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 جلد ششم

 []ادامه كتاب وصيت

 باب وصيّت از زمان آدم عليه السلام

حسن بن محبوب از مقاتل بن سليمان، از امام صادق عليه السلام روايت كرده است كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه  -2045
 سروران اوصياءند.عليه و آله فرمود: من سرور پيمبرانم، و وصىّ من سرور أوصياء و أوصياى او 

اى براى او قرار دهد، خدا عزّ و جلّ بسوى او وحى فرستاد كه آدم عليه السلام از خدا عزّ و جلّ مسألت كرد كه وصىّ شايسته
م اى را برگزيدم، و برگزيدگانشان را اوصياء ساختم؛ ]آدمن پيمبران را بوسيله نبوّت گرامى داشتم، سپس از آفريدگانم آفريده

بسوى او وحى فرستاد كه: اى آدم،  -تعالى ذكره -[ خدالام گفت: پروردگارا پس وصىّ مرا بهترين اوصياء قرار دهعليه الس
شيث را بوصايت انتخاب كن، پس آدم عليه السلام شيث را وصىّ خود ساخت، و او هبة اللَّه بن آدم است، و شيث به پسرش 

خداى عزّ و جلّ او را از بهشت بر آدم نازل فرمود، پس او را بهمسرى  شبان وصيّت كرد، و او پسر نزلة الحوراء است، كه
 پسرش شيث درآورد، و شبان به محلث، و محلث به محوق، و محوق به غميشا وصيّت كرد، و غثميشا به اخنوخ، كه
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سلام و نوح به سام، و سام به همان ادريس پيمبر بود وصيّت كرد، و ادريس ناحورا وصى خود ساخت، و ناجور بنوح عليه ال
عثامر، و عثامر به برغيثاشا، و برغيثاشا به يافث، و يافث به برّه، و برّه به جفسيه، و جفسيه بعمران، و عمران به ابراهيم خليل، و 

رياء به ثابراهيم خليل به پسرش اسماعيل، و اسماعيل به اسحاق، و اسحاق به يعقوب، و يعقوب بيوسف، و يوسف به بثرياء، و ب
و داود بسليمان عليه السّلام،  «1» شعيب، و شعيب بموسى بن عمران، و موسى بن عمران بيوشع بن نون، و يوشع بن نون بداود

و سليمان به آصف بن برخيا، و آصف بن برخيا بزكريّا، و زكريّا بعيسى بن مريم عليه السّلام، و عيسى بن مريم بن شمعون بن 
 ، و يحيى بن زكريّا بمنذر، و منذر به سليمه، و سليمه به برده وصيّت كرد.«5» ه يحيى بن زكريّاحمون الصفا، و شمعون ب

______________________________ 
اند، و داود عليه السلام نزديك به پانصد سال ( در تواريخ يوشع بن نون را معاصر با حضرت موسى عليه السلام ذكر كرده1)

 سلام بوده است.پس از حضرت موسى عليه ال

ورات مراد از كتاب ت خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ يا يَحْيى ( يحيى بن زكريا همزمان عيسى عليهما السّلام است و مفسرين گويند آيه5)
است، و در روايت كافى در كتاب حجة آمده است كه يزيد كناسى از امام باقر عليه السّلام نقل كرده است كه فرمود: كه يحيى 

 از عيسى عليهما السّلام حجّت بوده است.قبل 
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رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: و برده وصايت را بمن سپرد، و من آن را بتو ميسپارم يا على، و تو آن را بوصى خود 
بعد از  ببهترين اهل زمينميسپارى، و وصيّ تو آن را به اوصياء تو از فرزندانت، يكى پس از ديگرى همى سپارند، تا آنگاه كه 

او سپرده شود، و هر آينه اين امّت نسبت بتو كفران خواهند كرد، و در باره تو اختلافى شديد بر خواهند انگيخت، كه هر كس 
در جوّ آن اختلاف با تو استوار بماند بمانند آنست كه در يارى من مقيم مانده، و كسى كه از تو جدا شود جاى او در دوزخ 

 دوزخ منزلگاه كافرانست.است، و 

و اخبار صحيح با اسناد قوى وارد شده است، دائر بر اينكه رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله بفرمان خداى تعالى بعلىّ بن ابى 
طالب عليه السّلام وصيّت كرد، و علىّ ابن ابى طالب عليه السّلام حسن را بوصايت برگزيد، و حسن وصايت را بحسين، و 

بن الحسين، و علىّ بن الحسين بمحمّد بن علىّ باقر، و محمّد بن علىّ باقر بجعفر بن محمّد صادق، و جعفر بن محمّد  حسين بعلىّ
 صادق بموسى بن جعفر، و موسى بن
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ن ب جعفر به پسرش علىّ بن موسى الرضّا، و علىّ بن موسى الرضّا به پسرش محمد بن علىّ، و محمد بن علىّ به پسرش علىّ 
محمد، و علىّ بن محمد به پسرش حسن بن علىّ، و حسن بن علىّ به پسرش حجّة اللَّه القائم بالحقّ تفويض فرمود: همان 
حجّت قائمى كه اگر بيش از يك روز از دنيا نمانده باشد هر آينه خدا آن روز را چندان بدرازا خواهد كشيد كه او خروج كند، 

بعد از آنكه از جور و ظلم پر شده باشد. درود و رحمت خدا بر او و بر پدران پاكيزه و پاك  و جهان را از عدل و داد پرسازد،
 او باد!

و يونس بن عبد الرّحمن، از عاصم بن حميد، از محمد بن قيس، از امام أبو جعفر محمد بن علىّ الباقر عليه السّلام  -2043
« مداح»و در انجيل « حادّ»و در تورات « ماحى»و آله در صحف ابراهيم روايت كرده است كه فرمود: نام پيمبر صلى اللَّه عليه 

است. گفتند: پس تأويل ماحى چيست؟ فرمود: تأويل آن، محوكننده اصنام، و اوثان و ازلام، و هر معبودى « محمّد»و در فرقان 
هر كس كه با خدا و دين او دشمنى جز خداوند رحمان است، گفتند: پس تأويل حادّ چيست؟ فرمود: تأويل آن اينست كه او با 

كند، چه نزديك باشد و چه دور دشمنى ميكند، گفتند: پس تأويل احمد چيست؟ فرمود: تأويل آن حسن ثناى خداى عزّ و جلّ 
 در كتب پيمبران پيشين، در مقابل اعمال حميده و رفتار پسنديده او است. گفتند: پس تأويل
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ل آن چنين است كه خدا و فرشتگانش و همگى انبياء و مرسلينش، و كليّه امّتهاشان او را ميستايند، محمد چيست؟ فرمود: تأوي
 و بر او درود و رحمت ميفرستند، و آن نام او كه بر عرش نوشته شده

 «مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ»



ى داراى دو گوش را در جنگها ميپوشيد، و زوبينى ها كلاه يمنى، و بيضاء بر سر مينهاد و كسائاست، و آن بزرگوار از انواع كلاه
آورد، و در حين خطبه آن را بدست ميگرفت، و قضيبى داشت كه بر آن تكيه ميكرد، و در عيد فطر و أضحى آن را بيرون مى

ين يا فسطاطى ئاى موبنام ممشوق داشت )و آن عصاى بلند نازكى بود كه آن را هم بهنگام ايراد خطبه بدست ميگرفتند( و نيز قبهّ
اى بنام سعه، و قدح بزرگى بنام رىّ، و دو اسب يكى بنام مرتجز و ديگرى بنام سكب، و دو استر، يكى بنام بنام كنّ، و كاسه

دلدل، و ديگرى شهباء، و دو شتر يكى بنام عضباء و ديگرى جدعاء، و دو شمشير يكى بنام ذو الفقار، و ديگرى عون، و دو 
اى بنام سحاب، و زرهى م مخذّم، و ديگرى رسوم، و حمارى بنام يعفور، داشت. و آن حضرت را عمامهشمشير ديگر، يكى بنا

 بنام ذات الفضول داراى سه حلقه نقره، يكى در بخش جلو، و دو تا در بخش پشت، و درفشى بنام عقاب، و
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اسعد بود، كه بهنگام وفات همگى آنها را بعلىّ عليه  شترى مخصوص حمل بار، بنام ديباج، و علمى بنام معلوم، و مغفرى بنام
السّلام سپرد، انگشتريش را بيرون كرد، و به انگشت او كرد، پس علىّ عليه السّلام گفت كه در قبضه يكى از شمشيرهاى آن 

گوى اگر و حقّ را ب با هر كه از تو ببرد بپيوند»اى يافته است كه سه جمله بر اين گونه در آن نوشته بوده است: حضرت ورقه
 «.چه بزيان خودت باشد، و در باره كسى كه با تو بدى كند نيكى كن

و معلّى بن محمّد بصرى، از جعفر بن سليمان، از عبد اللَّه بن حكم، از پدرش، از سعيد بن جبير، از ابن عبّاس روايت  -2040
من و خليفه من، و همسرش فاطمه سرور زنان جهانيان دختر  كرده است كه گفت: پيمبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: علىّ وصىّ

من، و حسن و حسين دو سرور جوانان اهل بهشت دو فرزند من هستند. هر كه ايشان را دوست بدارد بحقيقت مرا دوست 
تاده، و هر كه به فداشته، و هر كه با ايشان دشمنى كند بحقيقت مرا بدشمنى گرفته، و هر كه با ايشان در افتد بحقيقت با من درا

ايشان جفا كند بحقيقت با من جفا كرده، و هر كه در باره ايشان نيكى كند، بحقيقت نسبت بمن نيكى كرده است. )از خدا همى 
 خواهم كه(:

هر كس كه با ايشان ارتباط برقرار كند، خدا رشته دوستيش را با او متّصل سازد، و هر كس كه از ايشان ببرد خدا رشته لطفش 
 از او بگسلد. و خدا كسى را را
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كه با ايشان يارى كند نصرت بخشاد! و كسى را كه از يارى ايشان دريغ كند از يارى خود محروم كناد! خدايا اگر هر يك از 
نفيس هاى پيمبران و رسولان تو گنجينه نفيسى و اهل بيتى داشته، پس علىّ و فاطمه و حسن و حسين اهل بيت من و گنجينه

 منند، پس پليدى را از ساحت ايشان بزداى، و ايشان را پاك و پاكيزه ساز.

و از ابن عبّاس روايت شده است كه گفت: از پيمبر صلّى اللَّه عليه و آله شنيدم كه بعلى عليه السّلام ميفرمود: يا علىّ،  -2042
، خليفه منى، كه تو را بفرمان خدا خليفه ساختم. يا علىّ تو وصىّ منى، من تو را بفرمان پروردگارم بوصايت خود برگزيدم، و تو

تو كسى هستى كه موارد اختلاف امّت مرا پس از من مبين و روشن ميسازى، و بحلّ آن همت ميگمارى، و در جمع ايشان قائم 



نى تو نافرمانى مقام منى. قول تو قول من، و فرمان تو فرمان من، و طاعت تو طاعت من، و طاعت من طاعت خدا، و نافرما
 من، و نافرمانى من نافرمانى خدا عزّ و جلّ است.

و محمد بن ابى عبد اللَّه كوفى، از موسى بن عمران نخعى، از عمويش حسين بن يزيد، از حسن بن علىّ بن ابى حمزه،  -2046
 لسّلام روايتاز پدرش، از يحيى بن ابى القاسم، از امام صادق جعفر بن محمّد، از پدرش، از جدّش عليهم ا
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كرده است كه گفت: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: إمامان بعد از من دوازده نفرند، كه اوّلشان على بن ابى طالب و 
 آخرشان قائم است، ايشان خلفاى من، و اوصياء من، و اولياء من و حجّتهاى خدا بر امّت من بعد از من هستند.

 ايشان مؤمن است، و منكر ايشان كافر است.اقراركننده به 

و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: خداى تعالى صد و بيست و چهار هزار پيمبر دارد، كه من سرور و برتر و  -2047
ده است، زياو را بوصايت برگ -تعالى ذكره -ترين ايشانم نزد خداى عزّ و جلّ، و هر پيمبرى وصيّى دارد، كه بفرمان خداگرامى

 ترشان نزد خداى عزّ و جلّ است.و وصىّ من علىّ بن ابى طالب هر آينه سرور، و برتر، و گرامى

عبد اللَّه انصارى روايت كرده است، كه گفت:  -و حسن بن محبوب، از ابو الجارود، از امام باقر عليه السّلام از جابر بن -2048
ى كه لوحى شامل اسامى اوصياء از فرزندانش پيش رويش بود، پس من دوازده نفر بفاطمه سلام اللَّه عليها وارد شدم، در حال

 را شمردم كه يكى از ايشان قائم بود، سه تن از آن جمع محمّد، و چهار تن از ايشان علىّ عليهم السّلام بودند.
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يزى ام، و چدر اثبات الغيبة و كشف الحيرة آورده و من اخبار مسند صحيح در اين معنى را در كتاب كمال الديّن و تمام النعمة،
ام، و اللَّه الموفّق للصّواب و ام، زيرا كه من اين كتاب را براى مجرّد فقه نه چيز ديگر وضع كردهاز آن را در اينجا وارد نساخته

 المعين على اكتساب الثّواب.

 د، و بينائى و شنوائى و عقلش را به او باز ميگرداند تا وصيّت كنداش بر او منّت مينهباب اينكه خداوند تعالى بهنگام وفات بنده

محمّد بن ابى عمير، از حمّاد بن عثمان، روايت كرده است، كه گفت: امام صادق عليه السّلام فرمود: هيچ ميّتى نيست  -2049
او باز ميگرداند، چه وصيّت را انجام كه وفات او رخ دهد، مگر آنكه خداى شنوائى و بينائى و عقلش را براى انجام وصيّت به 

دهد، و چه ندهد. و اين همان حالت راحتى است كه آن را راحة الموت ميخوانند، و بنا بر اين وصيّت براى هر مسلمانى حقّ 
 است.

 باب احتجاج خداى عزّ و جلّ بر تارك وصيّت



 ، ازمحمّد بن عيسى بن عبيد، از زكريّاى مؤمن، از على بن أبى نعيم -2014
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ابو حمزه، از يكى از امامان عليهم السّلام روايت كرده است كه فرمود: خداى تبارك و تعالى ميگويد: اى پسر آدم، بوسيله سه 
چيز بر تو منت نهادم: گناهى را بر تو پوشاندم كه اگر خويش و تبارت آن را ميدانستند، تو را در قبرستان مسلمين دفن نميكردند. 

ت خود را بر تو وسعت بخشيدم، و آنگاه از تو قرض خواستم، ولى تو اقدام بخيرى نكردى. و تو را بهنگام مرگ مهلتى و نعم
 دادم، تا مگر در ثلث مال خود وصيّتى كنى، ولى تو در اين باره قدم خيرى برنداشتى.

 باب اينكه وصيّت حقى بر ذمّه هر مسلمانى است

لصّباح كنانى، روايت كرده است كه از امام صادق عليه السّلام در باره وصيّت سؤال كردم. پس محمّد بن فضيل، از ابو ا -2011
 فرمود: آن حقّى بر ذمّه هر مسلمانى است.

 و علاء )ابن رزين( از محمد بن مسلم روايت كرده است كه گفت: -2015

ى اللَّه عليه و آله وصيّت كرد، و از اين رو براى هر امام ابو جعفر باقر عليه السّلام فرمود: وصيّت حقّ است، و رسول خدا صلّ
 مسلمان سزاوار است كه وصيّت كند.

 كننده نارسائيهاى زكاتست.باب متعلّق به اينكه وصيّت كامل

 -مسعدة بن صدقه ربعى، از امام جعفر بن محمّد، از پدرش عليهما -2013
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 كننده نارسائيهاى زكاتست.فرمود: وصيّت كامل -عليه السّلامالسّلام روايت كرده است كه فرمود: علىّ 

 باب آنكه وصيّت كند و ستم نكند و ضرر بوارث نرساند

سكونى از امام جعفر بن محمد، از پدرش عليهما السّلام روايت كرده است كه فرمود: علىّ عليه السّلام فرمود: كسى كه  -2010
باره ورثه ستم نكند، و زيانى بكسى وارد نسازد، چنانست كه مورد وصيّت را در زمان وصيّت كند، و با اقارير خلاف واقع در 

 حيات خود بصدقه داده باشد.

 اش چيزى از مال خود را، كم يا زياد وصيّت نكندباب آنكه بهنگام مردنش براى خويشان غير از ورثه



السّلام روايت كرده است كه فرمود: كسى كه  -درش عليهماعبد اللَّه بن مغيره، از سكونى از امام جعفر بن محمد، از پ -1012
 بهنگام مردنش بنفع خويشاوندانش وصيّتى نكند كار خود را با معصيت پايان داده است.

 10ص:

 باب آنكه بهنگام مردن وصيّتش را بخوبى انجام ندهد

م روايت كرده است كه فرمود: كسى كه وصيّتش را بهنگام عبّاس بن عامر، از أبان، از ابو بصير از امام صادق عليه السّلا -2016
مردنش بخوبى انجام ندهد، اين كوتاهى نقصى در مروت و عقل او است، و فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بعلى عليه 

، و علىّ بن لىّ بن الحسينالسّلام وصيّت كرد، و على عليه السّلام بحسن، و حسن عليه السلّام بحسين، و حسين عليه السلّام بع
 الحسين عليه السّلام بمحمّد بن علىّ الباقر عليهما السّلام وصيّت كرد.

 باب ثواب كسى كه زندگانيش با سخن خيرى يا عمل خيرى پايان پذيرد

ود: رسول السّلام روايت كرده است كه فرم -احمد بن نضر خزاّز، از عمرو بن شمر، از جابر، از امام ابو جعفر عليه -2017
 فرمود: -صلّى اللَّه عليه و آله -خدا

 كسى كه زندگيش با

 «لا اله الّا اللَّه»

 و كسى كه شود،شود، و كسى كه زندگيش با روزه داشتن يك روز بپايان رسد به بهشت داخل مىپايان يابد به بهشت داخل مى

 12ص:

 شود.پايان پذيرد، به بهشت داخل مى زندگيش با دادن صدقه بقصد كسب خشنودى خداى عزّ و جلّ

 باب آنچه در باره زيان رساندن بورثه آمده است

 -علىّ»عبد اللَّه بن مغيره، از سكونى، از امام جعفر بن محمّد از پدرش عليهما السّلام روايت كرده است، كه فرمود:  -2018
 رسانم يا از آنان غفلت نمايم و ايشان را واگذارم.كند كه بفرزندانم زيان فرمود: نزد من فرق نمى -عليه السّلام

 باب عدل و جور در وصيّت



هارون بن مسلم، از مسعدة بن صدقه، از امام جعفر بن محمّد، از پدرش عليهما السّلام روايت كرده است، كه فرمود:  -2019
مورد وصيّت را بصدقه داده باشد، و كسى كسى كه در وصيّت خود عدل را بكار بندد، بمنزله كسى است كه در زمان حيات خود 

 كه در وصيّتش جور كند خداى عزّ و جلّ را بروز قيامت در حالى ديدار خواهد كرد كه از او روگردان باشد.

 باب متعلّق به اينكه جور و ظلم در وصيّت از گناهان كبيره است

 ازهارون بن مسلم، از مسعدة بن صدقه، از امام جعفر بن محمّد،  -2054

 16ص:

علىّ عليه السلام فرمود: جور و ظلم در وصيت از جمله گناهان »پدرش، از پدرانش عليهم السّلام روايت كرده است، كه گفت: 
 كبيره است.

 باب مقدارى از مال كه وصيّت به آن مستحبّ است

كرده است كه فرمود: امير المؤمنين عليه  سكونى، از امام جعفر بن محمّد، از پدرش، از پدرانش عليهم السلام روايت -2051
السلام فرمود: مورد وصيّت خمس مالست، زيرا خداوند عزّ و جلّ براى خودش بخمس رضايت داده، و فرمود: خمس اقتصاد 

 و حد وسط است، و ربع منتهاى كوشش است، و ثلث ظلم است.

ه است، كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى حمّاد بن عيسى، از شعيب بن يعقوب، از ابو بصير روايت كرد -2055
كه در حال مردنست سؤال كردم كه چه مقدار از مالش متعلّق به او است؟ پس فرمود: ثلث مالش به او تعلّق دارد و زن نيز 

 همين گونه است.

ايت كرده است كه فرمود: امير المؤمنين السّلام رو -و عاصم بن حميد، از محمّد بن قيس، از امام ابو جعفر باقر عليه -2053
 عليه السّلام ميفرمود: هر آينه اگر

 17ص:

بخمس مال خود وصيّت كنم براى من خوشايندتر از آنست كه بربع آن وصيّت كنم، و هر آينه اگر بربع مال خود وصيّت كنم، 
ه ث وصيّت كند، و چيزى فرو نگذارد اين از تمام آنكبراى من خوشايندتر از آنست كه بثلث آن وصيّت كنم، و كسى كه بهمه ثل

خود وصيّت كند و چيزى باقى بگذارد كار را به نهايت  -خداوند براى او اجازه داده، استفاده كرده است، و هر كس به ثلث مال
 رسانيده است.

 «.يعنى تا حدّ ثلث ميتواند وصيّت كند نه بيشتر»شرح: 



شّاء، از حمّاد بن عثمان، از امام صادق عليه السّلام آمده است كه فرمود: كسى كه بثلث و در روايت حسن بن علىّ و -2050
وصيّت كند، ورثه را متضرّر كرده است، و وصيّت بخمس و ربع از وصيّت بثلث افضل است، و فرمود: كسى كه بثلث وصيّت 

 كند، چيزى از مورد مأذون را باقى نگذاشته است.

 شود، و آنچه از مال ميّت كه بخودش تعلّق ميگيردگردانده مىباب وصيّتى كه بمعروف بر

عاصم بن حميد، از محمّد بن قيس، از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: امير المؤمنين عليه  -2052
 السّلام در باره مردى كه وفات

 18ص:

آن وصيّت كرده، بر اين گونه قضاوت فرموده است كه وصيّت بمعروف يعنى به آنچه نموده، و در باره همگى مال خود، يا بيشتر 
 شود، و ميراث اهل ميراث به ايشان واگذار ميگردد.در شرع آمده است برگردانده مى

زمان  السّلام روايت كرده است كه فرمود: شخص تا -و ابن ابى عمير، از مرازم، از عمّار ساباطى، از امام صادق عليه -2056
 مرگ و تا روح در بدن دارد بمالش اوليتر است كه بهر كس خواهد ببخشد و از مالش جدا كند، و فرمود:

 چنانچه ستم روا دارد و از حدّ بگذرد براى او جز ثلث مالش حقّى نيست.

ايت كرده است كه و هارون بن مسلم از مسعدة بن صدقه ربعى از امام جعفر بن محمّد، از پدرش عليهما السّلام رو -2057
مردى از انصار وفات يافت، و او كودكانى خردسال و شش برده داشت، و بهنگام وفات آن بردگان را آزاد كرد، در صورتى كه 
بجز آن بردگان مالى نداشت، بازماندگانش بنزد پيمبر آمدند، و داستان او را به اطّلاع آن حضرت رساندند، پس پيمبر صلّى اللَّه 

فرمود: با دوست متوفّاتان چه كرديد؟ گفتند: او را دفن كرديم، فرمود: اگر ميدانستم او را در قبرستان مسلمين دفن عليه و آله 
 نميكرديم، زيرا او فرزندان خود را بحالى واگذاشته است كه دست گدائى بسوى مردم بگشايند.

 السّلامو محمّد بن أبى عمير، از معاوية بن عمّار، از امام صادق عليه  -2058

 19ص:

روايت كرده است كه فرمود: براء بن معرور أنصارى در مدينه ميزيست، و در اين حال هنگام وفاتش فرا رسيد، و در آن زمان 
رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و مسلمين بطرف بيت المقدّس نماز ميگزاردند، براء بن معرور وصيّت كرد كه روى او را بطرف 

ى اللَّه عليه و آله و بسمت قبله )آينده( اسلام قرار دهند، و در باره ثلث مال خود وصيّت كرد، سپس سنّت بر همين پيمبر صلّ
 روش جريان يافت.



سابقا گذشت كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در مكّه رو بكعبه نماز ميگزارده و تنها در مدينه براى مصلحتى خداوند »شرح: 
د كه رو به بيت المقدس نماز گزارد، و آن براى آزمايش مهاجرين كه معلوم آيد كدام مردم تابع رسول خدايند وى را دستور دا

وَ ما جعََلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْها إِلَّا لِنعَْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ »و كدام در آنچه مخالف رأى ايشان است نافرمانند، چنان كه خود فرمود: 
و اينكه در اين روايت آمده است كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در مكهّ رو به بيت المقدس « عَقِبَيْهِ ولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلىالرَّسُ

نماز ميگزارد بنظر ميرسد سهو راوى است هر چند گذشت كه صدوق عليه الرّحمة معتقد است كه تمام سيزده سال كه رسول 
به بيت المقدّس نماز ميگزارده، لكن اين عقيده از همان روايت كه متضمّن اين معنى است اخذ شده و اين بر خدا در مكّه بود 

اى از اخبار است، و پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله خود به قبله بودن بيت المقدّس براى خلاف قول مفسّران و مؤرخين و نيز پاره
تَقلَُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاها  قَدْ نَرى ن راضى نبود لذا آيه آمد كهشود چنداهميشه چنان كه از آيه مفهوم مى
و مؤمنين نيز چون امر خداوند بود بدان تن در دادند و إلّا بر ايشان سخت گران بود كعبه را  فَولَِّ وَجْهكََ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ

 .وَ إِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذيِنَ هَدَى اللَّهُ ت المقدس رو كنند چنان كه خداوند خود فرمايد:رها كرده به بي

 اى بحضور اماماز احمد بن اسحاق روايت شده است كه طىّ نامه -2059

 54ص:

ى از اراضى مزروعى در فلان سرزمين بجا نهاده ابو الحسن الهادى عليه السّلام نوشت كه درّه دختر مقاتل در گذشته و قطعات
است، و براى سرور ما قطعاتى افزون از ثلث را وصيّت كرده، و ما اوصياء او هستيم، از اين رو خوش داشتيم كه اين ماجرا را 

خواست ين بفرمايد ببسرورمان گزارش كنيم، تا چنانچه ما را بفرمايد وصيّت را بهمان نحو اجرا و تنفيذ كنيم، و اگر ما را جز ا
و يارى خداوند امر او را در جميع مواردى كه مقرّر ميدارد بكار بنديم. پس امام عليه السّلام بخطّ خود در پاسخ نامه مرقوم 

اش واجب نيست، ولى اگر شما خود ورثه او باشيد، و بخواهيد وصيّت او را در زائد داشت: اجراى وصيّت او جز در ثلث تركه
 كنيد، اين كار إن شاء اللَّه براى شما جايز است. بر ثلث اجرا

و صفوان از مرازم از يكتن از اصحاب ما در باره مردى روايت كرده است كه در حال بيماريش چيزى از مال خود را  -2034
 ولى اگر وصيّت ببخشد؟ پس امام عليه السّلام فرمود: اگر آن چيز را از اموال خود جدا كرده باشد اين كار نافذ و جايز است،

 كرده باشد، آن چيز بحساب ثلث قرار ميگيرد.

شود، و چنانچه شخص از مال جدا نكند و تنها شود كه منجّزات از اصل تركه محسوب مىاز اين خبر چنان استفاده مى»شرح: 
 سفارش كند كه پس از من فلان چيز را به فلانى بدهيد از ثلث بايد محسوب شود.

 نمايد، بلكه شارعيّت به ثلث كردن چندان صواب نمىو بايد دانست كه وص

 51ص:



اش چندان نيازى ندارند بهتر است مقدارى از مال را كه بحدّ ثلث مقدّس نظرش اينست كه شخص اگر داراى مالى است و ورثه
لان فلانى، و فلان مبلغ را صرف فيا كمتر از ثلث مال اوست مشخّص كرده و وصيّت كند كه از اين مقدار معيّن فلان مبلغ را به 

ء را بفلان مصرف خير برسانند، نه اينكه بگويد: ثلث مالم را مخارج خودم كنيد، كه وصى و ورثه هر دو در خيريّه، و فلان شى
ريك شزحمت تعيين ثلث افتند و مدتّى بسر آيد و بالاخره ثلث دقيقا منجزّ نگردد، و مادام كه مالى باقى است ميّت در ثلث آن 

 «.ورثه باشد

 باب رسم و طرح وصيّت

 -علىّ بن ابراهيم بن هاشم، از علىّ بن اسحاق، از حسن بن حازم كلبى خواهرزاده هشام بن سالم، از سليمان بن جعفر، -2031
ه : كسى كاز امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود -و او جعفرى نيست

وصيّتش را بهنگام موت نيكو انجام ندهد، اين كار نقصى در مروّت و عقل او است، گفتند: يا رسول اللَّه! و چگونه ميبايد شخص 
مشرف بر موت وصيّت كند؟ فرمود چون وفاتش فرا رسد، و مردم پيرامون او اجتماع كنند، بگويد: اى خداى آفريننده آسمانها 

شهود، رحمان رحيم، خدايا من در دار دنيا، نزد تو اعتراف ميكنم كه معبود حقّى جز تو نيست، كه تنها و زمين، داناى غيب و 
 شريكى، وو بى

 55ص:

محمّد بنده و رسول تو است، و بهشت حقّ است، و دوزخ حقّ است، و برانگيختن مردگان حقّ است، و حساب حقّ است و 
اى، و اسلام بر آن گونه است كه تو تشريع ست، و دين چنانست كه تو وصف كردهصراط حقّ است، و قدر و ميزان حقّ ا

حقّ مبينى. خدا محمّد را « اللَّه»اى، و تو همان اى، و قرآن چنانست كه نازل كردهاى، و سخن همانست كه تو باز گفتهفرموده
م مورد تحيّت قرار دهاد! خدايا اى نيروى ذخيره از جانب ما بهترين جزاء عطا كناد! و خدا محمّد و آل محمّد را بوسيله سلا

من بهنگام هجوم اندوه و مواقع درماندگيم، و اى يار مددكار من در برابر شدائد زندگيم، و اى ولى نعمتم! اى معبود من، و معبود 
گر مرا بخودم واگذارى، پدران من، در چشم بر هم زدنى مرا بخودم وامگذار، و زمام امورم را بدست هواى نفسم مسپار، زيرا ا

به شر نزديك ميشوم، و از خير دور ميگردم، پس در تاريكى و تنهائى قبر مونس وحشتم باش، و در آن روز كه با تو ديدار 
 كنم فرمان گسترده أمن و امانى در اختيارم گذار.

 اجراءكنندگان آن ميسپارد.كننده خواهشهاى خود را بر ميشمارد، و در جريان توصيه ميگذارد، و به سپس شخص وصيّت

آورد، آمده است، آنجا كه خداى عزّ و جلّ در سوره اى كه از مريم سخن بميان مىو تصديق اين وصيّت در قرآن، در سوره
 كسى را اختيار و»مريم ميگويد: 

 53ص:



شد. و اين همان عهديست كه در اقتدار شفاعت نيست، مگر آن را كه نزد خداى رحمان عهدى و فرمان امانى دريافت كرده با
وصيّتش بيان شده است. و وصيّت بر هر مسلمانى حقّ است، و او را همى سزد كه اين وصيّت را حفظ كند، و آن را بديگران 

 ،فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله آن را بمن تعليم فرمود -صلوات اللَّه -آموزش دهد، و أمير المؤمنين علىّ بن ابى طالب
 و فرمود: جبرئيل عليه السّلام آن را بمن تعليم نمود.

و حسين بن سعيد در روايت خود گفت: حسين بن علوان، از عمرو ابن ثابت از امام ابو جعفر باقر عليه السّلام ما را  -2035
در نهانخانه جان و عمق روانت  حديث كرد كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بعلىّ عليه السّلام فرمود: يا علىّ، تو را

 بچند خصلت وصيّت ميكنم، پس آن را حفظ كن. سپس فرمود: خدايا او را يارى كن:

امّا نخستين آن خصال خصلت صدقست، و مبادا كه سخن كذبى از دهان تو برآيد. و دوّم آنها پارسائيست، چنان كه هرگز 
بينى. و چهارم بسيارى گريه از خوف و ست، تا آنجا كه گوئى او را مىبخيانتى اقدام نكنى. و سوم ترس از خداى عزّ و جلّ ا

شود. و پنجم بذل جان و مالت اى در بهشت براى تو بنياد مىخشيت خداى عزّ و جلّ است، كه در برابر هر قطره اشكى خانه
 در راه دين تو است. و ششم
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ت، امّا نماز، پس پنجاه ركعتست، و امّا روزه پس در هر ماه سه روز است: بكار بستن سنّت من، در نماز و روزه و صدقه منس
اى در آخرش. و امّا صدقه، در باره آن چندان همى كوش كه با اى در وسطش، و پنجشنبهاى در اوّلش، و چهارشنبهپنجشنبه

 اى.ام، در صورتى كه اسراف نكردهخود بگوئى: اسراف كرده

بر تو باد بنماز شب، و بر تو باد بنماز شب. و بر تو باد بنماز زوال، و بر تو باد بتلاوت قرآن در هر و بر تو باد بنماز شب، و 
حال، و بر تو باد به بلند كردن هر دو دستت در نماز، و زيرورو كردن آنها بعلامت تأثر و ندامت. و بر تو باد بمسواك كردن 

م اخلاق، پس آنها را بكار بند، و بر تو باد كه در رذائل اخلاق بنگرى و از بهنگام هر وضوء براى هر نماز، و بر تو باد بمكار
 آنها دورى گزينى. پس اگر چنين نكنى جز خودت را سرزنش منماى.

و از سليم بن قيس هلالى روايت شده است كه گفت: من شاهد و ناظر صحنه وصيّت علىّ بن ابى طالب عليه السّلام  -2033
به پسرش حسن وصيت كرد، و حسين و محمّد و همگى فرزندان و سران خانواده خود و شيعه خود را  بودم، در آن هنگام كه

 بشهادت گرفت، و آنگاه كتاب و سلاح را به او سپرد، سپس گفت: اى
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مان طور بتو بسپارم، ه فرزند عزيزم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله مرا فرمود تا تو را بوصايت بگزينم، و كتابها و سلاحم را
كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله مرا بوصايت خويش بگزيد، و كتابها و سلاحش را بمن سپرد، و آن حضرت مرا فرمود تا 

 تو را مأمور سازم كه چون مرگت فرا رسد آن را ببرادرت حسين بسپارى.



و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله تو را فرموده است، كه راوى گفت: سپس روى بفرزندش حسين عليه السّلام آورد، و فرمود: 
آن را به پسرت علىّ بن الحسين تسليم كنى، آنگاه رو بپسرش علىّ بن الحسين عليه السّلام كرد و فرمود: و رسول خدا صلّى 

ه لام رسول خدا صلّى اللَّاللَّه عليه و آله تو را مأمور ساخته است كه وصيّت خود را به پسرت محمد بن علىّ بسپارى، پس س
 عليه و آله و سلام مرا به او برسان.

آنگاه رو بفرزندش حسن عليه السّلام كرد، و فرمود: فرزند عزيزم، تو ولى امر و ولى دم هستى، پس اگر عفو كنى حقّ تو است، 
و. سپس تقام مرتكب گناه مشكشته شوم پس كيفر او ضربتى بجاى ضربتى خواهد بود، و در ان -و اگر من از ضربت ابن ملجم

بنام خداى بخشنده مهربان اين همان چيزى است كه على بن ابى طالب به آن وصيّت كرده است. او وصيّت »فرمود: بنويس 
اى است كه شريكى ندارد، و نيز شهادت ميدهد كه محمدّ نيست، كه يگانه« اللَّه»كرده است كه شهادت ميدهد كه معبود حقّى جز 

 فرستاده او است، كه او را به آئين هدايت، و دينبنده او و 

 56ص:

حقّ فرستاده است، تا بر همگى اديان جهان قهر و غالب گردد، اگر چه مشركين آن را خوشايند ندارند. سپس نماز من، و عبادت 
و من به اين راه و رسم مأمور  و قربانى من و زندگى و مرگ من، از آن اللَّه ربّ العالمين است، كه مر او را شريكى نيست،

 ام، و من يكتن از مسلمينم.شده

سپس اى حسن، من تو را و همگى فرزندان، و كليّه افراد خاندانم را و هر آن كس از مؤمنين را كه اين نامه من به او برسد، 
سمان بپايان مبريد، و همگى بريوصيّت ميكنم كه تقواى خدا، پروردگار را پيشه خود سازيد، و جز به آئين مسلمانى زندگى را 

وحى الهى درآويزيد، و پراكنده مشويد، و نزول نعمت خدا بر خويشتن را بياد آوريد، و آن زمان را فراموش مكنيد كه دشمن 
ردم اصلاح ميان م»يك ديگر بوديد، پس خدا ميان دلهاتان انس و الفت برقرار كرد، زيرا من از رسول خدا شنيدم كه ميگفت: 

 كننده دين، و علّت فساد در روابط مسلمين است،كنگى اقسام نماز و روزه افضل است. و بغض و عداوت ريشهاز هم

 و لا قوّة الّا باللَّه.

بخويشاوندانتان بنگريد، پيوند يارى و مددكارى را با ايشان برقرار كنيد، كه خدا بوسيله اين عمل حساب را بر شما آسان 
 ميسازد.

باره يتيمان، كه صداشان بگريه بلند نشود. و در حضور شما پايمال و تباه نشوند، زيرا كه من از رسول خدا صلّى و خدا را! در 
 نياز گردد، خدا بهشت را بر اوكسى كه يتيمى را كفالت كند، تا بى»اللَّه عليه و آله شنيدم كه ميفرمود: 
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 «.ده مال يتيم واجب ميداردواجب ميسازد، همان طور كه دوزخ را براى خورن



 و خدا را! خدا را! در باره قرآن، مبادا كه ديگران در عمل به آن بر شما سبقت گيرند.

 اند.و خدا را! خدا را! در باره همسايگانتان، زيرا كه خدا و رسول او در حقّ ايشان سفارش كرده

باشيد آن خانه از شما خالى گردد، زيرا اگر آن بيت مقدّس  و خدا را! خدا را! در باره خانه پروردگارتان، مبادا كه تا باقى
ش آورد، آمرزآوردى كه زائر آن بيت با خود مىمتروك شود، شما از آن پس مهلتى نيابيد و منقرض خواهيد شد، و كمترين ره

 گناهان گذشته او است.

 است. و خدا را! خدا را! در باره نماز، زيرا كه آن بهترين عمل، و ستون دين شما

 و خدا را! خدا را! در باره زكات، زيرا كه آن آتش خشم پروردگار شما را خاموش ميكند.

 و خدا را! خدا را! در باره روزه ماه رمضان، زيرا كه روزه داشتن آن سپرى در برابر آتش دوزخ است.

 و خدا را! خدا را! در باره فقراء، و مساكين، پس ايشان را در معيشت خودتان
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 شريك سازيد.

و خدا را! خدا را! در باره جهاد در راه خدا با اموالتان و جانهاتان، زيرا دو كس در راه خدا جهاد ميكنند: يكى پيشواى هدايت، 
 و ديگرى مطيع او، و اقتداءكننده بهدايت او.

تم گردند، در حالى كه شما بر دفاع از ايشان و خدا را! خدا را! در باره ذريّه پيمبرتان، مبادا كه ايشان در ميان شما دستخوش س
 قادر باشيد.

و خدا را! خدا را! در باره آن گروه از اصحاب پيمبرتان كه بدعتى بوجود نياوردند، و بدعتگزارى را پناه ندادند، زيرا رسول 
 رد.پناه دهنده بدعتگزار را نفرين ك خدا صلّى اللَّه عليه و آله در باره ايشان سفارش فرمود، و بدعتگزار ايشان و غير ايشان را و

اى بهراسيد، كنندهو خدا را! خدا را! در باره زنان و بردگانتان: مبادا كه در راه اطاعت و اجراء احكام خدا از سرزنش سرزنش
ور كه ط زيرا خدا شرّ كسى را كه قصد شما كند، و ستم بر شما روا دارد از شما دفع ميكند، با مردم سخن نيك بگوئيد، همان

 خداى عزّ و جلّ بشما امر فرموده است.

مبادا كه امر بمعروف و نهى از منكر را ترك كنيد، كه اگر چنين كنيد، خدا اشرارتان را بر شما همى گمارد، و آنگاه دعا ميكنيد، 
 ولى دعاتان مستجاب نميشود.
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بذل كردن در راه كمك بيكديگر، و خوبى نسبت بهمديگر. و زينهار به ايجاد و تحكيم ارتباط، و ب -اى فرزندان من -بر شما باد
 از وابريدن و روى بر تافتن و پراكنده شدن.

بر اجراء برّ و تقوى همكارى كنيد، و در كار گناه و ظلم دست يارى بيكديگر مدهيد. و از خشم خدا بپرهيزيد، زيرا كه خدا 
 سخت كيفر است.

احترام پيمبرتان را در جمع شما محفوظ بدارد، و من شما را بخدا ميسپارم، و بشما سلام و  خدا شما اهل بيت را حفظ كناد، و
 وداع ميگويم.

 سپس همچنان بذكر

 «لا اله الّا اللَّه»

سرگرم شد، تا در نخستين شب ده روزه اواخر، در شب جمعه بيست و يكم ماه رمضان، چهل سال پس از هجرت روح پاك و 
 بمقام قرب خدا شتافت. -درود و رحمت خدا بر او بادكه  -روان تابناكش

 باب شاهد گرفتن بر وصيّت

 و محمد بن فضيل از ابو الصّباح كنانى روايت كرده است كه گفت: -2030

ر ايد، شاهد دايا اى كسانى كه بدين حقّ گرائيده»از امام صادق عليه السّلام در باره اين آيه سؤال كردم كه خدا فرموده است: 
 ميان شما در آن هنگام كه يكى از شما را
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امام فرمود: آن دو « مرگ فرا رسد، در موقع وصيّت دو نفر شاهد صاحب عدالت از شما يا دو شاهد ديگر از غير شما هستند
 شاهد از غير شما دو شخص كافرند. گفتم:

 دو شاهد صاحب عدالت كيانند؟ فرمود: آنان دو شاهد مسلمانند.

و حمّاد بن عيسى، از ربعىّ بن عبد اللَّه از امام صادق عليه السّلام در باره شهادت زنى روايت كرده است كه در بالين  -2032
مردى در حال وصيّت حضور داشته، در صورتى كه مردى با او نبوده، پس امام فرمود: شهادت او در ربع وصيّت جايز و نافذ 

 است.



از يحيى بن محمد، روايت كرده است، كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره قول خداى  و يونس بن عبد الرّحمن، -2036
كُمْ أَوْ آخَرانِ منِْ يا أيَُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا شَهادَةُ بيَنِْكمُْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الوَْصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدلٍْ مِنْ عزّ و جلّ كه فرمود:

سؤال كردم، امام فرمود: آن دو شاهدى كه از شما هستند، دو مسلمانند، و آن دو كه از غير شمايند از اهل كتابند. پس  يْرِكمُْ غَ
اگر شاهدى از اهل كتاب نيافتيد از مجوس بجوئيد، زيرا در مجوس نيز همان سنّت جزيه كه در اهل كتاب جاريست جريان 

زمين غربت بميرد، و دو مسلمان در آنجا يافت نشود، و در اين صورتست كه دو مرد  دارد، و اين در صورتيست كه شخص در
 از اهل كتاب را بشهادت
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ميگيرد، و آن دو نفر را بعد از نماز عصر براى شهادت متوقّف ميسازند، اگر شما در اظهارات وصىّ راجع به امر وصايت شكّ 
برابر شهادت حقّ ثمنى قبول نميكنيم، و براى دست يافتن بمنفعتى دنيوى در شهادت خود  داشته باشيد، قسم ياد كنند كه ما در

اگر چه آن شهادت بر نفع خويشاوندان باشد، ما از حقّ منحرف نميشويم و شهادت خدا را كتمان نميكنيم، زيرا در اين صورت 
 از گناهكاران خواهيم بود.

ز اى دست يابد كه حاكى ار صحّت شهادت آن دو شاهد شك كند، ولى اگر بقرينهامام فرمود: اين در صورتيست كه ولى ميّت د
بطلان شهادتشان باشد، حقّ ندارد كه شهادت ايشان را نقض كند، تا دو شاهد بياورد كه بجاى دو شاهد اولّ قرار گيرند، و قسم 

بيان حقّ تجاوز كنيم در اين صورت از ستمكاران بخدا ياد كنند كه شهادت ما از شهادت آن دو بحقّ نزديكتر است، و اگر ما از 
شود، و شهادت آن دو شاهد ديگر خواهيم بود. پس اگر ولىّ ميّت چنين شهادتى را اقامه كند، شهادت شاهدان نخستين نقض مى

قرير ى آن را تو اين حكم بر آن گونه كه خداى تعال»جايز و نافذ ميگردد، چنان كه خداى تبارك و تعالى در اين باره ميگويد: 
فرموده است، محتاطترين راه براى آنست كه شاهدان شهادت خود را بر وجه صحيح آن اداء كنند، و نزديكتر به آنست كه در 

وره مائده: )س«. اداء شهادت خود جور نكنند، يا بترسند از آنكه با ردّ شهادتشان پس از قبول آن، كارها بزيان ايشان تغيير يابد
114) 

 ن مورد مصرف تركه ميّتباب نخستي

 سكونى از امام صادق عليه السلام روايت كرده است، كه فرمود: -2037
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 نخستين مصرف از مال ميّت كفن، و پس از آن دين، و سپس وصيّت، و آنگاه ميراث است.

ت، كه فرمود: امير المؤمنين عليه و عاصم بن حميد، از محمّد بن قيس، از امام ابو جعفر عليه السلام روايت كرده اس -2038
ترين السلام فرمود: دين قبل از وصيّت است، و پس از آن وصيّت بدنبال دين است و آنگاه ميراث بعد از وصيّت است، زيرا مقدّم

 و سزاوارترين دستور، قضاء كتاب خداى عزّ و جلّ است.



عليه السلام روايت كرده است، كه فرمود: موضع كفن مقدمّ بر و حسن بن محبوب، از عبد اللَّه بن سنان، از امام صادق  -2039
 همگى مواضع مالست.

 و آن امام عليه السلام فرمود: زن چون بميرد كفنش بر ذمّه شوهر او است. -2004

 باب مربوط بمردى كه بميرد، در حالى كه دينى برابر بابهاى كفنش را بر ذمّه داشته باشد

بن رئاب، از زراره روايت كرده است كه از آن امام در باره مردى سؤال كردم كه بميرد، در  حسن بن محبوب، از علىّ -2001
 حالى كه دينى برابر بابهاى كفنش
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را بر ذمّه داشته باشد، فرمود: تركه او را صرف كفنش ميكنند، مگر آنكه يكى از مردم طلب اجر كند و بتبرّع بهاى كفن او را 
 در اين صورت تركه او را بمصرف اداء دينش ميرسانند.بپردازد، كه 

 باب وصيّت براى وارث

ابن بكير، از محمّد بن مسلم، روايت كرده است كه گفت: از امام ابو جعفر عليه السّلام راجع بوصيّت براى وارث سؤال  -2005
شما مقرّر شده است كه چون علامات وفات  بر»كردم، پس فرمود: چنين وصيّتى جايز است، آنگاه اين آيه را تلاوت كرد كه: 

اى از خود بجاى نهد، بنفع والدين و خويشان نزديك خود وصيّتى انجام براى يكى از شما ظاهر شود، اگر مال قابل ملاحظه
 «.دهد

 گفت: خبرى كه روايت شده است، دائر بر اينكه -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب -2003

 «لا وصيّة لوارث»

با اين خبر ندارد، و معنى آن اينست كه وصيتى در بيشتر از ثلث بنفع وارث موضوع ندارد، همان طور كه براى غير  مخالفتى
 مورد است.وارث نيز وصيتى در بيشتر از ثلث بى

اقر عفر بو از عبد اللَّه بن محمّد حجّال، از ثعلبة بن ميمون، از محمد بن قيس، روايت شده است كه گفت: از امام ابو ج -2000
 عليه السّلام در باره مردى كه بعضى از اولادش را بر بعض ديگر ترجيح ميدهد، سؤال كردم، امام فرمود: اين كار

 30ص:

 جايز است، و همچنين زنهايش را



 باب امتناع از قبول وصيّت

ه السّلام روايت كرده است كه فرمود: هر حمّاد بن عيسى، از ربعى بن عبد اللَّه، از محمد بن مسلم، از امام صادق علي -2002
گاه مردى بمردى وصيّت كند، در حالى كه او غائب باشد، حقّ ندارد كه وصيّت او را ردّ كند، و اگر در حال حضور او در شهر 

 به او وصيّت كند، او اختيار دارد كه آن را بپذيرد، يا ردّ كند.

ليه السّلام در باره مردى سؤال كرد كه او را وصىّ قرار دهند، امام فرمود: و ربعى از فضيل بن يسار، از امام صادق ع -2006
اگر آن وصيّت را از شهرى براى او فرستاده است، حقّ ندارد كه آن را ردّ كند، و اگر در شهرى باشد كه غير از او نيز براى 

 و است.تصدّى وصايت ديگرى وجود داشته باشد، قبول يا ردّ آن بسته به رأى و اراده ا

مشهور ميان علماء آنست كه وصىّ تا مادامى كه موصى در قيد حيات است حقّ دارد وصيّت را ردّ كند و نپذيرد بشرط »شرح: 
آنكه بتواند به موصي ردّ را ابلاغ كند، و چنانچه پيش از آنكه موصى از دنيا برود به او ردّ كرد چيزى بر عهده او نيست، ولى 

 «.ردّ اثرى ندارد و ناچار متعهّد است و لازم است بدان اقدام نمايد اگر موصى وفات كند ديگر

 و سهل بن زياد از على بن ريّان روايت كرده است كه گفت به امام -2007

 32ص:

 ابو الحسن هادى عليه السّلام نوشتم: مردى پدرش او را بقبول وصيّت خود فراخوانده، آيا حقّ دارد كه از قبول وصيّت پدرش
 امتناع كند، امام عليه السّلام در پاسخ مرقوم فرمود: او حقّ ندارد كه امتناع ورزد.

هر چند روايت از نظر سند به سهل بن زياد ضعيف است، لكن فرزند حقّ ندارد از فرمان پدر روى برتابد چون طاعت »شرح: 
 «.پدر را در امور مباح خداوند واجب ساخته است

ير از هشام بن سالم از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كرده است كه شخصى را به و محمّد بن ابى عم -2008
گزيند ولى او از قبول آن اكراه دارد، امام صادق عليه السّلام فرمود: حقّ ندارد او را در چنين حالى فرو وصايت خود بر مى

 گذارد.

 .«ا زمانى كه موصى دسترسى بديگرى ندارد كه بدو وصيّت كنداين خبر دلالت دارد بر كراهت ردّ وصيّت خصوص»شرح: 

و علىّ بن حكم از سيف بن عميره از منصور بن حازم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: هر گاه  -2009
اگر او حاضر ميبود و از  مردى به برادر خود در حال غيبتش وصيّت كند، وصى حقّ ندارد وصيّت او را ردّ كند و نپذيرد، زيرا

 طلبيد.قبول آن اباء ميكرد، شخص موصى ديگرى را براى وصايت خود مى

 36ص:



 باب حدّى كه چون كودك به آن حدّ برآيد وصيّتش نافذ است

 روايت كرده است أبى عبد اللَّه، از امام صادق عليه السّلام -محمّد بن ابى عمير، از أبان بن عثمان، از عبد الرّحمن بن -2024
 شود.كه فرمود: پسر چون بده سال برسد، وصيّتش نافذ مى

و صفوان بن يحيى، از موسى بن بكر، از زراره، از امام ابو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: چون ده  -2021
ن برده، يا برسم صدقه انفاق كند، و وصيّتش سال بر پسر بگذرد، براى او جايز است كه سهمى از مال خود را در راه آزاد كرد

 در حدّ معروف و حقّ جايز و نافذ است.

السّلام روايت كرده است كه فرمود: چون پسر  -و محمّد بن ابى عمير، از أبو المغرا، از ابو بصير، از امام صادق عليه -2025
، تش نافذ است، و اگر هفت ساله باشد و وصيّت كندبده سال برسد، اگر وصيّت كند كه ثلث مالش را در حقّى صرف كنند، وصيّ

 كه اندكى از مالش را در حقّى صرف كنند وصيّتش نافذ است.

آنان  اند، و بيشتر ازشهيد )ره( در مسالك فرموده: فقهاى ما در صحّت وصيّة كودك كه بسنّ بلوغ نرسيده اختلاف كرده»شرح: 
 متقدّمين و متأخّرين وصيّت طفل

 37ص:

 «.مميّز را در مورد خير جائز و نافذ دانند، و ابن ادريس بلوغ شرعى را شرط داند

و علىّ بن حكم، از داود بن نعمان، از أبو أيّوب، از محمّد بن مسلم روايت كرده است، كه گفت: از امام صادق عليه  -2023
كه بالغ شده باشد وصيّت كند، وصيّتش در باره خويشاوندان السّلام شنيدم كه ميفرمود: پسر چون محتضر شود، و پيش از آن

 نافذ است، و در باره بيگانگان نافذ نيست.

 باب وصيّت بوسيله نوشتن و اشاره كردن

عبد الصّمد بن محمّد، از حنان بن سدير، از پدرش، از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: بر  -2020
علىّ ابن الحنفيّه وارد شدم در حالى كه زبانش بند آمده بود، پس او را به وصيّت فرمان دادم، ولى جواب نداد، پس محمّد بن 

طشتى خواستم، و شن در آن ريختم، و آن را در برابر او نهادند، پس به او گفتم: با دستت بروى آن شنها بنويس پس او وصيّتش 
 اى استنساخ كردم.ن آن را در نامهرا با دست خود بر آن ريگها بنوشت، و م

محمّد ابن حنفيّه از بزرگان تابعين است، و روايات بسيارى از پدرش امير مؤمنان عليه السّلام نقل ميكند و عامّه نيز او »شرح: 
 -اند، در سال هشتاد هجرى از دنيا رفته است، و در آن زمان امام باقر عليهرا در حدّ اعلاى وثاقت وصف كرده

 38ص:



السّلام در سنّ بيست و چهار يا بيست و پنج سالگى بوده است. و روايت دلالت دارد كه وى در حيات امام باقر فوت كرده در 
حالى كه كيسانيهّ گويند وى از ترس عبد اللَّه بن زبير در كوه رضوى غايب شد و در آخر الزّمان ظهور خواهد كرد، و او مهدى 

 «.موعود است

و محمّد بن احمد أشعرى، از سندىّ بن محمّد، از يونس بن يعقوب، از ابو مريم، بنقل از پدرش روايت كرده است كه:  -2022
أمامه دختر ابو العاص بن ربيع كه مادرش زينب، دختر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بود، پس از رحلت حضرت فاطمه عليها 

لب عليه السّلام قرار داشت، و پس از شهادت امير المؤمنين عليه السّلام مغيرة بن نوفل السّلام در حباله نكاح علىّ بن ابى طا
اند كه او بدردى سخت مبتلا شد، چندان كه زبانش بند آمد، در اين در مقام همسرى أمامه جايگزين آن حضرت شد، پس گفته

او قدرت سخن گفتن نداشت، پس آن دو در حالى كه ميان حسن و حسين پسران علىّ عليه السّلام نزد او آمدند، در حالى كه 
 اى؟اش را آزاد كردهمغيره اكراه ميداشت با أمامه بسخن پرداختند، و گفتند: آيا فلان شخص و خانواده

اره شبا ا -اى؟ و امامه بار ديگرپس أمامه با اشاره سر جواب مثبت ميداد، و باز گفتند: آيا فلان عمل و فلان اقدام را انجام داده
همچنان جوابى در مقام اثبات يا نفى ميداد، و قدرت آشكارا سخن گفتن را نداشت، و ايشان آن اقرار با اشاره را در جهت  -سر

 خواست او تنفيذ كردند و معتبر دانستند.

 امامه بنت أبى العاص بن ربيع از امير مؤمنان عليه السّلام فرزندى»شرح: 

 39ص:

عبد المطلّب درآمد و از وى نيز داراى  -ادت آن حضرت عليه السّلام بزوجيّت مغيرة بن نوفل بن حارث بننياورد و پس از شه
فرزند نگشت، و پدرش ابو العاص پيش از فتح مكّه ايمان آورده بود، و خبر دلالت دارد بر اينكه در هنگام تعذّر اشاره نيز در 

 «.باشد و صحيح استحكم وصيّت مى

اى به امام ابو الحسن الهادى عليه السّلام معروض طىّ نامه»يم بن محمّد همدانى روايت شده است كه گفت: از ابراه -2026
اى را بخطّ خود نوشته، و بورثه خود نگفته است كه اين وصيّت من است، و همچنين نگفته است كه من داشتم كه: مردى نامه

وضوعاتى را كه ميخواسته است مورد وصيّت قرار دهد در آن بيان كرده است. اى نوشته است و مام، الّا اينكه نامهوصيّتى كرده
در اين صورت آيا بر ورثه او واجبست كه آنچه را در آن نامه بخطّ او آمده، با اينكه ايشان را به انجام دادن آن امر نكرده است 

را در نامه پدرشان بيابند، چه در جهت نيكوكارى انجام دهند؟ امام عليه السّلام نوشت: اگر فرزندانى داشته باشد كه هر چه 
 باشد، و چه در جهت ديگر، اجراء ميكنند پس بر اين گونه عمل كنند.

اى در كار باشد كه ورثه بدانند وى بدان چه نوشته است اين خبر دلالت دارد كه تنها نوشته اعتبار ندارد مگر آنكه قرينه»شرح: 
 «.وصيّت كرده

 صيّتباب تجديد نظر در و



حسن بن علىّ بن فضّال، از علىّ بن عقبه، از بريد عجلى، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود:  -2027
 صاحب وصيّت حقّ دارد كه در مطالب

 04ص:

 آن رجوع كند، و تا هر زمان كه زنده باشد در وصيّت خود تجديد نظر نمايد.

 «.نيست در اينكه موصى تا در قيد حيات است ميتواند از آنچه وصيّت كرده رجوع كنددر ميان فقهاء خلافى »شرح: 

و محمّد بن أبى عمير، از بكير بن أعين، از عبيد بن زراره، روايت كرده است، كه گفت: من از امام صادق عليه السّلام  -2028
ند، چه در حال تندرستى باشد، و چه در حال كننده حقّ دارد كه در وصيّت خود رجوع كشنيدم كه ميفرمود: شخص وصيّت

 بيمارى.

 «.است «ابن بكير»روايت بكير از عبيد بن زراره صحيح نيست و نسخه تصحيف شده يا مؤلّف سهو كرده و صواب »تذكّر: 

نين امير المؤم السّلام روايت كرده است كه فرمود: -و يونس بن عبد الرحمن، از عبد اللَّه بن مسكان، از امام صادق عليه -2029
عليه السّلام حكم كرد بر اينكه غلام يا كنيز مدبّر از ثلث است، و مرد تا نمرده است حقّ دارد كه وصيّت خود را نقض كند، 

 چنان كه چيزى بر آن بيفزايد، يا چيزى از آن بكاهد.

لسّلام فرمود: شخص حقّ دارد كه و در روايت يونس بن عبد الرحمن به اسنادش آمده است كه على بن الحسين عليه ا -2064
 وصيّتش را تغيير دهد، بر اين گونه كه كسى را كه به مملوك بودنش امر كرده بود آزاد كند، و كسى را كه به آزاد كردنش

 01ص:

د، تا هر بهره كنبىمند كرده بود مند نمايد، و كسى را كه بهرهبهره ساخته بود بهرهامر كرده بود مملوك سازد، و كسى را كه بى
 زمان كه نميرد و از اين نيّت رجوع نكرده باشد.

 اگر دو وصيّتنامه از موصي موجود بوده باشد بدوّمى بايد عمل كرده شود.»شرح: 

زيرا ناقض وصيّت اولّ است، و چنانچه تاريخ آن معلوم نبود از قرائن هر كدام معلوم گشت كه بعد بوده آن نافذ است، و در 
 «.م تاريخ و قرينه هر كدام را ورثه امضا كنندصورت عد

 باب كسى كه در حضور ورثه بيش از ثلث وصيّت كند و آنان تجويز كنند آيا پس از مرگ او حقّ نقض دارند؟



حمّاد بن عيسى، از حريز، از محمّد بن مسلم، روايت كرده است كه از امام صادق عليه السلّام در باره مردى سؤال كرد  -2061
اش وصيّتى كند، و ايشان آن وصيّت را تجويز نمايند، و آنگاه چون آن مرد بميرد آن وصيّت را نقض كنند، در حضور ورثهكه 

 آيا ايشان حقّ دارند كه وصيّت مورد اقرار خود را ردّ نمايند؟ امام فرمود:

ده باشند وصيّت در باره ايشان جائز و ايشان چنين حقّى ندارند، و در صورتى كه در زمان حيات موصى به آن وصيّت اقرار كر
 نافذ است.

 و صفوان بن يحيى، از منصور بن حازم نظير همين خبر را از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است.

 05ص:

ن بيشتر فقها اجازه وارث را مؤثّر در وصيّت دانند چه در حال حيات موصى چه پس از وفات او، و شيخ مفيد و اب»شرح: 
لى اند تا بتوانند ببخشند يا نبخشند، وادريس گويند فقط پس از وفات صحيح است زيرا در حال حيات هنوز صاحب مال نشده

 «.تر استقول مشهور قوى

 باب وجوب إجراء وصيّت و نهى از تبديل ان

ق عليه السّلام در باره مردى حمّاد بن عيسى، از حريز، از محمّد بن مسلم روايت كرده است، كه گفت: از امام صاد -2065
سؤال كردم كه وصيّت كند كه مالش را در راه خدا صرف كنند، امام عليه السّلام فرمود: آن مال را بهر كس كه آن را بنفع او 
وصيّت كرده است عطا كن، و اگر چه آن شخص يهودى يا نصرانى باشد، زيرا خداى عزّ و جلّ ميفرمايد: ]وصيّت حقّى واجب 

ناپذير([ پس كسى كه آن را مبدلّ سازد، بعد از آنكه خود آن را را شنيده باشد گناه آن بگردن خدا ترسان )و تبديل است بر
 (.184)بقره: « ايشانست

 كه در اين خبر آمده است، همان ثلث است.« مالش را»گويد: مقصود از  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب

وليد، از يونس بن يعقوب روايت كرده است كه مردى كه در همدان ميزيست بيان كرد كه و سهل بن زياد، از محمدّ بن  -2063
 را نميشناخته است، و در -يعنى امر ولايت و مقام ائمّه عليهم السّلام -پدرش در حالى مرده است كه اين امر

 03ص:

كه چيزى از مال او را در راه خدا انفاق كنند، پس چنين وضع بهنگام وفات وصيّتى كرده است، و از آن جمله مقرّر داشته است 
از امام صادق عليه السّلام سؤال شد كه در باره آن وصيّت و آن مال چه بايد كرد؟ و در ضمن سؤال به آن حضرت خبر داديم 

را در  د كه مالشكه او بهنگام وصيّت نسبت به اين امر عارف نبوده است. امام عليه السّلام فرمود: اگر كسى به من وصيّت كن
جهت منفعت يكى از يهود يا نصارى قرار دهم هر آينه آن را در آن جهت قرار خواهم داد، زيرا كه خداى عزّ و جلّ ميفرمايد: 
]وصيّت حقّى واجب )و تبديل ناپذير است([ پس كسى كه آن را مبدلّ سازد، بعد از آنكه خود آن را شنيده باشد، گناه آن بگردن 



ميرود، تا آن مال را بسوى او  -يعنى مرزها -پس بنگريد تا چه كسى به آن طرفها[« را خدا شنوا و دانا استايشانست، ]زي
 بفرستيد.

 و از أبو طالب عبد اللَّه بن صلت قمّى روايت شده است، كه گفت: -2060

ى از مجوس مرده است، و در وصيّت اى نوشت كه مردخليل بن هاشم كه در آن وقت حاكم نيشابور بود، به ذو الريّاستين، نامه»
خود مقدارى از مالش را بفقراء اختصاص داده است، و وصى آن مرد آن مال را در نيشابور گرفته و در مصلحت فقراى مسلمين 

 صرف كرده است. حكم چيست؟

گفت: من در اين موضوع  و خليل اين داستان را براى ذو الريّاستين نوشت، و او در اين باره از مأمون سؤال كرد، ولى مأمون
 چيزى نميدانم. پس از امام ابو الحسن
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الرضا عليه السّلام سؤال كرد، ابو الحسن عليه السّلام فرمود: آن مجوسى براى فقراى مسلمين وصيّت نكرده است، ولى سزاوار 
 برگردانند.چنين است كه مقدارى برابر با آن مال را از مال صدقه بگيرند، و بفقراى مجوس 

 .«خبر دلالت دارد بر اينكه موصى بهر آئينى كه باشد اگر براى فقراء وصيّت كند مرادش اهل مذهب خود اوست»شرح: 

 باب آنكه انسان تا چيزى از روح در بدن دارد، به مالكيّت مال خود سزاوارتر است

ت كرده است كه از امام صادق شنيده است كه ميفرمود: ثعلبة بن ميمون، از ابو الحسن ساباطىّ، از عمّار بن موسى رواي -2062
 صاحب مال تا چيزى از روح در بدن داشته باشد بمالكيّت مال خود سزاوارتر است، ميتواند بهر مصرف كه بخواهد صرف كند.

السّلام معروض داشتم: و عبد اللَّه بن جبله، از سماعه، از أبو بصير روايت كرده است، كه گفت: به امام صادق عليه  -2066
 مردى كه فرزند داشته باشد آيا حقّ آن را دارد كه مال خود را بخويشاوندانش اختصاص دهد؟ امام فرمود: آن مال
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 متعلّق به او است، هر چه بخواهد با آن انجام ميدهد، تا زمانى كه مرگش فرا رسد.

ين بيان اينست كه او حقّ دارد، كه در زمان حيات خود آن را از مال خودش گفت: مقصود از ا -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
جدا سازد، يا همگى آن را در زمان حياتش ببخشد، و بشخصى كه به او بخشيده است تسليم كند، ولى در صورتى كه نسبت به 

 آن وصيّت كند، سهمى افزون از ثلث ندارد، و تصديق اين مطلب:



ن از مرازم، در باره مردى روايت كرده است كه چيزى از مال خود را در حال بيمارى ببخشد، و مطلبى است كه صفوا -2067
 امام عليه السّلام فرمود: در صورتى كه آن را جدا كند عملش جايز است، ولى اگر وصيّت كند تنها از ثلث ميتواند ببخشد.

ن شدّاد أزدى، از عمّار بن موسى، از امام صادق عليه السّلام و امّا حديث على بن أسباط از ثعلبه، از ابو الحسن عمرو ب -2068
كه فرمود: مرد تا هر زمان كه روح در بدن داشته باشد نسبت بمال خود سزاوارتر است، چنان كه اگر در باره همگى آن وصيّت 

 كند براى او جايز است.

باشد، كه در اين صورت ميتواند نسبت بكليّه  اين بيان ناظر بمورديست كه شخص صاحب مال وارثى نزديك يا دور نداشته
 دارائى خود، در هر موردى كه بخواهد وصيّت كند، ولى در موردى كه وارثى نزديك يا دور داشته باشد براى او جايز
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تصديق  و نيست كه به بيش از ثلث وصيّت كند، و در صورتى كه به بيش از ثلث وصيّت كند وصيتش بهمان ثلث باز ميگردد،
 اين مطلب:

خبريست كه اسماعيل بن أبى زياد سكونى، از امام جعفر بن محمّد، از پدرش عليهما السّلام روايت كرده است، كه از  -2069
اى. امام فرمود: او مال خود را آن امام در باره مردى سؤال كردند كه بميرد در حالى كه نه وارثى داشته باشد، و نه قوم و قبيله

 هش در جهت نفع و صلاح مسلمين، و كمك بمساكين و ابن السبيل مورد وصيّت قرار دهد.بدلخوا

 و اين حديثى مفسّر است، و مفسّر حاكم بر مجمل است.

ثلث مال مراد است « مال خود را بخويشاوندان اختصاص دهد»حديث ابو بصير را ميتوان حمل كرد بر اينكه مراد از »شرح: 
 «.بهره گذاردن خود جنف است و قرآن آن را ردّ كرده است و ظلم شمردهبى نه همه آن زيرا وارث را

 باب وصيّت كسى كه از روى عمد خودكشى كند.

حسن بن محبوب، از أبى ولّاد روايت كرده است كه گفت: امام صادق عليه السّلام را شنيدم كه ميفرمود: كسى كه از  -2074
آتش جهنمّ خواهد زيست. گفتند: بنظر امام اگر وصيّتى كند، و آنگاه بيدرنگ خود روى عمد خود را بكشد، پس او جاودانه در 

 شود؟ فرمود: اگر پيش ازرا از روى عمد بكشد، آيا آن وصيّت اجرا مى
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گر ا اى در وجود خود انجام داده باشد وصيّت كند وصيتّش در ثلث نافذ است، واى از قبيل زخمى يا كار كشندهآنكه حادثه
 اى مانند زخمى يا كارى كه احتمال مرگ در پى داشته باشد، وصيّت كند، وصيّتش نافذ نيست.پس از پديد آوردن حادثه

 باب در باره دو مرد كه بوصايت برگزيده ميشوند، پس هر يك وصايت خود را به نيمى از تركه اختصاص ميدهد.



اى از امام ابو محمّد حسن بن علىّ عليهما السّلام سؤال كرد كه: مردى مهطىّ نا -رضى اللَّه عنه -محمّد بن حسن صفّار -2071
بدو مرد وصيّت كرده است، در اين صورت آيا براى يكى از آن دو جايز است كه وصايت نيمى از تركه را بخود اختصاص دهد، 

شت: براى آن دو سزاوار نيست كه با و آن ديگر نيز وصايت نيم ديگر را مخصوص سازد؟ امام عليه السّلام در پاسخ مرقوم دا
نظر ميّت مخالفت كنند، و إن شاء اللَّه بر حسب مأموريّتى كه به ايشان داده عمل ميكنند. و اين توقيع بخطّ آن امام عليه السّلام 

 نزد منست.

از دو برادرش محمّد و  از احمد بن محمّد، از علىّ بن حسن ميثمى، -رحمه اللَّه -و در كتاب محمّد بن يعقوب كلينىّ -2075
 -احمد، از پدرشان از داود بن أبى
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يزيد، از بريد بن معاويه آمده است كه گفت: مردى بمرد، و بدو مرد وصيّت كرده بود پس يكى از آن دو برفيق خود گفت: نصف 
صادق عليه السّلام در اين باره سؤال كردند، تركه را تو بردار، و نصف ديگر را بمن بگذار، پس آن ديگر امتناع كرد، تا از امام 

 حضرت فرمود او حقّ دارد كه امتناع كند.

گفت: من بمضمون اين حديث فتوى نميدهم، بلكه بچيزى فتوى ميدهم كه بخطّ حسن بن علىّ  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
اتّخاذ قول اخير، چنان كه امام صادق عليه السّلام عليهما السّلام نزد خود دارم، و بفرض آنكه آن دو خبر هر دو صحيح باشد، 

اى دارند، و هر امامى بزمان خودش، و امام آن به آن امر فرموده واجب است، و اين بدان جهت است كه اخبار وجوهى و معانى
 زمان از ساير افراد مردم داناتر است. و باللَّه التّوفيق.

 ء، و سهم، و جزء، و كثيرباب وصيّت به شى

أبان بن تغلب، از علىّ بن الحسين عليهما السّلام روايت كرده است، كه از آن امام در باره مردى سؤال كردند كه به  -2073
 در نامه علىّ عليه السّلام يكى از شش قسمت است.« ءشي»از مالش وصيّت كند، امام عليه السّلام فرمود: « ءشى»
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عليه السّلام روايت كرده است كه از آن امام در باره مردى سؤال كردند كه به سهمى از مالش و سكونى از امام صادق  -2070
همانا كه صدقات براى فقراء، و مساكين، و »يك هشتم است، بحجّت قول خداى عزّ و جلّ « سهم»وصيّت كند، فرمود: 

 «.اه خدا، و ابن السّبيل استتحصيلداران آن، و تأليف قلوب، و آزاد ساختن بردگان، و ورشكستگان، و در ر

سوره توبه( معينّ كرده است، و منافات ندارد  29را با استفاده از اصناف ثمانيه زكات )در آيه « سهم»امام عليه السّلام »شرح: 
دد ركه از سهام ششگانه آيه خمس )در سوره انفال( كه خدا و رسول و ذى القربى و يتيمان و مساكين و ابن سبيل باشند تعيين گ

 «.و از اين رو روايت آتيه يكى از شش سهم دانسته است



 و در روايتى آمده است كه سهم يك از شش است. -2072

گفت: وقتى كه بسهمى از سهام زكات وصيّت كند، سهم يك از هشت است، و وقتى كه بسهمى  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
دو حديث متّفق و غير مختلفند، و بنا بر اين جريان وصيّت بستگى از سهام ارث وصيّت كند، سهم يك از شش است. و اين 

 آيد.كننده بر مىبچيزى دارد كه از مقصود وصيّت

 و حسن بن علىّ بن فضّال، از ثعلبة بن ميمون، از معاوية بن عمّار -2076
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م كه به جزئى از مالش وصيّت كرده، پس فرمود: روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كرد
« سپس بالاى هر كوهى جزئى از آنها را قرار بده»مصداق آن، يكجزء از ده جزء است، چنان كه خداى عزّ و جلّ فرموده است: 

 اند.(. و آن كوهها ده كوه بوده565)بقره: 

رى اند، و جماعتى باستناد روايت ديگعشر را واجب دانستهمحقّق حلّى و بسيارى از فقها باستناد اين گونه روايات يك »شرح: 
 اند، ولى جماعت اول آن را مستحبتمسكّ كرده يك هفتم دانسته لَها سَبْعةَُ أبَْوابٍ لِكُلِّ بابٍ منِهْمُْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ  كه به آيه شريفه

 «.اندشمرده

السّلام روايت كرده است، كه گفت: از آن امام در باره مردى سؤال  و بزنطى، از حسين بن خالد، از امام ابو الحسن عليه -2077
 كردم كه نسبت به جزئى از مال خود وصيّت كرده، امام فرمود: معنى آن يك هفتم از ثلث او است.

ى از ضگفت: صاحبان اموال در زمانهاى گذشته اموال خود را به اجزائى تقسيم ميكردند، پس بع -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
ايشان مال خود را بده جزء، و بعضى بهفت جزء قسمت مينمودند، و بنا بر اين، وصيّت مرد در مالش برسم او در تقسيم مالش 

بندد كه لغت را بداند، و مقصود از آن را بفهمد. و امّا توده مردم وصيّتهاى شود، و اين گونه وصيّت را تنها كسى بكار مىبرگزار مى
 ت معلومى بيان ميكنند كه مبلغ آن بهيچ گونه تفسيرى نياز ندارد.خود را با عبارا
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پس وقتى كسى بمال كثيرى وصيّت كند، يا نذر نمايد كه مال كثيرى بصدقه بدهد، در اين صورت كثير هشتاد و بيشتر از آنست، 
 . و اين مواطن هشتاد موطن بوده است.«خدا شما را در مواطن كثيرى يارى كرد»زيرا خداى تبارك و تعالى فرموده است 

اند: اين معانى شرعى است نه لغوى، و الّا جزء به يك هزارم و كمتر هم در لغت و اند، و گفتهاشكال كرده -بكلام مؤلّف»شرح: 
 «.شودعرف اطلاق مى

 باب آنكه شخصى ببذل مالى في سبيل اللَّه وصيّت كند



بن راشد روايت كرده است، كه گفت: از امام هادى ابو الحسن عسكرى عليه السّلام محمّد بن عيسى بن عبيد، از حسن  -2078
 در باره مردى سؤال كردم كه ببذل مالى

 «في سبيل اللَّه»

 وصيّت كرده، امام عليه السّلام فرمود:

 «سبيل اللَّه»

 شيعيان ما هستند.

روايت كرده است كه: به امام صادق عليه السّلام معروض و محمّد بن عيسى از محمّد بن سليمان، از حسين بن عمر  -2079
 داشتم كه مردى مرا به انفاق چيزى

 «في سبيل اللَّه»

 وصيّت كرده است، پس امام عليه السّلام فرمود: آن را در راه
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 حجّ صرف كن، گفت: گفتم: مرا به انفاق

 «في السّبيل»

 حجّ صرف كن، زيرا كه من سبيلى از سبل او را افضل از حجّ نميدانم.وصيّت كرده است فرمود: آن را در راه 

 شرح:

 «في سبيل اللَّه»

به استيناس آيات بسيارى كه در آن امر بجهاد شده است ظهور در امر جهاد دارد ولى آياتى هست كه موارد ديگرى را سبيل 
شود، و از جمله حجّ است. و از جمله مرز دارى و شامل مىاللَّه گفته است لذا منحصر به جهاد نيست بلكه مطلق امور دينى را 

مرابطه، و شيعيان امام نيز خود مرزدار حدود شرع انور براستى و درستى ميباشند و اگر بفقراء آنها داده شود در راه خدا و جهاد 
 «.معنوى صرف شده است

 و آنچه را كه براى انفاقگفت: اين دو حديث متّفقند، زيرا كه ا -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب



 «في السبيل»

يل سب»به او وصيّت شده، بمردى از شيعه ميدهد تا از جانب موصى حجّ بجاى آورد، و على هذا اين خبر با خبرى كه فرمود: 
 موافق است.« اللَّه شيعه ما هستند

 باب ضمان وصىّ نسبت به تغييرى كه در وصيّت ميّت پديد آورد

از ابن مسكان، از ابو سعيد روايت كرده است كه از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردند  محمّد بن سنان، -2084
پردازد، اى مبدلّ سازد. امام فرمود: وصىّ او غرامت را مىكه به انجام حجّى وصيّت كند، پس وصىّ او آن را به آزاد كردن برده

 ورت حجّ اجراء ميكند.و وصيّت را بهمان صورت كه به او توصيه شده بص
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وصيّت حقّى واجبست، پس كسانى كه آن را مبدلّ سازند بعد از آنكه اين حكم را شنيده باشند »زيرا خداى عزّ و جلّ ميفرمايد: 
 «.گناه آن بگردن ايشان است

لسّلام در باره مردى سؤال و حسن بن محبوب، از محمّد بن مارد، روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه ا -2081
اى را با صرف ششصد درهم از محلّ ثلثش از جانب او آزاد سازد، كردم كه بشخصى وصيّت كند، و او را مأمور سازد كه برده

ولى وصىّ آن ششصد درهم را در اختيار مردى قرار دهد كه با صرف كردن آن حجّى بنيابت از موصى بجا آورد. امام عليه 
رأى من اينست كه وصى ميبايد ششصد درهم بعنوان غرامت از مال خود را همان طور كه موصى وصيّت كرده  السّلام فرمود:

 به آزاد كردن برده اختصاص بدهد.

و محمّد بن أبى عمير، از زيد نرسىّ، از علىّ بن مزيد، صاحب سابرىّ روايت كرده است كه گفت: مردى وصيّت كرد  -2085
اش قرار گيرد، و مرا مأمور ساخت تا با صرف كردن آن حجىّ بنيابتش بجا آوردم، ولى چون در تركهاش در اختيار من كه تركه

نگريستم، آن را چيز كمى يافتم كه براى حجّ كفايت نميكرد، از ابو حنيفه و فقهاء اهل كوفه در اين باره سؤال كردم، ايشان گفتند: 
ن عبد اللَّه بن حسن را در حال طواف ديدم، در اين باره از او پرسيدم، و آن مال مورد وصيّت را بنيابت او صدقه ده. بعد چو

 براى او گفتم كه مردى از دوستان شما از اهل كوفه مرده

 20ص:

اش را در اختيار من قرار دهند، و مرا مأمور ساخته است كه با صرف آن از جانب او حجّ بجا آورم، و وصيّت كرده است تا تركه
در آن نگريستم آن را براى حجّ كافى نيافتم، و از فقهاى شهرمان در اين باره سؤال كردم ايشان گفتند: آن را از جانب  ولى چون

او صدقه بده، و من آن را صدقه دادم، اكنون نظر تو چيست؟ بمن گفت: اين جعفر بن محمّد است كه در حجر ميباشد، نزد او 
ل شده و حضرت را در آنجا ديدم كه در زير ناودان روبروى خانه نشسته و دعا برو و از وى بپرس، من داخل حجر اسماعي



ميكنند، آنگاه رو بمن نموده پرسيد حاجتت چيست؟ گفتم مردى فوت كرده و بمن وصيّت كرده كه از تركه او برايش حجّى 
 د:پرسيدم گفتند: صدقه ده. امام پرسي بجاى آورم و من نگريستم و مال را وافى براى حجّ نيافتم و از فقهائى كه نزد ما هستند

اى، مگر آنكه آن تركه براى انجام حجّ از مكّه كافى تو چه كردى؟ گفتم: آن را صدقه بدادم، گفت: تو خود را ضامن او ساخته
 امنى.تو ض نباشد، پس اگر به اندازه انجام حجّ از مكّه نرسد ضمانى بر تو نيست، ولى اگر به اندازه انجام حجّ از مكّه برسد،

 «.مراد آنست كه اگر وفا بحجّ ميقاتى هم ندهد آنگاه ميتوان صدقه داد و إلّا نه»شرح: 

 22ص:

 باب وصيّت براى اعمام و اخوال و موالى

حسن بن محبوب، از على بن رئاب از زراره روايت كرده است، كه از امام ابو جعفر باقر عليه السّلام در باره مردى  -2083
سؤال كردند كه ثلث مالش را براى اعمام و اخوالش وصيّت كند. آن حضرت عليه السّلام فرمود: سهم اعمامش دو ثلث، و سهم 

 اخوالش يك ثلث است.

اى از امام ابو محمّد عليه السّلام در باره مردى سؤال كرد كه اولادى هم ذكور و هم و سهل بن زياد آدمى، طىّ نامه -2080
اى اقرار كرده است كه آن را به اولاد خود واگذاشته است، ولى ذكر نكرده است كه آن بمقتضاى در خصوص مزرعهاناث دارد، و 

سهام و فرائض مقرّر از جانب خدا بين ايشان قسمت شود، آيا سهم مرد و زن از آن مساوى است؟ آن حضرت عليه السّلام 
عين كرده است اجراء ميكنند، ولى اگر در اين باره نامى نبرده است، توقيع فرمود كه ايشان وصيّت پدرشان را همان طور كه م
 إن شاء اللَّه آن را بكتاب خداى عزّ و جلّ ارجاع ميدهند.

اى از امام ابو الحسن محمّد الهادى عليه السّلام در باره مردى سؤال طىّ نامه -رضى اللَّه عنه -و محمّد بن حسن صفّار -2082
 ا ثلثكرد، كه وصيّت نمود ت

 26ص:

مالش را ميان موالى و مولايانشان بطور مساوى قسمت كنند، در اين صورت آيا مرد و زن در اين باره مساويند، يا سهم مرد از 
مورد وصيّت دو برابر سهم زن است؟ امام عليه السّلام توقيع فرمود كه: إن شاء اللَّه تعالى، وصيّت مرد بر مال مورد وصيّتش 

 است.نافذ 

اين خبر بظاهرش دلالت دارد كه زن و مرد مساوى ميبرند، و ممكن است فرقش با خبر گذشته اين باشد كه آن در »شرح: 
 «.مورد وارث بود و اين خبر در مورد غير وارث است

 باب وصيّت به بالغ و نابالغ



از امام »يقطين روايت كرده است كه گفت:  محمّد بن عيسى بن عبيد، از برادرش جعفر بن عيسى بن عبيد، از علىّ بن -2086
 ابو الحسن عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه بزنى وصيّت كرده، و كودكى را در وصيّت با او شريك ساخته.

لغ اامام عليه السّلام فرمود: اين امر جايز است، و زن وصيّت را اجرا ميكند، و به انتظار بلوغ كودك نميماند، پس چون كودك ب
شود، حقّ ندارد كه به تصرّفات زن رضايت ندهد، مگر آنكه اقدامات او از قبيل تبديل يا تغيير در وصيّت باشد، كه در اين 

 صورت حقّ دارد كه آن را بر وفق آنچه ميّت وصيّت كرده است، باز گرداند.

يست اند جايز ناند، و گفتهر بدان فتوا دادهخبر دلالت دارد بر جواز شركت دادن كودك نابالغ در وصيّت چنان كه مشهو»شرح: 
 «.كودك را بتنهائى وصىّ قرار داد

 27ص:

اى از امام أبو محمّد، حسن بن علىّ امام عسكرى عليهما السّلام در طيّ نامه -رضى اللَّه عنه -و محمّد بن حسن صفّار -2087
ند، اند، و بعضى خردسالند و در كودكى بسر ميبرن بزرگند و بالغ شدهباره مردى سؤال كرد كه فرزندان خود را، كه بعضى از ايشا

بوصايت تعيين كرده است، در اين صورت آيا براى فرزندان بزرگ جايز است كه قبل از بالغ شدن خردسالان، وصيّت پدر را 
مام )عليه السّلام( توقيع فرمود كه: بر اجراء كنند، و دين او را، كه توسّط شهود عدول بر ذمّه ميّت بثبوت رسيده، أداء نمايند؟ ا

 فرزندان بزرگ واجبست كه دين پدرشان را أداء كنند، و آن را به انتظار بلوغ كودكان متوقّف نسازند.

 «.اندبا اينكه جواب تنها در مورد أداء دين است، جماعتى از فقهاى ما تصرّف كبير را قبل از بلوغ صغير جايز شمرده»شرح: 

 صى له قبل از موصى يا قبل از دريافت مال موصى به درگذردباب آنكه مو

يعنى امام جواد عليه  -عمرو بن سعيد مدائنى، از محمّد بن عمر ساباطى روايت كرده است كه گفت: از امام ابو جعفر -2088
زى بدهم، ولى عموى در باره مردى سؤال كردم كه به من وصيّت كرد، و مرا مأمور ساخت تا در هر سال بعمويش چي -السّلام

 اش بده.او از دنيا رفت؟ امام مرقوم داشت: بورثه

 در خبر معلوم نداشته كه موصى له )يعنى شخصى كه موصى براى او مالى»شرح: 

 28ص:

 وصيّت كرده است( پيش از قبول از دنيا رفته است يا پس از قبول، لكن فقهاى ما فرض مسأله را قبل گرفته، و ضمير را در
 «.انداش به موصى له باز گرداندهورثه



و عاصم بن حميد، از محمّد بن قيس، از امام ابو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: امير المؤمنين عليه  -2089
ات يافت، وف كنندهالسّلام در قضايش راجع بمردى كه بنفع ديگرى كه در اين حال غائب بود، وصيّت كرد، و او پيش از وصيّت

 فرمود: مال مورد وصيّت متعلّق بوارث متوفّى است.

صيّت كننده بميرد، وو فرمود: كسى كه بنفع ديگرى، چه حاضر و چه غائب، وصيّت كند، و شخص مورد وصيّت قبل از وصيّت
 كننده، قبل از مردنش از وصيّت خود رجوع كند.بنفع وارث )موصى له( متوفّى است، مگر آنكه وصيّت

و عبّاس بن عامر، از مثنّى روايت كرده است كه گفت: در باره مردى سؤال كردم كه بنفع او وصيّتى انجام گرفته، ولى  -2094
او پيش از آنكه مورد وصيّت را دريافت كند مرده، در حالى كه بلا عقب بوده است. فرمود: وارثى يا مولائى براى او جستجو 

 ر وليّى براى او شناخته نشود؟ فرمود:كن، و آن را به او بده، گفتم: اگ

 بكوش تا وليّى براى او بيابى، پس اگر آن را نيافتى و خداى عزّ و جلّ بكوشش تو مطّلع شد، پس آن را صدقه كن.

 «.در خبر دلالتى است بر جواز صدقه دادن مالى كه بصاحبش دسترسى نيست»شرح: 

 29ص:

 و حجّ باب وصيّت به آزاد كردن بنده و صدقه

محمّد بن أبى عمير، از معاوية بن عمّار روايت كرده است كه گفت: زنى از خانواده من مال خود را براى من وصيّت  -2091
اى را آزاد كنند، و حجّ بجا آورند، و صدقه بپردازند، ولى مال او به انجام اين امور رسا نبود، كرد، و امر كرد كه از جانب او بنده

 شود: بخشى در حجّ، ون مشكل از ابو حنيفه سؤال كردم، او گفت: مال مورد وصيّت بسه بخش تقسيم مىپس براى حلّ اي
 بخشى در آزاد كردن بنده، و بخشى در صدقه مصروف ميگردد.

بخدمت امام صادق عليه السّلام رسيدم، و معروض داشتم كه زنى از خانواده من مرده و ثلث مالش را بمن وصيّت كرده است، 
اى آزاد كنند، و حجّ بجا آورند، و صدقه بپردازند، ولى من چون در آن مال بنگريستم آن را دستورى داده كه از جانب او بندهو 

اى از فرائض خداى عزّ و جلّ است، براى انجام اين امور رسا نيافتم، امام فرمود: وصيّت را به حجّ آغاز كن، زيرا كه آن فريضه
در آزاد كردن بنده، و بخشى در صدقه مصروف دار، پس سخن امام عليه السّلام را به ابو حنيفه نقل  و باقى مانده آن را بخشى

 كردم، و او چون قول امام را بشنيد، از گفته خود رجوع كرد، و بقول امام قائل گشت.

 «.خبر دلالت دارد بر تقدّم حجّ بر ساير آنچه وصيّت شده است»شرح: 

 64ص:



بن على بن فضّال، از داود بن فرقد روايت كرده است، كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال و حسن  -2095
كردند كه در سفر بود، و كنيزكى و دو غلام از آن خود را بهمراه داشت، پس آن دو را گفت: شما در راه خدا آزاديد، شهادت 

لّق بمن دارد. پس آن كنيزك پسرى بياورد، ولى چون ايشان بر ورثه وارد دهيد كه آن جنين در شكم اين كنيزك من است، تع
شدند، ورثه اظهارات ايشان را منكر شدند، و آنان را ببردگى گرفتند، سپس آن دو غلام در مراحل بعد آزاد شدند، و پس از 

، شكم كنيزكش متعلّق به او است آزاد شدن شهادت دادند كه مالك نخستينشان ايشان را گواه گرفته است كه جنين موجود در
اند، حقّ ندارد كه آن دو را ببردگى امام فرمود: شهادت آن دو در باره آن پسر نافذ است، و آن پسر كه ايشان بنفع او شهادت داده

 اند.بگيرد، زيرا ايشان نسب او را اثبات كرده

باقر عليه السّلام در باره مردى روايت كرده است كه و حسن بن محبوب، از أبو جميله، از حمران از امام ابو جعفر  -2093
و همچنان خود تا پنج نفر از مملوكان را بشمرد، و گفت ايشان را  -بهنگام احتضار وصيّت كرد و گفت كه: فلان و فلان و فلان

نى نيافته؟ فرمود: كسا آزاد كن، ولى چون در ثلث او نظر كرد آن را وافى ببهاى مملوكانى كه دستور آزادى ايشان را داده است
 را كه نام برده، و دستور آزاد

 61ص:

كردنشان را صادر كرده است بقيمت تقويم ميشوند، و نخستين موردى را كه نام برده است آزاد ميكند، و آنگاه به دوم و سوم و 
ساب آنكه نامش در مرحله آخر برده پردازد، پس اگر ثلث وفا نكرد، اين نارسائى را بحسپس چهارم، و پس از آن به پنجم مى

شده است ميگذارد، زيرا كه آن مرد بعد از مبلغ ثلث خود، چيزى را كه مالك نبوده است آزاد كرده، و اين دستور او نافذ نخواهد 
 بود.

ر باره مردى و علاء بن رزين، از محمّد بن مسلم، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه گفت: از آن امام د -2090
سؤال كردم كه مرگش فرا رسيده، پس غلامش را آزاد كرده، و وصيّتى نيز انجام داده، كه مجموع آن افزون از ثلث بوده، امام 

 آيد.شود، و كمبود بحساب بقيه مىفرمود: آزاد كردن غلام اجراء مى

م ابو الحسن الرضا عليه السّلام در باره مردى از اما -اسماعيل بن همام -و احمد بن محمّد بن عيسى، از أبو همّام -2092
روايت كرده است كه بهنگام مرگ تفويض مالى بخويشاوندانش را وصيّت كرده، و مملوكى را آزاد كرده، ولى مجموع آنچه 

ن دوصيّت كرده از ثلث افزون بوده، در اين صورت تكليف اولياء ميّت نسبت به اين وصيّت چيست؟ امام فرمود: از آزاد كر
 شود.مملوك شروع به تنفيذ و اجراء مى

فقه حديث آنست كه اموال بصرف وصيّت منتقل به موصى له نميشود و قبول نيز ميخواهد ولى عتق منجّز شده است »شرح: 
 «.بصرف وصيّت و موت لذا بر غير آن مقدّم است

 



 65ص:

، از امام صادق عليه السّلام در باره مردى روايت كرده است كه و نضر بن شعيب، از خالد بن ماد، از عبد الغفّار جازي -2096
وفات يافته، و كنيزكى از خود بجاى نهاده است كه ثلث آن را آزاد كرده، ولى وصىّ ميّت پيش از آنكه چيزى از ميراث تقسيم 

 شود، با او ازدواج كرده.

از تقويم در بقيّه بهايش به كار ميگمارند، پس هر چه از  شود، و او و همسرش بعدامام در اين باره فرمود: كنيزك تقويم مى
 يابد.آزادى يا بردگى كه كنيزك به آن دست پيدا كند، بر فرزند او نيز جريان مى

و احمد بن محمّد بن أبى نصر بزنطى، از احمد بن زياد روايت كرده است كه گفت: از امام أبو الحسن موسى عليه السّلام  -2097
سؤال كردم كه مرگش فرا ميرسد، در حالى كه مملوكهائى مخصوص خودش، و مملوكهائى در شركت با مرد  در باره مردى

ديگرى دارد، پس در وصيّتش توصيه ميكند كه: مملوكهايم آزادند، بجز مملوكهائى كه در شركتند، پس امام عليه السّلام نوشت: 
 را داشته باشد آنان آزادند. آن مملوكها بحساب او تقويم ميشوند، پس اگر ثلثش تاب آن

و محمّد بن اسماعيل بن بزيع، از على بن نعمان، از سويد قلّاء، از أيّوب بن حرّ، از ابو بكر حضرمى، از امام صادق  -2098
 عليه السّلام روايت كرده كه فرمود:
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ا از جانب او آزاد كنم، پس من زنى را از جانب اى ربه آن حضرت معروض داشتم كه: علقمة بن محمّد، وصيّت كرد كه من برده
او آزاد كردم قبول است يا از مال خود مردى را آزاد كنم؟ امام فرمود: براى او كفايت ميكند. سپس فرمود: فاطمه مادر پسر من 

 اى را آزاد كنم، پس من زنى را از جانب او آزاد كردم.وصيّت كرد من از جانب او برده

ن عمّار، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده، گفت: از آن امام عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه و معاوية ب -2099
وفات يافت در حالى كه وصيّت كرد كه حجّى بنيابتش بجا آورند. امام فرمود: اگر صروره بوده، حجّ را از اصل مال بجا آورند، 

 هند.و اگر غير صروره بوده از ثلث مال انجام د

 «.صروره كسى است كه تا كنون حجّ واجب بجاى نياورده باشد»شرح: 

اى بپردازند، ولى اى بجا آورند، و صدقهاى، آزاد كنند، و حجّهآن امام در باره زنى كه وصيّت كند تا از مالش بنده»و  -2244
گر چيزى باقى ماند، بخشى از آن را در آن مال به اين وصيّت نرسد، فرمود: از حجّ آغاز كن، زيرا كه آن فرض است، پس ا

 صدقه و بخشى را در آزاد كردن بنده قرار ده.

 و ابن أبى عمير، از على بن ابى حمزه روايت كرده است كه گفت: -2241



 از امام أبو الحسن موسى عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه سى دينار را وصيّت
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اى از ساير مردم خريده هبان ما را بوسيله آن آزاد سازند، ولى چنين موردى يافت نشد. امام فرمود: بردهكرد، تا مردى از هم مذ
 شود.و آزاد مى

 و علىّ بن أبى حمزه از امام عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -2245

 پس از توده مردم خريدارى كنند مشروط باينكه ناصبى نباشد.

دلالت دارد كه هر گاه وصيّت به آزاد سازى رقبه مؤمنه بود و يافت نشد، ميتوان غير مؤمنى را در صورتى كه اين خبر »شرح: 
 «.ناصبى نباشد آزاد ساخت

أبان بن عثمان، از محمّد بن مروان از موسى بن جعفر از پدرش امام صادق عليهما السّلام روايت كرده است كه فرمود:  -2243
م در حالى وفات يافت كه شصت مملوك بجاى نهاد، ثلث ايشان را آزاد كرد، و بحكم قرعه يك ثلث از أبو جعفر عليه السّلا

 ايشان آزاد شدند.

و قاسم محمّد جوهرى، از علىّ بن ابى حمزه، از ابو بصير روايت كرده است، كه گفت: از امام ابو جعفر باقر عليه السّلام  -2240
كه برادرم او را آزاد كرده بود، و او كنيزكان را خدمت ميكرد، و در جمع عيال برادرم جاى اى سؤال كردم در باره زن آزادشده

داشت، پس برادرم مرا وصيّت كرد كه از اصل مال بر او انفاق كنم، امام عليه السّلام فرمود: اگر با كنيزكان ميبوده، و سرپرستى 
 ت برادرت باش.ايشان را بر عهده داشته پس بر او انفاق كن، و پيرو وصيّ

 62ص:

و حسن بن محبوب، از أبو ايّوب، از سماعه روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال  -2242
صد اى را بكمتر از پاناى را از ثلثش در برابر پانصد درهم بخرند، و آزاد سازند، پس وصىّ بردهكردم كه وصيّت كرد تا برده

م خريد، نظر امام در باره ما زاد چيست؟ فرمود پيش از آنكه برده آزاد شود، آن ما زاد را به او ميدهند، و پس از آن او را دره
 از جانب ميّت آزاد ميسازند.

ظاهر خبر آنست كه با امكان خريدارى بنده بهمان قيمت كه وصيّت شده بكمتر از آن اگر خريدارى شود كفايت ميكند، »شرح: 
در خبر تفصيل نداده است كه چنانچه بقيمت معيّن شده ممكن نبود بكمتر از آن كافى است، لكن فقهاى عظام گويند: اگر  زيرا

 «.ميسور نبود كافى است

 باب وصيّت بنفع مكاتب و امّ ولد



لام المؤمنين عليه السّ عاصم بن حميد، از محمد بن قيس، از امام ابو جعفر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: امير -2246
و آن زن بهنگام مرگ بنفع او وصيّت كرد، پس اهل ميراث گفتند: وصيّت  -در باره مكاتبى كه زنى آزاد در حباله نكاح داشت

حكم فرمود كه بنسبت بخشى از وى كه آزاد  -آن زن براى او جايز نيست، زيرا كه او مكاتبى است كه هنوز آزاد نشده است،
 يبرد، و بهمين نسبت وصيّت براى او جايز است، و نيز امام عليه السّلام در باره مكاتبى كهشده است ارث م
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بنفع او وصيّتى انجام گرفته در حالى كه نصف آنچه را بر ذمّه داشته پرداخته است، حكم فرمود، و نصف وصيّت را براى او جايز 
رداخته است قضاوت فرمود، و ربع وصيّت را براى او جايز دانست، و در باره شمرد، و در باره مكاتبى كه ربع دين خود را پ

مردى كه براى كنيز مكاتب خود وصيّت كند، در حالى كه او سدس دين خود را أداء كرده باشد بنسبت آنچه كه از او آزاد شده 
 باشد جايز شمرد.

رده است، كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره و حسن بن محبوب، از جميل بن صالح، از ابو عبيده روايت ك -2247
مردى سؤال كردم كه امّ ولدى داشته، و آن زن براى او پسرى آورده، چون وفاتش فرا رسيده، دو هزار درهم يا بيشتر براى او 

آن زن از محلّ ثلث ميّت اش حقّ دارند كه آن زن را ببردگى كشند؟ امام فرمود: نه. بلكه وصيّت كرده، در اين صورت آيا ورثه
 شود.آزاد ميگردد، و آنچه را كه براى او وصيّت كرده به او داده مى

اى بخطّ امام ابو الحسن عليه السّلام حرف و از احمد بن محمّد بن أبى نصر بزنطى روايت شده است، كه گفت: از نامه -2248
اش وفات يافته، و امّ ولدى از آن دوست تو است، برادرزاده فلان شخص»بحرف استنساخ كردم، و در آن نامه نوشته شده بود: 

اى ميبرد؟ و حال او چگونه خود را كه فرزندى ندارد، بجاى نهاده، و هزار درهم براى او وصيّت كرده، آيا او از آزاد شدن بهره
 است؟ رأى حضرتت
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 شود، و از وصيّت بهره ميبرد.محلّ ثلث آزاد مىميجويم، امام عليه السّلام نوشت: او از  -جانم بفدايت -را

 اى براى ديگرى وصيت كندباب آنكه به شمشيرى يا صندوقى يا كشتى

احمد بن محمّد بن أبي نصر، از أبى جميله از امام رضا عليه السّلام روايت كرده است، كه گفت: از آن امام عليه السّلام  -2249
را براى مردى وصيّت كرد، و آن شمشير در غلافى جا داشت، و زينتى بر روى آن غلاف در باره مردى سؤال كردم كه شمشيرى 

بود، ولى ورثه گفتند: سهم تو آن تيغه است، و بقيّه از آن تو نيست، امام فرمود: نه، بلكه شمشير و همگى متعلّقاتش از آن او 
ا براى مردى وصيّت كرد، و درون آن صندوق مالى است، و گفت به آن امام عليه السّلام معروض داشتم كه مردى صندوقى ر

بود، ولى ورثه گفتند: تنها اين صندوق متعلّق بتو است، و آن مال از آن تو نيست، امام فرمود: صندوق و آنچه درون آنست از 
 آن او است.



 «.فتواى مشهور نيز همين است با اينكه روايات آن سند معتمدى ندارد»شرح: 

سين، از محمّد بن عبد اللَّه بن هلال، از عقبة بن خالد، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده گفت: در و محمّد بن ح -2214
 باره مردى از او سؤال كردم كه
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گفت: اين كشتى از آن فلان شخص است، و از محتواى كشتى كه طعام بود نام نبرد، در اين صورت آيا بايد كشتى را با هر چه 
كه اند، مگر آننست به آن شخص بدهند؟ امام فرمود: كشتى و محتوياتش از آن كسى است كه آن را براى او وصيّت كردهدر آ

 صاحب كشتى محتويات آن را استثنا كرده باشد، و ورثه سهمى ندارند.

 ددشان فروخته ميگراش ميان ورثه قسمت يا بحساب ايباب راجع به كسى كه بدون وصيّت از دنيا رفته و از اين رو تركه

در باره مردى سؤال كردم كه با  -يعنى از امام صادق عليه السّلام -از او»زرعه، از سماعه روايت كرده است كه گفت:  -2211
داشتن پسران و دختران كوچك و بزرگ، بدون وصيّت بميرد، در حالى كه خدمه و مملوكها و املاك و مزارعى داشته باشد، در 

ر خصوص تقسيم آن ميراث بايد چه اقدامى بكنند؟ امام فرمود: اگر مرد مورد وثوقى بتقسيم همگى آن تركه اين صورت ورثه د
 ميان ايشان قيام كند باكى نيست.

 و حسن بن محبوب، از علىّ بن رئاب روايت كرده است كه گفت: -2215

و او قرابتى بود، و او در حالى وفات يافت كه اولاد  از امام ابو الحسن موسى عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه ميان من
 خردسالى داشت، و مملوكها و غلامان و
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آنكه وصيّتى كرده باشد. نظر آن امام در باره كسى كه كنيزكى را از ايشان بخرد، و آن را امّ كنيزانى از خود بجاى گذاشت بى
انديشيد؟ امام فرمود: اگر سرپرستى داشته باشند كه به اصلاح ه چه مىولد سازد چيست؟ و در باره فروش آن از طرف ورث

كارشان قيام كند چنان كه بحساب ايشان بفروشد و امور ايشان را زير نظر قرار دهد، در باره ايشان مأجور خواهد بود. گفتم: 
دهد چيست؟ فرمود: در صورتى كه قيّمى از پس نظر آن امام در باره كسى كه كنيزكى را از ايشان بخرد، تا او را امّ ولد قرار 

سوى ايشان كه مصلحتشان را در نظر داشته باشد او را بحسابشان بفروشد، باكى نيست. و ايشان حقّ ندارند از كارى كه قيّم 
 مصلحت بينشان براى ايشان انجام داده است رجوع كنند.

 «.رخبر دلالت دارد بر جواز تصرّف ولى و قيّم در مال صغي»شرح: 

 آوردباب آنكه وصيّتى ميكند، و وصى آن را فراموش كرده جز يك باب از آن را بخاطر نمى



از سهل بن زياد، از محمّد ابن ريّان روايت كرده است، كه گفت: از حضور آن  -رضى اللَّه عنه -محمّد بن حسن صفّار -2213
ه انسانى سؤال كردم، كه وصيّتى بكند، ولى وصىّ جز يك باب از اى در بارطىّ نامه -يعنى علىّ بن محمّد عليهما السّلام -امام

 آن وصيّت را بخاطر نياورد، در اين صورت تكليف وصىّ نسبت

 74ص:

 بساير ابواب چيست؟ پس امام عليه السّلام در پاسخ نامه مرقوم فرمود كه بقيّه ابواب را در خيرات و مبراّت مصروف دار.

 «.گرددقهاى ما مشهور است، و ابن ادريس گويد: بميراث باز مىاين حكم ميان ف»شرح: 

 باب اينكه وصى چيزى از مال ميّت را در فروش بمزايده بخرد

اى توسّط محمد بن يحيى محمّد بن احمد بن يحيى، از حسين بن إبراهيم همدانى روايت كرده است كه گفت: طىّ نامه -2210
، و شود، خريدارى كندجايز است كه چيزى از مال ميّت را كه بطريق مزايده فروخته مى نوشتم كه آيا براى وصى -آن امام -به

 آن را براى خودش بردارد؟ امام عليه السّلام فرمود: در صورتى كه معامله را بطريق صحيح انجام دهد، جايز است.

 باب مردى كه پسرش را بعلّت مقاربت با كنيز صاحب فرزند او از ارث محروم ميسازد

حسن بن علىّ وشّاء، از محمّد بن يحيى، از وصىّ على بن سرىّ روايت كرده است كه گفت: به امام ابو الحسن موسى  -2212
عليه السّلام معروض داشتم كه: علىّ بن سرىّ وفات يافته، و مرا وصى خود ساخته و پسرش جعفر با امّ ولدى از وى مقاربت 

 نموده است كه آن پسر را از ارثكرده بود، و بهمين جهت او مرا مأمور 
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محروم سازم. امام فرمود: اگر صادق باشى او را از ارث محروم ساز، زيرا كه بزودى اختلال در مشاعرش عارض خواهد شد، 
ر على س[ بازگشتم، و جعفر مرا بنزد قاضى ابو يوسف برد، و پس از تقديم احترام و دعا گفت: من جعفر پگفت: پس ]از مدينه

ابن سرىّ هستم، و اين وصى پدر منست، پس بفرماى تا ارث پدرم را بمن تسليم كند، قاضى رو بمن كرد و گفت: در برابر اين 
 ادّعا دفاع تو چيست؟ گفتم: آرى، اين جعفر بن علىّ بن سرىّ است، و من وصىّ علىّ بن سرىّ هستم، قاضى گفت:

 ميخواهم در اين باره با تو سخن بگويم:پس مالش را به او تسليم كن، گفتم: 

گفت: پس نزديك من بيا، و من چندان به او نزديك شدم كه كسى سخنم را نميشنيد، آنگاه گفتم: اين پسر با امّ ولد پدرش 
مقاربت كرده، و از اين جهت پدرش مرا مأمور ساخته و توصيه كرده است كه او را از شمار ورثه خارج سازم، و چيزى از 

اث به او ندهم، از اين رو در مدينه بنزد موسى بن جعفر عليهما السّلام شدم، و اين داستان را با او گفتم، و از آن حضرت مير



كسب تكليف كردم. پس مرا فرمود: تا او را از جمع ورّاث بيرون كنم، و چيزى به او ندهم، قاضى گفت: خدا را! براستى ابو 
 رى، پس سه بار مرا قسم داد، و آنگاه گفت:الحسن تو را چنين فرمود؟! گفتم: آ

 فرمان او را اجراء كن، زيرا كه قول حقّ همانست كه او گفته است، وصى گفت:

 پس بعد از آن جعفر دستخوش اختلال شد، و ابو محمّد حسن بن علىّ وشّاء گفت:
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وارث از ميراث خلاف أصل است. و حكم اين خبر اخراج »من بعد از آن او را ديدم ]كه دستخوش اختلال شده بود[ شرح: 
 «.مقصور بمورد خاصّ خود آنست

گفت: و زمانى كه شخصى به بيرون ساختن پسرش از ميراث وصيّت كند، و پسر يك چنين  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
 ى:كارى را نكرده باشد، اجراء وصيّت او در اين باره براى وصى جايز نيست، و دليل اين مدعّ

 -خبريست كه احمد بن محمّد بن عيسى از عبد العزيز بن مهتدى، از سعد بن سعد روايت كرده است كه گفت: از او -2216
در باره مردى سؤال كردم كه پسرى داشته و او را ادّعاء ميكرده، آنگاه بازگشته و ويرا  -يعنى امام ابو الحسن الرضّا عليه السّلام

وصىّ اويم، اكنون ميبايد چه كنم؟ امام عليه السّلام فرمود: فرزندى آن پسر بعلّت اقرار او در حضور  از ميراث اخراج كرده، و من
 جمع بر او ثابت و لازم شده است، و وصى نميتواند او را از چيزى كه ميداند دفع كند.

 «.ميكند و خبرى كه دليل آورده جمله خبر گذشته را بمورد منحصر -رحمه اللَّه -توضيح مصنّف»شرح: 

 باب پايان يافتن يتيمى يتيم

 منصور بن حازم، از هشام، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده -2217
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 30او )يعنى رشدى است كه در قرآن در آيه « أشدّ»است، كه فرمود: پايان يافتن يتيمى يتيم، احتلام است، و اين همان دوران 
و اگر محتلم شود و هنوز رشد نيافته باشد، و سفيه يا ضعيف باشد، بر عهده ولىّ او است كه از دادن از سوره اسراء آمده( است، 

 مالش به او امساك كند.

و ابن أبى عمير، از مثنّى بن راشد، از ابو بصير روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره يتيمى  -2218
است، و از نظر عقل نيز باكى بر او نيست، و او مالى دارد كه بدست مردى سپرده شده، و نگهدارنده  سؤال كردم كه قرآن را خوانده

مال قصد آن دارد كه با آن مال فعّاليّت كند، تا آن يتيم محتلم شود، و مالش را به او تسليم كند، امام فرمود: و اگر محتلم شد و 
 ود.عقلى نداشت، هرگز چيزى به اختيار او داده نميش



 و حسن بن علىّ وشّاء، از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق )عليه السّلام( روايت كرده است كه فرمود: زمانى كه پسر به -2219

 «أشدّ»

شود، چه شوندگان واجب است، بر او واجب مىخود يعنى سيزده سال برسد، و بچهارده سال داخل شود، هر چه بر محتلم
شود. و همه چيز براى او جايز و نافذ است شده باشد، و نيك و بد اعمالش بسود و زيانش نوشته مىمحتلم شده باشد، و چه ن

 مگر اينكه ضعيف يا سفيه باشد.
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 و صفوان بن يحيى، از عيص بن قاسم روايت كرده است كه گفت: -2254

شود؟ فرمود: زمانى كه بداند كه آن الش به او تسليم مىاز امام صادق عليه السّلام در باره دختر يتيم سؤال كردم كه چه وقت م
 را فاسد و تباه نميسازد، گفتم: پس اگر ازدواج كرده باشد؟ فرمود: زمانى كه ازدواج كند، سلطه وصى از او منقطع ميگردد.

 گويد: مقصود امام از اين بيان زمانيست كه دختر بسنّ نه سالگى برسد. -مصنّف اين كتاب

دختر تا نه سال يا ده سال »ى بن بكر، از زراره از امام ابو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: و موس -2251
 «.بر او نگذرد بزفاف برده نشود

 «.تعيين دو مدّت معلوم ميدارد نه سالگى در همه جاى جهان ملاك نيست»شرح: 

به نه سال بالغ شد، مالش به او تسليم ميگردد، و تصرّفش در مالش  و امام صادق عليه السّلام فرمود: زمانى كه دختر -2255
 شود.جايز و نافذ است، و حدود كامل براى او و بر او اقامه مى

در منطقه حجاز و مناطق گرمسير دختر پس از نه سالگى رحمش بار بر ميدارد و هر كجا كه چنين بود حكمش »شرح: 
 «.استهمانست كه امام عليه السّلام فرموده 

 و روايت شده است كه از امام صادق عليه السّلام در باره قول خداى -2253

 72ص:

سؤال كردند. پس فرمود: احساس رشد « پس اگر رشدى از ايشان احساس كرديد اموالشان را به ايشان تسليم كنيد»عزّ و جلّ: 
 حفظ مالست.



بن حسين، از عبد اللَّه بن مغيره، از كسى كه نامش را ياد كرده از امام  و در روايت محمّد بن احمد بن يحيى، از محمّد -2250
صادق عليه السّلام آمده است كه در تفسير اين آيه فرمود: زمانى كه ديديد كه ايشان خاندان محمّد صلّى اللَّه عليه و آله را 

 اى ترفيع دهيد.دوست ميدارند، پس ايشان را بدرجه

گفت: اين حديث مخالفتى با حديث قبل ندارد، زيرا يتيم زمانى كه رشدى از جانب او احساس  -لَّهرحمه ال -مصنّف اين كتاب
شود، و همچنين زمانى كه رشد در قبول حقّ از او احساس شود، به اين شود، كه همان حفظ مال باشد، مالش به او تسليم مى

شود، ولى به سنتّ اى از آن در باره موضوعى نازل مىآيهشود، و اين سنّتى از سنن قرآنى است كه گاهى وسيله آزمايش مى
 پذيرد.در موارد ديگر نيز جريان مى« جري»

شود، بدين معنى كه بايد كودك داراى تميز گشته باشد و معنى نكاح را اطلاق اين اخبار بخبر اوّل و دوّم باب تقييد مى»شرح: 
و « رشد»رشد نيافته و لو پسر محتلم يا دختر نه سالش تمام شده باشد و از سفاح تشخيص دهد و خوب را از بد بداند، و إلّا 

 «.خود موضوعيّت دارد« أشدّ»

 76ص:

 باب حكم كسى كه پس از بلوغ از گرفتن مال خود امتناع كند

ه السّلام در باراحمد بن محمد بن عيسى، از سعد بن اسماعيل، از پدرش روايت كرده است كه گفت: از امام رضا عليه  -2252
وصيّى سؤال كردم كه يتيمانش بالغ ميشوند، پس او اموالشان را برايشان عرضه ميكند، و از ايشان ميخواهد تا آنچه را كه به 
ايشان تعلّق دارد برگيرند، ولى ايشان از قبول اين پيشنهاد امتناع ميكنند، در اين صورت تكليف او چيست؟ امام فرمود: آن را 

 دّ ميكند و بدريافت آن مجبورشان ميسازد.به ايشان ر

 شودباب وصيّى كه بعد از بلوغ وارث از تسليم مال او امتناع ميكند، و وارث بعلّت عدم امكان ازدواج مرتكب زنا مى

از محمّد بن يحيى، از محمد بن حسين، از محمد بن قيس، از كسى كه آن را  -رضى اللَّه عنه -محمد بن يعقوب كلينى -2256
روايت كرده نقل نموده است كه امام صادق عليه السّلام در باره شخصى كه وفات يافته، و مردى را وصىّ خود ساخته، در حالى 
كه پسرى خردسال بجاى نهاده، پس آن پسر بحدّ رشد و سنّ بلوغ رسيده، و نزد وصى رفته و گفته است: مال مرا بمن بازگردان 

 خواهش او امتناع كرده، تا آن پسر مرتكب زنا شده، امام عليه السّلام تا ازدواج كنم، ولى وصىّ از قبول
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در اين باره فرمود: دو ثلث گناه اين مرد بگردن آن وصيّى است كه او را از مال خودش ممنوع ساخته در صورتى كه اگر آن 
 را پرداخته بود جوان ازدواج ميكرد و مرتكب زنا نميشد.



گفت: من اين حديث را جز در كتاب محمّد ابن يعقوب نيافتم، و جز از طريق او روايت نكردم،  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
از محمّد بن يعقوب  -رضى اللَّه عنه -اند، و از آن جمله محمّد بن محمّد عصام كلينىّو راويان بسيارى آن را بر من روايت كرده

 است.

است چنان كه در كافى است، و مراد محمّد بن عيسى بن عبيد « محمّد بن عيسى» محمّد بن قيس، در سند تصحيف»تذكّر: 
 «.است

 اى را آزاد سازدباب كسى كه با داشتن دين وصيّتى كند، يا برده

محمّد بن أبى عمير، از جميل بن درّاج، از زكريّا بن يحيى السعدى، از حكم بن عتيبه روايت كرده است كه گفت: ما  -2257
وديم كه بر در خانه امام ابو جعفر باقر عليه السّلام انتظار بيرون آمدن آن امام را ميكشيديم. در همين حال زنى به جماعتى ب

 جمع ما پيوست، و گفت: ابو جعفر كداميك از شما است؟ حاضران گفتند:

س، زن گفت: شوهرم در گذشته، اى دارم، گفتند اين )حكم( فقيه اهل عراق است از او بپراز او چه ميخواهى؟ زن گفت: مسأله
 و هزار درهم بجا نهاده است، و من
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دينى بمبلغ پانصد درهم از باب صداق بر ذمهّ او داشتم، پس صداق و ميراث خود را از آن نقدينه برداشتم، سپس مردى فراز 
 آمد، و هزار درهم بر او ادّعا كرد، و من براى او شهادت دادم.

آن ميان كه من حساب ميكردم امام عليه السّلام از درون خانه برآمد، و گفت: اى حكم تو را چه رخ داده  حكم گفت: پس در
بينم انگشتانت را در اثر آن حركت ميدهى؟ گفتم: اين زن بيان كرد كه شوهرش مرده، و هزار درهم بجاى نهاده، و است كه مى

از اين رو صداق و سهم الإرث خود را از آن نقدينه برداشته است، سپس او پانصد درهم از بابت صداقش بر ذمّه شوهر داشته، 
 مردى از راه رسيده، و مدعّى شده است كه هزار درهم بر ذمّه او داشته است، و اين زن براى او شهادت داده است.

ر دست دارد شهادت حكم گفت: پس بخدا قسم من سخنم را تمام نكرده بوده كه امام فرمود: اين زن نسبت بدو ثلث آنچه د
 ام.تر از ابو جعفر نديدهداده، و ميراثى براى او نيست. حكم گفت: پس بخدا قسم كه من فهيم

محمّد بن أبي عمير گفت: و تفسير بيان امام اينست كه تا دين اداء نشود ميراث موردى ندارد، و اين مرد متوفّى هزار درهم از 
 نصد درهم بهمسرش و به آن مرد مديون بوده، و بنا بر اين ثلث هزار درهم متعلّق بهخود باقى گذاشته، در حالى كه هزار و پا

 79ص:

 زن او است، زيرا كه طلب او پانصد درهم است، و دو ثلث هزار درهم متعلّق به آن مرد است، زيرا طلب او هزار درهم است.



السّلام در باره مردى روايت كرده است كه مملوك خود را بهنگام و ابن أبى عمير از جميل بن درّاج از امام صادق عليه  -2258
وفات آزاد كرده، در حالى كه دينى بر ذمّه داشته است، امام فرمود: اگر قيمت آن مملوك دو برابر چيزى باشد كه او بر ذمّه دارد 

 آزاد كردنش جايز است، و إلّا جايز نيست.

كه مردى از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كرد، كه بمردى وصيّت  و در روايت أبان بن عثمان آمده است -2259
 كرد كه دينى بر ذمّه دارد.

پردازد، و بقيّه تركه را ميان ورثه قسمت ميكند. امام فرمود: مردى كه بوصايت انتخاب شده دينى را كه بر ذمّه متوفّى است مى
رده است كه در راه اداء دين صرف شود بكار ديگر زند دين از چه كسى گرفته گفتم: اگر وصىّ چيزى را كه متوفّى وصيّت ك

 شود، از ورثه يا از وصى؟ امام فرمود: از ورثه گرفته نميشود، ولى وصى ضامن آنست.مى

 «.اين خبر حمل شده است بر موردى كه وصى در پرداخت دين تسامح كند و آن را تعويق بيندازد»شرح: 
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 راءت ذمّه ميّت از دين بوسيله ضمانت كسى كه طلبكاران بضمانتش رضا دهندباب ب

حسن بن محبوب، از عبد اللَّه بن سنان، از امام صادق عليه السّلام در باره مردى روايت كرده است كه در حالى بميرد  -2234
ن امام عليه السّلام فرمود: در صورتى كه طلبكاراكه دينى بر ذمّه داشته باشد، ولى ضامنى در مقابل طلبكاران از او ضمانت كند. 

 راضى باشند، ذمّه ميت برى شده است.

 باب مبيعى كه عينا موجود باشد و مشترى بميرد، و دينى علاوه بر بهاى مبيع بر ذمّه داشته باشد

السّلام در باره مردى روايت كرده محمّد بن أبى عمير، از جميل بن درّاج، از بعضى از اصحاب ما از امام صادق عليه  -2231
آنكه بهاى آن را پرداخته باشد دريافت كند، و آنگاه مشترى در حالى است كه كالائى را به مردى بفروشد، و مشترى كالا را بى

انده دبميرد كه آن كالا عينا موجود باشد. امام عليه السّلام فرمود: در صورتى كه كالا عينا موجود باشد؟ بصاحب كالا بازگر
 شود، و طلبكاران حقّمى
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 منازعه با او ندارند.

مشهور ميان فقهاى ما آنست كه طلبكاران در ما ترك ميّت يكسانند مگر اينكه مانند آنچه بدهكار است يا بيش از آن »شرح: 
 «.طلبكاران ديگرباقى گذارد كه در اين صورت صاحب كالا به برگرفتن كالاى خود أحقّ و مقدّم است بر ساير 

 باب پرداختن دين از محلّ ديه



صفوان بن يحيى الأزرق، از امام ابو الحسن عليه السّلام در باره مردى روايت كرده است كه كشته شود، در حالى كه  -2235
و را أداء لزمند كه دين ادينى بر ذمّه داشته باشد، و مالى بجاى نگذاشته باشد، و اولياء او ديه را از قاتل او بگيرند، آيا ايشان م

ين اند، و از اكنند؟ امام فرمود: آرى. گفتم: اين در حاليست كه او چيزى بجاى ننهاده است، امام فرمود: ايشان ديه او را گرفته
 رو ميبايد دين او را بپردازند.

م دلالت دارد كه ديه در حكصحيح است. و متن « صفوان بن يحيى از يحيى الأزرق»در سند خبر افتادگى دارد و اصل »شرح: 
 «.كنندمال ميّت است و ديون و سفارشات او را از آن ادا مى

 باب كراهت وصىّ ساختن زن

سكونى از امام جعفر بن محمّد، از پدرانش عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: أمير المؤمنين عليه السّلام فرموده  -2233
 است: زن بوصايت انتخاب
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 «.و أموالتان را بسفيهان مدهيد»نميشود، زيرا خداى عزّ و جلّ ميفرمايد: 

« و اموالتان را به نابخردان مدهيد»و در خبر ديگر از امام باقر عليه السّلام از فرمان خداى عزّ و جلّ كه ميفرمايد  -2230
 خوران و زنان مدهيد.پرسيدند، فرمود: آن را بباده

 تر است!.فيه از شراب خوار سفيهسپس فرمود: و كدامين س

گفت: مقصود، كراهت انتخاب زن براى وصيّت است، ولى اگر كسى او را بوصايت بگزيند، بر  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
شود )وصيّتى كه به او تفويض ميگردد( به امر وصيّت بمقتضاى مأموريّتى كه به او احاله مى -بخواست خدا -وى لازمست كه

 ند.قيام ك

گذشت تعارض دارد و فقهاى ما جملگى وصيّ ساختن  2086سند خبر ضعيف است، و با خبرى كه سابقا تحت رقم »شرح: 
 «.دانند، و سفيه چه مرد و چه زن وصىّ نميتواند باشد، چون آيه قرآن از وصىّ قرار دادن او نهى فرموده استزن را جايز مى

 اجبستآنچه بر وصىّ وصىّ از جهت قيام بوصيّت و

 -به امام ابو محمّد حسن بن -رضى اللَّه عنه -محمّد بن حسن صفّار -2232

 83ص:



على عسكرى عليهما السّلام نوشت: مردى وصىّ مردى بود و در گذشت، و بمردى ديگر وصيّت كرده بود، در اين صورت آيا 
عليه السّلام در پاسخ نوشت: در صورتى كه موصى شود؟ امام تكاليف وصايت كسى كه اين مرد وصى او بوده متوجّه او مى

حقوق واجبى بر ذمّه داشته، و أداء آن را به او وصيّت كرده، و او آنها را اخراج ننموده لازم است كه براى اخراج آنها وصيّت 
 كند. إن شاء اللَّه.

اشد كه وصىّ اگر خود نتوانست وصيّت را اند به موردى كه موصى اجازه داده باى از فقها اين خبر را حمل كردهپاره»شرح: 
اند بهتر است از وليّ فقيه و ورثه وصى دوّم كسب اجازه كند در انجام اى گفتهانجام دهد وصيّت كند ديگرى عمل كند، و پاره

 «.وصيّت موصى اوّل

 باب كسى كه چيزى از مال خود را براى ديگرى وصيّت كند، و آنگاه بخطا كشته شود

ن حميد، از محمّد بن قيس روايت كرده است كه گفت: به آن امام )باقر عليه السّلام( معروض داشتم: مردى عاصم ب -2236
 شود.از روى خطا كشته مى -يعنى موصى -براى مردى چيزى از مال خود، ثلث يا ربع مال را وصيّت ميكند، ولى آن مرد

 شود.تنفيذ مىاش پس امام فرمود: اين وصيّت هم از اصل مالش، هم از ديه

سؤال از اين جهت است كه آيا ديه قتل خطا را هم جزء مال موصى بحساب آرند يا نه، چون هنگام وصيّت ديه جزء »شرح: 
مال نبوده، و آيا ورثه ميتوانند ديه را ببخشند بدون اذن موصى له يا نه، از پاسخ امام عليه السّلام جواب آن آشكار است كه 

 «.ه حقّ داردجزء مال است و موصى ل

 80ص:

و در خبر ديگر: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردند، كه بثلث مال خود وصيّت كرد، و آنگاه به خطا  -2237
 و غير عمد كشته شد، امام فرمود:

 اش داخل وصيّت او است.ثلث ديه

كند، و به او اجازه ميدهد كه مال را سرمايه كار كند و سود باب حكم اينكه مردى در باره فرزندان و مالش بمردى وصيّت مي
 ميان او و فرزندانش قسمت شود

گفت: احمد بن محمّد عاصمى، از علىّ بن حسن ميثمى، از حسن بن علىّ  -رضى اللَّه عنه -محمّد بن يعقوب كلينىّ  -2238
لسّلام براى من حديث كرد كه از آن امام سؤال كردند مردى بن يوسف، از مثنّى بن وليد، از محمّد بن مسلم، از امام صادق عليه ا

در باره فرزندانش و مالش بمردى وصيّت كرد، و بهنگام وصيّت به او اجازه داد كه آن مال را سرمايه كار قرار دهد، و سود 
حياتش به آن وصى در اين معامله ميان او و آن فرزندان قسمت شود، امام فرمود: باكى به آن نيست، زيرا كه پدر او در زمان 

 باره اجازه داده است.



اند و در اين صورت مضاربه پدر با وصي صحيح بوده، ولى بيشتر فقها صحّت مقتضاى خبر آنست كه فرزندان صغير بوده»شرح: 
 آن را بطور مطلق كه شامل مكلّفين نيز

 82ص:

 .«چنانچه كمتر از سود باشد زائد بر آن بايد از ثلث محسوب شود اند: اجرة المثل عملاى گفتهاند، و پارهشود پذيرفتهمى

ابن أبى عمير، از عبد الرّحمن بن حجّاج، از خالد الطّويل روايت كرده است كه گفت: پدرم بهنگام احتضارش مرا فرا  -2239
و نصف سود را خود بردار و نيم خواند، و گفت: فرزند عزيزم مال برادران كوچكت را قبضه كن، و آن را سرمايه كار قرار ده، 

ليلى برد  [ ابن ابىديگر را به ايشان واگذار، و در اين كار بر تو ضمانى نيست، پس بعد از وفات پدرم امّ ولد او مرا بنزد ]قاضى
لى گفت: ليو گفت: اين مرد اموال فرزند مرا ميخورد، پس من داستان مأموريتم از سوى پدرم را براى او باز گفتم. ولى ابن أبى 

ن أبى ليلى شهودى بر من گرفت كه اگر در آ -اگر پدرت تو را بكار باطلى امر كرده باشد، من آن را تجويز نميكنم. سپس ابن
مال تصرّفى كنم ضامن باشم، پس من بنزد امام صادق عليه السّلام شدم، و داستان خود را به آن حضرت معروض داشتم. و از 

امام عليه السّلام فرمود: امّا قول ابن أبى ليلى را، من نميتوانم ردّ كنم، و امّا در رابطه ميان تو و آن حضرت كسب تكليف كردم، 
 خداى عزّ و جلّ ضمانى بر عهده تو نيست.

ابن ادريس گويد: صحّت مضاربه مشروط ببودن مال تا حدّ ثلث است و در زائد بران نافذ نيست، و صاحب مسالك »شرح: 
ن صغير باشند، و پدر وصى را قيّم ايشان قرار داده پس مضاربه در تمامى مال مطلقا صحيح است، تا زمانى گويد: اگر فرزندا

 كندكه صغير كبير شود و چون بحدّ بلوغ و رشد رسيد اختيار فسخ دارد، و فرقى نمى

 86ص:

 .«مضاربة بقدر ثلث باشد يا كمتر يا بيشتركه حصّه وصىّ از اجرة المثل كمتر باشد يا برابر يا زيادتر، يا اينكه مال ال

 باب اقرار مريض بداشتن دين بوارث

حسن بن محبوب از هشام بن سالم، از اسماعيل بن جابر روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در  -2204
امام فرمود: چنين اقرارى جايز و نافذ  باره مردى سؤال كردم كه در حال بيماريش بداشتن دينى بيكى از ورثه خود اقرار كند

 است در صورتى كه دين مورد اقرار دون ثلث باشد.

 ظاهر خبر قصور دين از ثلث است، ولى فقهاى ما تا حدّ ثلث را نافذ دانند، و بنظر ميرسد كه جمله»شرح: 

 «دون الثلث»

 را بمعنى



 «عند الثلّث»

 «.گرفته باشند

كرده است كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم كه: مردى براى وارثى دينى بر  و حمّاد، از حلبى روايت -2201
 ذمّه خويش اقرار كند، امام فرمود: چنين اقرار جايز و نافذ است در صورتى كه وى ثروتمند باشد.

 جمله»شرح: 

 «يجوز إن كان مليّا»

باشد، در صورت اوّل ثروتمند بودن وى دليل است يا قرينه بر اينكه ممكن است مراد موصى له باشد و ممكن است مراد موصي 
موصي از وى مبلغى گرفته است، و در صورت دوّم كه مراد موصى باشد بايد گفت چندان ثروتمند باشد كه پس از پرداخت 

ت به تمام مال است، و نسب دين دو ثلث ديگر مال آنقدر باشد كه ورثه ديگر كم بهره نمانند، و اقرار مريض نسبت به اجنبى از
 «.وارث از ثلث، در صورتى كه موصي متّهم به زيان رساندن بوارث نباشد

 87ص:

 و صفوان بن يحيى، از منصور بن حازم روايت كرده است كه گفت: -2205

اش دينى بر ذمّه او رثهاز امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه در وصيتّ خود اقرار كرده است كه يكى از و
دارد، امام فرمود: اگر متوفّى از نظر اخلاق و سلوك مورد اتّهام نباشد، پس آنچه را وصيّت كرده است بشخص مورد وصيّت 

 بپرداز.

ه رو علىّ بن نعمان، از ابن مسكان، از علاء بيّاع السابرىّ روايت كرده است، كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در با -2203
ام متعلّق زنى سؤال كردم كه مالى را بمردى سپرده، پس چون ساعت مرگش فرا رسيده به او گفته است: آن مال كه بتو سپرده

اند، خويشاوند ما مالى داشته است، و ما آن بفلان زن است. پس زمانى كه آن زن وفات يافته اولياء او نزد آن مرد آمده و گفته
قسم ياد كن كه چيزى نزد تو نيست، در اين صورت آيا بايد براى ايشان قسم ياد كند؟ امام فرمود:  را جز نزد تو نميدانيم، پس

اگر آن زن بعقيده او امين و مورد اطمينان بوده، پس ميبايد آن مرد قسم ياد كند، و اگر مورد اطمينان نبوده قسم ياد نكند، و كار 
 چيزى از مال آن زن كه متعلّق به او است همان ثلث است. را بر همان سياق كه بوده است قرار دهد، زيرا كه

 «.مراد از مورد اطمينان نبودن يعنى متّهم باشد كه ميخواسته كه براى وارث چيزى باقى نماند»شرح: 

 88ص:

 باب اقرار بعضى از ورثه بعتق يا دين



لسّلام در باره مردى روايت كرده است كه از دنيا رفته، يونس بن عبد الرّحمن، از منصور بن حازم از امام صادق عليه ا -2200
 و غلامى را بجاى نهاده است، پس يكى از فرزندانش شهادت داده كه پدرش آن غلام را آزاد كرده است، امام فرمود:

 ارند.شود نه در باره ديگران، و غلام در باره پرداخت سهام بقيه ورثه بكار واميدشهادت او در باره خودش تنفيذ مى

و ابن أبى عمير، از محمّد بن أبى حمزه، و حسين بن عثمان، از اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السّلام در باره  -2202
 اند، امام فرمود: اين اقراراش بدينى كه از مردى بر ذمهّ دارد اقرار كردهمردى روايت كرده است كه وفات يافته، و بعضى از ورثه

 ت بحصّه خودش الزام آور است.تنها براى او نسب

و در حديثى ديگر آمده است كه چون دو وارث عادل از ورثه به اين امر شهادت دهند، اين شهادت بر همگى ورثه  -2206
 نافذ است، ولى در صورتى كه آن دو وارث عادل نباشند، اقرارشان نسبت بسهم خودشان الزام آور است.

 89ص:

 عيالمندى كه بميرد و دينى بر ذمّه خود داشته باشدباب در باره مرد 

ابن أبى نصر بزنطى به اسناد خود روايت كرده است كه از آن امام در باره مردى سؤال كردند كه بميرد، و عيالى از خود  -2207
قين ند؟ امام فرمود: اگر يبجاى گذارد، و دينى بر ذمّه داشته باشد، در اين صورت آيا جايز است كه از مال او بر عيالش نفقه كن

حاصل شود كه آن دين همگى مال را فرا ميگيرد، به ايشان نفقه نكنند، و اگر چنين يقينى حاصل نشود، ميبايد از اصل مال به 
 ايشان نفقه كنند.

 «.وردالبتّه بايد در مورد انفاق بر آنان اسراف و زياده روى نشود تا مقدار مال و دين منجّز شود و كسر نيا»شرح: 

 باب نوادر و اخبار متفرّقه مربوط بوصايا

از حميد بن زياد، از حسن بن محمّد بن سماعه، از عبد اللَّه بن جبله؛ و غير  -رضى اللَّه عنه -محمّد بن يعقوب كلينىّ  -2208
 بهنگام رحلتش از غلامان او، از اسحاق بن عمّار، از ابو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: أبو جعفر

خود بدترينشان را آزاد ساخت و بهترينشان را نگاه داشت، من گفتم: اى پدر آنان را آزاد ميسازى و اينان را نگاه ميدارى! 
 اند، پس اين آزادى بجاى آن.فرمود: آنان گاهى ضربتى از من دريافت كرده

 94ص:

ه بن سنان، از عمر بن يزيد، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: و حسن بن علىّ وشّاء، از عبد اللَّ -2204
فت وصيتش ياعلىّ بن الحسين عليهما السّلام سه بار بيمار شد، كه در هر بيمارى وصيّتى ميكرد، پس چون صحّت خود را باز مى

 را خود اجراء ميكرد.



د الرّحمن بن حجّاج روايت كرده است كه گفت: از امام ابو الحسن عليه و ابن أبى عمير، و صفوان بن يحيى، از عب -2224
السّلام سؤال كردم كه آيا آنچه مردم در باره وصيّت پدر شما ميگويند، حاكى از اينكه آن حضرت بهنگام رحلتش به ثلث و ربع 

است؟ امام فرمود: ثلث، همان  وصيّت كرده است چيزى صحيح و معروفست؟ و اگر چنين نبوده پدر شما چگونه عمل فرموده
 چيزيست كه پدرم عليه السّلام بجا آورده است.

 .«ايم و ورثه راضى هستنديعنى آنچه پدرم وصيّت كرده همانست كه ثلث معيّن كرده است، و ما همه آن را پذيرفته»شرح: 

صادق عليه السّلام روايت كرده است  و محمّد بن أبى عمير، از ابراهيم بن عبد الحميد، از سلمى پرستار پسر حضرت -2221
 اى به او دست داد، و چونكه گفت: من بهنگام احتضار امام صادق عليه السّلام نزد آن حضرت بودم، پس حال غشوه

 91ص:

ردى كه با مبپردازيد. گفتم: آيا به آن  -معروف به افطس -بهوش آمد، فرمود: هفتاد دينار به حسن بن علىّ بن علىّ بن الحسين
 خوانى؟بخشى؟! فرمود: واى بر تو! آيا قرآن را نمى[ بر تو حمله برده عطيّه مىكارد بزرگ و خنجر ]بقصد كشتنت

پيوندند، كسانى كه آنچه را خدا امر به پيوستنش فرموده است مى»اى كه خداوند عزّ و جلّ ميگويد: گفتم: چرا، فرمود آيا نشنيده
 «.مى دارند، و از بدى حساب ميهراسندو از پروردگارشان بيم ه

آيه مباركه در مورد وصف مردمان شايسته و خردمند است كه اعمالشان موجب رضايت و خشنودى خداوند است و »شرح: 
 «.آمده است 53جزاى آن عاقبت بخيرى و بهشت جاودانه خواهد بود چنان كه در سوره رعد آيه 

ان روايت كرده است، كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم: پدرم را و ابن أبى عمير، از عمّار بن مرو -2225
 ساعت مرگ فرا رسيد، او را گفتم:

پس هر كار كه او بكند جايز و نافذ است. امام صادق عليه السّلام  -و اشاره به عمر داشت -وصيّت كن، گفت: اين پسر منست
اى شما چنان و چنين وصيّت كرده است فرمود: انجام ده، گفتم: وصيّت كرده كنيزى فرمود: پدر تو مختصر و مفيد وصيّت كرده بر

با ايمان و عارف بحقّ اهل بيت را آزاد كنيم، ولى وقتى او را آزاد كرديم معلوم شد كه او از نكاح شرعى نيست فرمود: براى او 
 ت.ولى آن را لاغر بيابد، و همان او را كفايت كرده اسكفايت كرد زيرا اين مثل كسى است كه قربانى را بشرط فربه بودن بخرد، 

 95:ص

يعنى علىّ بن محمّد عليهما  -و عبد اللَّه بن جعفر حميرى، از حسن بن مالك روايت كرده است كه گفت: به آن امام -2223
اختصاص داده، و او در آن نوشتم: مردى مرده است در حالى كه در زمان حيات خود هر چيزى را كه داشته بشما  -السّلام

زمان اولادى نداشته است، سپس بعد از انجام اين امر از وجود فرزندانى برخوردار شده است، و مبلغ مال او سه هزار درهم 



نظر خود را بمن اعلام  -خدا مرا فدايت كناد! -ام، پس اگر صلاح بدانىاست، و من اكنون هزار درهم را براى شما فرستاده
 آن را بكار بندم. امام در پاسخ نوشت: آن مال را بنفع ايشان آزاد ساز.فرماى، تا 

 «.اند يا براى عدم اقباضاطلاق دو سوّم مال يا بجهت عدم تنفيذ ورثه بوده يا چون صغير بوده»شرح: 

گفت:  كرده است كهاز محمّد بن يحيى، از محمّد بن عيسى بن عبيد روايت  -رضى اللَّه عنه -و محمّد بن يعقوب كلينىّ -2220
چيزى از مال خود را براى شما قرار داده، و پس  -خدا مرا فداى تو كناد -به امام علىّ بن محمّد عليهما السّلام نوشتم: مردى

از آن به آن مال محتاج شده. در اين صورت آيا آن را براى خود بردارد، يا براى شما بفرستد؟ امام فرمود: تا هر زمان كه آن 
 ت خود خارج نساخته در اتّخاذ تصميم مختار است، و در صورتى هم كه آن مال بدست ما ميرسيد، هر آينه رأىرا از دس
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 ما آن بود كه در آن مال كه اكنون به آن محتاج شده است با او مواسات كنيم.

ت ائل كلينى بوده و آن كتاب در دست نيساين خبر را در كافى در مواردى كه احتمال نقل آن ميرفت نيافتم شايد در رس»شرح: 
 «.و نابود شده است

نفع و ب -كه خدا مرا فدايت كناد! -همچنين گفت: و به آن امام عليه السّلام نوشتم: مردى چيز معلومى از مال خود را بنفع تو
عطائى را محروم كرده، خويشان پدرى و مادريش وصيّت كرده، و پس از آن وصيّت خود را تغيير داده، چنان كه شخص مورد 

و شخص محرومى را مورد عطا ساخته است. آيا چنين عملى براى او جايز است؟ امام عليه السّلام نوشت: او تا زمانى كه 
 مرگش فرا رسد، در همگى اين امور مختار است.

يه السّلام در باره مردى و محمّد بن عيسى العبيدى، از حسن بن راشد، روايت كرده است كه گفت: از امام عسكرى عل -2222
سؤال كردم كه نسبت بثلثش پس از مرگش وصيّت كرده، و گفته است: ثلث من پس از وفاتم ميان موالى و موالياتم قسمت 

اى دارد، در اين صورت آيا موالى پدرش بنام مواليش در وصيّت داخل ميشوند يا نه؟ حضرتش نوشت: شود، و پدر او نيز موالى
 داخل نميشوند.

و محمّد بن احمد بن يحيى در روايت خود گفته است: محمّد بن عيسى، از محمّد بن محمّد، در حديث خود براى ما  -2226
 نوشت: مردى يهودى مرده است، و براى طلبكارانش -يعنى علىّ بن محمّد عليهما السّلام -علىّ بن بلال به امام ابو الحسن»گفت: 

 انم آن را بردارم، آيا جايز است كهچيزى را وصيّت كرده است كه من ميتو
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من آن را بگيرم، و بموالى شما بپردازم، يا آنكه آن را در طريق وصيّتى كه آن يهودى تعيين كرده است اجراء كنم؟ حضرتش 
ت وردى كه سزاوار آنسعليه السّلام نوشت آن مال را براى من بفرست، و از ميان اموال بمن بشناسان تا ان شاء اللَّه تعالى در م

 اجراء نمايم.

 .«شيخ طوسى )ره( آن را حمل كرده است بر اينكه امام عليه السّلام براى دادن به طلبكاران واقعى وى طلب كرده است»شرح: 

رد، كو سكونى به اسناد خود روايت كرده و گفته است: امير المؤمنين عليه السّلام در باره مردى كه بهنگام مرگش اقرار  -2227
و گفت: هزار درهم از فلان شخص و فلان شخص، يكى از آن دو نزد منست، و پس از اين اقرار در همان حال بمرد، امير 

مال متعلّق به او است، و در  -يعنى دو شاهد عادل -مؤمنان عليه السّلام فرمود: هر يك از آن دو كه دليل روشنى اقامه كند
 شود.نى اقامه نكرد آن مال در ميان ايشان تنصيف مىصورتى كه هيچ يك از آن دو دليل روش

و علىّ بن مهزيار، از احمد بن حمزه روايت كرده است كه گفت: به آن امام )على بن موسى( عليهما السّلام معروض  -2228
آورند، ولى من ن مىشود، پس آن را نزد مافتد كه مال براى آل محمّد مورد وصيّت واقع مىداشتم كه: در شهر ما بسا اتّفاق مى

خوش نميدارم كه بدون كسب تكليف از شما آن را بسوى شما حمل كنم، امام فرمود: آن را براى من مياور، و مداخله در آن 
 مكن.

 شايد نهى از روى تقيّه بوده يا بجهت عدم اطمينان بر اهليّت وكيل براى»شرح: 
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 «.وكالت، هر چند ثقه است

 بن أبى عمير از حمّاد بن عثمان روايت كرده است كه گفت: و محمّد -2229

مردى سى دينار براى اولاد فاطمه عليها السّلام وصيّت كرد، پس وصىّ او آن را نزد امام صادق عليه السّلام آورد، ولى امام 
ت: تنگدست بود، پس آورنده مال گففرمود: آن را بفلان پيرمرد از اولاد فاطمه عليها السّلام تسليم كن، و او شخصى عيالمند و 

همانا كه آن مرد آن را براى اولاد فاطمه عليها السّلام وصيّت كرده است، امام فرمود: اين مبلغ همگى اولاد فاطمه عليها السّلام 
 وار را كفايت ميكند.را فرا نميگيرد، ولى اين مرد عيال

يه روايت كرده است كه به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم كه و ابن فضّال، از علىّ بن عقبه، از بريد بن معاو -2264
مردى بمن وصيّت كرد، پس من از او خواستم كه خويشاوندى از خود را با من شريك سازد، و او چنين كرد، و آن مرد كه مرا 

ار است، و جامى از وصىّ خود ساخته بود گفت كه صد و پنجاه درهم از شخصى كه او را شريك وصيّت ساخته است طلبك
نقره به گروگانى آن نزد او هست، و موجود است، ولى چون آن مرد از دنيا رفت وصىّ او بطرح ادّعائى آغاز كرد، دائر بر اينكه 

 چندين كرّ گندم از او طلب دارد. امام فرمود: اگر گواه روشنى



 96ص:

دارد. گفت: عرض كردم آيا براى او حلالست كه چيزى از مال متوفّى اقامه كند ادّعايش مسموع است، و الّا هيچ گونه حقّى ن
 را كه در دست او است بردارد؟ فرمود:

براى او حلال نيست، گفتم: بنظر شما اگر مردى را مورد تعدّى قرار دهند، و مالش را بگيرند، و او قدرت و فرصتى بيابد كه 
 براى او حلالست؟ امام فرمود: اين مثل آن مورد نيست.اند بازستاند آيا اين كار آنچه از مالش را گرفته

و محمّد بن حسين بن أبى الخطّاب، از عبد اللَّه بن حبيب، از اسحاق بن عمّار، روايت كرده است كه گفت: از امام  -2261
 با من گفت: صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه دينارهائى نزد من داشت، و او در اين حال مريض بود، پس

اى براى من رخ داد بفلان شخص بيست دينار بده، و بقيّه دينارها را بخواهرم تحويل ده، و آنگاه او درگذشت، و من اگر حادثه
در زمان و مكان مرگ او حضور نداشتم، پس مرد مسلمان راستگوئى نزد من آمد، و گفت: او مرا مأمور ساخته است تا بتو 

ه گفته بودم بخواهرم بدهى بنظر بياور، و ده دينار از آن را برسم صدقه ميان مسلمين قسمت كن. و اين بگويم، آن دينارها را ك
بينم كه ده دينار از آن را، چنان كه او در حالى بود كه خواهر او نميدانست كه چيزى نزد من هست. امام فرمود: من چنين مى

 گفته است برسم صدقه ببخشى.

 است زيرا« عبد اللَّه بن جبله»در سند خبر تصحيف « حبيبعبد اللَّه بن »تذكّر: 
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 «.عبد اللَّه بن حبيب در رجال در شمار اصحاب امير المؤمنين عليه السّلام است

و محمّد بن احمد بن يحيى، از محمد بن عيسى، از محمد بن سنان از عمّار بن مروان، از سماعة بن مهران در باره قول  -2265
، كه يعنى در باره والدين و أقربين به معروف وصيّت كنيد -الوَْصِيَّةُ لِلْوالِديَْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ بِالْمعَْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ تعالى: خداى

عروض اين حقّى بر عهده متّقين است امام فرمود: اين حكم چيزيست كه خداوند عزّ و جلّ براى امام وقت قرار داده است. م
 داشتم كه آيا براى مورد وصيّت حد معيّنى هست؟ فرمود: آرى. گفتم: چه قدر است؟ فرمود: كمترين آن يك نهم تركه است.

معنى كه امام فرموده تأويل آيه است و كسى كه مالى باقى ميگذارد نيك است براى صاحب زمانش مبلغى معيّن دارد »شرح: 
 «.و بدان وصيّت كند

عبد الرّحمن، از داود بن نعمان، از فضيل مولاى امام صادق عليه السّلام و او از آن امام روايت كرده است و يونس بن  -2263
كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بر وصيّتش بعلىّ عليه السّلام چهار ملك از بزرگان ملائكه: جبرئيل و ميكائيل و 

 دارم شاهد گرفت.اسرافيل و ملكى ديگر را كه نامش را بياد ن



از حميد بن زياد، از ابن سماعه، از سليمان بن داود، از على بن أبى حمزه  -رضى اللَّه عنه -و محمد بن يعقوب كلينى -2260
 روايت كرده است كه گفت: به امام
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خود بجاى گذاشته، و دينى هم بر ابو الحسن عليه السّلام گفتم: يكى از موالى شما در گذشته، و اولاد خردسالى و چيزى از 
 هيچ چيزى ميمانند، پسذمّه دارد، و طلبكاران از آن چيز خبر ندارند، و هر گاه آن چيز بطلبكاران او پرداخته شود، اولاد او بى

 امام فرمود:

 آن را بر اولاد او نفقه كن.

اند، و بعلاوه خبرش معارض است با خبر گفتهراوى اين خبر علىّ بن ابى حمزه بطائنى است و او را كذاّب و ضعيف »شرح: 
مى مادا« مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ ديَْنٍ»گذشت، و نيز مخالف است با فرمايش خداوند كه فرموده  2207بزنطى كه تحت رقم 

 اند و در آيه قيد شده كه ارثاى از ما ترك ميرسد كه پس از وصيّت ميّت از مورد ثلث و يا أداء ديون چيزى باقى مبورثه بهره
 «.پس از اداء دين است

و محمّد بن أبى عمير از هشام بن حكم روايت كرده است كه گفت: از آن امام در باره مردى سؤال كردم كه حكم  -2262
 له وصيّت است.را در باره غلامش اجرا ميكند، آيا حق دارد كه در امر تدبير او رجوع كند؟ امام فرمود: آرى، آن بمنز« تدبير»

و على بن حكم، از زياد بن ابى الحلال روايت كرده است، كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره رسول خدا صلّى  -2266
اللَّه عليه و آله سؤال كردم، كه آيا آن حضرت بهنگام انشاء وصيّت به امير المؤمنين عليه السّلام بحسن و حسين عليهما السّلام 

 كرده است؟ فرمود: آرى. گفتم: و در آن حال كه ايشان در هم وصيّت
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 اند؟ فرمود: آرى. ولى براى غير آن دو در كمتر از پنج سال چنين امرى واقع نميشود.چنين سنّى ميزيسته

 باب وقف و صدقه و عطيّه و هبه

محمد حسن بن علىّ عليه السّلام در باره اوقاف و اى به امام ابو طىّ نامه -رضى اللَّه عنه -محمد بن حسن صفّار -2267
ها اى پاسخ فرمود كه: وقفرواياتى كه از پدران آن امام در اين خصوص رسيده است سؤال كرد. امام عليه السّلام با نامه

 پذيرند.اند جريان مى)موقوفات( بخواست خداى تعالى بر آن گونه كه واقفين آنها تعيين كرده

بن أحمد بن يحيى، از محمّد بن عيسى اليقطينى، از علىّ بن مهزيار، از ابو الحسين روايت كرده است كه گفت:  و محمّد -2268
اى به امام ابو الحسن سوم معروض داشتم كه: من زمينى را بر فرزندانم و در كار حجّ و وجوه برّ وقف كردم، و براى طىّ نامه



ر آن وقف حقّى منظور شده بود، و من آن را از اين مجرى زايل ساختم، پس امام شما و براى امام بعد از شما، پس از خودم د
 )عليه السّلام( فرمود: تو بحلّ هستى و دست تو در فعاليّتت باز است.

 «.جواز ظاهرا به جهت عدم تماميّت وقف است به عدم قبض و اقباض»شرح: 

 ن امامو علىّ بن مهزيار در روايت خود آورده است كه: به آ -2269
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)عليه السّلام( گفتم: يكى از موالى شما از پدرانت عليهم السّلام روايت كرده است، هر وقفى كه تا وقتى معلوم باشد اجراء  
يك عل -احكام آن بر ورثه واجبست، و هر وقفى كه بدون وقت باشد، جهلى مجهول و باطلى مردود است. و تو بقول پدرانت

 داناترى، امام )عليه السّلام( در جواب نوشت: اين موضوع بنظر من هم همين طور است. -مو عليهم السّلا

هول و جهل مج»گردد. و لفظ خبر در كافى و تهذيب يعنى وقف مؤبّدى كه موقوف عليه ذكر نشده باشد بورثه باز مى»شرح: 
شرح خوددارى كرده، و اگر مرادش صحّت خبر  است، و اگر مراد راوى تفسير بوده امام بمصلحتى از دادن« هو باطل مردود

 «.بوده امام بوضوح پاسخ فرموده است

و محمّد بن احمد بن يحيى، از عبيدى، از علىّ بن سليمان بن رشيد، روايت كرده است كه گفت: به آن امام عليه السّلام  -2274
ام، و از ام، و بخشى از آن را خود بدست آوردهبردهنوشتم: فدايت شوم، من فرزندى ندارم، و املاكى دارم كه از پدرم به ارث 

اى پيش آيد يعنى: با در نظر گرفتن اين احتمال كه با حوادث روزگار ايمنى ندارم، پس اگر فرزندى نداشته باشم، و حادثه
ران بر براد بينى كه بعضى از املاك راچه مصلحت مى -فدايت شوم -اى برايم رخ دهد، در اين صورتنداشتن فرزند حادثه

فقيرم و بر مستضعفين وقف كنم، يا بفروشم و بهاى آن را در زمان حياتم به ايشان صدقه دهم، زيرا بيم آن دارم كه پس از مرگ 
 من مقرّرات وقف اجرا نشود، و اگر آن را در ايّام حياتم وقف كنم آيا ميتوانم از درآمد آن بخورم يا نه؟
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ات را در باره املاكت فهميدم، و تو نميتوانى از درآمد آن و از صدقه در پاسخ نامه، مرقوم داشت: مضمون نامهامام عليه السّلام 
اى داشته باشى آن املاك را بفروش و بخشى ارتزاق كنى، پس اگر چيزى از آن را بخورى موضوع وقف اجرا نميشود. اگر ورثه

چنين كارى را اگر انجام دهى مقدارى كه براى قوت خود لازم است نگاه  از بهاى آن را در حال حيات خودت صدقه ده، زيرا
 ميدارى، همان گونه كه امير المؤمنين عليه السّلام عمل فرمود.

آنچه در نزد فقهاى ما قطعى است آنست كه واقف بايد خود را از موقوف عليهم خارج كند تا وقف صحيح باشد، و »شرح: 
است، و همچنين اگر شرط كند كه ديون او را از مورد درآمد موقوفه ادا كنند، يا مخارج او را چنانچه بر خود وقف كند باطل 

بدهند تا زنده است، در همه اين موارد وقف درست نيست مگر اينكه بر جماعتى وقف كند مثلا بر فقرا و خود پس از آن فقير 



داند، و اين خبر في الجمله دلالت دارد بر ابن ادريس جايز نمىشود كه مشهور جايز دانند از آن برگيرد براى نياز خود، و تنها 
 آن زيرا ممكن است كه

 «ليس لك أن تأكل منها»

)تو حقّ ندارى از آن ارتزاق كنى( براى اين باشد كه چون قبض و اقباض صورت نگرفته است وقف باطل شود، چنان كه 
ست، و خبر دلالت بر افضليّت صدقه دارد زمانى كه خوف آن باشد خوردن و تصرّف در آن يا منافع آن دليل بر عدم اقباض ا

 «.كه موقوفه را بمصرف واقعى خود نرسانند

و محمّد بن عيسى بن عبيد گفت: احمد بن حمزه براى امام ابو الحسن موسى عليه السّلام نوشت بنده مدبّرى را وقف  -2271
 دارد كه مالش باداء آن وافى نيست، امام عليه السّلام فرمود: وقفشاند، و پس از آن صاحبش مرده است و دينى بذمّه كرده
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 شود.براى اداء دين او فروخته مى

اند، چنان كه از خبر علىّ بن معبد كه تحت مراد از مدبّر وقف شده، مدبّرى است كه مدّت معلومى براى خدمت گماشته»شرح: 
باشد چنان كه در تهذيب آمده است و « مدين»تصحيف « مدبّر»ولى بنظر ميرسد كه شود. خواهد آمد استفاده مى 2284رقم 

 «.حذف شده است« وقف»لفظ تصحيف شده و مفعول 

و محمّد بن احمد، از عمر بن علىّ بن عمر، از ابراهيم بن محمّد همدانى روايت كرده است كه گفت: به آن امام عليه  -2275
 ه كه براى تأمين معيشت مردى تا هر زمان كه زنده باشد از مورد ثلثش به او انفاق كنند.السّلام نوشتم: ميّتى وصيّت كرد

اى نكرده است، در اين صورت آيا وصىّ حقّ دارد كه ثلث ميّت را براى انفاق از درآمدش بر آن و در باره انفاذ ثلثش توصيه
 انفاذ ميگردد، و وقف نخواهد شد. تواند؟ امام عليه السّلام نوشت: ثلث ميّتمرد، وقف نمايد يا نمى

در باره انفاذ ثلثش توصيه نكرده يعنى وصيّت نكرده است كه ثلث مرا بپردازيد بفلان مورد، و چون چنين وصيّت نكرده »شرح: 
ىّ وصشود و چون از دنيا رفت به ورثه مرد باز ميگردد، تا مادامى كه آن مرد موصى له حيات دارد از درآمد آن باو پرداخته مى

 «.حقّ ندارد بدون اذن ورثه آن را وقف كند

و صفوان بن يحيى، از امام ابو الحسن موسى عليه السّلام روايت كرده است، كه گفت: از آن امام در باره مردى سؤال  -2273
 كردم كه ملكى را وقف ميكند، سپس بنظرش ميرسد كه در آن وقف تغييرى بدهد، امام فرمود: اگر آن ملك را براى

 143ص:



اولادش يا براى ديگرى وقف كرده و پس از آن متولّى براى آن قرار داده باشد، حقّ ندارد كه از وقفيّت آن رجوع كند، و اگر 
موقوف عليهم صغار باشند، و واقف توليت آن ملك را براى ايشان شرط كرده باشد، و خودش تا زمان بلوغ صغار از طرف 

حقّ ندارد كه رجوع نمايد ]و اگر موقوف عليهم همه كبير باشند، و او موقوفه را به ايشان تسليم نكرده  ايشان آن را حيازت كند،
اند آن ملك باشد، و ايشان براى حيازت آن بمرافعه با او برنخاسته باشند حقّ دارد كه رجوع كند[ زيرا ايشان با اينكه بالغ بوده

 اند.را از او حيازت نكرده

دلالت دارد به اينكه تا موقوفه بتصرّف موقوف عليه داده نشود حقّ رجوع هست و پس از حيازت موقوف عليهم خبر »شرح: 
 «.في الجمله وقف ثابت و حقّ رجوع نيست

سليمان نوفلى روايت كرده است كه گفت: بوسيله  -و محمّد بن علىّ بن محبوب، از موسى بن جعفر بغدادى، از علىّ بن -2270
به امام ابو جعفر ثانى عليه السّلام نوشتم، در باره زمينى از آن امام سؤال كردم كه جدّم بر نيازمندان از اولاد فلان بن اى كه نامه

د خود اند. در حالى كه اولافلان، رئيس و سرپرست قبيله، وقف كرده، و ايشان از نظر شمار بسيارند، و در بلاد مختلف پراكنده
اند كه ايشان را نه ساير اولاد رئيس قبيله را، به استفاده از برند، و از اين جهت از من خواستهواقف در نياز شديدى بسر مي

درآمد آن زمين اختصاص دهم، در پاسخ نامه امام عليه السّلام نوشت: در باره زمينى كه جدتّ آن را بر فقراى اولاد فلانى وقف 
 اى، و آن بكسانى تعلّق داردكرده سخن گفته
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 كه در شهر محلّ وقف سكونت دارند، و براى تو روا نيست كه از غائبانشان جستجو كنى.

اند باشد واجب نيست كه كسانى كه در آن شهر نيستند خبر متضمّن اينست كه اگر وقف بر جماعتى كه از يك تيره»شرح: 
 «.لازم دانند از روى احتياطجستجو كرد و منفعت را بآنان رسانيد ولى اگر در يك شهر هستند تتبّع را 

 و عبّاس بن معروف، از علىّ بن مهزيار روايت كرده است كه گفت: -2272

اى را خريده، و آن را وقف كرده، و خمس آن را براى شما قرار داده به امام ابو جعفر عليه السّلام نوشتم كه فلان شخص مزرعه
بفروشد، يا بحساب خودش بهمان مبلغى كه خريده است تقويم كند، يا  است، و اكنون در باره اينكه سهم شما از آن زمين را

همچنان آن را بصورت موقوفه باقى گذارد، رأى شما را همى جويد، امام عليه السّلام نوشت: بفلان شخص اعلام كن، كه من او 
ه بخواست خدا اين همان رأى را بفروختن سهم خودم از آن مزرعه و رساندن بهاى آن بمن همى فرمايم و به او اعلام كن ك

 منست، و يا اگر براى او آسانتر باشد آن را بحساب خودش تقويم كند.

راوى گفت: و به آن امام نوشتم كه آن مرد گفته است، كه ميان كسانى كه اين مزرعه بر ايشان وقف شده، اختلاف شديدى وجود 
بينيد كه اين وقف را بالا گيرد، پس اگر مصلحت را در آن مى دارد، و او از آن ميترسد كه كار اين اختلاف در ميان ايشان

 بفروشد، و بهر يك از ايشان آنچه را بر او وقف كرده است تسليم كند او را
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 بفرمائيد تا چنين كند.

يان صاحبان وقف امام عليه السّلام بخطّ خود براى من نوشت: به او اعلام كن كه رأى من اينست كه اگر از وجود اختلاف م
اطّلاع دارد، و فروختن وقف را بهتر ميداند، آن را بفروشد، زيرا بسا كه اختلاف، تلف اموال و نفوس را در پى داشته باشد! 

گفت: اين وقفى بوده كه به آن جمع اختصاص داشته، و مربوط بنسل بعد نبوده، و اگر به ايشان  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
زمانى كه زاد و ولد كنند، و پس از آن تا پايان جهان و انقراض جهانيان بفقراء مسلمين تعلّق ميداشت، فروختن  و اولادشان تا

 آن هرگز جايز نميبود.

معلوم نيست كه شخص واقف آيا مورد وقف را در اختيار موقوف عليهم گذارده تا وقف تمام گشته، و بازگشت از آن »شرح: 
توان از اين خبر بضرس قاطع استفاده كرد كه فروش وقف تمام جايز باشد در شرائط خاصّى، و هر گاه جايز نباشد يا نه، لذا نمي

خبر صريحى جز اين خبر باشد كه دلالت بر جواز با وجود شرط كند آنگاه ميتوان اين خبر را مؤيّد آن دانست ولى تنها اين 
 «.خبر دليل نميشود

 اشد روايت كرده است كه گفت:و محمد بن عيسى، از ابو على بن ر -2276

برسم سؤال به امام ابو الحسن عليه السّلام معروض داشتم: فدايت شوم، قطعه زمينى را در همسايگيم بهزار درهم خريدم، پس »
 پرداختم با خبر شدم كهچون بهاى زمين را بدو مى
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آن را بمال خود داخل مكن. آن را بكسانى كه زمين بنفع  آن زمين وقفست. امام فرمود: خريدن وقف جايز نيست، و در آمد
 ايشان وقف شده است تسليم كن، گفتم:

 يابم، فرمود درآمد آن را صدقه بده.سرپرستى براى آن نمى

 «.اين خبر دلالت دارد بعدم جواز بيع وقف»شرح: 

ه گفت: از امام عليه السّلام در باره مردى و حسن بن محبوب، از علىّ بن رئاب، از جعفر بن حنان روايت كرده است ك -2277
سؤال كردم كه درآمد زمينى از آن خود را بر خويشاوندان پدرى و خويشاوندان مادرى خود وقف كرده، و براى مردى كه 

ما  غقرابتى با او ندارد، و براى اعقاب آن مرد ساليانه سيصد درهم از آن درآمد وصيّت كرده، چنان كه پس از برداشت اين مبل
 بقى ميان خويشاوندان پدرى و مادريش قسمت شود، امام فرمود: اين وصيّت براى كسى كه بنفع او مقرّر شده است نافذ است.

 گفتم: اگر مجموع درآمد آن زمين چيزى بجز پانصد درهم نباشد چه بايد كرد؟ فرمود:



اش وصيّت كرده است بدهند؟ گفتم: چرا. در بارهمگر در وصيّت او نيامده است كه سيصد درهم از درآمد زمين را بكسى كه 
فرمود: در اين صورت خويشاوندان او حقّ ندارند كه چيزى از درآمد را بردارند، مگر وقتى كه سيصد درهم بشخص مورد 

 وصيّت بپردازند، سپس آنچه را كه باقى بماند براى خود بردارند. گفتم: اگر شخص
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ليف چيست؟ فرمود: اگر او بميرد آن سيصد درهم متعلّق بورثه او است، و تا هر زمانى كه يكى از ايشان مورد وصيّت بميرد تك
باقى باشد آن را به ارث ميبرند، پس چون نسل ورثه او منقطع شود و أحدى از ايشان باقى نماند، آن سيصد درهم بخويشاوندان 

شود، و تا هر زمان كه يكى از ايشان باقى بماند، گاه بين ايشان قسمت مىميّت تعلّق ميگيرد، و به درآمد وقف بر ميگردد، و آن
 و درآمدى بدست آيد آن را به ارث ميبرند، گفتم:

بنا بر اين آيا آن ورثه كه از خويشاوندان ميّت هستند در صورتى كه نيازمند شوند، و درآمد زمين براى ايشان كافى نباشد حقّ 
 ؟ فرمود: آرى.دارند كه آن زمين را بفروشند

 در صورتى كه همگى راضى باشند، و فروش زمين بنفع ايشان باشد آن را ميفروشند.

اش بيش از نگهداريش باشد، و حديث دلالت دارد بر جواز فروش موقوفه در حال نياز و هنگامى كه فروش آن فائده»شرح: 
را امضا كنند، و اين فتواى سيد مرتضى و ابن زهره و آن اشكالى ندارد اگر موقوف عليهم يك نسل بيش نباشند و همگى بيع 

جماعتى از فقهاى شيعه است در صورتى كه هر دو شرط )هم نياز و هم بيشترى فائده( حاصل شده باشد، و تنها فائده بيشتر 
لوم نيست يع معمجوّز آن نيست، و خبر بشرط بودن نياز صراحت دارد، و نيز چنانچه موقوف عليهم نسلا بعد نسل باشند جواز ب

 «.شودبلكه عدم آن از اخبار فهميده مى

و عبّاس بن معروف از عثمان بن عيسى، از مهران بن محمد روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام  -2278
 گرى براى او ترتيب دهند، و بهمين جهت براى هرشنيدم كه وصيّت فرمود، تا در هفت موسم از مواسم حجّ نوحه
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 موسمى مالى تعيين فرمود كه در راه آن خرج شود.

و عاصم بن حميد، از ابو بصير روايت كرده است كه گفت: امام ابو جعفر باقر عليه السّلام فرمود:. آيا دوست ندارى كه  -2279
اى را از آن ا برآورد، و نامهاى كوچك ررا براى تو حكايت كنم؟ عرض كردم: چرا. پس جعبه -عليها السّلام -وصيّت فاطمه

 خارج ساخت، و بر اين گونه آن را قراءت كرد:

، اين چيزيست كه فاطمه، دختر محمّد )صلّى اللَّه عليه و آله( به آن وصيت كرده است، او بوستانهاى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ »
صافيه، و مال امّ ابراهيم را براى علىّ بن ابى طالب وصيّت كرده است. اش: عواف، و دلال، و برقه، و ميثب، و حسنى. و هفتگانه



پس اگر علىّ در گذشت براى حسن، و اگر حسن درگذشت براى حسين، و اگر حسين درگذشت براى بزرگترين فرد از اولاد 
د، و علىّ بن ابى طالب آن را انخود وصيّت كرده است. بر اين وصيّت خدا و مقداد بن اسود كندى و زبير بن عواّم شهادت داده

 نوشته است.

 «.است، يعنى هر چه از آن مادر ابراهيم فرزند پدرم رسول خدا است« ما لأمّ ابراهيم»در كافى »شرح: 

و روايت شده است كه اين بوستانها وقف بوده، و رسول خدا )صلّى اللَّه عليه و آله( آنچه را كه بر ميهمانانش و بر عابرين از 
 ش نفقه ميفرموده از اين بوستانهاامنطقه
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بر ميداشته است، پس چون آن حضرت بسراى رحمت الهى رحلت فرمودند عبّاس در باره اين بوستانها بمخاصمه با فاطمه 
 عليها السّلام برآمد، تا على عليه السّلام و ديگران شهادت دادند كه آن بوستانها وقف بر آن خاتون است.

أدام  -است، ولى من از سيد ابو عبد اللَّه محمد بن حسن موسوى« ميثب»اره نام يكى از اين هفت بوستان شنيده شده آنچه در ب
 است.« ميثم»شنيدم كه ميگفت: آن بوستان نزد ايشان معروف به  -اللَّه توفيقه

 «.ف كرده استاين شخص همان كسى است كه مؤلّف بدرخواست او كتاب من لا يحضره الفقيه را تألي»شرح: 

و محمّد بن علىّ بن محبوب، از محمّد بن فرج، از علىّ بن معبد روايت كرده است كه گفت: محمّد بن احمد بن ابراهيم  -2284
اى از آن امام عليه السّلام در باره مردى سؤال كرده است كه وفات يافته، و همسرى و در سال دويست و سى و سه طىّ نامه

خود بجاى نهاده، و غلامى را براى ايشان باقى گذاشته است كه او را بمدّت ده سال براى ايشان وقف  پسرانى و دخترانى از
ه اينست ك -خدا مرا فداى تو كناد! -كرده، و مقرّر داشته است كه پس از انقضاى ده سال آن غلام آزاد باشد. اكنون سؤال من

 ورتى كه چنان باشد كه براى تو وصف كردم جايز است؟آيا براى ورثه در حالت اضطرار فروختن چنين غلام، در ص

 امام عليه السّلام نوشت: تا فرا رسيدن وقت شرطش او را نميفروشند، مگر در
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 صورتى كه به اين كار اجبار و اضطرار داشته باشند، كه در اين صورت فروختنش براى ايشان جايز است.

 «.نمايداند، ولى سخت بعيد مىبيع خدمتش مراد از بيع را صلح يا اجازه دانستهاند به اين خبر را حمل كرده»شرح: 

 و محمّد بن أبى عمير، از عمر بن أذينه روايت كرده است كه گفت: -2281



آنكه وقتى اش را، بىمن حاضر و ناظر دادگاه ابن أبى ليلى بودم، آنگاه كه وارثان و خويشاوندان مردى كه مال الاجاره خانه
راى آن تعيين كند، بيك تن از خويشانش اختصاص داده، و آنگاه وفات يافته بود نزد او بدادخواهى آمده بودند. ابن أبي ليلى ب

گفت: رأى من اينست كه مال الإجاره آن خانه را بهمان صورت كه صاحب آن واگذاشته است واگذاريم، محمّد بن مسلم ثقفى 
عليه السّلام در همين مسجد حكمى بر خلاف حكم تو صادر كرد. قاضى گفت: تو از  ابى طالب -گفت: آگاه باش كه علىّ بن

اى؟ محمّد بن مسلم گفت: از امام ابو جعفر باقر محمّد بن علىّ عليهما السّلام شنيدم كه ميگفت: علىّ عليه السّلام به كجا دانسته
لى گفت: اين حكم در كتابى نزد تو موجود است؟ گفت: بازگرداندن ملك حبيس بورثه، و اجراء مواريث حكم كرد. ابن أبى لي

آرى. قاضى گفت: آن را نزد من آور. محمّد بن مسلم گفت: به اين شرط كه در آن جز به ابن حكم ننگرى گفت: اين شرط را 
 پذيرم. راوى گفت:براى تو مى

 سّلام رامحمّد بن مسلم آن كتاب را حاضر كرد، و حديث منقول از امام ابو جعفر عليه ال
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 به او نشان داد، و قاضى با ديدن آن، حكمى كه صادر كرده بود پس گرفت.

 يعنى هر وقفى كه مدتّى معلوم نداشته باشد بورثه باز ميگردد.« حبيس»و 

 «.گرددخبر دلالت دارد بر آنكه اگر در حبس مدّت معيّن نشده باشد و حابس از دنيا رود به ورثه باز مى»شرح: 

 و عبد اللَّه بن مغيرة، از عبد الرحمن جعفى روايت كرده است كه گفت: -2285

من در باره مواريثى متعلّق بخودمان، كه ملكى حبيس در ضمن آنها بود، بمحضر قاضى ابن أبى ليلى آمد و شد ميكردم، و از او 
ميكرد، چون اين ماجرا بدرازا كشيد شكايت او ميخواستم تا آن مواريث را ميان ما قسمت كند، ولى او در كار من دفع الوقت 

را به امام صادق عليه السّلام بردم، امام عليه السّلام فرمود: آيا او نميداند كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به بازگرداندن 
 حبيس و اجراء مواريث امر فرموده است؟! گفت:

كرد، به او گفتم: شكايتت را به امام صادق عليه السّلام بردم، و آن امام  من بنزد قاضى شدم، و اين بار نيز او بعادت خود عمل
با من چنين و چنان گفت، عبد الرّحمن گفت: ابن أبي ليلى مرا قسم داد كه اين سخن را امام گفته است و من براى او قسم ياد 

 كردم، و در اين هنگام او همان حكم را در باره من صادر كرد.

 ن يزيد، از محمّد بن شعيب، از أبى كهمس از امام صادقو يعقوب ب -2283
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شش چيز است كه پس از وفات مؤمن به او ميرسد: فرزندى كه براى او طلب آمرزش »عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: 
را  آن -راى بهره بردن مردم از آبشكه ب -كند و كتاب يا قرآنى كه پس از او بجاى ماند، و نهالى كه آن را برنشاند، و چاهى

 «.اى كه آن را جريان بخشد، و سنّتى كه پس از او بكار گرفته شودحفر كند، و صدقه

و على بن أسباط، از محمّد بن حمران، از زراره از امام أبو جعفر عليه السّلام در باره مردى روايت كرده است كه صدقه  -2280
 لام فرمود: جايز است.مشتركى اداء كند. امام عليه السّ

اى كه شخص با خبر دلالت دارد بر جواز وقف و يا صدقه در سهم مال مشاع، و اين مثل وقف يك دانگ از خانه»شرح: 
 «.باشدديگران در آن شريك است مى

ر ه است كه دحسين بن سعيد، از نضر، از قاسم بن سليمان، از عبيد بن زراره از امام صادق عليه السّلام روايت كرد -2282
 -اى بدهد، فرمود: هر گاه آن را دريافت نكنند تا او بميرد، آن صدقه ميراث خواهد بودباره مردى كه بفرزندان بالغ خود صدقه

ولى اگر بفرزندان غير بالغ خود صدقه كند، امرى درست و تمام است زيرا پدر همان كس است  -يعنى بورثه باز خواهد گشت
ميكند و وليّ آنها است. و فرمود: چون كسى چيزى را براى طلب رضاى خداوند عزّ و جلّ صدقه كند كه ايشان را سرپرستى 
 رجوعى در آن نيست.
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و در روايت ابن ابى عمير از جميل بن دراّج آمده است كه: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه  -2286
خود صدقه دهد در اين صورت آيا حقّ دارد كه در آن كار رجوع كند؟ امام فرمود: آرى، مگر آنكه  اى را بفرزندمالى يا خانه

 آن فرزند صغير باشد.

يعنى اگر شخصى مالى را وقف اولاد خود كند بقصد قربت تا بمصرف ايشان رساند، پس اگر منصرف شود در صورتى »شرح: 
صغير باشند، چون خود ولىّ آنان بوده است و از جانب آنان خود قبض كرده  كه فرزندان كبير باشند حقّ رجوع دارد، ولى اگر

 «.است وقف يا صدقه تمام گشته و حقّ رجوع ندارد

 اى را بمنو موسى بن بكر، از حكم روايت كرده كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم كه: پدرم خانه -2287
 اين باره رجوع كند، و قضات ما در اين باره بنفع من رأى ميدهند، امام فرمود:صدقه داد، و آنگاه انديشيد كه در 

اند، و هر آينه پدرت كار بدى كرده است، زيرا صدقه براى خداوند عزّ و جلّ است، پس چيزى قضات شما نيكو داورى كرده
زد از  گ بر او مزن، و اگر او بانگ بر توكه براى خدا صورت پذيرد بازگشتى در آن نيست، اگر تو با او بمرافعه برخاستى بان

 صدايت فرو كاه. گفت: گفتم: او وفات يافته است، فرمود: پس تو بخوبى و خوشى از آن بهره بردار.

 است« ابن بكير»موسى بن بكر در سند خبر اشتباه است و صواب آن »شرح: 
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د كه ميتوان حقّ را بحكم قاضى جور نيز دريافت كرد بر خلاف اخبار چنان كه در كافى و تهذيب آمده است، و خبر دلالت دار
 «.ديگر، و نيز بر جواز مرافعه با پدر در مورد دعوى با رعايت احترام او

و ربعىّ بن عبد اللَّه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: أمير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السّلام  -2288
 اش را بر اين گونه انشاء فرمود:خود را كه در محله بنى زريق مدينه بود، وقف كرد، وقفنامه خانه

 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»

، اين چيزيست كه على بن ابى طالب در حال حيات و سلامت خود آن را وقف كرده است، او خانه خود كه در محلّه بنى زريق 
درآورده است، كه بفروش نميرود، و بخشيده نميشود، و به ارث برده نميگردد، تا وقتى كه خداى واقع است، بصورت وقفى 

 وارث آسمانها و زمين آن را به ارث ببرد.

هايش را در آن موقوفه سكونت داده است، تا هر زمان كه ايشان و اعقابشان زندگى كنند، پس چون ايشان منقرض و او خاله
 اند.ندان از مسلمين تعلّق دارد. خدا و فلان و فلان بر اين وقف شهادت دادهشوند اين خانه به نيازم

 «.انداى از انصار در مدينهبنو زريق طائفه»شرح: 

[ روايت كرده است كه گفت: به امام ابو الحسن عليه السّلام معروض داشتم كه و حمّاد بن عثمان، از ابو الصّبّاح ]كنانى -2289
 كه از اى رامادرم سهميهّ
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اى داشت، بمن تصدّق كرد، به او گفتم: قضات اين كار را تجويز نميكنند، پس بنويس كه: او آن را خريده است، مادرم خانه
ثه اى تهيّه كردم، ولى يكى از ورگفت: هر كار كه بنظرت ميرسد بكن، و هر چه انجامش براى تو جايز است انجام ده، پس وثيقه

ام، و اين در حالتى است كه من هيچ مبلغى از اين بابت خواسته است تا براى او قسم ياد كنم كه بهاى آن رقبه را پرداختهاز من 
 ام، رأى امام در اين باره چيست؟ امام فرمود: براى او قسم ياد كند.بمادرم نداده

 «.0576اين خبر بتمامه در باب أيمان و نذور گذشت برقم »تذكّر: 

محمّد بن سليمان ديلمى از پدرش از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه گفت: از آن امام در باره مردى  و -2294
سؤال كردم كه بخشى از خانه خود را بمردى غريب تصدّق ميكند، و پس از آن ميميرد، امام فرمود: آن بخش از خانه تقويم 

 شود، و بهاى آن به او پرداخته ميگردد.مى



ظاهرا در اين خبر تصدّق بمعنى تمليك باشد با قصد قربت، و شايد تقويم و پرداخت قيمت بر وجه صلح و يا استحباب : »شرح
 «.باشد، و سليمان ديلمى ضعيف است و چندان مورد اعتماد نيست

 ر عليه السّلام فرمود:و محمّد بن أبى عمير، از أبان، از اسماعيل جعفى روايت كرده است كه گفت: امام ابو جعفر باق -2291
 كسى كه چيزى را برسم صدقه بدهد، و آنگاه از طريق ارث به او منتقل شود، آن چيز متعلّق به او است.

 و در روايت سكونى آمده است: كه علىّ عليه السّلام چيزى را كه -2295
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هنگام مرگش بدون سندى يا گواهى به آن اقرار آورد، و آنچه را كه كسى در مرض موت بخشيده بود جزء ثلث بحساب مى
 ميكرد، و مردود ميساخت.

فرق ميان صدقه و نحله و عطيّه تنها بنيّت شخص است و اگر نيّت صدقه با قصد قربت كند بازگشت معنى ندارد و جايز »شرح: 
 «.نيست و در نحله و عطيّه اگر عين باقى باشد و معوّضه نباشد بازگشت و رجوع جايز است

و محمّد بن علىّ محبوب، از علىّ بن سندى، از صفوان بن يحيى، از عبد الرّحمن بن حجّاج روايت كرده است كه گفت:  -2293
اى را بر اين گونه انشاء فرمود: اين چيزيست كه موسى بن جعفر آن را امام ابو الحسن موسى عليه السّلام وقف نامه موقوفه

در محلّ چنين و چنان را وقف كرده، و حدّ آن زمين چنان و چنين است. او كليّه اين وقف كرده است. او همگى زمين خود 
اش را و هر گونه حقّى را كه در ارتفاع يا مظهر يا عرض يا رقبه را با نخل و عرصه و قنات و آب و آسياها و حقوق و حقّابه

ى منشعب شده يا مسيل يا زمين آباد يا ويرانى كه به طول يا مرفق )بالوعه( يا حياط يا حقّ الشرب نهرها يا جويها و جدولها
 آن تعلّق گيرد، كلّيه حقوق خود در اين موارد را بر اولاد صلبى خود، چه مرد و چه زن، وقف كرده است.

 سسرپرست آن زمين، غلّه و درآمد آن را كه خداى عزّ و جلّ برآورده، بعد از تعميرات و اصلاحات لازم در آن بحدّ كافى، و پ
 «يَينِْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَ»هاى خرما و تقسيم آن ميان مساكين قريه، ميان أولاد فلانى، بنسبت از برداشت سى شاخه از خوشه
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از بقسمت ميكند، پس اگر زنى از دختران فلان ازدواج كند، از اين موقوفه حقّى ندارد، مگر زمانى كه بدون شوهر به آن قريه 
گردد، پس اگر بازگشت همان بهره را خواهد داشت كه دختران ازدواج نكرده فلان دارند، و هر كدام از اولاد فلان كه فوت 

ونه كه شود، همان گاز سهم پدر خود برخوردار مى« لِلذَّكَرِ مثِْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِْ »شود، و فرزندى داشته باشد، پس آن فرزند بحكم 
اولاد صلبيش شرط كرده است. و نيز كسى از اولاد فلان كه فوت شود و فرزندى از خود بجاى نگذارد، حقّ او فلان بين 

بمستفيدان از موقوفه باز ميگردد، و اولاد دخترانم در اين موقوفه من حقّى ندارند، مگر آنكه پدرانشان از اولاد من باشند، و تا 
د من و اعقاب ايشان باقى باشد هيچ كس در موقوفه من حقّى ندارد، پس اگر ايشان هر زمان كه احدى از اولاد من و اولاد اولا

شود، تا هر منقرض شوند، بطورى كه احدى از آنان باقى نماند، درآمد اين موقوفه ميان اولاد پدرم از طرف مادرم قسمت مى



ط كردم. پس چون ايشان منقرض شوند، چنان زمان كه يكى از ايشان باقى باشد. همان طور كه ميان اولاد و اعقاب خودم شر
شود، تا هر زمان كه يكى از ايشان كه احدى از آنان باقى نماند، درآمد اين موقوفه من بر اولاد پدرم و اعقاب ايشان قسمت مى

 باقى باشد. همان طور كه ميان اولاد و اعقاب خودم شرط كردم توزيع گردد.

 امه احدى از ايشان باقى نماند، درآمد موقوفهو چون اولاد پدرم منقرض شوند چنان ك
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بمصرف الأولى فالأولى ميرسد تا زمانى كه خدا كه وارث آنست آن را به ارث ببرد، و او بهترين وارثان است. اين موقوفه را 
است،  درآوردهفلان در حال تندرستيش بقصد كسب رضاى خدا و تحصيل ثواب سراى آخرت بصورت وقفى قطعى و حتمى 

اى در آن نيست.، و هرگز مردود نميگردد. و براى هيچ مؤمنى كه بخدا و روز جزا ايمان داشته باشد روا چنان كه هيچ شائبه
نيست كه آن را بفروشد، يا بخرد، يا هبه كند، يا ببخشد، يا چيزى از آن را تغيير دهد، تا زمانى كه خداوند زمين و آنچه را كه 

 شود.بر آنست وارث 

شود و توليت اين موقوفه را براى علىّ و ابراهيم قرار داده، پس چون يكى از آن دو منقرض شود قاسم بآن فرد باقى ملحق مى
شود، پس اگر يكى از آن دو نيز منقرض شد عبّاس با و اگر يكى از آن دو فوت كرد اسماعيل به آن فرد باقى مانده ملحق مى

شود، آنگاه اگر يكى از آن دو منقرض گشت بزرگترين فرد از اولاد من با فرد باقى مانده ل مىفرد باقيمانده بتوليت آن داخ
 منضمّ ميگردد، و اگر جز يكنفر از اولاد من با او باقى نمانده باشد، همان يكنفر بفرد باقيمانده خواهد پيوست.

اى مام صادق عليه السّلام معروض داشتم: مردى خانهو عبّاس بن عامر، از ابو الصّحارى روايت كرده است كه گفت: به ا -2290
 را خريده است، ولى همچنان
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بخشى بصورت عرصه باقى مانده بوده، او آن را مستغلّات بنا كرده است، آيا ميتواند آن را بر مسجد وقف كند؟ امام فرمود: 
 اند.مجوس بر آتشكده وقف كرده

اند منع است و صدوق خود در فتاويش در مجلّد اولّ از و مجلسىّ و جماعتى ديگر فهميدهظاهر خبر چنان كه شهيد »شرح: 
اند و گويند: امام اى از شرّاح از آن جواز فهميدهمراجعه شود، ولى پاره 538آن عدم جواز فهميده است، به خبر تحت رقم 

 فرمود:

 «.معابد خود نكنيمكنند چرا ما وقف بر مساجد و هاى خود وقف مىمجوس بر آتشكده

 باب سكنى و عمرى و رقبى



محمّد بن أبى عمير، از حسين بن نعيم روايت كرده است كه گفت: از امام ابو الحسن موسى بن جعفر عليه السّلام در  -2292
براى اش را براى مردى در ايّام حياتش قرار دهد، يا براى او و پس از وى باره مردى سؤال كردم كه منفعت سكونت خانه

اش محفوظ است. گفتم: اگر بفروش اش مقرّر دارد، امام فرمود: اين حقّ همان طور كه شرط كرده براى او و بازماندهبازمانده
 آن محتاج شود ميتواند آن را بفروشد؟

 فرمود: آرى. گفتم: آيا فروختن خانه توسّط مالك آن حقّ سكنى را نقض ميكند؟

ام از پدرم عليه السّلام كه ميگفت: أبو جعفر عليه السّلام فرمود: فروش، يكند. چنين شنيدهفرمود: فروش خانه سكنى را نقض نم
 اجاره و سكنى را نقض نميكند، ولى فروشنده به اين شرط ميفروشد كه مشترى تا انقضاء سكنى چنان كه شرط شده، و
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 خود نميشود.همچنين تا منقضى شدن مدّت اجاره مالك منفعت خانه خريدارى 

 گفتم: پس اگر مالك، مال مستأجر و كليّه مخارج او را باز گرداند؟ فرمود: با طيب خاطر و رضايت مستأجر باكى نيست.

يعنى استفاده از خانه يا حجره يا سرائى را به كسى واگذاردن يا بخود مالكش و رقبه آن را بديگرى دادن، « سكنى»شرح: 
گذارم تا تو زنده هستى از آن استفاده كن يا تا بديگرى بگويد منفعت اين خانه را بتو وامىاى آنست كه صاحب خانه« عمرى»

ام آنست كه مردى بديگرى گويد اين ملك تا من زنده« رقبى»ام برسد، و من زنده هستم از آن تو باشد و پس از مرگم به ورثه
از « فعلى»اگر من پيش از تو از دنيا رفتم از آن تو باشد. و آن  از آن تو باشد و چنانچه تو زودتر از دنيا رفتى بمن بازگردد و

اى عاريه، و بفروش اصل ملك اى آن را تمليك دانند و پارهمراقبه است زيرا هر يك مراقب مرگ ديگرى است، و فقها پاره
برده و منفعت آن تا مدّت نام شودشود مانند ملكى كه در اجاره ديگرى است كه رقبه آن تمليك مىمنفعت به خريدار منتقل نمى

 «.شده تمليك خريدار نخواهد شد

و حسن بن محبوب، از خالد بن نافع بجلىّ روايت كرده است كه از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم  -2296
ولى قرار دهنده  -هيعنى مدّت حيات صاحب خان -اى از آن خود را بمردى براى مدّت حياتش واگذار كند.كه سكناى خانه

سكنى بميرد، و كسى كه سكنى به او واگذار شده باقى بماند. در اين صورت اگر ورثه بخواهند او را از آن خانه بيرون كنند 
 چنين حقّى دارند؟ فرمود نظر من اينست
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او مبلغى باشد كه بهاى خانه را فرا گيرد، كه خانه را بقيمت عادله تقويم كنند، و ثلث ميّت را منظور دارند، پس اگر در ثلث 
 ورثه حقّ ندارند كه او را بيرون كنند، ولى اگر ثلث بهاى خانه را فرا نگيرد، حقّ ندارند كه او را بيرون كنند، به آن امام گفتند:



؟ فرمود: پذيردانتقال مىاگر مردى كه حقّ سكنى به او واگذار شده بعد از مردن صاحب خانه بميرد، آيا سكنى به بازماندگان او 
 نه.

ظاهر لفظ خبر ابهام دارد، زيرا گفته است: صاحب خانه كسى را مالك منفعت خانه تا زمانى كه خودش زنده است قرار »شرح: 
توانند آن شخص را بيرون كنند يا نه، در صورتى كه مدتّش تا زمان حيات صاحب خانه بوده و داده، بعد گفته است ورثه مى

تباه است، و باشد اش -يعنى صاحبدار -اند جمله تفسيريّه كهتمام شده باشد ديگر جاى سؤال باقى نيست، جمعى گفتهمدّت كه 
مدّت حيات صاحب منفعت مراد بوده، على كلّ حال بنظر ميرسد اين كار در مرض موت صاحب خانه انجام شده و بحساب 

د در مدتّى كه آن شخص ساكن شده است در آن بماند تا تمام ثلث، يا ثلث بايد گذارده شود اگر منافع خانه كمتر از ثلث باش
 «.از دنيا برود آن وقت بورثه بازگردد و اگر بيش از ثلث شده بود ميتوانند او را بيرون كنند

و حسن بن على بن فضّال، از احمد بن عمر حلبى، از پدرش روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام  -2297
در باره مردى سؤال كردم كه شخصى را بمدّت حياتش در خانه خود سكنى داده، فرمود اين كار براى او جايز است و حقّ 
ندارد كه او را بيرون كند. گفتم اين كار هم براى او جايز است و هم براى بازماندگانش؟ فرمود: براى او جايز است، و از آن 

 امام در باره مردى سؤال كردم كه
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 مردى را اسكان كرده و وقتى براى او تعيين ننموده. فرمود: صاحب خانه هر وقت بخواهد او را بيرون ميكند.

و محمّد بن أبى عمير، از أبان بن عثمان، از عبد الرّحمن بن أبى عبد اللَّه، از حمران روايت كرده است كه گفت: از آن  -2298
و عمرى سؤال كردم، پس فرمود: مردم در اين باره بشروطشان بايد عمل كنند، اگر مدّت حيات امام عليه السّلام در باره سكنى 

خود را شرط كرده باشد پس سكنى مربوط بمدّت حيات او است، و اگر براى بازماندگانش شرط كرده باشد بمقتضاى همين 
 شود.صاحب خانه بازگردانده مىشرط متعلّق به بازماندگانست، تا زمانى كه ايشان فانى شوند، پس از آن به 

لزوم است و چنانچه مدّت معيّن شود عقد لازم است و حقّ « رقبى»و « عمرى»شود كه اصل در از اين خبر استفاده مى»شرح: 
بازگشت و رجوع نيست، و عقد بموت يكى از طرفين كه به موت او عقد معلّق نشده باطل نميشود، چنانچه بموت مالك معلّق 

 «.كند تا مالك حيات داردساكن از دنيا رفت بورثه ساكن انتقال پيدا مىبود و 

 و محمد بن فضيل، از ابو الصّباح كنانى روايت كرده است، كه گفت: -2299

از امام عليه السّلام در باره سكنى و عمرى سؤال كردند، فرمود: اگر سكنى را براى ايّام حيات طرف قرار داده، كار بر مدار 
طست، و اگر براى او و بازماندگانش تا انقراض ايشان قرار داده، حقّ ندارند كه آن خانه را بفروشند، يا آن را به ارث همين شر

 بدهند، آنگاه پس از انقراض بازماندگان، آن خانه بصاحب اوّلش باز ميگردد.
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 كتاب فرائض و مواريث باب إبطال عول در مواريث

بصير، از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است كه امير المؤمنين عليه السّلام ميفرمود: بيگمان  سماعه از ابو -2644
ريگهاى توده درهم فشرده را شمرده، و بحساب آورده است، ميداند كه سهام ارث افزون از شش  -يعنى خدائى كه -كسى كه

 آورند، از شش وجه تجاوز نميكرد.سهم نيست. هر گاه ايشان وجوه و موارد آن را بنظر 

و سيف بن عميره، از ابو بكر حضرمى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: ابن عبّاس ميگفت:  -2641
 بيگمان كسى كه ريگهاى توده درهم فشرده را شمرده است، هر آينه ميداند كه سهام از شش سهم افزون نميشود.

ابراهيم بن سعد، از پدرش روايت كرده و  -، از محمّد بن يحيى، از علىّ بن عبد اللَّه، از يعقوب بنو فضل بن شاذان -2645
 گفته است: پدرم از محمّد بن اسحاق براى من حكايت كرد كه گفت: زهرى از عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبه براى من حكايت
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نشستم، پس او سخن در باره سهام مواريث را بر من عرضه كرد، و بر اين گونه سخن كرد و گفت: كه من در درس ابن عبّاس 
پنداريد كه كسى كه شماره ريگهاى توده درهم فشرده را به احصاء درآورده، در يك آغاز نمود كه: سبحان اللَّه العظيم! آيا مى

رد؟! پس موضع ثلث كجا است؟! در اين هنگام مال نصف و نصف و ثلث قرار داده و اين دو نصف همگى آن مال را فرا ميگي
زفر بن اوس بصرى گفت: اى پسر عبّاس، پس نخستين كسى كه عول را در سهام ارث بكاربست كه بود؟ ابن عبّاس گفت: 

وقتى سهام پيش او درهم شد، و بعضى از آن با بعض ديگر تزاحم داشت، گفت: بخدا قسم نميدانم خدا كدام يك از شما « رمع»
ها بر شما قسمت كنم، بينم كه اين مال را بصورت حصّهقدّم داشته، و كدام يك را واپس نهاده، و من راهى سهلتر از آن نمىرا م

چنان كه بر هر صاحب حقّى همان عول و زيادى فريضه را كه بر او داخل شده است داخل سازم. و بخدا قسم است كه اگر او 
ميداشت، و كسى را كه خدا واپس نهاده است واپس مينهاد، هيچ سهمى عول نميشد.  كسى را كه خدا مقدّم داشته است مقدّم

ا اى كه خدپس زفر بن اوس گفت: كدام يك را خدا مقدّم داشته، و كدامين را واپس نهاده است؟ ابن عبّاس گفت: هر فريضه
اى كه چون از مقدّم داشته، و هر فريضهاى ديگر فرود آورده همانست كه خدا آن را بهنگام فرودآوردنش آن را بسوى فريضه

 فرض خود زايل شود چيزى بجز باقيمانده سهام نصيبش نميشود
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 همانست كه خدا آن را واپس نهاده است.

اى معيّن فرموده، و در صورت ديگرى فريضه ديگر معلوم داشته او بر كسى كه يعنى آن را كه در صورتى برايش فريضه»شرح: 
 «.يك فريضه در هر صورت براى او معيّن نساخته مقدّم است بيش از

از جمله فرائضى كه خدا آن را مقدّم داشته فريضه زوج است كه نصف تركه زوجه را به ارث ميبرد، ولى چون عاملى بر آن 
ه ديگر از اين موارد فريضداخل شود كه آن را از نصف زايل سازد، به ربع باز ميگردد، و هيچ چيز آن را از ربع زايل نميسازد، و 



زوجه است كه ربع تركه متعلّق به او است، ولى چون عاملى بر آن داخل شود كه آن را از ربع زايل سازد، بثمن باز ميگردد، و 
هيچ چيز آن را از ثمن زايل نميسازد، و همچنين سهميّه مادر ثلث است، ولى چون عاملى بر آن داخل شود كه آن را از ثلث 

شود، و هيچ چيز آن را از سدس زايل نميسازد، پس اينها همان فرائضى هستند كه خدا آنها را د به سدس مبدلّ مىزايل ساز
 مقدّم داشته است.

امّا آنچه خدا آن را واپس نهاده پس فريضه متعلّق بدختران و خواهرانست كه اگر وارث در اين دو طبقه يكى باشد سهمش 
بيشتر باشند سهمشان دو ثلث است، ولى در صورتى كه فرائض آنان را زايل كنند چيزى جز  نصف تركه است، و اگر دو نفر يا

اى است كه خدا آن را واپس نهاده است، پس در صورت اجتماع آنچه باقى مانده است بهره ايشان نميشود و اين همان فريضه
ميراث را از آنچه خدا مقدّم داشته است شروع چيزى كه خدا آن را مقدّم داشته و چيزى كه خدا آن را واپس نهاده تقسيم 

 پردازند، پس اگر چيزى باقى بماند، بكسى كهميكنند، و حقّ آن را بطور كامل مى
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 اى ندارد.خدا او را واپس نهاده است تعلّق ميگيرد، و اگر چيزى باقى نماند بهره

در ميان گذارى؟ ابن عبّاس گفت: از « رمع»داشت كه اين رأى را با آنگاه زفر بن اوس گفت: پس چه عاملى تو را از آن باز 
او ترسيدم. پس زهرى گفت: بخدا قسم اگر رأى امام عادلى كه كارش بر ورع بنياد شده بر اين رأى مقدّم نشده بود، و بصورت 

 اس اختلاف نميكردند.كارى امضاء شده و گذشته در نيامده بود، حتّى دو نفر از اهل علم در اين باره با ابن عبّ

اشكال واضحى است، زيرا اگر مؤخّر و مقدمّ را در يك مرتبه در « اى ندارداگر چيزى باقى نماند بهره»در اينكه گفت: »شرح: 
نظر بگيريم و ميراث را على ما فرض اللَّه تقسيم كنيم و چنانچه جمع فرائض از يك واحد بيش بود از سهام آنان كه خدا مقدمّ 

شود؟! جز اينكه بگوئيم وى بر فرض محال بهره ماندن آنان كه خداوند مؤخّر كرده است مىسر كنيم چگونه تصوّر بىداشته ك
 «.اين كلام را گفته است براى مبالغه

فضل گفت: و عبد اللَّه بن وليد عدنى راوى سفيان )ثورى( روايت كرده است كه گفت: ابو القاسم كوفى تلميذ أبو يوسف  -2643
، از على بن ابى طالب «1» بو يوسف براى من حكايت كرد كه گفت: ليث بن أبى سليم، از أبو عمرو عبدى از ابن سليماناز أ

عليه السّلام براى من حكايت كرد كه او ميفرمود: فرائض از شش سهم تشكيل ميشوند: دو ثلث چهار سهم، و نصف سه سهم، 
ربع سهم، و هيچ كس با وجود فرزند جز پدر و مادر و زوج و زن ارث نميبرد  و ثلث دو سهم، و ربع يك سهم و نيم، و ثمن سه

 و مادر را جز فرزندان و برادران از ثلث محجوب نميسازند. و سهم زوج از نصف نميفزايد، و از ربع نميكاهد،

______________________________ 
 نى است كه از اصحاب امير المؤمنين است.( ابو عمرو عبدى اشتباه است و صحيح ابو عمرو عبيدة السلما1)
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و سهم زن از ربع افزون نميشود، و از ثمن كاسته نميگردد، و زنان اگر بچهار بالغ شوند، يا كمتر از آن باشند، در اين باره )يك 
ه و مرد و زنشان در اين بارپذيرد، هشتم( مساوى هستند، و سهم برادران مادرى بر ثلث فزونى نميگيرد، و از سدس كاهش نمى

 ود.شاند قسمت مىمساوى هستند، و جز ولد و والد، ايشان را از ثلث محجوب نميسازد، و ديه بر كسانى كه ارث را احراز كرده

فرائض را شش سهم گفت: ولى در بيان پنج سهم را بيشتر نام نبرد، و فريضه ششم كه سدس و يك سهم است ذكر »شرح: 
 افتاده است. -رحمه اللَّه -بوضوحش واگذارد، يا اينكه از قلم نسّاخ كتاب يا مؤلّفنكرد، و آن را 

بارى غرض آنست كه فرائضى كه در كتاب خدا آمده است از شش فريضه خارج نيست، و اينكه در آخر حديث گفته است: 
لد و والدان ايشان را از ثلث جز و»تصحيف بنظر ميرسد و صوابش: « كندجز ولد و والد ايشان را از ثلث محجوب نمى»

برد اگر صاحب فرض بود برخى را و حاصل خبر آنست كه وارث نسبى اگر تنها بود تمام مال را به ارث مى« كندمحجوب نمى
بفرض و برخى را بخويشى و نسب، و اگر صاحب فرض نبود پس بخويشى، و چنانچه بيش از يكتن بودند و بعضى حاجب 

خويشى، اى باى بفرض و پارهحال خارج نيست يا ميراث همگى به نسب است، و يا بفرض و يا پاره بعض ديگر نبودند از سه
پس در صورت اوّل مال را بر اساسى كه بعد به تفصيل ذكر خواهد شد ميانشان تقسيم كنند، و در صورت سوم صاحب فرض 

ديگر است، و در صورت دوم از دو حال خارج نيست يا بران را مقدّم دارند و سهم مفروض را به او دهند و باقى از آن ميراث
 منطبق با سهام فرائض است يا كم و زياد
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دارد، در صورت انطباق كه مشكلى در كار نيست، و در صورت دوم بنزد اماميّه زائد را بر خويشان نسبى به نسبت تقسيم 
بنا بر صورت دوّم نقص بر دختر و خواهران پدرى و مادرى يا پدرى و « الأقرب يمنع الأبعد»كنند اضافه بر سهامشان چون مى

شود آنان كه يك فرض در كتاب خدا بيش ندارند نه آنان كه دو فرض در باره ايشان معيّن شده است، و اگر از تنها وارد مى
 «.فرض اوّلى نبرند از سهم دوّمى نصيبشان كمتر نخواهد بود

صحيح بر اساس موافقت كتابست، و در اين حديث دليلى بر اين حقيقت موجود است كه  اين، حديثى»فضل بن شاذان گويد: 
برادران و خواهران در صورت وجود فرزند چيزى به ارث نميبرند، و همچنين جدّ در صورت وجود فرزند از ارث نصيبى ندارد. 

 «.شوداز ارث حاجب مى و نيز در اين حديث دليلى بر اين معنى وجود دارد كه مادر، برادران مادرى را

پس اگر معترضى بگويد: چرا والد گفته، و والدة و والدين نگفته است؟ جوابش اينست كه اين، تعبيرى جايز است، همان طور 
ر شود، و اين در صورتيست كه مادكه ولد ميگويند، و پسر و دختر هر دو در اين تعبير داخل ميشوند، گاهى مادر والد ناميده مى

شود، و اين در مورديست كه با أب منضمّ شود، چنان كه در قول ر منضمّ سازند، همان طور كه گاهى أب ناميده مىرا با پد
و يكى از ابوين كه در اين آيه آمده «. او، هر يك از آن دو را سدسى هست« ابوين»و براى »خداى عزّ و جلّ آمده است كه: 

و يكى از والدين مادر است. و اين، « و خويشاوندان نزديكتر« والدين»راى وصيّت ب»است مادر است. و همچنين فرموده است: 
 مطلبى واضح و آشكار است، و سپاس
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 خداوند راست.

 «.تا اينجا كلام مصنّف است نه فضل بن شاذان« پس اگر معترضى»اين قسمت از »شرح: 

سهام مواريث از شش سهم مقرّر شده، چنان كه چيزى بر آن فزوده و امام صادق عليه السّلام فرمود: و علّت اينكه  -2640
وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ منِْ  نميشود، اينست كه انسان از شش چيز آفريده شده، و خداى عزّ و جلّ در همين باره فرموده است:

 «.. تا آخر آيهسُلالَةٍ مِنْ طِينٍ

مادر،  اند. و اين طبقات عبارتند از پدر وارث ميبرند و ساقط نميشوند، شش طبقه علّت ديگر اينست كه طبقات ورّاث كه هميشه
 و پسر، و دختر، و زوج، و زوجه.

 83ص  7اين علّت اخير از كلام يونس بن عبد الرّحمن أخذ شده است، و كلينى آن را بتمامه در كافى كتاب ميراث ج »شرح: 
 «.آورده است

 باب ميراث فرزند صلبى

كه مرد پسرى از خود بجاى گذارد، و همسرى و پدر و مادرى بجاى نگذاشته باشد، پس همگى مال متعلّق به پسر است، زمانى 
 و همچنين اگر بازماندگان دو پسر يا بيشتر
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در و پ شود، و همين گونه است در صورتى كه دخترى بجاى نهد، و همسرى وباشند، مال بطور مساوى ميان ايشان تقسيم مى
 -«ولد»مادرى بجاى نگذارد، كه در اين صورت همگى مال به آن دختر تعلّق ميگيرد، زيرا كه خداوند عزّ و جلّ مال را براى 

و براى دختر نصف مال تعيين نشده است مگر در صورت وجود والدين، و همچنين در صورتى  «1» قرار داده است -يعنى فرزند
تر بالغ شود، كه در اين حال نيز همگى مال متعلّق به ايشانست، و بطور مساوى ميان ايشان كه شماره دختران به دو يا بيش

شود، و اگر متوفّى دخترى و دختر پسرى و پسر پسرى بجا نهاده باشد، و همسرى و پدر و مادرى در ميان نباشند، قسمت مى
زى منظور نشده است، زيرا كسى كه از نظر ذات خود چي -يعنى نوه -مال بطور كلّى متعلّق بدختر است، و براى فرزند فرزند

نزديك باشد، از كسى كه بواسطه غير نزديك شده باشد نسبت به آن مال اولى و أحقّ است. و كسى كه يك شكم به ميّت 
 .«5» نزديكتر باشد، از كسى كه يك شكم دورتر باشد سزاوارتر است

لِلذَّكَرِ مِثلُْ »سران و دخترانى بجا گذاشته باشد كلّ مال او بمقتضاى قاعده بنا بر اين اگر شخص متوفّى پسرى و دخترى و يا پ
شود، و اين كليّت در صورتى است كه زوج و والدين در كنار آن پسران و دختران وجود ميان ايشان قسمت مى« حَظِّ الْأُنْثَيَينِْ 



جدّى از خود بجاى گذاشته باشد، مال بطور كلّى متعلّق نداشته باشند، و در صورتى كه متوفّى دخترى و برادرى و خواهرى و 
 بدختر است، و أحدى بجز پسر و همسر و

______________________________ 
است كه آن دلالت بر حكم دختر تنها ندارد، و اگر مراد آيه اولو الارحام است، پس « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»( اگر مراد 1)

 به اين تكليف نيست بلكه براى او نيم مال بفرض و نيم بردّ خواهد بود.محتاج 

 ( يعنى در مرتبه واحده و الا فرزند فرزند فرزند از جد اولى است با اينكه جد دو بطن جلوتر است.5)
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نا بر آنچه خداوند عزّ و جلّ در والدين با آن دختر سهيم نميشود، و همچنين با بودن فرزند مذكّر، كسى بجز همسر و والدين ب
 كتاب خود ذكر كرده ارث نميبرد.

و جميل بن دراّج از زراره روايت كرده است كه گفت: از امام ابو جعفر عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود: علىّ عليه السّلام  -2642
 ا به ارث بردند.اش راز رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله علمش را، و فاطمه عليها السّلام تركه

و احمد بن محمّد بن أبى نصر، از حسن بن موسى الحنّاط، از فضيل بن يسار روايت كرده است كه گفت: از امام أبو  -2646
جعفر عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود: نه بخدا قسم، نه عبّاس و نه علىّ عليه السّلام هيچ يك از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله 

 اند، پيمبر صلّى اللَّه عليه و آله جز فاطمه عليها السّلام و ارثى نداشته است.هارث نبرد

و برداشتن سلاح و ساير اشياء متعلّق به پيمبر صلّى اللَّه عليه و آله از سوى علىّ عليه السّلام جز براى آن نبوده است كه او دين 
 «.تابِ اللَّهِبِبعَْضٍ فِي كِ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى»عليه السّلام فرمود:  پيمبر صلّى اللَّه عليه و آله را اداء كرده است. سپس امام

 و از بزنطى روايت شده است كه گفت: به امام ابو جعفر تانى -2647
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فرمود: مال متعلّق بدختر معروض داشتم: فدايت شوم، مردى مرده است، و دخترش و عمويش را از خود بجاى نهاده است، امام 
از خود بجاى نهاده است، امام  -اش رايا گفت: برادرزاده -است، گفت معروض داشتم: مردى مرده است، و دختر و برادرى

 عليه السّلام مدتّى سكوت كرد، و آنگاه فرمود: مال متعلّق به آن دختر است.

 .«حاضران توجّه كنند، و يا براى اينكه موضع تقيّه است يا نهوجه سكوت امام عليه السّلام شايد اين باشد كه همه »شرح: 

و علىّ بن حكم، از علىّ بن أبى حمزه روايت كرده است كه گفت: از امام ابو الحسن عليه السّلام در باره يكى از  -2648
 دخترانست.همسايگانم سؤال كردم كه مرده است، و دخترانى بجاى نهاده است؟ امام فرمود: مال متعلّق به آن 



و حسن بن محبوب، از علىّ بن رئاب از زراره از امام ابو جعفر باقر عليه السّلام در باره مردى روايت كرده است كه  -2649
مرده، و دخترش، و خواهر پدر و مادريش را بجاى نهاده است. امام فرمود: مال متعلّق بدختر است، و خواهر پدرى و مادرى 

 اى ندارد.بهره

اى از امام ابو الحسن عليه السّلام در باره مردى سؤال كرد كه مرده است، و دخترش و برادرش را بزنطى، طىّ نامهو  -2614
 بجاى نهاده است، امام فرمود: مال را بدختر تسليم كن، در صورتى كه از عموى دختر بيم و هراسى نداشته باشى.

 اى از نسخ بجاىدر پاره»شرح: 

 «عملها« »عمّها»

 آمده، و در اين صورت
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 .«معنايش آنست كه اگر نترسى از اينكه وى مسأله را فاش كند و بگوش مفتيان اهل سنّت رسد و موجب زحمت تو و ما شود

 باب ميراث ابوين

روايت كرده كه مرده و حسن بن محبوب، از علىّ بن رئاب، از زراره از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام در باره مردى  -2611
 والدينش را بجا گذاشته است، امام فرمود: ثلث مال متعلّق بمادر، و دو ثلث آن متعلّق به پدر است.

 باب ميراث زوج و زوجه

معاوية بن حكيم، از على بن حسن بن زيد، از مشمعل، از أبو بصير روايت كرده است كه گفت: از امام ابو جعفر باقر  -2615
 م در باره زنى سؤال كردم كه مرده، و شوهرش را بجاى نهاده است، و جز او وارثى ندارد. امام فرمود:عليه السّلا

 ربع مال را به ارث ميبرد، و -در چنين موضعى -در صورتى كه وارثى جز او نداشته باشد، پس مال متعلّق به او است. ولى زن
 ما بقى مال متعلّق به امام است.

 گفت: اين در حال ظهور امام است، و امّا در -ه اللَّهرحم -مصنّف اين كتاب
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حال غيبت آن حضرت پس چون مرد بميرد و زنى را بجاى گذارد، و وارثى جز آن زن نداشته باشد، مال متعلّق به آن زن است 
 و دليل صدق اين مدعّى:



صير از امام صادق عليه السّلام در باره زنى روايت كرده خبريست كه محمّد بن أبى عمير، از ابان بن عثمان، از ابو ب -2613
است كه از دنيا رفته، و شوهرش را بجاى نهاده است، امام فرمود: در اين صورت همگى مال متعلّق بشوهر است، گفتم: پس 

 اگر مرد بميرد و همسرش را بجاى بگذارد؟ فرمود: مال متعلّق به آن زن است.

 پس از نقل خبر پيش و توجيه مصنّف گويد: -هرحمه اللَّ -شيخ طوسى»شرح: 

وجه ديگر براى توجيه خبر هست و آن اينست كه در صورتى كه زن از اقرباى مرد باشد و بهمسرى او درآمده تمام مال را 
ت كه از لام اسميبرد و إلّا ربع آن را و بقيّه از آن امام است و دليل بر اين توجيه روايت فضيل بن يسار از امام هفتم عليه السّ

وى سؤال شد مردى از دنيا رفته و همسرش كه از خويشان نسبى اوست بجاى گذاشته و جز او خويشى ندارد؟ فرمود: همه 
 «.شودمال باو داده مى

 باب ميراث فرزند صلبى و أبوين

جعفر عليه السّلام صحيفه  محمّد بن أبى عمير، از عمر بن اذينه، از محمّد بن مسلم روايت كرده است، كه امام ابو -2610
 يعنى صحيفه مربوط بسهام و -فرائضى
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را كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله املاء فرموده، و علىّ بن ابى طالب عليه السّلام آن را بدست خود نوشته، به  -اقسام ارثى
كه چون مردى مادرش و دخترش را از خود بجا او اجازه خواندن داد، پس محمّد بن مسلم گفت: من در آن صحيفه يافتم 

 شود، پس آنچه به سهاش متعلّق بدختر، و سدس آن متعلّق به مادر او است، و مال بچهار بخش قسمت مىگذارد، نصف تركه
 سهم اصابت كند متعلّق بدختر، و آنچه به يك سهم اصابت كند متعلّق بمادر است.

ض نموده يك ششم و براى دختر نيم مالست و بقيهّ به نسبت فرض بر ايشان ردّ يعنى آنچه خداوند براى مادر فر»شرح: 
 «.شود، پس مال را چهار قسمت كرده سه قسمت از آن دختر و يك قسمت از آن مادر است بفرض و بردّ رويهممى

صف مال: سه سهم محمّد بن مسلم گويد: و در آن صحيفه يافتم كه چون مردى دختر و والدين خود را بجاى گذارد، پس ن
ت كند شود، پس آنچه بسه سهم اصابمتعلّق بدختر، و دو سدس متعلّق بوالدين است، بر اين گونه كه مال به پنج سهم قسمت مى

 متعلّق بدختر، و آنچه بدو سهم اصابت كند متعلّق بوالدين است.

ال متعلّق بدختر، و يك سهم متعلّق بپدر گفت: و در آن صحيفه خواندم كه چون مردى دخترش و پدرش را بجا گذارد، نصف م
شود، پس آنچه به سه بخش اصابت كند، مربوط بدختر، و آنچه به يك بخش است، بر اين گونه كه مال بچهار سهم قسمت مى

 اصابت كند مربوط به پدر است.



اند. دهشد و آن را لازم بذكر ندياين قسمت اخير در كافى و تهذيب ذكر نشده چون مبنى بر آنچه در باره مادر گذشت ميبا»شرح: 
 و از اينجا به بعد كلام مصنّف
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 «.است

اگر متوفّى والدين و پسرى و دخترى، يا پسران و دخترانى را بجاى گذارد، دو سدس از مال متعلّق بوالدين، و بقيّه آن مخصوص 
شود، و اگر پسرى و والدين را بجا گذارد، دو ميان ايشان قسمت مى« الْأُنْثَيَيْنِلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ »پسران و دخترانست كه بقاعده 

سدس مال متعلّق بوالدين، و بقيّه آن مخصوص پسر است، و اگر مادر و پسرى را بجا گذارد، سهم مادر سدس و بقيّه مال از 
تعلّق به پسر است و اگر مادر و پسران و دخترانى آن پسر است، و اگر پدر و پسرى را بجا گذارد سهم پدر سدس و بقيّه مال م

ميان « لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الْأُنْثيَيَْنِ»را بجا گذارد سهم مادر سدس و بقيّه مال مخصوص پسران و دخترانست، كه بپيروى از قاعده 
اص يّه مال بپسران و دختران اختصشود، و اگر پدر و پسران و دخترانى را بجا گذارد سهم پدر سدس است، و بقايشان قسمت مى

 شود.دارد، كه بهمان قاعده ميان ايشان قسمت مى

 باب ميراث زوج با فرزند

هر گاه زنى بميرد، و پسرى و شوهرى بجاى گذارد، سهم شوهر ربع مال، و بقيّه آن متعلّق به پسر است، و همچنين اگر پسران 
 س از برداشت ربع به پسران تعلّق دارد، كه بطور مساوى ميان ايشان قسمتمتعدّد باشند سهم شوهر ربع است، و بقيّه مال، پ

 137ص:

شود، و سهم شوهر در هر حال از ربع كاهش نميگيرد، و از نصف نيز تجاوز نميكند، چنان كه سهم زن از ثمن كاهش مى
 ساقط نميگردند.پذيرد، و افزون از ربع نيز نميشود، و زن و شوهر در هيچ حال از ميراث نمى

در اخبار آمده است كه زوجين از كسانى هستند كه خداوند آنان را در ارث مقدّم داشته است لذا از دو حقشان چه حقّ »شرح: 
اعلى و چه حقّ و نصيب ادنى چيزى كسر نخواهد شد، اضافه هم نخواهند برد به ردّ زيرا ردّ به حكم آيه اولو الارحام است و 

 «.ند و چنانچه از اقرباء باشند ردّ بقرابت است: نه بزوجيّتآنان از رحم نيست

پس اگر زن دخترى و شوهرى از خود بجا بگذارد، سهم شوهر ربع است، و بقيّه مال مخصوص دختر است، زيرا خداوند عزّ و 
 جلّ براى دختر در صورت وجود والدين نصف مال را مقرّر داشته است.

ر يا چند دختر بجاى نهاده باشد، سهم الارث شوهر ربع مال است، و بقيّه مال بطور مساوى و اگر زن متوفّات شوهر و دو دخت
 شود.ميان دختران قسمت مى



و اگر زن متوفّات شوهر و پسرى و دخترى، يا چند پسر و چند دختر بجا گذاشته باشد، سهم الارث شوهر ربع مال است، و 
 ود.شميان ايشان قسمت مى« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثيَيَْنِ و»قتضاى قاعده بقيّه آن متعلّق به پسران و دخترانست، كه بم
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 باب ميراث زوجه با فرزند

هر گاه مردى بميرد، و زنى و پسرى از خود بجا گذارد، ثمن )يك هشتم( مال سهم زن، و بقيّه مال متعلّق به پسر است، و 
يا پسران و دخترانى بجا گذارد، سهم زن ثمن مال، و بقيّه آن مخصوص پسران و دخترانست  همچنين اگر زنى و پسرى و دخترى

 شود.قسمت مى« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِْ »كه به مقتضاى قاعده 

 باب ميراث فرزندان و والدين با زوج

ه زراره گفتم: من از محمّد بن مسلم و بكير شنيدم محمّد بن أبى عمير در روايت خود گفت: ابن اذينه گفته است كه ب -2612
كه از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام در باره بازماندگانى متشكّل از زوج و والدين و دخترى روايت ميكردند كه حصّه زوج سه 

پنج سهم باقى سهم از دوازده سهم است، و حصّه والدين دو سدس يعنى چهار سهم از دوازده سهم است، و در اين صورت 
 داشت و اگر بجاى يك دختر دو دختراى بجز اين نمىميماند كه متعلّق بدختر است، زيرا كه او اگر پسر نيز ميبود بهره
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 اى ندارند.باشند جز اين پنج سهم باقى مانده بهره

ختر نصف مال فرض گرديده، و مخرج چون در فرائض براى شوهر ربع و براى پدر و مادر هر يك، يك ششم و براى د»شرح: 
نصف با ربع و سدس مشترك است و ربع و سدس مخرجشان متوافق است به نصف، و ضرب نيم يكى در تمام ديگرى دوازده 

است  15/ 2است كه دو سدس است و باقى  15/ 0است كه ربع مال است و نصيب والدين  15/ 3شود، پس نصيب شوهر مى
پذيرد، و دختر را چون خداوند د شد، چون زوج و والدين را خداوند مقدّم داشته نصيبشان نقص نمىكه سهم دختر يا پسر خواه

مؤخّر داشته سهم الارثش نقص پذير است و در قبال آن سهم بيشترى براى او فرض كرده است، و عامّه گويند: نقص بر همه 
 .«ك از والدين سدس مال را ميبرند و نه دختر تمام نصف راشود، و نه شوهر ربع تمام ميبرد و نه هر يصاحبان سهام وارد مى

اى مال را قسمت كنى كه سهام از اصل مال زيادتر زراره گفت: اگر خواسته باشى كه عول را كنار بگذارى و در نتيجه به گونه
 اند.مسلم و بكير گفته -نشود حقّ همين است كه محمّد بن

شود كه از افزايش هم بهره داخل مى -از قبيل فرزندان و برادران پدرى و مادرى -پذيرد، و كاهش بر كسانىو افزايش نمى
 پذيرند.دارند، و امّا برادران مادرى از آن سهمى كه براى ايشان نام برده شده است كاهش نمى



دس والدين دو س و در آنجا كه زن شوهرش و والدينش و پسرى يا دو پسر يا بيشتر را بجا گذارد، سهم شوهر ربع تركه و سهم
شود و اگر آن زن شوهرش و والدينش و پسرى و دخترى يا پسرانى آنست، و باقيمانده مال بطور تساوى ميان پسران قسمت مى

 و دخترانى را بجا گذارد، سهم شوهر ربع تركه و سهم والدين دو سدس آنست،
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 تضاى بيان الهى:و باقيمانده مال متعلّق به پسران و دختران است كه بمق

 شود.ميان ايشان قسمت مى« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِْ »

 باب ميراث فرزندان و والدين با زوجه

چون مردى بميرد و والدين و زن و پسرى از خود بجاى گذارد، ثمن مال براى زن، و دو سدس آن براى والدين، و ما بقى براى 
كه بجاى يك پسر دو يا سه پسر، يا بيشتر هم باشند، همگى از آن باقى مانده برخوردار  پسر است، و همچنين در صورتى

 ميشوند.

و اگر آن مرد زن و والدين و دخترى بجا گذارد، ثمن مال براى زن، و دو سدس آن براى والدين، و نصف آن براى دختر است، 
د، ولى بزن و به زوج چيزى مردود نميشود، و اين از آنجا كه شوو بقيّه مال بدختر و والدين، هر كدام بنسبت سهمش مردود مى

يك ثمن كه سه سهم است، و دو سدس، كه  50شود، پس چون از مجموع مى 50پاى ثمن در كار است، مخرج مشتركش 
 نسهم است برداشته شود، يك سهم، يعنى يك بيست و چهارم باقى ميماند، و چون سهم والدي 15هشت سهم است، و نصف كه 

قابل قسمت نيست  2بر  50شود، و از آنجا كه را كه دو سدس است، و سهم دختر را، كه يك دوم است، جمع كنيم پنج ششم مى
 بهره زنست، و دو 12يك ثمن يعنى  154شود، و از اين مى 154ضرب ميكنيم كه حاصل ضرب آن  2ناچار آن را در 
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يعنى شصت سهم آن متعلّق بدختر است و در اين  154باقى ميماند، كه نصف  62و  سدس آن يعنى چهل، بهره والدين است،
ود و شصورت پنج سهم باقى ميماند، كه سه سهم آن رداّ بدختر ميرسد، و با اين ترتيب مجموع سهم او شصت و سه سهم مى

 شود.سهم مى 05رضا دو سهم از اين پنج سهم براى والدين است به اين ترتيب مجموع سهام اين دو رداّ و ف

و همچنين اگر مردى بميرد، و يك زن و دو دختر، يا دختران بيشتر، و والدين خود را بجاى گذارد، ثمن مال براى زن، و دو 
سدس براى والدين، و ما بقى براى دخترانست، و عول در مورد آن باطلست، زيرا اگر بجاى دختران پسرانى نيز ميبودند، چيزى 

 آمده است براى ايشان نميبود.جز آنچه زياد 

 «.شودكسر مى 50/ 3است و از نصيبشان كه در فرض آمده  50/ 16شود و فرض آنان مى 50/ 13سهم دختران »شرح: 



 باب ميراث والدين با زوج و زوجه

ز ه كه عبارت اهر گاه زنى شوهرش و والدينش را بجا گذارد، نصف تركه او براى شوهرش و ثلث كامل آن براى مادرش، و بقيّ
 پس اگر فرزندى نداشته باشد، و والدينش»سدس است براى پدر او است، چنان كه خداى عزّ و جلّ در اين باره فرموده است: 
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شود، در صورتى كه شخص در گذشته فرزندانى و چنان كه ملاحظه مى«. اش را به ارث ببرند، ثلث آن براى مادر او استتركه
 نى نداشته باشد خداى عزّ و جلّ ثلث كامل مال را براى مادر قرار داده است.و برادرا

[ گويد: و از جمله ادلّه اينكه سهم مادر يك ثلث از همگى تركه است اينست كه كلّيه مخالفين ما، در اين فريضه فضل ]ابن شاذان
علّق بمادر است، و ثلث باقيمانده همان سدس است، و اند ثلث باقيمانده تركه متاند، بلكه گفتهقائل به سدس براى مادر نشده

اند، اند كه با لفظ كتاب خدا مخالفت نكنند، و بهمين جهت لفظ كتاب را ثابت داشتهشود ايشان خوش داشتهچنان كه ملاحظه مى
 ت، و همچنين در ميراثاند، و اين نوعى تزوير و تلبيس و مخالفت با خداى عزّ و جلّ و كتاب او اسو با حكم آن مخالفت كرده

زن با والدين سهم زن ربع است، و سهم مادر ثلث، و باقيمانده مال متعلّق به پدر است، زيرا خداى تبارك و تعالى در اين فريضه 
و در فريضه قبل از اين براى زوج نصف را و براى زن ربع را و براى مادر ثلث را نام برده است، و براى پدر چيزى را نام نبرده 

و « و والدينش از او ارث برند، پس براى مادرش ثلث است»ست، و همانا كه خداى عزّ و جلّ در اين باره فرموده است: ا
باقيمانده مال پس از برداشت سهام را براى پدر قرار داده، و بهمين جهت پدر آنچه را كه بعد از ذهاب سهام بجاى مانده باشد 

 به ارث ميبرد.

 )پايان كلام فضل(
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و محمّد بن أبى عمير، از ابن أذينه، از محمّد بن مسلم روايت كرده است كه گفت: امام أبو جعفر باقر عليه السّلام مرا  -2616
كه رسول خدا آن را املاء فرموده، و علىّ بن ابى طالب عليه  -يعنى صحيفه مربوط به سهام ارثى -بخواندن صحيفه فرائضى
 د نوشته بود اجازت فرمود، پس در آن صحيفه خواندم كه:السّلام آن را بدست خو

زنى مرده است، و شوهرش و والدينش را بجاى نهاده است، پس در اين صورت نصف تركه يعنى سه سهم، براى شوهر، و ثلث 
 آن يعنى دو سهم براى مادر، و سدس آن، يعنى يك سهم براى پدر است.

د، و براى مادر ثلث از همه مال، و براى پدر سدس است، و اين در صورتيست براى شوهر نصف چون زن فرزندى ندار»شرح: 
 «.شود و براى مادر سدس و براى پدر ثلث خواهد بودكه حاجب نداشته باشد و الّا سهم مادر و پدر عكس مى



رده است كه گفت: به و احمد بن محمّد بن أبى نصر، از جميل، از اسماعيل جعفى از امام صادق عليه السّلام روايت ك -2617
آن امام معروض داشتم: مردى مرده است، و همسرش و والدينش را بجاى نهاده است، امام فرمود: ربع تركه او متعلّق بهمسر 

 او، و ثلث آن متعلّق بمادر، و ما بقى متعلّق بپدر او است.

 «.استالخ  -در كافى سند از اسماعيل از ابى جعفر امام باقر عليه السّلام»تذكّر: 

 پس اگر زنى شوهرش و مادرش را بجا گذارد، نصف تركه او متعلّق بشوهر، و
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ما بقى آن متعلّق بمادر او است، و اگر شوهرش و پدرش را بجا گذارد، نصف تركه متعلّق بشوهر، و ما بقى آن متعلّق بپدر او 
 است.

 -يعنى نوه -باب ميراث فرزند فرزند

اه هر گ»، از سعد بن أبى خلف از امام ابو الحسن )كاظم( عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: حسن بن محبوب -2618
شخص متوفّى دخترانى و وارثى غير از دختران دختر نداشته باشد، ايشان جايگزين دخترانند. و فرمود: و هر گاه متوفّى فرزندى 

 ن پسرند.و وارثى غير از دختران پسر نداشته باشد ايشان جايگزي

آنست كه دختر يا پسر صلبى وجود نداشته باشد نه مطلق وارث، زيرا زوج و « نبودن وارثى جز دختران پسر»مراد از »شرح: 
اند چنان كه نسبت بزوج و زوجه مصنّف خود قبول زوجه و پدر و مادر با فرزند فرزند باتّفاق فقها جمع ميشوند و در يك طبقه

 «.ه اين مطلب بحث خواهد آمدنموده است و مفصّل در بار

بنا بر اين، چون مردى پسر دخترى و دختر پسرى از خود بجاى گذارد، سهم الإرث پسر دختر ثلث، و سهم دختر پسر دو ثلث 
 است، زيرا هر خويشاوند ميراث برى سهم كسى را ميبرد كه او را وارث ساخته است.

اى به امام أبو محمّد حسن بن علىّ عليهما السّلام در باره مردى نامه طىّ -رضى اللَّه عنه -و محمّد بن حسن صفّار -2619
 سؤال كرد كه در گذشته است، و دختر
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دخترش و برادر پدرى و مادريش را بجا گذاشته است، در اين صورت ميراث آن مرد متعلّق به كدام يك است؟ امام عليه السّلام 
 راث، بخواست خدا بنزديكترين آنان تعلّق دارد.در اين باره توقيع فرمود كه: مي

در صورت وجود فرزند صلبى پسر پسر و دختر دختر ارث نميبرند، و با وجود پسر پسر، پسر پسر پسر ارث نميبرد، و هر 
كسى كه نسبش نزديك باشد براى دريافت ميراث از كسى كه نسبش دور باشد سزاوارتر است، و در صورت وجود فرزند 



اگر چه در مراحل پائين باشد، برادر و خواهر، و عمو و عمّه و خالو و خاله، و پسر برادر و پسر خواهر، و پسر عمو و فرزند، 
 پسر خالو و پسر عمّه و پسر خاله ارث نميبرند.

 باب ميراث والدين با وجود فرزند فرزند

هار عبارتند از: پدر و مادر و پسر و دختر و اين چهار گروهند كه با وجود ايشان احدى جز زوج يا زوجه ارث نميبرد، و آن چ
اصل در مواريث است، و بنا بر اين چون شخص متوفّى والدين و پسر پسر، و پسر دختر را بجا گذارد  -فقهاء شيعه -از نظر ما

د ميشوند ين فرزنمال به نسبت ثلث براى مادر، و دو ثلث براى پدر متعلّق بوالدين است، زيرا كه فرزندان فرزند زمانى جايگز
 كه فرزند يا وارثى غير او نباشد در اينجا وارث همان
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 پدر و مادر هستند.

 در خبرى عبد الرّحمن بن حجّاج از امام صادق عليه السّلام روايت كرده كه فرموده:»شرح: 

 ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميّت وارث غيره

 و مراد از« 

 «غيرهوارث »

 «.وارث صلبى است يعنى پسر يا دختر نه هر وارثى

در اين مسأله بر خلاف قول ما قائل شده، و مرتكب خطا شده است. او گفته است: اگر متوفّى  -رحمه اللَّه -و فضل بن شاذان
ست، و هر چه پسر دخترى و دختر پسرى و پدر و مادرش را بجا گذارد، در اين صورت دو سدس از تركه متعلّق بوالدين ا

باقى بماند دو ثلث از آن متعلّق بدختر پسر، و يك ثلث از آن متعلّق به پسر دختر است، چنان كه دختر پسر جاى گزين پدر 
شود، و اين از موارد لغزش قدم او از طريق مستقيم و راه كسى است كه مرتكب خود و پسر دختر جاى گزين مادر خود مى

 قياس شود.

ود از اخبار چنان فهميده كه پدر و مادر حاجب ابن الابن )اولاد اولاد( هستند و بعكس فضل بن شاذان مؤلّف چون خ»شرح: 
 «.داند از اين رو اين كلام را گفته است ولى ناروا گفته استبحسب بعض اخبار هم طبقه مى

 باب ميراث نوه با زوج و زوجه



است. پس  -نوه -شتم( مال براى زن و ما بقى براى فرزند فرزندچون مرد، زنى و فرزند فرزند را بجاى گذارد، ثمن )يك ه
 چون زنى شوهرش و فرزند فرزند را بجا
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( مال براى شوهر، و ما بقى براى فرزند فرزند است، زيرا كه شوهر و زن وارث اصلى نيستند، بلكه از جهت 0/ 1گذارد، ربع )
فرزند با وجود آن دو بمنزله فرزند است، زيرا كه شخص متوفّى نه فرزند دارد سبب ارث ميبرند نه از جهت نسب، پس فرزند 

 و نه والدين.

 باب ميراث پدر و مادر و برادران و خواهران

اش براى مادر، و دو ثلث آن براى پدر است، و اگر پدر و مادر و چون مردى بميرد و پدر و مادرش را بجا گذارد، ثلث تركه
اش براى مادر، و دو ثلث آن براى پدر است، و اگر پدر و مادر و يك برادر و دو اى گذارد، ثلث تركهبرادرى يا خواهرى بج

خواهر يا دو برادر و چهار خواهر پدرى يا پدرى و مادرى بجاى گذارد، سدس مال براى مادر، و ما بقى براى پدر است، زيرا 
 خداوند عزّ و جلّ در اين باره فرموده است:

 «.باشند، در اين صورت سدس مال متعلّق بمادر او است -پدرى يا پدرى و مادرى -او برادرانى پس اگر براى»

اند اينست كه ايشان در جمع عيال پدرند، و نفقه ايشان بر عهده پدر است، و علّت اينكه ايشان مادر را از ثلث تركه حاجب شده
 برند.و بهمين جهت حاجب ميشوند و ارث نمى

 مادر و برادرانى و خواهرانى مادرى هر چه باشند بجاى گذارد، مادرو هر گاه پدر و 
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 را حاجب از ثلث نشوند و خود ارث نبرند.

 باب ميراث والدين و شوهر و برادران و خواهران

كه او براى هر گاه زنى شوهر و پدر و برادران و خواهران پدرى و مادرى، يا پدرى يا مادرى خود را بجاى گذارد، نصف تر
 اى ندارند.شوهر و ما بقى براى پدر است، و برادران و خواهران با وجود پدر و وجود مادر بهره

و همچنين اگر شوهرش و مادرش، و برادران و خواهران پدرى و مادرى، يا پدرى، يا مادرى خود را بجاى گذارد، نصف تركه 
شود، و برادران و خواهران همگى ساقط ميشوند، زيرا مادر مردود مى براى شوهر، و سدس آن براى مادر است، و ما بقى بمادر

صاحب سهم است، و او نزديكترين ارحامست، و او بخودى خود و مستقلا از قرابت برخوردار است، در صورتى كه برادران 
 يابند.بوسيله غير تقرّب مى



ى گذاشته باشد در اين صورت نصف تركه براى شوهر و اگر آن زن شوهر و مادر و برادرانى مادرى، و خواهرى ابوينى بجا
 است، و ما بقى متعلّق بمادر است.

 و اگر شوهر و پدر و مادر و برادرانى پدرى و مادرى يا پدرى بجاى گذارد نصف
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هر، نصف تركه براى شوتركه براى شوهر، و سدس آن براى مادر، و بقيّه آن براى پدر است، و اگر برادران از جانب مادر باشند 
 و ثلث آن براى مادر و سدس آن براى پدر است.

 باب كسى كه حاجب از ميراث نميشود

محمّد بن سنان، از علاء بن فضيل از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: نوزاد و كودك نه تو را  -2654
ان كه بوسيله فرياد زدن حيات خود را اعلام كند، و همچنين جنين محجوب ميسازند، و نه از تو ارث ميبرند، مگر كسى از ايش

 شود مگر آنكه شب و روز بر او بگذرد.اگر چه بحركت آمده باشد حاجب و وارث مى

 «.يعنى زنده بدنيا آيد و حساب عمرش بروز و شب معلوم گردد»شرح: 

حاجب نميشوند، و جز دو برادر، يا يك برادر و دو خواهر، و برادران و خواهران مادرى، بهر شمار كه باشند، مادر را از ثلث 
شود، و نه ارث يا چهار خواهر پدرى، يا پدرى و مادرى، يا بيشتر از آن مادر را محجوب نميسازد. و مملوك نه حاجب مى

 ميبرد.

د، و همچنين اگر پس اگر متوفّى داراى فرزندى مملوك باشد آن مملوك اقرباى خود را از ارث حاجب نخواهد بو»شرح: 
 «.برادرانى مملوك داشت آنان مادر را از بردن اضافه بر سدس حاجب نباشند
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 باب ميراث برادران و خواهران

چون مرد، تنها برادرى أبوينى بجاى گذارد، همگى مال براى او است، و همچنين در صورتى كه بازماندگان دو برادر يا بيشتر 
شود، ولى اگر خواهرى أبوينى بجاى گذاشته باشد، نصف مال بفرض معيّن كتاب، و ه ميان ايشان قسمت مىباشند مال بالسّويّ
 به او تعلّق ميگيرد، زيرا او هم صاحب سهم و هم نزديكترين ارحام است.« ردّ»بقيّه آن از طريق 

دّا سهم در كتاب خدا ذكر شده باشد تا ر زيرا تنها خويشى نزديك در بردن ارث به )ردّ( كافى نيست، بلكه بايد صاحب»شرح: 
 «.از ارث برخوردار شود



 -صريح شارعيعنى ت -«تسميه»و همچنين اگر متوفّى دو خواهر يا بيشتر بجاى بگذارد، پس در اين صورت دو ثلث مال بوسيله 
و اگر بازماندگان برادرانى و  شود،متعلّق به ايشان مى« ردّ بذوى الأرحام»به ايشان تعلّق ميگيرد، و باقى مانده از طريق 

ه برادران شود. و همچنين در آنجا كميان ايشان قسمت مى« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَييَنِْ»خواهرانى ابوينى باشند تركه متوفّى بقاعده 
 اهران ابوينى ميشوند.و خواهران ابوينى وجود نداشته باشند، برادران و خواهران پدرى در هر مقام جاى گزين برادران و خو

ه شود، و برادر پدرى از شبكو اگر متوفّى برادرى ابوينى و برادرى پدرى بجاى گذارد، همگى مال ببرادر ابوينى تحويل مى
 ورّاث ساقط ميگردد. و برادران و
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 خواهران پدرى با بودن برادران و خواهران ابوينى ارث نخواهند برد.

ادرى أبوينى و خواهرى پدرى بجاى نهاد، در اين صورت همگى مال متعلّق به برادر ابوينى است، و همچنين ولى اگر متوفّى بر
اگر خواهرى أبوينى و برادرى پدرى بجاى نهاد، همگى مال متعلّق بخواهر ابوينى است، بنحوى كه نصف آن به فرضى كه در 

 رد اولو الأرحام به او تعلّق ميگيرد، زيرا كه او نزديكترين ارحام است.كتاب خدا براى او معيّن شده و بقيّه بعنوان نزديكترين ف

 و اين به پيروى از بيان پيمبر صلّى اللَّه عليه و آله است كه فرمود: -2651

 «.فرزندان يك مادر از فرزندان مادران مختلف بميراث سزاوارترند»

برادرى پدرى بجاى گذارد، از طريق فرض دو ثلث تركه براى و اگر متوفّى خواهرانى أبوينى، و خواهرانى پدرى، و پسر 
 شود، زيرا ايشان نزديكترين ارحامند.به ايشان تحويل مى« ردّ»خواهران ابوينى است، و بقيّه مال از طريق 

شكم  كو اگر متوفّى برادرى پدرى و پسر برادرى أبوينى بجاى گذارد، همگى مال متعلّق به برادر پدرى است، زيرا كه او ي
 بمتوفّى نزديكتر است، و بدان جهت كه برادر پدرى، در صورتى كه برادرى أبوينى وجود نداشته باشد، جاى گزين برادر
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شود و بنا بر اين وقتى كه برادر پدرى جاى گزين برادر أبوينى باشد، و يك شكم هم بمتوفّى نزديكتر باشد، از پسر أبوينى مى
 راث سزاوارتر است.برادر بدريافت مي

 و اگر متوفى برادرى أبوينى و برادرى مادرى بجاى گذارد، سدس مال براى برادر مادريست، و بقيّه آن براى برادر أبوينى است.

و اگر متوفّى برادران و خواهرانى أبوينى، و خواهرى مادرى بجاى گذارد، سدس مال براى خواهر مادرى است، بقيّه آن بقاعده 
 شود.ميان برادران و خواهران أبوينى قسمت مى« مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِْ  لِلذَّكَرِ»



و اگر متوفّى خواهرى أبوينى، و خواهرى يا برادرى مادرى بجا گذاشته باشد، سدس مال براى برادر يا خواهر مادريست و ما 
 بقى براى خواهر ابوينى است.

 «.نيم آن از راه فرض و بقيّه از طريق ردّ»شرح: 

و اگر دو برادر يا دو خواهر مادرى يا بيشتر از ايشان، و برادرانى أبوينى بجاى گذارد، ثلث مال براى برادران يا خواهران مادرى 
 شود، ما بقى مال ببرادران أبوينى تعلق ميگيرد.است، كه بالسّويّه بين ايشان قسمت مى

 از تركه به او تعلّق و برادر يا خواهر مادرى در صورتى كه تنها باشد يك سدس
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لث شود، و اينان هيچ گاه از ثميگيرد، ولى اگر بيش از يكى باشند چه پسر و چه دختر، يك ثلث از مال متعلّق به ايشان مى
 بيشتر، و از سدس كمتر نميبرند در صورتى كه تنها باشند.

اى جز از طبقه اوّل داشته باشد و داراى برادر يا خواهرى باشد، ورثهو اگر مردى يا زنى »خداى تبارك و تعالى فرموده است: 
در اين صورت هر يك از آن دو سدس مال را به ارث ميبرد، و در صورتى كه افزون باشند ايشان مشتركا يك ثلث از مال را 

ى ثشان مادر بوده باشد با ميراثبرانميان فقهاء اختلاف است كه آيا ميراثبرانى كه سبب ميرا»( شرح: 16)نساء: « به ارث ميبرند
اند. به بردن ميراث هر گاه از سهام مفروض مال زايد آيد، يا اينكه زيادى، تنها به كه پدر و مادرى هستند هر دو در يك طبقه

نزديكان ابوينى ميرسد بنسبت سهامشان، مشهور آنست كه فاضل مال مخصوص است به كسانى كه ابوينى هستند و بر اين 
ب ادعّاء اجماع نيز شده است. و لكن ابن ابى عقيل و فضل بن شاذان گويند: هر دو دسته بنسبت سهامشان زائد را ارث مطل

ميبرند. و چنانچه بجاى متقرّب بسبب پدر و مادر، متقرّب به پدر باشد آيا هر دو گروه هم متقرّبان بمادر و هم متقربّان به پدر 
برند يا نه؟ صدوق و شيخ در استبصار و نهايه و ابن براّج و ابو الصلاح، و بيشتر متأخّرين ىاز فاضل مال بنسبت سهامشان ارث م

 .«مخصوص به متقرّب مادرى دانند، ولى شيخ در مبسوط و ابن ادريس و ابن جنيد و محقّق حلّى گويند بهر دو گروه باز ميگردد

را بجاى گذارد، سدس مال براى برادر مادرى است، و ما بقى آن  و اگر متوفّى برادر پدريش، و برادر مادريش، و برادر أبوينش
 شود.براى برادر أبوينى است، و آن برادر پدرى از شما ورّاث ساقط مى
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و اگر برادران و خواهرانى مادرى، و برادران و خواهرانى أبوينى، و برادران و خواهرانى پدرى بجا گذارد، ثلث مال بطور تساوى 
شود، و ما بقى آن براى برادران و خواهران أبوينى است كه بقاعده پسر و دختر ميان برادران و خواهران مادرى قسمت مى بين

 بين ايشان توزيع ميگردد، و برادران و خواهران پدرى از شما ورثه ساقط ميشوند.« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِْ »



أبوينى، و خواهرى پدرى از متوفّى بجاى مانده باشند، سدس مال براى خواهر مادرى، و و اگر خواهرى مادرى، و خواهرى 
 ما بقى براى خواهر ابوينى است، و خواهر پدرى از شما ورثه ساقط ميگردد.

و اگر دو خواهر مادرى، و دو خواهر أبوينى، و دو خواهر پدرى بجاى مانده باشند، ثلث مال بطور تساوى ميان خواهران 
 شود، و ما بقى آن بخواهران أبوينى تعلّق ميگيرد، و دو خواهر پدرى از شما ورثه ساقط ميشوند.رى قسمت مىماد

و اگر خواهرى أبوينى، و برادران و خواهرانى مادرى و پسر برادرى أبوينى بجاى گذارد، ثلث مال متعلّق به برادران و خواهران 
شود، و ما بقى آن براى خواهر أبوينى اوست، و پسر برادر أبوينى از شمار مىمادرى است كه بطور تساوى ميان ايشان تقسيم 

 ورثه ساقط ميگردد.
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 و اگر برادرى پدرى و پسر برادرى مادرى بجاى گذارد، همگى مال متعلّق ببرادر پدرى است.

مادرى است، و پسر برادر أبوينى از شمار ورثه و اگر برادرى مادرى، و پسر برادرى أبوينى بجاى مانند، همگى مال براى برادر 
 شود.ساقط مى

و فضل بن شاذان در اين مسأله مرتكب غلط شده و گفته است: سدس مال بعنوان سهم مسمّى براى برادر مادرى، و ما بقى 
جاى گزين  أبوينى براى پسر برادر أبوينى است، و او در اين باره بحجّت ضعيفى احتجاج كرده، و گفته است: چون پسر برادر

برادرى است كه مستحقّ همگى مال است لذا بمنزله برادر ابوينى است، و استحقاق همگى تركه را بحكم كتاب واجد است، و 
 از طرف مادر از مزيّت قرابت نيز برخوردار است.

ه برادرى باشد، ولى در صورتى كگويد: و همانا كه پسر برادر در صورتى بمنزله برادر است كه برادرى نداشته  -مصنّف اين كتاب
 شود كه متوفّى فرزندى و والدينىداشته باشد بمنزله برادر نيست همان طور كه فرزند فرزند در صورتى فرزند محسوب مى

نداشته باشد، و اگر قياس در دين خداى عزّ و جلّ جايز بود هر آينه وقتى متوفّى برادرى پدرى و پسر برادرى ابوينى از خود 
 يگذاشت، همگى مال به پسر برادر ابوينى تعلّقبجا م
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ميگرفت، و اين مورد نيز به عمّ پدرى و ابن عمّ ابوينى قياس ميشد، زيرا در آن مورد همگى مال به ابن عمّ ابوينى تعلّق ميگيرد، 
كرده است، و اين به استناد خبريست  و اين بدان جهت است كه او هر دو كلاله، كلاله پدر و كلاله مادر را در وجود خود جمع

 اى رسيده است كه تسليم در برابر ايشان عليهم السّلام واجبست.كه از طرف أئمه

و فضل در اين مسأله ميگويد: مال متعلّق به برادر پدريست، و پسر برادر أبوينى از جمع ورثه ساقط شده است، در صورتى كه 
ه مال ميان پسر برادر ابوينى و برادر پدرى تقسيم شود، زيرا پسر برادر بوسيله مادر از آيد كبنا بر قياس خودش بر او لازم مى



شود كه بسبب سهم الارث مفروض مستحقّ همگى مال است، قرابت نزديكترى برخوردار است، و او به توسّط كسى نزديك مى
 و نيز بكسى كه با بودن او برادر پدرى ارث نميبرد.

رى مادرى و پسر برادرى پدرى و مادرى، و پسر برادرى پدرى بجاى گذارد سدس مال براى پسر برادر و اگر متوفّى پسر براد
 مادرى، و ما بقى براى پسر برادر پدرى و مادرى است، و پسر برادر پدرى از شمار ورثه ساقط است.

ى از أبوينى است، و پسر برادر پدرو اگر پسر برادر پدرى، و پسر برادرى أبوينى بجاى گذارد، همگى تركه براى پسر برادر 
 شما ورثه ساقط است.
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و اگر دختر خواهرى مادرى، و دختر خواهرى ابوينى، و دختر خواهرى پدرى بجاى گذارد، سدس مال براى دختر خواهر 
 مادرى، و ما بقى براى دختر خواهر ابوينى است، و دختر خواهر پدرى از شمار ورثه ساقط است.

لِلذَّكَرِ »دختر برادرى أبوينى، و پسران برادرى أبوينى بجاى گذارد، در صورتى كه همگى از يك پدر باشند، مال بقاعده  و اگر
شود، و اگر برادرى كه پدر دختر بوده غير از برادرى باشد كه پدر پسران بوده، در اين ميان ايشان قسمت مى« مِثْلُ حظَِّ الْأُنْثَيَينِْ 

يعنى بهره پدر دختر براى دختر برادر است، و نصف ديگر ميراث يعنى بهره پدر پسران براى پسران برادر  صورت نصف ميراث
 است.

و اگر پسر برادرى مادرى، و پسر پسر ]پسر[ برادرى أبوينى بجاى گذارد، همگى مال براى پسر برادر مادرى است، زيرا او 
ن گفته است، دائر بر اينكه سدس مال براى پسر برادر مادرى است، و ما بمتوفّى نزديكتر است، و چنان نيست كه فضل بن شاذا

بقى براى پسر پسر ]پسر[ برادر ابوينى است، زيرا گفته او مخالف اصلى است كه خداى عزّ و جلّ سهام مواريث را بر آن بنا 
 نهاده است.

 ، و خالىاىو اگر پسر پسر پسر برادرى أبوينى يا پدرى يا مادرى، و عموئى يا عمّه
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[ است، زيرا اولاد برادر بهر اندازه هم كه در سطح پائين قرار اى بجاى گذارد، مال براى پسر پسر پسر برادر ]أبوينىيا خاله
كه  گرفته باشند، در حقيقت از اولاد پدرند، ولى عمّ و عمّه از اولاد جدّند، و خال و خاله از اولاد جدّند، و اولاد پدر هر چند

در سطوح پائين باشند از اولاد جدّ بميراث سزاوارترند، و همچنين فرزند خواهر، چه پدرى باشد و چه مادرى يا أبوينى در 
مسير همين حكم سير ميكنند، و از اين جهت در صورت وجود ايشان عمّ و عمّه و خال و خاله ارث نميبرند، همان طور كه با 

 سطوح پائين باشند، نه برادر و نه خواهر، چه پدرى و چه مادرى و چه أبوينى ارث نميبرند.وجود فرزند فرزند، هر چند كه در 



و ابن أبى عمير، از ابن اذينه، از بكير بن اعين روايت كرده است كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم كه  -2655
 [ پدريش را بجاى گذاشته است. امام فرمود:نزنى مرده است و شوهرش و برادران مادريش و برادران ]و خواهرا

شود، نصف تركه: سه سهم براى شوهر، و ثلث آن براى برادران مادرى است كه بطور مساوى ميان پسران و دختران قسمت مى
 ق ميگيرد.به برادران و خواهران پدرى تعلّ « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِْ »و سهمى باقى مانده است كه آن بقاعده 

 «.[ ميان كروشه در اين كتاب نبود از تهذيب و كافى اخذ شد]و خواهران» تذكّر: 

 و مردى نزد امام أبو جعفر باقر عليه السّلام آمد، و از آن امام»و گفت:  -2653

 129ص:

امام فرمود: نصف تركه او: سه  در باره زنى سؤال كرد كه شوهر و برادران مادرى، و خواهر پدريش را بجاى نهاده است، پس
سهم براى شوهر، و دو سهم براى برادران مادرى، و براى خواهر پدرى يك سهم مقرّر است. پس آن مرد گفت: ولى فرائض 
زيد و فرائض عامّه بر غير اين رأى استوار است، اى أبا جعفر، ايشان ميگويند سهم خواهر پدرى سه ششم است كه بر حسب 

داى اند؟ آن مرد گفت: بدليل آنكه خآيد. امام أبو جعفر عليه السّلام به او فرمود: و چرا چنين گفتهه هشتم بر مىقاعده عول به س
أبو جعفر عليه السّلام فرمود: اگر بجاى «. چون متوفّى خواهرى داشته باشد نصف تركه به او ميرسد»عزّ و جلّ فرموده است: 

براى او نيست. امام فرمود: پس شما را چه رخ داده است كه سهم برادر را كاهش خواهر برادر ميبود؟ گفت: چيزى جز سدس 
ايد؟ اگر براى اينكه سهم خواهر نصف تركه است به اين احتجاج ميكنيد كه خداى عزّ و جلّ نصف را براى او نام برده است، داده

بيش از نصف است، زيرا خداى عزّ و جلّ در باره چرا توجّه نميكنيد كه خدا كلّ مال را براى برادر معين كرده است؟ و كلّ 
يعنى اگر خواهر فرزندى نداشته باشد  «وَ هُوَ يَرِثُها» ولى در باره برادر فرموده است:« فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ»خواهر فرموده است: 

ار جلّ همگى مال را براى او قرهمگى مالش متعلّق ببرادر است. و بنا بر آن شما در بعضى از فرائضتان بكسى كه خداى عزّ و 
دهيد، و بكسى كه خداوند نصف مال را براى او قرار داده همگى مال را ميدهيد!! و در باره شوهر و داده است هيچ چيزى نمى

 مادر و برادران مادرى و خواهرى پدرى سخنانى ميگوئيد بر اين گونه كه نصف مال را بشوهر، و سدس آن را به
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قرار ميدهيد، در صورتى « نه»ر، و ثلث آن را به برادران مادرى، و نصف آن را به خواهر پدرى ميدهيد! و مأخذ سهام را ماد
بريد، مرد گفت: اين چنين ميگويند، امام فرمود: اگر بجاى خواهر برادر پدرى بود، كه آن شش است كه شما آن را به نه بالا مى

فرمائيد، امام فرمود: در صورت بودن مادر براى برادران أبوينى و برادران بود، شما چه مىمرد در پاسخ گفت: چيزى براى او ن
 پدرى چيزى نخواهد بود.



زيد بن ثابت بن ضحّاك أنصارى است كه از اصحاب رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله ميباشد، و او يكى « زيد»مراد از »شرح: 
بودند، و شعبى عامر بن شراحيل كه خود از بزرگان تابعين است گويد: زيد بر از شش تن اصحاب فتوا است كه همه صحابى 

 «.ديگران به دو چيز برترى دارد يكى علم بفرائض )يعنى تقسيم ميراث( و ديگرى قرآن

 باب ميراث زوج و زوجه با برادران و خواهران

ربع تركه براى زن، و ما بقى براى برادر است، و چون مردى بميرد و زنى و برادرى پدرى يا أبوينى يا مادرى بجاى گذارد، 
 همچنين اگر زنى و خواهرى پدرى يا أبوينى يا
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 مادرى بجاى گذارد ربع تركه براى زن، و ما بقى براى خواهر است.

 راى برادر مادرىو اگر زنى و برادرى مادرى، و برادرى أبوينى، و برادرى پدرى بجاى گذارد ربع تركه براى زن، و سدس آن ب
 و ما بقى براى برادر أبوينى است، و برادر پدرى از شمار ورثه ساقط است.

و اگر متوفّى زنى و برادرى و خواهرى مادرى، يا برادران و خواهرانى مادرى، و برادران و خواهرانى أبوينى، و برادران و 
ادران و خواهران مادرى، بطور تساوى ميان مرد و زن، و خواهرانى پدرى بجاى گذارد، ربع تركه براى زن، و ثلث آن براى بر

رادران و شود، و بميان ايشان قسمت مى« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»ما بقى براى برادران و خواهران أبوينى است كه بمقتضاى 
 خواهران پدرى از شما ورثه ساقط ميشوند.

رى يا أبوينى را بجاى گذارد، نصف تركه براى شوهر، و ما بقى براى برادر او است، و اگر زنى شوهرش و برادرى پدرى يا ماد
 و همچنين اگر شوهر و خواهرى پدرى يا مادرى يا أبوينى بجاى گذارد، نصف تركه براى شوهر و ما بقى براى خواهر است.

دران و خواهرانى پدرى بجاى گذارد، نصف و اگر شوهر و برادران و خواهرانى مادرى، و برادران و خواهرانى أبوينى، و برا
 شود، و ما بقى كهتركه براى شوهر، و ثلث آن براى برادران و خواهران مادريست، كه بالسوّيّه بين ايشان قسمت مى
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برادران  شود، وايشان قسمت مى بين« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِْ »سدس مالست براى برادران و خواهران ابوينى است كه بقاعده 
 و خواهران پدرى از شمار ورثه ساقط ميشوند.

و اگر شوهر و برادرى مادرى، و برادرى ابوينى، و برادرى پدرى را بجاى گذارد، نصف تركه او براى شوهر، و سدس آن براى 
 شود.مى برادر مادرى، و ما بقى براى برادر أبوينى است، و برادر پدرى از شمار ورثه ساقط

 و سهام فرزندان برادران و خواهران با زوج و زوجه بر همين منوال جريان دارد.



 باب ميراث اجداد و جداّت

 محمّد بن أبى عمير، از ابن أذينه، از زراره روايت كرده است كه گفت: -2650

مردم را نميشناسم كه جز به رأى در اين باره  از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام در باره فريضه جدّ سؤال كردم، فرمود: احدى از
سخن گفته باشد، مگر على بن ابى طالب عليه السّلام را كه او در اين باره بنا بقول رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله سخن گفته 

 است.
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ده است كه فرمود: جدّ و جدّه پدرى، و يحيى بن أبى عمران، از يونس، از مردى از امام صادق عليه السّلام روايت كر -2652
 جدّ و جدّه مادرى همگى ارث ميبرند.

و حسين بن سعيد، از ابن أبى عمير، از جميل، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: رسول خدا جدّه  -2656
حيات دخترش نيز از سدس ميراث پدرى را در حال حيات پسرش از سدس مال برخوردار كرد، و جدّه مادرى را در حال 

 برخوردار نمود.

زى شان به چيظاهر اين خبر كه از نظر سند صحيح است اينست كه مستحبّ است كه جدّ و جدّه را از ميراث فرزندزاده»شرح: 
ب مشهور در مسالك گويد: عدم ارث با وجود أبوين يا يكى از آن دو در ميان اصحا -رحمه اللَّه -برخوردار نمايند، و شهيد

است و مخالفى ندارد، مگر ابن جنيد كه او فاضل از سهام دختر و پدر و مادر را براى جدّ و جدّه دانسته، لكن مشهور بر والدين 
يا هر كدام كه ميراث بر هستند مستحبّ دانسته كه از اصل مال جدّ را يك ششم بدهند، و ابن جنيد گفته است از سهم خود، 

در اخبار ظاهرش از اصل تركه است نه « طعمه ثلث»م هر يك از ابوين از سدس افزون باشد، و اطلاق البتّه در صورتى كه سه
ثلث نصيب دهنده آن، و نيز به آن جدّ دهند كه منسوب به دهنده است نه آنكه منسوب به ديگرى است، و چنانچه چيزى جز 

دادن چيزى به جدّ استحباب ندارد،  -در با وجود همسرمانند مادر با وجود حاجب يا پ -يك ششم نصيب هر يك از ابوين نشد
و چنانچه نصيب يكتن از آن دو از سدس افزون بود بر همو فقط مستحبّ است كه چيزى به جدّ بپردازد نه آن ديگر كه سهمش 

 «.بيش از سدس نيست
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اد بن عثمان، از عبد الرّحمن بن أبى عبد اللَّه و احمد بن محمّد بن أبى نصر بزنطى در روايت خود گفته است كه حمّ -2657
بصرى روايت كرده است كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم كه: دختر من در حال حيات مادرم وفات كرد. و 

 اى ندارد. امام )خطا دانسته( فرمود:ابان بن تغلب گفت: جدّه بهره

 .-يعنى همان سدس را -سبحان اللَّه! سهمى را به او اختصاص ده،



براى جدّ در صورت انفراد چه پدرى باشد و چه مادرى همه ميراث است، و همچنين »محقّق در مختصر نافع گفته است: »شرح: 
براى جدهّ، و هر گاه جدّ و جدّه جمع شدند چنانچه پدرى باشند دو ثلث ما ترك از آن جدّ و يك ثلث از آن جدّه است، و 

شود. و اگر أجداد بطور مختلف باقى ماندند آنكه جدّ مادرى است مال ميان هر دو بيك نسبت تقسيم مى چنانچه مادرى باشند
ثلث، و آنكه جدّ پدرى است دو ثلث چه يكى باشد چه بيشتر، بنا بر قول أصحّ، و هر گاه جدّ و يا جدّ با شوهر يا زوجه جمع 

جدّ أدنى حاجب جدّ أعلى است، و اگر با برادران جمع شدند پس  شدند، شوهر يا زوجه نصيب اعلاى خود را خواهند برد، و
 «.بردجدّ سهم برادر را و جدّه سهم خواهر را مى

و حسن بن محبوب، از سعد بن أبى خلف روايت كرده است كه گفت: از امام أبو الحسن موسى عليه السّلام در باره  -2658
 جدّ است، و باقى براى دختران دختر است.دختران دختر و جدّ سؤال كردم، فرمود: سدس براى 

 «.اندظاهر مؤلّف عمل به اين خبر است و مشهور آن را طرح كرده»شرح: 

 و حسن بن علىّ بن فضّال، از عبد اللَّه بن بكير، از زراره از امام -2659
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بجدّه داد در حالى كه خداى عزّ و جلّ چيزى براى أبو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: رسول خدا سدس را 
 او مقرّر نفرموده است.

و يعقوب بن يزيد، از يحيى بن مبارك، از عبد اللَّه بن جبله، از أبى جميله، از اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه  -2634
و براى جدّه سدس است، و ما بقى، كه دو السّلام روايت كرده است كه در باره ابوين و جده مادرى فرمود: براى مادر سدس، 

 ثلث باشد، براى پدر است.

اين خبر قطع نظر از ضعف شديد سند معلوم نيست كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله براى جدّ كه سدس قرار داده آيا »شرح: 
 ى فرموده: كه بهره جدّ ازاز روى استحباب بوده يا وجوب، و در صورت شكّ چگونه ميتوان گفت: مستحبّ است و شيخ طوس

 «.اى است كه بايد آنان از آن برخوردار شوندجهت ميراث نيست بلكه از جهت بهره

آمده است كه آن  -و در روايت معاوية بن حكيم، از علىّ بن حسن بن رباط، بسند مرفوع از امام صادق عليه السّلام -2631
 دس مال را بخود اختصاص ميدهد.امام فرمود: جدّه با وجود پسرش و با وجود دخترش س

اين خبر را دليل بر آن گرفته است كه طعمه جدّ يا جدّه هنگاميست كه فرزند آنان حيات  -رحمه اللَّه -شيخ طوسى»شرح: 
 «.اى ندارندداشته باشد ولى اگر از دنيا رفته باشد جدّ و جدّه از طعمه بهره
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رئاب، از أبو عبيده از امام باقر عليه السّلام روايت كرده است كه آن امام در باره مردى  و حسن بن محبوب، از علىّ بن -2635
كه مرده، و زنش و خواهرش و جدّش را بجاى گذاشته است، فرمود: اين بر چهار سهم است: براى زن ربع، و براى خواهر يك 

 سهم، و براى جدّ دو سهمست.

اند كه فرمود: براى برادران مادرى با وجود جدّ از دو امام عليهما السّلام روايت كردهو أبان، از بكير و حلبىّ از يكى  -2633
 ثلث است، )و سهم جدّ دو ثلث است( و او با برادران پدرى در ارث شريكست.

 و حسن بن محبوب، از عبد اللَّه بن سنان روايت كرده است كه گفت: -2630

سؤال كردم كه برادر مادريش را بجاى نهاده است، و وارثى جز او را بجاى نگذاشته از امام صادق عليه السّلام در باره مردى 
است. امام فرمود: مال متعلّق به او است، گفتم: پس اگر با برادر مادرى جدىّ وجود داشته باشد؟ فرمود: سدس مال ببرادر 

 شود.مادرى، و بقيّه آن بجدّ داده مى

 «.د، و همين معنى مراد است در اخبار آيندهيعنى جدّى كه از جانب پدر باش»شرح: 

 و محمد بن فضيل، از أبو الصّباح روايت كرده است كه گفت: از امام -2632
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صادق عليه السّلام در باره برادران مادرى با جدّ سؤال كردم، امام فرمود: براى برادران مادرى در صورت بودن جدّ فريضه 
 ايشان همان ثلث است.

و حسن بن محبوب از خالد بن جرير از ابى الرّبيع از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه در باره جدّ با وجود  -2636
 برند.برادران مادرى فرمود: در كتاب علىّ عليه السّلام آمده است كه برادران مادرى با بودن جدّ، ثلث تركه را به ارث مى

لَّه بن سنان روايت كرده است كه از امام صادق عليه السّلام در باره وجود برادرى پدرى و جدّ و ابن محبوب از عبد ال -2637
 شود.سؤال كردم، امام فرمود: مال ميان ايشان بتساوى قسمت مى

 «.گذشت كه مراد از جدّ جدّ پدرى است، و الّا به جدّ امّى يك ششم ميدهند»شرح: 

از أبو الرّبيع از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرموده: علىّ عليه السّلام  و ابن محبوب، از خالد بن جرير، -2638
 برادر پدرى را با جدّ وارث متوفّى ميساخت، و او را در مقام و منزلت جدّ جاى ميداد.

از دو امام )باقر يا صادق( و ابن اذينه، بواسطه زراره، و بكير، و محمّد بن مسلم، و فضيل؛ و بريد بن معاويه از يكى  -2639
 عليهما السّلام روايت كرده است كه
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 جدّ با وجود برادران پدرى مانند يكى از برادرانست.

از امام صادق عليه السّلام در باره مردى »و حسن بن محبوب، از علىّ بن رئاب، از زراره روايت كرده است كه گفت:  -2604
شود، و دو برادر و برادر ابوينيش و جدّش را بجا نهاده است. امام فرمود: مال ميان ايشان قسمت مىسؤال كردم كه مرده است، 

 باشند يا صد برادر، جدّ در جمع ايشان مانند فردى از ايشانست، و بهره جدّ برابر با بهره يكى از برادرانست.

با برادران پدرى يا پدرى و مادرى، و يا برادران مادرى اين خبر حمل شده است بر مورد اتّحاد جهت باينكه جدّ پدرى »شرح: 
در دروس فرموده: براى جدّ منفرد همه مال است چه پدرى باشد چه مادرى، و  -رحمه اللَّه -با جدّ مادرى باشند، و شهيد

چندان زن، و اگر هر همچنين جدهّ، و هر گاه با هم ميراث بر شوند چنانچه هر دو پدرى باشند مال را قسمت كنند براى مرد دو 
 «.شوددو هم جدّ و هم جدّه از جانب مادر ميراث بر شدند مال ميانشان بطور مساوى تقسيم مى

از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: جدّ، شريك برادران  -يا غير او -و حمّاد، از حريز، از فضيل -2601
 ت. بهر شمار كه بر آيند، چه بسيار باشند و چه اندكاست، و بهره او مانند بهره يكى از ايشانس

 و محمّد بن وليد، از حمّاد بن عثمان، از اسماعيل جعفى روايت كرده -2605
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است كه گفت: از امام ابو جعفر باقر عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود: جدّ بهره مساوى با بهره برادران ميگيرد، اگر چه ايشان صد 
 هزار نفر باشند.

 «.خبر دلالت دارد بر جواز مبالغه در كلام و بودن آن در احاديث»شرح: 

و ابن أبى عمير، از ابن مسكان، از أبو بصير روايت كرده است كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم كه  -2603
 او نيز يكى از ايشانست. مردى مرده است، و شش برادر و يك جدّ بجاى نهاده است. امام فرمود:

 «.يعنى او نيز يك هفتم بميراث خواهد برد»شرح: 

و در روايت يونس، از سيف بن عميره، از اسحاق بن عمّار، از ابو بصير آمده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام  -2600
 است.شنيدم كه در باره سهام شش برادر و جدّ ميفرمود: سهم جدّ سبع )يك هفتم( تركه 

و ابن محبوب، از عبد اللَّه بن سنان، روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السلّام در باره مردى سؤال كردم  -2602
كه برادران و خواهرانى ابوينى و جدّى از خود بجاى گذاشته است، امام فرمود: جدّ مانند يكى از برادرانست، و مال بقاعده 

 شود.ميان ايشان قسمت مى« الْأُنْثَيَينِْ  لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ»
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اى و و ابن محبوب، از علىّ بن رئاب، از أبو عبيده روايت كرده است كه گفت از امام باقر عليه السّلام در باره عموزاده -2606
 جدّى سؤال كردند، امام فرمود:

 مال متعلّق بجدّ است.

اى صيقل روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره حكم ارث برادرزاده بزنطى، از مثنّى، از حسن بن -2607
 شود.و جدّى سؤال كردم. امام عليه السّلام فرمود: مال بين آن دو تنصيف مى

ت مسالك اس برند، و درخبر دلالت بر آن دارد كه فرزندان برادران جايگزين پدرانشان ميشوند و با وجود جدّ ارث مى»شرح: 
كه جدّ مانع ارث برادرزاده نخواهد بود هر چند جدّ نزديك و برادرزاده دور باشد زيرا از يك صنف نيستند تا مراعات تقدّم 

 «.الأقرب فالأقرب لازم باشد، و همچنين برادر حاجب جدّ دور نخواهد گشت

ق عليه السّلام در باره دختران خواهرى و جدّ و حسن بن محبوب، از سعد بن أبى خلف، از يكى از اصحاب امام صاد -2608
 روايت كرده است كه امام عليه السّلام فرمود: ثلث تركه براى دختران خواهر، و ما بقى براى جدّ است.

 «.دختران خواهر جايگزين خواهرند، و جدّ بمنزله برادر است»شرح: 

 ز أعمش، از سالم بن، ا«1» و حسن بن علىّ بن نعمان، از عبد اللَّه بن نمير -2609

______________________________ 
( عبد اللَّه بن نمير عامّى است و او را ثقه دانند، و سليمان اعمش نيز عامى و همچنين سالم بن ابى الجعد همه عامى مذهبند. 1)

 اند ولى صرف وهم است.اى او را شيعى گفتهو سليمان اعمش هر چند پاره
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 عد روايت كرده است كه علىّ عليه السّلام همگى مال را بجدّه داد.أبى الج

گفت: از آنرو امير المؤمنين عليه السّلام همگى مال را بجدّه داده است كه متوفّى وارثى غير از  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
 او نداشته است.

 كه فرمود:و از امام علىّ بن ابى طالب عليه السّلام روايت شده است  -2624

 پروا خود را به اعماق جهنّم در افكند، در باره جدّ سخن بميان آورد.هر كس دوست داشته باشد كه بى



و ابن سيرين از أبو عبيده روايت كرده است كه گفت: از يكى از صحابه صد قضيّه در باره جدّ حفظ كردم كه بعضى از آنها با 
 بعض ديگر اختلاف دارد.

گويد: بدان كه جدّ هميشه بمنزله برادر است، هر كجا كه آن، ارث ببرد اين نيز ارث ميبرد، و هر كجا كه آن از و فضل بن شاذان 
شود. وى در اين باره بغلط رفته است، زيرا جدّ با نوه ارث ميبرد، و برادر با او ارث شمار ورثه ساقط شود، اين نيز ساقط مى
رد، و همچنين جدّ مادرى با بودن مادر، ولى برادر با بودن پدر و مادر ارث نميبرد. و نميبرد. و جدّ پدرى با بودن پدر ارث ميب

پسر برادر با بودن جدّ ارث ميبرد، ولى با بودن برادر ارث نميبرد، بنا بر اين چگونه جدّ هميشه بمنزله برادر است؟! و چگونه 
 ار ورثه ساقط شود اين نيزهر كجا كه او ارث ببرد، اين نيز ارث ميبرد، و هر كجا كه از شم
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شود؟! بلكه حقيقت امر اينست كه جدّ با وجود برادران بمنزله يكى از ايشانست، و امّا اينكه هميشه بمنزله ايشان باشد، ساقط مى
 چيزى واقعيّت چنان كه هر جا برادر ارث ببرد، او نيز ارث ببرد، و هر جا از شمار ورثه ساقط شود او نيز ساقط گردد، چنين

 ندارد.

در كتاب كافى چنين آمده است كه فضل بن شاذان گفته است: همانا جدّ بمنزله برادر است و ارث ميبرد همان طور كه »شرح: 
شود هر كجا كه برادر محروم است، زيرا كه خويشى برادر با ميّت بسبب پدر ميّت است برادر ارث ميبرد و از ارث محروم مى

اش با ميّت بسبب پدر ميّت است، پس چون در قرابت هر دو مساويند و از يك جهت بميّت نزديكند خويشىو همچنين جدّ 
بر او شايد وارد نباشد، زيرا ارث  -رحمه اللَّه -فرض و نصيب آنان يكى است. و قول فضل مشهور است، و اعتراض صدوق

اند، لا جرم اگر يكى ارث نبرد ديگرى نيز ارث شده بردن دو تن از يك شخص جز اين نيست كه هر دو در يك مرتبه واقع
نخواهد برد و بعكس، و برادر با فرزند فرزند ارث نخواهد برد و جدّ نيز در همان مرتبه است پس لازم است كه او نيز از بردن 

 ده است كه:و فضل بن شاذان بعنوان دليل بر مدّعاى خود خبرى را ذكر كر «1» «.ميراث ساقط باشد و اين قياس نيست

 فراس، از شعبى، از ابن عبّاس روايت كرده است كه او گفت: -2621

علىّ بن ابى طالب عليه السّلام در باره شش برادر و يك جدّ براى من نوشت كه او را مانند يكى از ايشان قرار ده، و نامه مرا »
 و بر اين گونه علىّ عليه السّلام او را« محو كن

______________________________ 
( فضل بن شاذان مردى است فقيه ثقه و جليل القدر و يك صد و هشتاد كتاب در مذهب اماميّه دارد، و حضرت عسكرى دو 1)

 اند.بار بر او رحمت فرستاده، و مقامش اجلّ از آنست كه بر وى غمزى يا طعنى روا داريم، و فتواى فضل را ديگران نيز ردّ نكرده
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ن هفتمين قرار داده است. و اينكه امر كرده است تا نامه را محو كند، بدان جهت است كه خوش نميداشته كه بعلّت مخالفت با ايشا
 اند مورد سرزنش واقع شود.با كسانى كه پيش از او ميبوده

رادران چون در جمع بولى اين روايت حجّتى براى فضل بن شاذان نيست، زيرا اين خبر تنها اين مطلب را ثابت ميكند كه جدّ 
واقع شود بمنزله فردى از آن جمع است، و ثابت نميكند كه او هميشه و در همگى موارد بمنزله برادر است، و ثابت نميكند كه 

 هر جا برادر ارث ببرد او نيز ارث ميبرد، و هر جا برادر از شمار ورثه ساقط شود او نيز ساقط ميگردد.

ه عمر پسر پسرش درگذشت، و او را و دو برادرش را بجاى گذاشت، پس عمر از زيد بن ثابت اند كو مخالفين ما روايت كرده
در اين باره سؤال كرد، و زيد گفت: چنين بنظرم ميرسد كه تركه او بصورت سه بخش درآيد، پس عمر قول زيد را بپذيرفت، و 

 خود را كه جدّ بود بجاى برادر گرفت.

در باره برادرى أبوينى و برادرى پدرى و جدّ گفت: تركه متوفّى ميان برادر ابوينى و جدّ  -هرضى اللَّه عن -و امّا ابن مسعود
اى ندارد، و او در اينجا جدّ را بجاى برادر گرفته است، چنان كه گوئى متوفّى دو شود، و برادر پدرى بهرهبالمناصفه تقسيم مى

ل از سوى ابن مسعود كه پدر را بجاى برادر تلقّى كرده با قول ما موافق برادر ابوينى و يك برادر پدرى بجا نهاده است، و اين قو
 است.
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اى مادرى، و خواهرى ابوينى، و برادرى پدرى بجاى گذارد، برادر و خواهر و اگر مردى برادر و خواهرى مادرى، و جدّ و جدهّ
رند، و ما بقى آن براى خواهر ابوينى است، و برادر پدرى از مادرى، و جدّ و جدّه مادرى ثلث مال را بطور تساوى به ارث ميب

 شود.شما ورثه ساقط مى

اى پدرى، و برادران و اى مادرى، و برادران و خواهرانى أبوينى و جدّ و جدّهو اگر برادران و خواهرانى مادرى، و جدّ و جدّه
ادرى، و جدّ و جدّه مادرى است كه مرد و زن آن را خواهرانى پدرى بجاى گذارد، ثلث مال متعلّق ببرادران و خواهران م

 لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ»بتساوى قسمت ميكنند، و ما بقى آن ببرادران و خواهران ابوينى، و جدّ و جدّه پدرى تعلّق دارد كه بقاعده 
 يشوند.شود، و برادران و خواهران پدرى از شمار ورثه ساقط مميان ايشان قسمت مى« الْأُنْثَيَيْنِ

و اگر برادرى مادرى، و جدّى مادرى، و برادرى ابوينى، و جدّى پدرى و برادرى پدرى، بجاى گذارد، ثلث مال به برادر مادرى 
شود، و ما بقى متعلّق ببرادر ابوينى و جدّ پدريست كه بالمناصفه و جدّ مادرى تعلّق ميگيرد كه بالسوّيّه ميان ايشان قسمت مى

 شود.، و برادر پدرى از شمار ورثه ساقط مىاز آن بهره ميگيرند
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و اگر زنى، و برادرى مادرى، و جدّى مادرى، و برادرى پدرى بجاى گذارد، ربع مال متعلّق به زن، و ثلث آن متعلّق ببرادر 
 مادرى و جدّ مادريست كه بالسّويّه قسمت ميكنند، و ما بقى متعلّق به برادر پدرى است.



شوهرش، و پسر پسرش، و جدّ، و برادران و خواهرانى ابوينى را بجاى گذارد، ربع تركه او براى شوهر، و سدس آن  و اگر زنى
 براى جدّ، و ما بقى براى پسر پسر است، و برادران و خواهران از شمار ورثه ساقط ميشوند.

اى شوهر، و ثلث آن براى مادر است، و را بجاى گذارد، نصف مال او بر -پدر مادرش -و اگر زنى شوهر و والدين و جدّش
 شود، و بجدّ تحويل ميگردد، و آن، سدس از همگى مالست، و پدر نيز سدس مال را به ارث ميبرد.نصف اين ثلث گرفته مى

و اگر مرد پدر و مادرش، و جدّ پدرى و جدّ مادرى را بجاى گذارد، سدس تركه او براى مادر، و همچنين سدس آن براى جدّ 
 ، و نصف آن براى پدر، و سدس آن براى جدّ پدرى او است.مادرى

 را بجاى گذارد، مال براى پدر است. -پدر مادرش -و اگر مردى پدرش، و جدّش

 را بجا گذارد، مال متعلّق بمادر او -پدر پدرش -و اگر مردى مادرش، و جدّش
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سدسى برسم  -پدر مادر -پسرش دريافت ميكند، و همچنين جدّاز مال « طعمه»سدسى بعنوان  -پدر پدر -است، زيرا جدّ
 برد.طعمه از مال دخترش مى

را بجا گذارد، ربع مال متعلّق به زن، و سدس  -پدر مادرش -و جدّش -پدر پدرش -و اگر مرد، زنش، و أبوينش، و جدّش
به پدر پدر است. و بقيّه ميراث متعلّق به پدر و سدس ديگر متعلّق  -پدر مادر -آن متعلّق به مادر و سدس ديگر متعلّق به جدّ

 است.

را بجا گذارد، نصف مال متعلّق بشوهر،  -پدر مادرش -و جدّش -پدر پدرش -و اگر زن شوهرش، و پدر و مادرش، و جدّش
رث ا -پدر پدر -و سدس ديگر متعلّق به پدر است، و جدّ -پدر مادر -و سدس آن متعلّق بمادر، و سدس ديگر متعلّق به جدّ

 برد. و از بردن ارث محروم است.نمى

با بودن پدر، در آن ارث نميبرد، و علّت اين امر اينست كه ميراث جدّ سدس از مال  -پدر پدر -و اين، موردى است كه جدّ
 شود.پسرش برسم طعمه است، و در اين مورد كه پسرش جز سدس به ارث نبرده جدّ از طعمه ساقط مى

 -پدر -و جدّش -پدر پدرش -پدر و مادرش، و جدّشو اگر زنى شوهرش، و 
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و برادران و خواهرانى پدرى، يا ابوينى را بجاى گذارد، در اين صورت نصف تركه براى شوهر، و سدس آن براى  -مادرش
شود، و اين مىاز شمار ورثه ساقط  -پدر مادر -و ما بقى براى پدر است، و جدّ -پدر پدر -مادر، و سدس ديگر براى جدّ

با بودن مادر در آن مورد ارث نميبرد. و علّت اين امر اينست كه برادران و خواهران پدر و  -پدر مادر -مورديست كه جدّ



اند، و بدين جهت چون مادر بجز سدس دريافت اند، و آن را به سدس بدل كردهمادرى، يا پدرى مادر را از ثلث محجوب ساخته
 شود.ت طعمه از مال او ساقط مىنميكند، پدرش از درياف

اى، بجاى گذارد، در اين صورت مال متعلّق اى، يا خالى يا خالهاى پدرى يا مادرى، و عمو يا عمّهو اگر آن زن جدّى يا جدّه
اهر، بجدّ يا جدّه است، و عمّ و عمّه و خال )دائى( و خاله از شمار ورثه ساقط ميشوند، و در صورت بودن جدّ، و برادر، و خو

و پسر برادر، و پسر خواهر، و دختر برادر، و دختر خواهر، هيچ گاه عمو و عمّه، و خال و خاله، و پسر عمو و پسر عمّه، و پسر 
 اى ارث نميبرند.دائى و پسر خاله

ها، وها و عمّهو فرزندان برادر، و فرزندان خواهر، اگر چه در نسلهاى بعدى واقع شده باشند، براى بهره گرفتن از ميراث، از عم
 ها سزاوارترند، و لاو خالوها و خاله
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 قوّة الّا باللَّه.

 باب ميراث خويشاوندان

هر گاه شخص متوفّى عموئى بجاى گذارد، همگى تركه متعلّق به عمو است، و همچنين اگر دو يا سه عمو يا بيشتر بجاى گذارد 
 شود.ان ايشان قسمت مىتركه به ايشان تعلّق دارد كه بالسّويّه مي

 شود.ميان ايشان قسمت مى« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثيَيَْنِ»هائى بجاى گذارد، همگى تركه بقاعده پس اگر عموها و عمّه

و اگر دو عمو بجاى گذارد كه يكى أبوينى و ديگرى پدرى باشد، مال براى عموى أبوينى است، و عموى پدرى از شمار ورثه 
 شود.مىساقط 

و اگر عموئى أبوينى، و عموئى مادرى، بجاى گذارد، عموى مادرى سدس تركه را به ارث ميبرد، و ما بقى براى عموى أبوينى 
اى مادرى بجاى گذارد، سدس مال متعلّق بعمّه مادرى، و ما بقى براى عمّه پدرى اى پدرى، و عمّهاست، و همچنين هر گاه عمّه

 است.

 ارد همگى مال براى دائى است، و همچنين اگر دو خال ياو اگر خالى بجاى گذ

 179ص:

 شود.سه يا بيشتر بجاى گذارد، پس مال بالسّويّه ميان ايشان توزيع مى

 شود، و مرد و زن در اين مورد مساويند.هائى بجاى گذارد، پس مال بالسّويّه ميان ايشان قسمت مىو اگر خالهائى و خاله



اى گذارد كه يكى از آن دو أبوينى و ديگرى پدرى باشد، مال براى خال أبوينى است، ]و خال پدرى از شمار و اگر دو خال بج
 [.ورثه ساقط است

و اگر دو خال بجاى گذارد كه يكى از آن دو مادرى و ديگرى أبوينى باشد، سدس مال براى خال مادرى، و ما بقى براى خال 
، و خالى مادرى بجاى گذارد، سدس مال براى خال مادرى، و ما بقى براى خال پدرى أبوينى است، و همچنين اگر خالى پدرى

اى پدرى بجاى گذارد، سدس مال براى خاله مادرى، و ما بقى براى خاله پدرى اى مادرى و خالهاست، و همچنين اگر خاله
 است.

ت، بر اين گونه كه سدس از ثلث بخال مادرى، و اگر سه خال متفاوت، و سه عمّ متفاوت بجاى گذارد، ثلث مال براى دو خالس
شود، و دو ثلث مال براى دو عمّ است، و پنج سدس از ثلث بخال أبوينى، تعلّق ميگيرد، و خال پدرى از شمار ورثه ساقط مى

 بر اين گونه كه يك سدس آن دو ثلث بعمّ مادرى، و پنج سدس دو
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شود، كه دو سهم آن شود، و حساب آن از سى و شش سهم برآورده مىعمّ پدرى ساقط مىثلث بعمّ ابوينى تعلّق ميگيرد، و 
 متعلّق بخال مادرى، و ده سهم آن متعلّق بخال ابوينى، و چهار سهم آن بعمّ مادرى، و بيست سهم بعمّ أبوينى تعلّق ميگيرد.

رى بجاى گذارد، ثلث ثلث چهار سهم از سى و شش و اگر دو خال أبوينى، و دو خال مادرى، و دو عمّ أبوينى، و دو عمّ ماد
سهم، براى دو خال مادرى، و دو ثلث هشت سهم از سى و شش سهم براى دو خال أبوينى و ثلث ثلثين هشت سهم از سى و 

 شش سهم، براى دو عمّ مادرى، و شانزده سهم از سى و شش سهم براى دو عمّ أبوينى است.

ها است، هائى بجاى گذارد، ثلث مال بطور تساوى ميان مرد و زن براى خالوها و خالهو عمّه ها، و عموهاو اگر خالوها و خاله
 ها است.براى عموها و عمّه« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِْ »و دو ثلث مال بقاعده 

 م عموى مادرى است.و اگر خالى پدرى، و عمّى مادرى بجاى گذارد، ثلث مال براى خال پدرى است و دو ثلث آن سه

 و اگر خالى مادرى، و عمّى پدرى بجاى گذارد، ثلث آن مال از آن خال مادرى
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 است زيرا در اين مورد خويشاوندى مادرى كه در ميراث با او شريك باشد وجود ندارد. و دو ثلث مال براى عمّ پدرى است.

ميبرد و در اين مرتبه قرابت، كسى را شريك ندارد لذا تمام سهم مادر مراد آنست كه دائى بسبب قرابت مادرى ارث »شرح: 
 «.شودنصيب او مى



و اگر عمّى پدرى، و پسر عمّى ابوينى بجاى گذارد، مال براى پسر عمّ أبوينى است، زيرا او در دو كلاله عضويّت دارد: كلاله 
 استناد خبر صحيح وارد از ائمّه عليهم السّلام مسلّم است.پدر، و كلاله مادر، و اين حكم به اصل فقهى مستند نيست بلكه به 

زيرا اصل آنست كه: الأقرب يمنع الأبعد. هر چند أبعد از دو جهت ميراثبر باشد، لكن اين مسأله اجماعى است و مخالف »شرح: 
 .«ه اصل عمل ميشداصل و لذا اگر بجاى عمو دائى بود يا بجاى پسر عمو دختر عمو يا پسر دائى حكم تغيير ميكرد و ب

 و اگر دو پسر عمّ بجاى گذارد يكى از آنها با وى برادر مادرى باشد، مال براى برادر مادرى است.

و اگر زنى دو پسر عمّ بجاى گذارد، كه يكى از آن دو شوهر )ش( باشد، نصف تركه براى شوهر است، و نصف ديگر ميان ايشان 
 شود.قسمت مى

ى، و دختر عمّى مادرى بجاى گذارد، سدس مال براى دختر عمّ مادرى، و ما بقى براى دختر عمّ و اگر مردى دختر عمّى أبوين
 أبوينى است.
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مال براى دختر خالوى مادرى، و ما بقى  -و همچنين چون دختر خالوئى أبوينى، و دختر خالوئى مادرى بجاى گذارد، سدس
 براى دختر خالوى أبوينى است.

 شود.اى مادرى بجاى گذارد، مال براى جدّه مادرى است، و خال ساقط مىجدّه و اگر خالى و

 و فضل بن شاذان كه گفته است: مال در اين مورد، بمانند مورد پسر برادر و جدّ تنصيف ميگردد، مرتكب غلط شده است.

ث برد و با بودن جدّه ارست ميراث مىزيرا جدّه با برادر در يك مرتبه شريك است، و دائى بواسطه اينكه فرزند جدّه ا»شرح: 
 «.نخواهد برد، و اصل آنست كه با بودن برادر، دائى محجوب است

 و اگر عمّى، و پسر خواهرى بجاى گذارد، مال براى پسر خواهر است.

ن دو ن آو اگر عمّى و پسر برادرى بجاى گذارد، مال براى پسر برادر است، و يونس ابن عبد الرّحمن كه گفته است، مال بي
شود، مرتكب غلط شده است، و علّت اينكه اين شبهه بذهن او راه يافته اينست كه او ديده است كه فاصله ميان عمّ تنصيف مى

و شخص متوفّى سه نسل است، و فاصله ميان پسر برادر و متوفّى نيز سه نسل است، و از ديگر سو ديده است كه رابطه اين هر 
 شود. و اين غلطست، زيرا اگرپدر است، بهمين جهت گفته است: مال ميان آن دو تنصيف مىدو با متوفّى نيز از طريق 
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اند كه او وصف كرده، ولى پسر برادر از اولاد پدر است، و عمّ از اولاد جدّ است، و فرزندان پدر چه آن هر دو بر آن گونه بوده
رند اگر چه در طبقات بعد باشند. همان طور كه پسر پسر براى بهره گرفتن از براى بهره گرفتن از ميراث از فرزند جدّ سزاوارت

ميراث، احقّ و اولى از برادر است، زيرا پسر پسر از فرزندان شخص متوفّى است، و برادر از فرزندان پدر است، و فرزندان 
 برابرند.متوفّى براى بهره گرفتن از ميراث، از فرزندان پدر سزاوارترند، اگر چه در بطون 

اش و عمّه مادرش را بجاى گذارد، مال براى دختر خاله اوست، زيرا دختر خاله از اولاد جدّه است، و و اگر متوفّى دختر خاله
عمّه مادر از اولاد جدّه مادر است، و فرزندان جدّه متوفّى براى بهره گرفتن از ميراث از فرزندان جدّه مادر متوفّى اولى هستند. 

 اش را بجاى گذارد، مال براى پسر دايى است.ر عمّ مادرش را و پسر دايىو همچنين اگ

اش را بجاى گذارد، اين هر دو از نظر بطون برابرند، إلّا اينكه عمّه مادر از اولاد جدّه مادر است، و اگر عمّه مادرش و دختر خاله
 بكليّه آن مال سزاوارتر است، و همچنين است پسر خاله.و دختر خاله از اولاد جدّه متوفّى است. و بنا بر اين، دختر خاله 

 اش را بجاى گذارد، نصف تركه او براىاش، و خالهو اگر زنى شوهرش، و عمّه
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شوهرش، و ثلث آن براى خاله و ما بقى براى عمّه است، و اين چنان است كه زن شوهر و پدر و مادر خود را باقى گذاشته 
 شود.شوهر نصف مال، و براى مادر ثلث مال، و براى پدر يك ششم آن منظور مى باشد، پس براى

اينكه گفته است: براى مادر ثلث است. از اين جهت است كه مادر حاجبى ندارد، زيرا مفروض اينست كه ميّت فرزند و »شرح: 
نصيب مادر را اگر بدون حاجب شد ثلث  اش ارثى نميرسيد و خداوندبرادرى ندارد، چرا كه اگر داشت، ديگر به عمّه و خاله

 «.فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَ وَرِثَهُ أبََواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ»قرار داده است و فرموده: 

بجاى  اى راشود، و همچنين اگر پسر خالو و پسر خالهاى بجاى گذارد، مال بين آن دو تنصيف مىو اگر متوفّى خالوئى و خاله
 شود.د، مال بين آن دو تنصيف مىبگذار

 و اگر خاله مادر، و عمّه پدرش را بجاى گذارد، ثلث مال براى خاله مادر، و دو ثلث آن براى عمّه پدر است.

 و اگر عمّى و خالوئى بجاى نهاد، ثلث مال براى خالو، و دو ثلث براى عمّ است.

شود، و همچنين ت، در اين صورت مال بين آن دو تنصيف مىو اگر پسر خواهرى مادرى، و دختر برادرى مادرى بجاى گذاش
 است دختر خواهرى مادرى، و پسر برادرى مادرى، زيرا پسر و دختر از برادران مادرى در ميراث برابرند.

 و اگر سه پسر خواهر مختلف بجاى گذاشت، سدس مال براى پسر خواهر مادرى،
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 مادرى است. و ما بقى براى پسر خواهر پدرى و

و اگر سه دختر خواهر مختلف كه هر يك از آنان برادرى با خود داشته باشد بجاى بگذارد، سدس مال براى دختر خواهر 
لذَّكَرِ مِثْلُ لِ»مادرى و برادر او است كه بالسّويّه از آن بهره ميبرند، و ما بقى براى دختر خواهر أبوينى و برادر او است كه بقاعده 

 آن را قسمت ميكنند.« نْثَيَيْنِحَظِّ الْأُ

ميان ايشان قسمت « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»و اگر دختر خواهرى، و پسر خواهرى از يك مادر را بجاى گذارد، مال بقاعده 
خواهر ديگرى شود، و همچنين اگر پنج پسر خواهر و دختر شود، و اگر از دو خواهر باشند مال ميان ايشان تنصيف مىمى

ين گيرد. و تقسيم تركه در هر موردى از اباشند، نصف تركه ميان پنج پسر خواهر و نصف ديگر به دختر خواهر ديگر تعلّق مى
 پذيرد، زيرا هر خويشاوندى سهم كسى را دريافت ميكند كه او را بجميع وارثان كشيده است.گونه، بر همين حساب جريان مى

، و پسر پسر خواهرى أبوينى را بجاى گذاشته باشد، مال متعلّق به دختر خواهر پدريست، و آن و اگر دختر خواهرى پدرى
 شود.ديگرى ساقط مى

 و اگر سه پسر دختر خواهر أبوينى، و سه پسر دختر خواهر پدرى، و سه پسر دختر
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ت، و ما بقى براى پسران دختر خواهر أبوينى خواهر مادرى بجا گذاشته باشد، سدس مال براى پسران دختر خواهر مادرى اس
 است، و پسران دختر خواهر پدرى ساقط ميشوند.

و فضل بن شاذان در اين مسأله و امثال آن مرتكب غلط شده است، زيرا گفته است: نصف تركه متعلّق به پسران دختر خواهر 
 شود.ال بنسبت سهامشان به ايشان مردود مىابوينى است، و سدس آن براى پسران دختر خواهر مادرى است، و ما بقى م

 و اگر دختر برادر أبوينى، و دختر برادر پدرى خود را بجاى گذارد، مال براى دختر برادر أبوينى است.

اگر ده دختر برادر مادرى، و دختر برادرى أبوينى بجاى گذارد، سدس مال براى دختران برادر مادرى است كه بالسّويّه بين 
 شود، و ما بقى براى دختر برادر أبوينى است.مىايشان قسمت 

و اگر دو دختر از دو خواهر مادرى، و يك دختر خواهر أبوينى بجاى گذارد، ثلث مال براى دو دختر خواهران مادرى، و ما 
 بقى براى دختر خواهر أبوينى است.

پس اصل حسابش از شش بر اين گونه است  و اگر سه دختر از برادران مختلف، و سه دختر از خواهران مختلف بجاى گذارد،
 كه ثلث مال، يعنى دو سهم، براى دختر
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خواهر مادرى و دختر برادر مادرى است، كه هر يك از آن دو يك سهم به ارث ميبرد، و دو ثلث باقى ميماند كه يك ثلث از 
دختر برادر ابوينى است، و چون چهار در ميان آن دو اين دو ثلث براى دختر خواهر أبوينى، و دو ثلث از اين دو ثلث براى 

يعنى شش سهم براى دختر خواهر مادرى،  -قابل قسمت نبود، شش را در سه ضرب كرديم، و حاصل آن هجده شد، كه ثلث آن
ختر د و دختر براى مادرى است كه بالمناصفه آن را قسمت ميكنند، و آنگاه دوازده سهم باقى ميماند، كه هشت سهم آن براى

 برادر أبوينى و چهار سهم براى دختر خواهر أبوينى است.

و اگر يك دختر دختر برادر أبوينى، و يك دختر پسر برادر پدرى بجاى گذارد، مال براى دختر دختر برادر ابوينى است، زيرا 
اى د شده است از ارث بهرهبرادر پدرى در صورت بودن برادر أبوينى ارث نميبرد، و از اين جهت كسى كه بواسطه او خويشاون

نه از دين خداى عزّ و جلّ است، « عصبه»ندارد. و همچنين پسر برادر پدرى با بودن دختر برادر ابوينى ارث نميبرد، و بدعت 
 و نه از سنّت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله.

 «.حبان سهامتقسيم اضافه سهام مفروض به خويشان است بدون ردّ به صا« عصبه»مراد به »شرح: 

 و پسر خواهر -كه پسر خواهر پدرى نيز باشد -و اگر پسر برادرى مادرى را
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 أبوينى را بجاى گذارد، سدس مال براى پسر برادر مادرى است، و ما بقى براى پسر خواهر أبوينى است.

مفارقت از پدر زيد با مردى ازدواج كرده شود كه مثلا مادر زيد پس از پسر برادر پدرى وقتى پسر خواهر مادرى مى»شرح: 
و از وى پسرى آورده، و پدر زيد از همسرى ديگر، غير مادر زيد داراى دخترى بوده، و اين دختر و پسر با يك ديگر ازدواج 

 «.اند كه خواهر زاده مادرى و برادر زاده پدرى زيد ميشوندكرده و دخترى يا پسرى آورده

و دختر خواهرى أبوينى بجاى بگذارد، سدس مال براى دختر  -كه دختر برادر پدرى نيز باشد -او اگر دختر خواهرى مادرى ر
 خواهر مادرى، و ما بقى براى دختر خواهر أبوينى است.

و دختر خواهرى أبوينى، و خواهرى مادرى، و خواهرى پدرى  -كه دختر برادر مادر نيز باشد -و اگر دختر خواهرى مادرى را
، سدس مال براى خواهر مادرى، و ما بقى براى خواهر پدرى است، و دو دختر خواهران از شبكه ورّاث ساقط را بجاى گذارد

 ميشوند، زيرا كه آن دو يك نسل دورترند.

و دختر خواهرى أبوينى، و خاله مادرى كه عمّه پدرى نيز  -كه دختر برادر مادرى نيز باشد -و اگر دختر خواهرى پدرى را
أبوينى بجاى گذارد، سدس مال براى دختر برادر مادرى است، و او از جهت اينكه دختر خواهر پدرى است  اىباشد و خاله

 و خاله مادر كه كذا عمّه پدر نيز -چيزى نميبرد، و ما بقى مال براى دختر خواهر أبوينى است،
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 و خاله پدرى و مادرى همگى از وراثت ساقط ميشوند. -هست

ختر خواهر، و پسر پسر خواهرش را بجاى گذارد، در صورتى كه مادر آن دو پسر و دختر يكى باشد مال ميان و اگر پسر د
آنان بر سه سهم است، دو ثلث مال براى پسر پسر خواهر، و يك ثلث براى پسر دختر خواهر است، ولى اگر از دو خواهر 

 شود.باشند، مال ميان ايشان بالمناصفه قسمت مى

اش را بجاى گذارد، در صورتى كه پسر برادر و دختر برادر از يك پدر ختر برادر أبوينى، و دختر پسر برادر أبوينىو اگر پسر د
باشند، يك ثلث مال براى پسر دختر برادر، و دو ثلث براى دختر پسر برادر است. ولى در صورتى كه پدر دختر برادر غير از 

 شود، و هر يك از آن دو از ميراث جدّ خود بهره ميبرد.شان قسمت مىپدر پسر برادر باشد، مال بالمناصفه بين اي

اش را از خود بجاى گذاشت، در صورتى كه مادر آن دو يكى باشد، و اگر پسر دختر برادر أبوينى، و دختر دختر برادر أبوينى
 ر مادرشان يكى نباشد، مال بالمناصفه بين ايشان قسمتشود، و اگقسمت مى« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثيَيَْنِ»مال بين ايشان بقاعده 

 شود.مى
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و اگر پسر دختر برادر مادريش، و پسر دختر برادر پدريش را از خود بجاى گذارد، سدس مال براى پسر دختر برادر مادرى 
 است، و ما بقى براى پسر دختر برادر پدرى است.

دختر برادر مادريش را بجاى گذارد، مال براى دختر برادر مادرى است، زيرا كه او به متوفّى و اگر دختر دختر برادر أبوينى، و 
 نزديكتر است.

و اگر سه دختر از خواهرهاى مختلف را بجاى گذارد، سدس مال براى دختر خواهر مادرى، و ما بقى براى دختر خواهر أبوينى 
 زيرا مادر او با بودن خواهر أبوينى ارث نميبرده است.شود، است، و دختر خواهر پدرى از جمع ورثه ساقط مى

و اگر پنج پسر خواهر، و يك دختر از خواهرى ديگر بجاى گذارد، نصف تركه براى پنج پسر خواهر است، و نصف ديگر براى 
 دختر خواهر ديگر است.

 «.در اينجا ميراث يك زن پنج برابر يك مرد است، با اينكه در طبقه برابرند»شرح: 

اگر زنى شوهرش، و برادر مادريش، و پسر عمّش، و پسر دخترش را بجاى گذارد، ربع تركه او براى شوهر، و ما بقى براى  و
 پسر دختر او است، و ديگران ساقط ميشوند.
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يشان را بجاى و اگر مردى پسر دختر، و دختر دخترش را بجاى گذارد، در صورتى كه مادر آن دو يكى بوده و مرده باشد و ا
شود. و اگر دختر دخترى، و دختر دختر پسرى را بجاى بين ايشان قسمت مى« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»نهاده باشد مال بقاعده 

 نهاده باشد مال براى دختر دختر است، زيرا او يك نسل جلوتر است.

دو ثلث مال براى پسر دختر پسر است، و يك ثلث آن براى پسر  و اگر پسر دختر پسر، و پسر دختر دخترش را بجاى گذارد،
دختر دختر است. و همچنين اگر پسر پسر دخترش، و دختر دختر پسرش را بجاى گذارد، دو ثلث مال براى دختر دختر پسر، 

 و يك ثلث براى پسر پسر دختر است.

ف تركه براى پسران دختر، و نصف ديگر آن براى و اگر پسرانى از يك دختر، و يك دختر از دختر ديگر بجاى گذارد، نص
دختر دختر ديگر است. و همچنين اگر ده دختر دخترى، و يك دختر دختر ديگر را بجاى گذارد، نصف تركه يعنى ده سهم از 
بيست سهم براى ده تن دختر دختر، و نصف باقى براى آن يك دختر دختر ديگر است. و همچنين اگر ده پسر دخترى، و يك 

 ختر دختر ديگرى را بجاى گذارد، نصف مال براى ده پسر دختر، و نصف ديگر براى دختر دختر ديگر است.د
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و اگر يك دختر دختر دخترى، و دو دختر دختر دختر ديگرى و سه دختر دختر دختر ديگر بجاى گذارد، تركه متوفّى بهجده 
ر دختر، و شش سهم براى دو دختر دختر دختر، براى هر يك از آن دو شود، كه شش سهم آن براى دختر دختسهم تقسيم مى

 سه سهم، و شش سهم براى سه دختر دختر دختر، براى هر يك دو سهم است.

و اگر دختر پسر دختر، و دختر دختر دخترش را كه جدّه آن دو يكى باشد و يك دختر دختر دختر ديگر را بجاى گذارد، مال 
شود، بر اين گونه كه دو سهم آن براى دختر پسر دختر، و يك سهم براى دختر دختر هم قسمت مىدر ميان ايشان طيّ شش س

 دختر، و سه سهم براى دختر دختر دختر ديگر باشد.

 و اگر دختر دختر دخترش را با دختر برادر بجا گذارد مال از آن دختر دختر دختر است.

ى مختلف بجا گذارد، همگى مال براى دختر دختر دختر است، و دختران و اگر دختر دختر دخترش را با سه دختر از خواهرها
 برادران و خواهران با بودن دختران دختران هر چند كه در طبقات بعدى باشند ارث نميبرند.

و اگر زنى پسر دخترش، يا دختر دخترش، و شوهرش، و برادر مادريش يا پدرى و مادريش و پسر عمّش را بجاى گذارد، ربع 
 براى شوهر، و ما بقى آن براى فرزندان دختر است.مال 
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و اگر مردى عمو، و پسر دختر، يا دختر دخترش را بجاى گذارد، همگى مال براى فرزندان دختر است. و عمو از دو جهت 
زند خود متوفّى ساقط شده است: يكى آنكه فرزندان دختر، اولاد متوفّى هستند، در صورتى كه عمو فرزند جدّ است، و فر



سزاوارتر و نزديكتر از فرزند جدّ است. و ديگر آنكه بين عمو و متوفّى سه نسل فاصله است، زيرا عمو بوسيله جدّ و جدّ بوسيله 
پدر، و پدر بلا واسطه كسب قرابت ميكند، در صورتى كه فاصله ميان دختر دختر و متوفّى دو نسل است، زيرا أولاد دختر 

ختر بلا واسطه كسب قرابت مينمايد، و بنا بر اين، فرزند دختر از جهت نسلها و از جهت نسب بمتوفّى نزديكتر بوسيله دختر، و د
است، و جدّ با بودن فرزند چيزى به ارث نميبرد، و عمو بوسيله كسى بمتوفّى قرابت يافته است كه خودش ارث نميبرد، و أولاد 

 يبرد، و از اين رو ايشان به آن مال سزاوارترند. و لا قوّة إلّا باللَّه و باللَّه التوفيق.أولاد بوسيله كسى كسب قرابت ميكنند كه ارث م

 و برادر و اولاد برادر در اين باره بمنزله عمو هستند، كه با بودن اولاد دختر سهمى از ميراث ندارند.

ش را بجاى گذارد، مال براى دختر دختر و و اگر متوفّى برادرى مادرى، و دختر برادرى أبوينى، و دختر دخترش و پسر دختر
 لِلذَّكَرِ»پسر دختر است كه بقاعده 
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 شود.ميان آن دو قسمت مى« مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثيَيَْنِ

اش را باقى گذارد سدس مال براى دختر خواهر مادرى، و ما و اگر دختر خواهر پدريش، و دختر خواهر مادريش، و عصبه
 ى دختر خواهر پدرى است، و عصبه ساقط است.بقى آن برا

 اى پدرى، بجا گذارد، مال براى عمّه أبوينى است.اى أبوينى، و عمّهو اگر عمّه

و اگر عموئى و پسر خواهرى بجاى گذارد، مال براى پسر خواهر است، زيرا كه اولاد برادران بمنزله خود برادرانند، و عمو 
هت كه اولاد برادران از اولاد پدرند، و عمو از اولاد جدّ است. و نيز از آن جهت كه پسر برادر بمنزله جدّ نيست، و نيز از آن ج

با بودن جدّ به اجماع فقهاء ارث ميبرد، و پسر جدّ با بودن برادر ارث نميبرد. و همچنين اگر عموئى و پسر برادرى بجاى گذارد، 
 مال براى پسر برادر است.

و دختر عموئى مادرى بجاى گذارد، سدس مال براى دختر عموى مادرى است، و ما بقى آن براى و اگر دختر عموئى أبوينى، 
دختر عموى أبوينى است. و همچنين است دختر خالوى مادرى، و دختر خالوى ابوينى، كه سدس مال براى دختر خالوى 

 مادرى، و ما بقى آن براى دختر دايى أبوينى است.

 لِلذَّكَرِ »موئى بجاى گذارد، مال ميان ايشان بقاعده و اگر دختران عمو، و پسران ع
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 شود.قسمت مى« مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثيَيَْنِ

 شود.و اگر دختران خالو، و پسران خالويش را بجاى گذارد، مال ميان ايشان بالسّويّه قسمت مى



 پسر عمو، و يك ثلث آن براى دختر عمّه است.اى بجاى گذارد، دو ثلث مال براى و اگر پسر عموئى، و دختر عمّه

 شود.قسمت مى« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَينِْ »اش را بجاى گذارد، مال بقاعده اش، و دختر عمّهو اگر پسر عمّه

پدر  كه نصيب -براى خالو، و بقيّه مال -كه نصيب مادر است -و اگر عموئى مادرى، و خالويى أبوينى بجاى گذارد، ثلث مال
 براى عموى مادرى است. -است

 اش، و عمه پدرش را بجاى گذارد، همگى مال براى عمّه است.اگر دختر عمّه

 و اگر ده پسر عمّه، و دخترى از عمّه ديگر بجا گذارد، نصف مال براى ده پسر عمّه، و نصف باقى براى دختر عمّه ديگر است.

 بجاى گذارد، مال براى عمّه أبوينى است.اى أبوينى اى پدرى، و عمّهو اگر عمّه

و اگر پنج دختر عمّه أبوينى، و يك دختر عمّه مادرى، و يك دختر عمّه پدرى بجاى گذارد، پنج سدس مال براى پنج دختر 
 عمّه أبوينى، و يك سدس آن براى دختر عمّه
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 شود.مادرى است، و دختر عمه پدرى ساقط مى

شود، و نصف باقى و، و يك دختر از عموى ديگرى بجاى گذارد، نصف مال ميان دو دختر عمو قسمت مىو اگر دو دختر عم
 براى دختر عموى ديگر است، و همچنين است در صورتى كه بجاى اين دختران پسران باشند.

جاى گذارد، حكم مسأله هاى متعدّد بو اگر سه دختر از عموهاى مختلف، يا سه دختر دختران عموهاى مختلف يا دختران عمّه
 ها بيان كردم.ها، و دختران دختران عمّههمانست كه در باره دختران خالوها، و دختران عمّه

بيان آن چنانست كه كسانى كه منتسب به مادرند يك ششم، و كسانى كه منتسب به پدر و مادرند پنج ششم، و آنان كه »شرح: 
 «.تنها از طريق پدر منسوبند ساقطند

پنج پسر از دختران عموهاى أبوينى، و دختر دختر عموئى مادرى بجا گذارد، سدس مال براى دختر دختر عموى مادرى، و اگر 
 و ما بقى براى پنج پسر دختران عموهاى أبوينى است.

 ىكه دختر دختر عموئى غير از او )كه سه دختر باق -و اگر سه پسر دختران عموى أبوينى و يك دختر دختر عموئى أبوينى
شود، كه و دختر دختر عموئى مادرى بجاى گذارد، در اين صورت تركه متوفّى به سى و شش سهم تقسيم مى -گذاشته( باشد

 سدس مال
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يعنى شش سهم براى دختر دختر عموى مادرى، و پانزده سهم براى دختر دختر عموى أبوينى، و پانزده سهم براى سه پسر 
 ت. هر يك پنج سهم.دختران عموى أبوينى اس

و اگر دختر عموى پدرش، و دختر دختر عمويش را بجاى گذارد، مال براى دختر دختر عموى او است، و دختر عموى پدرش 
شود، زيرا اين مورد بمانند آنست كه جدّ پدرش، و عمويش را بجاى گذارد، كه در اين صورت عمو براى بهره گرفتن ساقط مى

 است. از ميراث از جدّ سزاوارتر

زيرا عمو از اولاد جدّ ميّت است و قائم مقام اوست، پس وى أحقّ بميراث است از جدّ پدر ميّت، زيرا همچنان كه جدّ »شرح: 
 «.متوفّى اولى به اوست از جدّ پدرش، همين طور كسى كه قائم مقام او باشد اولى بمتوفّى است از جدّ پدرش

اى پدرى بجاى گذارد، تركه متوفّى بهجده سهم تقسيم اى ابوينى، و عمّهو خاله اى پدرى، كه خاله مادرى باشد،و اگر عمّه
 -تعلّق ميگيرد، و پنج سدس ثلث -كه عمّه پدرى است -بخاله مادرى -يعنى يكسهم از هجده سهم -شود، كه سدس ثلثمى

به عمّه پدرى ميرسد و به آن عمّه يعنى شش سهم از هجده سهم  -يعنى پنج سهم از هجده سهم به خاله ابوينى، و نصف ثلثين
پدرى كه خاله مادرى نيز هست نصف دو سوّم كه شش سهم از هجده سهم است، تعلّق ميگيرد، و با يك سهمى كه بعنوان خاله 

 مادرى گرفته است در يد او هفت سهم خواهد بود.
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اش ثلث، و ما بقى آن ميراث عمهّ ربع مال، و براى خاله و اگر مردى خاله و عمّه و همسر خود را بجاى گذارد، براى همسرش
 خواهد بود.

اش را بجاى گذارد، نصف مال براى شوهر، و ثلث آن براى خاله و ما بقى براى عمّه است، و و اگر زنى شوهر و خاله و عمّه
ى گذارد نقصان بر پدر وارد در اينجا نقصان بر عمّه وارد شده است، همان طور كه چون زنى شوهر و والدين خود را بجا

 شود.مى

اش، و دختران خالويش، و پسران خالويش را بجاى گذارد، ربع مال براى زن، و ثلث آن براى و اگر متوفّى زنش، و پسران عمّه
 پسران خالو و دختران خالو است كه زن و مرد بالسوّيّه قسمت ميكنند، و ما بقى براى پسران عمّه است.

ها است كه بالسويّه بين خود قسمت ميكنند، هائى، و پسر عمّى بجاى گذارد، مال براى خالوها و خالهو خاله و اگر خالوهائى،
 تر است.و پسر عمّ از آنرو ساقط شده است كه يك نسل پائين

 و اگر دختر عمو، و پسر عمّه را بجاى گذارد، دو ثلث مال براى دختر عمو، و يك ثلث براى پسر عمّه است.



 عمّه مادر، و خاله پدر را بجاى گذارد، ثلث مال براى عمّه مادر، و دو ثلث و اگر
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 براى خاله پدر است.

 و اگر پسر عمّ مادرى، و پسر دختر عمّه أبوينى را بجاى گذارد، مال براى پسر عمّ مادرى است.

 است.و اگر پسر عمّى، و دختر عمّى، و خالوئى بجاى گذارد، مال براى خالو 

ها، و عموها و خالوها و اولاد ايشان، در صورت وجود أولاد برادران و خواهران، و اولاد أولاد ايشان چيزى ها و عمّهو خاله
ها از اولاد جدّند، و اولاد پدر، ها و خالهها و عمّهبه ارث نميبرند، زيرا اولاد برادران و خواهران أولاد پدرند، ولى عموها و دائى

 ر طبقات بعدى باشند أحقّ و أولى از اولاد جدّند.اگر چه د

و پسر برادرى مادرى بجاى گذارد، چنانست كه دو برادر مادرى بجا نهاده باشد، و بنا بر اين تركه او  -پدر مادر -و اگر جدّى
 شود.ميان آن دو تنصيف مى

وئى بجاى گذارد، مال ميان جدّ و پسر برادر و عموئى مادرى، و پسر برادرى مادرى، و پسر پسر عم -پدر مادر -و اگر جدّى
 شود، و بقيّه ساقط ميشوند.تنصيف مى

اى بجاى گذارد، مال براى جدّه: مادر مادر است، زيرا او اى، و عموئى و عمّهو خالوئى و خاله -مادر مادرش -اشو اگر جدّه
 يك نسل نزديكتر است، و همچنين
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مادرى باشد، زيرا جدّه و جدّ توسّط مادر نزديك ميشوند، و عموها و خالوها توسّط جدّ بمتوفّى است اگر بجاى جدّه جدّ 
شود، بمتوفّى نزديكتر، و از كسى كه بوسيله جدّ نزديك ميگردد براى دريافت نزديك ميشوند، و كسى كه بوسيله مادر نزديك مى

 با بودن پدر مادر ارث ميبرد؟ميراث سزاوارتر است، و خالو پسر پدر مادر است، پس چگونه 

و اگر جدّى، يعنى پدر مادر، و دختر خواهرى أبوينى از خود بجاى گذارد، سدس مال براى جدّ: يعنى پدر مادر است، و ما بقى 
 براى دختر خواهر أبوينى است.

رد، و مانند آن در ارث مقتضاى قاعده آنست كه تمام نصيب مادر كه ثلث است به جدّ مادرى برسد، زيرا مشاركى ندا»شرح: 
 «.خالو گذشت، و شهيد ثانى عليه الرّحمه اين كلام مؤلّف را از اقوال نادره شمرده است



و دو خواهر مادرى و دو دختر خواهر أبوينى بجاى گذارد، ربع مال براى  -يعنى پدر مادر -و اگر متوفّى زن خود، و جدّى
ديگر براى دو دختر خواهر مادرى است، و ما بقى براى دو دختر خواهر و سدس  -يعنى پدر مادر -زن، و سدس آن براى جدّ

 أبوينى است.

و پسر خواهر پدريش، و دختر برادر أبوينيش را بجاى گذارد، نصف مال  -يعنى پدر مادرش -و اگر زن شوهرش، و جدّش
 پدر -براى شوهر، و سدس آن براى جدّ
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 شود.أبوينى است، و پسر خواهر پدرى ساقط مىو ما بقى براى دختر برادر  -مادر

و اگر متوفّى خالوئى أبوينى، و خالوئى پدرى، بجاى گذارد، مال براى خالوى أبوينى است. و خاله نيز در مسير همين حكم 
 درى.اند. زيرا بطور كلّى مال براى خويشاوند ابوينى است، نه پاست، چنان كه عمو و عمّه نيز در اين مورد همين گونه

و اگر دختر خالوئى أبوينى، و دختر خالوئى مادرى بجاى نهاد، سدس مال براى دختر خالوى مادرى، و ما بقى براى دختر 
 خالوى أبوينى است.

 و اگر خالوئى، و دختر برادر مادرى، بجاى نهاد، مال براى دختر برادر مادرى است.

 اله است، زيرا كه او يكنسل نزديكتر است.اى بجاى نهاد، مال براى خاى، و پسر خالهو اگر خاله

 اى پدرى، و پسر خواهر مادريش را بجاى نهاد، مال براى پسر خواهر مادرى است.و اگر خاله

 اش، و دختر دختر خواهرش و پسر برادر مادريش را بجاى گذارد، مال براى پسر برادر مادرى او است.و اگر خاله

 تر پسر برادرش، و دختر دختر برادرش رااش، و پسر برادرش، و دخو اگر خاله
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 اند.بجاى گذارد، مال براى پسر برادر او است، و ديگران ساقط شده

 اش، و خالوى مادرش، و عموى مادرش را بجاى گذارد مال براى پسر خاله او است.و اگر پسر خاله

مال براى زن اوست، و ما بقى ميان پسران خاله، و دختران خاله و اگر دختران خاله، و پسران خاله، و زنش را بجاى نهاد، ربع 
 شود.بالسوّيّه تقسيم مى



و اگر سه خاله مختلف بجاى نهاد، سدس مال براى خاله مادرى، و باقى آن براى خاله أبوينى است، و خاله پدرى ساقط شده 
 است.

ى خالو و خاله مادرى است، كه بالسوّيّه ميان ايشان و اگر سه خالوى مختلف، و سه خاله مختلف بجاى نهاد، ثلث مال برا
 اند.شود، و ما بقى براى خالو و خاله أبوينى است، و خالو و خاله پدرى ساقط شدهقسمت مى

 شود.و اگر خاله و خالوى مادرش را بجاى نهاد، مال بين آن دو تنصيف مى

، مال براى دختر خالو و دختر خاله است، كه ميان آن دو تنصيف اى مادرى، بجاى نهادو اگر دختر خالو، و دختر خاله، و خاله
 شود، و خاله مادرى ساقط شده است.مى
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 باب ميراث خويشاوندان و موالى

احمد بن محمّد بن عيسى، از محمّد بن سهل، از حسن بن حكم از امام ابو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است كه  -2625
گر يعنى خويشاوندان بيكدي -«بِبعَْضٍ أُولُوا الْأَرْحامِ بعَْضُهُمْ أَوْلى»مردى كه دو خاله و مواليش را بجاى نهاده بود، فرمود:  در باره

 شود.و آنگاه فرمود: مال بين دو خاله قسمت مى -سزاوارترند

رد كه اگر بميرد، و خواهرش و مواليش را بجاى و علىّ بن يقطين از امام ابو الحسن عليه السّلام در باره مردى سؤال ك -2623
 گذارد. امام فرمود: مال براى خواهر او است.

مراد به موالى آزاد كنندگان متوفّى بعتق يا ضامنان جريره او ميباشد، و روايات باب دلالت دارد بر اينكه خويشاوندان »شرح: 
 «.هر چه دور باشند باز از موالى بمتوفّى نزديكترند

از قبيل دختر خواهر يا دختر دختر، يا دختر دائى، يا  -چه مرد باشد، و چه زن -مردى خويشاوندى را بجاى گذاردو چون 
دختر خاله، يا دختر عمو، يا دختر عمّه، يا دورتر از ايشان، همگى مال براى خويشانست هر چه دور، و موالى با بودن يكى از 

 ويشاوندان را نام برده و سهم الإرث براى آنانايشان ارث نميبرند، زيرا خداى عزّ و جلّ خ
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و خويشاوندان در كتاب »مقرّر داشته، و خبر داده است كه ايشان أولى هستند، و اين در قول خداوند عزّ و جلّ است، كه فرمود: 
 ( ولى موالى را نام نبرده است.6)احزاب: « خدا بعضى از آنان بر بعضى اولى هستند

و جابر از امام ابو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است كه علىّ عليه السّلام خويشاوندان را از ميراث بهره ميداد  -2620
 بر خلاف موالى.



اند، دائر بر اينكه مولائى از حمزه )ابن عبد المطّلب( در گذشت، و پيمبر صلّى اللَّه عليه و و أمّا حديثى كه مخالفين روايت كرده
مى از ارث او را بدختر حمزه، و نيم ديگر را بموالى عطا فرمود، حديثى منقطع است، زيرا آن از عبد اللَّه بن شدّاد از پيمبر آله ني

صلّى اللَّه عليه و آله است، و آن مرسل است، و شايد كه اين واقعه چيزى قبل از نزول فرائض و آيات ارث بوده و منسوخ شده 
وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ  پيمانان سهمى مقرّر داشته است، و در اين باره فرموده:ر كتاب خود براى هماست، آرى خداى عزّ و جلّ د

وَ أُولُوا  ولى اين حكم بوسيله قول خداى عزّ و جلّ -يعنى بهره همپيمانانتان را به ايشان بپردازيد -أيَْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ
 منسوخ شده است. بِبَعْضٍ الْأَرْحامِ بعَْضُهُمْ أَوْلى

 روايت شده است كه ابراهيم نخعىّ حديث مولاى حمزه را ردّ ميكرده است، و
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 حكم صحيح در اين باره كتاب خداى عزّ و جلّ است، نه حديث.

آله را نديده، وى خواهر زاده عبد اللَّه بن شداّد بن هاد ليثى اهل مدينه و از تابعين است و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و »شرح: 
اسماء بنت عميس است، و مادرش سلمى نام داشته، و داراى خواهرى مادرى بوده كه دختر حمزة بن عبد المطّلب است، و 

كند يا از ابن عبّاس يا از ابن مسعود، و نيز ابراهيم بن يزيد نخعى يكى از فقهاى كوفه است و مردى عامّى غالبا از او روايت مى
هجرى  24ذهب، فقيه و صالح و خداپرست و پرهيزكار و پارسا بوده، و از حجّاج بن يوسف خود را مخفى كرده بود در سال الم

 «.بدنيا آمده است و چهار ماه پس از مرگ حجّاج در گذشته است

( و در باره )سهم الإرثاند كه گفت: در حضور سويد بن غفله نشسته بودم كه مردى بنزد او آمد، و از حنان روايت كرده -2622
دختر و زنى و مولايانى از او سؤال كرد، و سويد گفت: در اين مسأله تو را از قضاى علىّ بن ابى طالب عليه السّلام باز ميگويم. 
آن حضرت نصف تركه را براى دختر، و ثمن آن را براى زن قرار داد، و ما بقى آن را بدختر مردود ساخت، و بموالى چيزى از 

 ا نداد.آن ر

 «.صحيح باشد« حبّان»و بنظر ميرسد كه « حسّان»است، و در بعض ديگر « حيّان»حنان، در بعض از نسخ »تذكّر: 

 باب ميراث موالى

، و وارثى جز او بجاى -يعنى غلام -و چه مورد انعام -يعنى ارباب -چون كسى مولائى بجاى گذارد، چه آن مولى منعم باشد
 است.نگذارد، مال براى او 
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 «.اين مذهب و رأى صدوق و ابن جنيد است و مشهور غلام را وارث ندانند و همچنين كنيز را»شرح: 



ميان ايشان قسمت « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»و اگر مولايانى منعم يا مورد انعام از مردان و زنان بجاى گذارد، مال بقاعده 
 شود.مى

ن و دختران مولاى منعم يا مورد انعام خود را بجاى گذارد، و وارثى جز ايشان بجاى نگذاشته باشد، مال براى و اگر پسرا
تى مانند قراب« ولاء»شود، زيرا كه ميان ايشان قسمت مى« لِلذَّكَرِ مثِْلُ حظَِّ الْأُنْثيَيَنِْ»پسران و دختران مولاى او است، كه بقاعده 

 قرابت نسب است.

ارثى از خويشاوندان بجاى بگذارد، چه نسبش نزديك باشد و چه دور، و مولاى منعم يا مورد انعامى را نيز بجا نهاده و چون و
وَ أُولوُا  اى ندارد، زيرا خداى عزّ و جلّ ميگويد:باشد، مال براى وارثى است كه از خويشاوندانست، و مولى در آن مال بهره

ه اينست . و مدلول اين آيأَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً عْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ، مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُهاجِرِينَ، إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلىبِبَ الْأَرْحامِ بعَْضُهُمْ أَوْلى
كه: و خويشاوندان بمقتضاى احكام مقرّر در كتاب خدا، براى توارث ما بين خود، از مؤمنين و مهاجرين سزاوارترند )و بهمين 
جهت موالى كه ارتباطشان با يك ديگر نه از طريق نسب است، بلكه از جهت شركت در ايمان و در مهاجرتست( و پيش از 

 از يك ديگر ارث ميبردند، پس از نزول اين آيه با بودن خويشاوندان سهمى در ميراث «أُولُوا الْأَرْحامِ» نزول آيه
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نيد، اى انجام دهيد. يعنى چيزى را بنفع ايشان وصيّت كبدوستانتان )يعنى موالى( كار پسنديدهندارند، مگر آنكه بخواهيد نسبت 
 يا آنكه ورثه چيزى از ميراث را به ايشان هبه نمايند.

 اندباب ميراث كسانى كه غرق شوند يا سقفى فرود آيد و نتوان دانست كدام وارث ديگرى شده

يت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره قومى سؤال كردم كه در ابن محبوب، از عبد الرّحمن روا -2626
آيد، پس ميميرند و نميتوان دانست كه كدام يك پيش از آن ديگر مرده كشتى غرق ميشوند، يا سقف اتاق بر ايشان فرود مى

 ليه السّلام نيز چنين است.است. امام فرمود: ايشان از يك ديگر ارث ميبرند، و اين موضوع در كتاب علىّ ع

و علىّ بن مهزيار، از فضاله، از أبان، از فضل بن عبد الملك روايت كرده است كه امام صادق عليه السّلام در باره زن  -2627
 و شوهرى كه سقف اتاقى بر ايشان فرود آمده بود فرمود: نخست زن را از مرد، و پس از آن مرد را از زن ارث ميدهند.

د توجّه داشت كه شرط توارث بقاء وارث پس از مرگ مورّث است، هر چند يك نفس باشد، و تا علم بتقدّم موت باي»شرح: 
 يكى بر ديگرى پيدا نشود، بردن ارث
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وجهى ندارد، و در مورد غرق و هدم و امثال آن نصّ شارع است كه در صورت عدم علم بوجود شرط، هر يك از آن ديگر به 
از بردن ارث محروم است، مثلا اگر پدر  -غرق يا هدم يا امثال اين حوادث -ارث ميبرند، و وارث در غير اين صورتهاخويشى 



در شهرى و پسر در شهرى ديگر بدو سبب مختلف در گذشته باشند و تقدّم فوت يكى بر ديگرى معلوم نباشد هيچ يك از آن 
شود، و مال پسر بورثه زنده او، امّا اگر آسيب و آفت ارث ديگر او تقسيم مىديگر ارث نخواهد برد بلكه مال پدر بفرزندان و و

يكباره گروهى را فرا گيرد و هلاك كند مانند غرق شدن يا فرود آمدن سقف يا سقوط هواپيما و امثال اينها، در صورتى كه 
قاعده توارث است، و ما نميدانيم كه كدام  برند، با اينكه خلافارث مى -بنصّ صريح -تاريخ مرگ آنها را ندانيم، از يك ديگر

گذشت امام صادق عليه السّلام در باره زن و شوهرى  2627پس از موت آن ديگر زنده بوده است، و در روايتى كه تحت رقم 
ن، ز كه سقف بر ايشان فرو ريخته و هر دو را كشته بود فرمود: ابتدا سهم زن را از ميراث شوهر بدهند سپس مرد را از ميراث

يعنى آنكه سهمش از ميراث در فرائض كمتر معيّن شده، در تقسيم ارث او را مقدّم بدارند سپس آنكه سهمش بيشتر است، و اين 
كند و صرف تعبّد است، و امّا اگر، هم از اموال اصلى و تقديم و تأخير چنانچه ارث از اموال اصلى هر كدام باشد تفاوتى نمى

اند باشد در بعض موارد و فروض بضرر و زيان يك دسته از ورثه خواهد بود، و چون اصل بردههم از ارث كه از يك ديگر 
بردن ارث به نصّ خاصّ بوده و مخالف قاعده است پس احتياط آنست كه اقتصار بمورد نصّ شود و همان از مال اصلى سهمبرند 

ايم فقط از اموال اصليش به آن ديگر ارث دهيم كرده نه از ارث، و شيخ مفيد رأيش آنست كه هر كدام كه فرض فوتش را زودتر
و آنكه وارث او فرض شده است هم از اموال اصلى و هم از ارثى كه برده است به آن ديگر ارث دهيم، زيرا هنگام مرگ، اوّلى 

گى و زيان يك هغير مال اصلى چيزى نداشته، و دوّمى ارث هم داشته است. و در اين صورت نيز تقدّم و تأخّر موجب كم بهر
اى از فروض در بردن ارث هم از اصل مال دسته از ورثه خواهد بود، و خلاف احتياط است، و اينكه اشاره كرديم كه در پاره

و هم از ارث يك ديگر، ورثه يك دسته زيان خواهند ديد آن به اين صورت است كه مثلا زن و شوهرى بدون فرزند در 
 اند، و زن داراى شصت هزارهاى غرق يا هدم جان سپردحادثه
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اند، و إرث زن از مرد يك چهارم چهل هزار: ده هزار دينار است، و إرث مرد دينار، و مرد داراى چهل هزار دينار ما ترك بوده
كه  از زن يك دوّم شصت هزار: سى هزار دينار خواهد بود، و چهل بعلاوه سى منهاى ده مساوى است با شصت هزار دينار

نصيب وارثان مرد است، و شصت منهاى سى، بعلاوه ده مساوى است با چهل هزار كه نصيب ورّاث زن است، و در صورتى كه 
گردد، و از ده هزار ارث مرد از ارث هم ارث برند از سى هزار ارث زن يك چهارم كه هفت هزار و پانصد است به زن باز مى

ينار بزيان وارثان مرد و بنفع وارثان زن خواهد شد، و چون اصل آن بر خلاف قاعده د 5244گردد و پنج هزار آن بمرد باز مى
اى ببار نياورد، و جمعى از فقها بردن ارث را فقط به توارث است، لذا احتياط در آنست كه اقتصار باصل تركه شود و مظلمه

اند، يما و خفگى به گاز و يا ذغال را نپذيرفتهسوزى و سقوط هواپاند، و در موارد ديگر مثل آتشهدم و غرق منحصر دانسته
بگمان اينكه قياس است، ولى قولشان چندان عقلانى نيست و شارع هدم و غرق را مثال زده و ذكر آن دو از باب تعيين مصداق 

 «.آن زياد است ظيراست و تنبيه بر مثال آن، و اين استنباط را نبايد قياس گفت، بلكه از لفظ خاصّ معنى عامّ ميتوان فهميد و ن

و عاصم بن حميد، از محمّد بن قيس از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: أمير المؤمنين عليه  -2628
السّلام در باره مردى و زنى كه سقف اتاقى بر ايشان فرود آمد، و ايشان را كشت، و معلوم نبود كه كدام يك قبل از آن ديگر 

ت، فرمود: هر يك از آن دو بر آن گونه كه خداوند عزّ و جلّ براى ورثه آن دو فرض كرده است از همسر خود ارث مرده اس
 ميبرد.



 و محمّد بن أبى عمير، از عبد الرّحمن روايت كرده است كه گفت: از -2629
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فرود آيد، و معلوم نشود كه كدام يك از ايشان پيش  امام صادق عليه السّلام در باره اتاقى سؤال كردم كه بر گروهى گرد آمده
از رفيق خود مرده است، امام فرمود ايشان از يك ديگر ارث ميبرند، گفتم: أبو حنيفه چيزى را به اين بحث داخل كرده است. 

 فرمود:

د هزار يكى از آن دو، ص چه چيز را به اين بحث داخل كرده است؟ گفتم: او گفته است: اگر دو مرد در كشتى نشسته باشند، كه
اند، و معلوم نشده است كه نخست كدام يك از آن دو مرده سكّه با خود ميداشته، و آن ديگر چيزى نداشته، هر دو غرق شده

است، ميراث براى ورثه مسافريست كه چيزى نداشته است و براى ورثه مسافر صاحب مال، نصيبى از آن مال نيست، امام 
 رمود: بحقيقت آن را شنيده است، و مطلب همانست.صادق عليه السّلام ف

گفت: و اين در صورتيست كه آن دو مسافر وارثى ديگر نداشته باشند، و هيچ كس بيكى از آن  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
 دو از رفيق همسفرش نزديكتر نباشد.

 و حمّاد بن عيسى، از حسين بن مختار روايت كرده است كه گفت: -2664

حنيفه بمحضر امام صادق عليه السّلام داخل شد، پس امام به او فرمود: رأى تو در باره اتاقى كه بر گروهى فرود آمده، و  أبو»
 دو كودك از آن گروه باقى مانده، كه يكى از ايشان آزاد و ديگرى غلام رفيق خويش است، ولى كودك آزاد از كودك برده باز
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شود، و مال ميان آن دو تنصيف ميگردد. امام صادق أبو حنيفه گفت: نيمى از اين و نيمى از آن آزاد مىشناخته نشده است؟ پس 
عليه السّلام فرمود: حكم مسأله چنين نيست، ولى ميان آن دو قرعه ميكشند، پس هر كدام كه قرعه به او اصابت كند آزاد است، 

 .و آن ديگر را آزاد ميكنند، و مولاى او قرار ميدهند

 «.مراد از مولى، ضامن جريره و وارث است»شرح: 

 باب ميراث جنين و منفوس و سقط

حريز، از فضيل روايت كرده است كه گفت: حكم بن عتيبه از امام ابو جعفر باقر عليه السّلام در باره كودكى كه از  -2661
لام روى از او بگرداند، ولى او سؤال خود را بر امام آنكه بانگى برآورد، آيا ارث ميبرد؟ امام عليه السّشود، بىمادرش ساقط مى

اعاده كرد، امام فرمود: وقتى كه حركتى آشكار از او سرزند، ارث ميبرد، زيرا ممكن است كه او لال باشد، و قدرت بانگ 
 برآوردن نداشته باشد.



كه زنده بدنيا آمده. و لال چون  ملاك، زنده بدنيا آمدن كودك است و همين كه حركتى از او صادر شود دليل است»شرح: 
 «.ميتواند شيون كشد پس لابد مراد آنست كه ممكن است طفل بجهتى صدايش جوهر نداشته باشد

و حسن بن محبوب، از حمّاد بن عيسى، از سوار، از حسن )بصرى( روايت كرده است، كه گفت: علىّ عليه السّلام چون  -2665
 طلحه و زبير را شكست داد،
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سپاه جمل رو بفرار نهادند، و در وسط راه به زنى آبستن برخوردند، پس آن زن از مشاهده فراريان وحشتزده و سراسيمه شد 
و جنين خود را زنده بيفكند، و جنين همچنان دست و پا ميزد تا بمرد، و بعد از آن مادر نيز درگذشت. حسن گفت: پس علىّ 

م و يارانش بر آن زن كه با كودكش در راه افتاده بوده بگذشتند. راوى گويد: عليّ عليه السّلام مردمان بن ابى طالب عليه السّلا
را از كار آن زن باز پرسيد، و مردم گفتند: او آبستن بود، و چون جنگ و هزيمت را بديد بهراسيد، امام عليه السّلام از ايشان 

 ش از خودش جان داد.پرسيد كه كدام يك زودتر بمرد؟ گفتند: پسرش پي

را فرا خواند، و دو ثلث ديه پسرش را بعنوان ارث به او داد، و ثلث ديه  -پدر پسر مرده -گفت: امام عليه السّلام شوهر آن زن
را براى مادر درگذشته كودك گذاشت، و پس از آن نصف ديه را كه بعنوان ارث پسر مرده بمادرش رسيده بود بابت ارث بشوهر 

درهم بود بابت ارث  5244و بقيهّ را بخويشاوندان آن زن سپرد. گفت: سپس نصف ديه آن زن در گذشته را كه آن زن داد، 
بشوهر داد، و اين بدان جهت بود كه آن زن بهنگام سقط كودك در اثر بيم و هراس فرزند ديگرى نداشت. و بقيّه ديه زن را 

 لغ ديه را از بيت المال بصره بپرداخت.بخويشاوندان او داد. حسن )بصرى( گفت: و امام همگى مب

 «.دهداين عمل امتياز و فرق حكومت حقّ و حكومت باطل را بوضوح نشان مى»شرح: 
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 اند و آنگاه يكى از آن دو ميميردباب ميراث دو كودكى كه زوج يك ديگر شده

ده است كه او از امام صادق عليه السّلام در باره كودكى نضر بن سويد، از قاسم بن سليمان، از عبيد بن زراره روايت كر -2663
كه به كودكى ديگر تزويج كرده بودند پرسيده است كه آيا آن دو از يك ديگر ارث ميبرند؟ امام فرموده: اگر پدر و مادرهاشان 

 اند، آرى.مباشر تزويج ايشان بوده

 قاسم بن سليمان گفت: اگر پدر و مادرهاشان زنده باشند، آرى.

 «.وجه قول قاسم بن سليمان بر ما معلوم نشد»شرح: 



و حسن بن محبوب، از عبد العزيز عبدى، از عبيد بن زراره روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در  -2660
پسر او بالغ  آورد، در حالى كهباره مردى سؤال كردم كه دخترك يتيمى را كه در دامان تربيت دارد به ازدواج پسرش درمى

است، و دختر يتيم بحدّ بلوغ نرسيده است، امام فرمود: نكاح او در باره پسرش جايز و نافذ است، و اگر آن پسر بميرد ميراث 
شود، و در كنارى قرار ميگيرد تا زمانى كه دخترك بحدّ بلوغ برآيد، پس چون بالغ شود، او را بخدا دختر از مال او جدا مى

 جز رضايتش بنكاح او را بگرفتن ميراث وانداشته است. و پس از آن،قسم ميدهند چيزى 
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شود، فرمود: پس اگر دختر قبل از رسيدن بمرز بلوغ و قبل از مردن شوهرش بميرد شوهر ميراث و نصف مهريّه به او تحويل مى
ند لغ شود در برابر پسر داراى اختيار است، و ميتوااز او ارث نميبرد، زيرا دختر از آنجا كه عقد نكاحش فضولى بوده وقتى كه با

 آن عقد را ردّ كند، ولى پسر در برابر دختر داراى خيارى نيست.

اينكه موت اگر قبل دخول باشد مهريّه  -3لزوم عقد ولىّ،  -5جواز عقد فضولى،  -1اين خبر بر چند حكم دلالت دارد »شرح: 
 «.خيار فسخ براى صغيرى كه بالغ گشته است -2قسم براى گرفتن ميراث،  -0شود، نصف مى

و حسن بن محبوب، از علىّ بن حسن بن رباط، از ابن مسكان، از حلبى روايت كرده است كه گفت: به امام صادق  -2662
ه د عليه السّلام معروض داشتم: پسرى ده سال از عمر او ميگذرد، و پدرش او را در كودكى به ازدواج واميدارد، آيا آن پسر در

سالگى ميتواند همسر برگزيده پدرش را طلاق گويد؟ امام عليه السّلام فرمود: امّا تزويج پس امرى صحيح است، و امّا در 
خصوص طلاق پس زنش را براى او نگاه دارند، تا زمانى كه بالغ شود، و معلومش دارند او را طلاق گفته است، پس در آن 

را امضاء كرد طلاق بائن است، و آن پسر اگر وى را بخواهد بايد دوباره خواستگارى و  وقت اگر به اين امر اقرار نمود، و آن
عقد كند، و اگر منكر شد و از امضاء آن امتناع كرد آن زن همسر او است. گفتم: پس اگر يكى از آن دو بميرد؟ فرمود: ميراث 

 او
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د، پس او را بخدا قسم ميدهند كه جز رضايتش به اين نكاح چيزى او را شود، تا زمانى كه فرد باقيمانده بالغ گردتوقيف مى
 بگرفتن ميراث وانداشته است. و آنگاه ميراث به او تحويل ميگردد.

 باب توارث مطلّق و مطلّقه

رد چون م حسن بن محبوب، از علىّ بن رئاب، از زراره از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -2666
زن خود را طلاق بگويد، تا زمانى كه زن در ايّام عدّه باشد از يك ديگر ارث ميبرند، پس چون براى سوّمين بار او را طلاق 

 گفت: حقّ رجوع به آن زن را ندارد، و ميراثى بين آن دو مبادله نميشود.

 «.خبر دلالت دارد بر توارث در عدّه رجعيّه فقط»شرح: 



 در مرض موت زن را تزويج و بعد طلاق گويد باب توارث مرديكه

حسن بن محبوب، از أبى ولّاد حنّاط روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم  -2667
از او ارث كه در دوران بيماريش ازدواج كرده است. امام فرمود: اگر با آن زن مقاربت كرده، و در بيمارى خود مرده باشد، زن 

 ميبرد، و اگر با او مقاربت نكرده باشد، زن از او ارث نميبرد، و نكاحش باطل است.

 در طلاق مريض گذشت، و مراد به بطلان 0876اين خبر تحت رقم »شرح: 
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 «.نكاح نبودن مهريّه و ميراث ميان آن دو است، و إلّا چگونه با بطلان نكاح دخول جايز باشد

ابن أبى عمير، از جميل بن درّاج، از ابو العبّاس از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: چون مرد زن  و -2668
اش منقضى شده باشد، را در بيمارى خود طلاق گويد، تا زمانى كه در اين بيمارى بسر برد، زن از او ارث ميبرد، اگر چه عدّه

 . گفتم: پس اگر بيماريش بدرازا كشد؟ فرمود: تا مدّت يك سال از او ارث ميبرد.مگر آنكه از اين بيمارى صحّت يابد

بردن ارث پس از تمام شدن عدّه مطلّقه در مرض موت و لو بائنه، مخصوص است به زوجه نه زوج، ولى شيخ و »شرح: 
دّت يك سال پس از فوت همسر جماعتى ديگر آن را از هر دو سو دانند. و نيز شرط است كه زن پس از تمام شدن عدّه تا م

 «.خود شوهر اختيار نكرده باشد

و حمّاد، از حلبى روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردند كه در حال احتضار  -2669
و اگر او بميرد مرد از او  زن خود را طلاق گويد، آيا اين طلاق جايز و نافذ است؟ فرمود: آرى، و آن زن از مرد ارث ميبرد،

 ارث نميبرد.

 «.اين خبر محمول است به طلاق بائن يا پس از تمام شدن عدّه»شرح: 

 و صالح بن سعيد، از يونس، از يكى از رجالش روايت كرده است -2674
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ى، و به قصد زيان رساندن، زنش كه گفت: از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه علّت چيست كه مرد چون در وقت بيمار
را طلاق گويد زن از او ارث ميبرد، ولى او از زن ارث نميبرد؟ امام فرمود: علّت همان زيان رساندنست، و معنى زيان رساندن 

 ممنوع ساختن زن از ميراث مرد است، و از اين رو مرد برسم كيفر بميراث ملزم شده است.

علل الشرائع بسند خود از يونس بن عبد الرحمن از جماعتى از مشايخش از امام صادق اين خبر را مؤلّف در كتاب »شرح: 
 «.عليه السّلام نقل كرده است



 باب ميراث زن شوهر مرده

از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام در باره »و حسن بن محبوب، از علاء، از محمّد بن مسلم روايت كرده است كه گفت:  -2671
م كه با زنى ازدواج كند، و پيش از آنكه با او همبستر شود بميرد. امام فرمود: ميراث بطور كامل به او تعلّق مردى سؤال كرد

براى او معيّن كرده باشد، نصف آن متعلّق  -يعنى صداقى -ميگيرد، و عدّه چهار ماه و ده روز را بر عهده دارد و اگر مرد مهرى
 نكرده باشد چيزى از اين بابت نصيب او نميشود. شود، و اگر مهرى براى او معيّنبه او مى

خبر دلالت بر تنصيف مهر بموت قبل از دخول، و تمام ميراث دارد، و مشهور ميان فقهاى ما آنست كه بموت تنصيف »شرح: 
نخواهد شد، و اخبارى در اين خصوص وارد شده كه شيخ طوسى آنها را ذكر كرده است، و مذهب مصنّف تنصيف است، چنان 

 كه در مقنع تصريح بدان كرده است، و ابن جنيد گويد: بصرف عقد نيم مهر
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لازم ميگردد و نيم ديگر آن بدخول و بنا بر اين نيم مهر بعقد ثابت شده است، و لزوم نيم ديگر نياز به اثبات دخول و دليل 
 «.دارد

 ود.شد با او همبستر شده باشد، زن از صداق كامل برخوردار مىو آن امام عليه السّلام در حديثى ديگر فرمود: اگر مر -2675

 .وَ آتوُا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً چنان كه خداوند فرموده:»شرح: 

و ابن أبى نصر، از عبد الكريم بن عمرو، از محمّد بن مسلم روايت كرده است كه گفت: به امام ابو جعفر باقر عليه السّلام  -2673
اشتم: مردى زنى را بمهرى بر اساس تعيين خود آن زن بهمسرى گرفته است، ولى آن مرد پيش از آنكه زن در اين معروض د

 باره حكمى كند مرده است. امام فرمود: زن مهرى ندارد، ولى از آن مرد ارث ميبرد.

ه توان گفت: سقوط براى اينست كشود كه موت محكوم عليه اثرى در سقوط مهر ندارد شايد باز كلام فقها استفاده مى»شرح: 
 «.زن وكيل بوده و اكنون وكالت ساقط شده است

 باب ميراث مخلوع

صفوان بن يحيى، از ابن مسكان، از أبو بصير روايت كرده است كه از آن امام عليه السّلام در باره مخلوع سؤال كردم  -2670
 كه پدرش نزد سلطان، از او و از ميراثش
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جنايتش بيزارى ميجويد بنا بر اين ميراث مخلوع متعلّق بكيست؟ امام فرمود: علىّ عليه السّلام فرموده است: ميراث او متعلّق و 
 بنزديكترين مردم بپدر او است.



اند، پس اگر جنايتى از او سرزند خويشانش ضامن او نيستند، و مخلوع و خليع آن كس است كه اهلش او را رها كرده»شرح: 
زمان جاهليّت هر گاه كسى ميگفت اين فرزند من است و او را رها كردم، ديگر او را بجرمى كه آن فرزند مرتكب شده  در

 «.داشتندمأخوذ نمى

 باب ميراث حميل

حسن بن محبوب، از ابن مهزم، از طلحة بن زيد روايت كرده است كه گفت: امام صادق عليه السّلام فرمود: و بحميل  -2672
ست اى كه هنگام دستگير شدن آبستن بوده ااى، و فرمود: حميل كسى است كه زن اسيرشدهدهند مگر بوسيله وجود بيّنهارث نمي

 او را بياورد، و بعدا پدرش يا برادرش او را بشناسد.

ره حميل و صفوان بن يحيى، از عبد الرّحمن بن حجّاج روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در با -2676
 سؤال كردم، فرمود: و حميل چيست؟

گفتم: زن از سرزمين خود به اسارت ميرود، در حالى كه كودكى خردسال بهمراه دارد، و ميگويد: او پسر من است. و مردى را 
د جز همين كند كه اين مرد برادر من است، بيّنه و شاهدى ندارننيز به اسارت مياورند، آن پسر او را ملاقات كرده و ادعّا مى

 گويند؟ عرض كردم آنان راكنند؟ فرمود: مردم شما در اين ماجرا چه مىادّعاء اخوّت كه مى
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اى بر ميلاد او ندارند، چرا كه ولادت ايشان در بلاد اجنبى و شرك بوده است، امام فرمود: سبحان دانند هر گاه بيّنهوارث هم نمى
بلاد شرك آمده، هميشه اقرار به فرزندى او داشته، و همين كه برادرش را ديده شناخته و از نظر  اللَّه!! اگر زن با فرزندش از

 اند از يك ديگر ارث ميبرند.سنّ و اقرار و از جهات ديگر اشكالى ندارند و صحيح است، و پيوسته اقرار به برادرى داشته

 «.كودك در رحم مادر بود، و در اينجا كودك چند ساله استاين خبر با خبر قبل منافات ندارد، زيرا در خبر اوّل »شرح: 

 باب ميراث فرزند مورد شك

حسن بن محبوب، از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: مردى از انصار بديدار  -2677
 پدرم عليه السّلام آمد، و گفت:

ام، پس روزى بعادت مألوف با او مقاربت كردم، و پس از دارم كه با او مقاربت ميكرده ام، كنيزىمن بكارى عظيم گرفتار شده
آنكه از مقاربت با او غسل كردم از خانه بيرون شدم، چون درهمهايم را فراموش كرده بودم، بقصد برداشتن آن بخانه بازگشتم، 

و او در رأس آن موعد دخترى بدنيا آورد، امام فرمود:  و غلام خود را روى شكم او يافتم، پس از آن روز نه ماه حساب كردم،
 براى تو سزاوار نيست كه با آن دختر نزديكى



 551ص:

كنى يا او را بفروشى، بلكه تا هر زمان كه زنده باشى نفقه او را از مال خودت به او انفاق كن، و آنگاه بهنگام مردنت وصيّت كن 
 تا آنگاه كه خدا براى تو و او راه نجاتى بگشايد.كه از مال تو به او انفاق كنند، 

 .«تمسّك جست« الولد للفراش»شود كه در اين مورد خاصّ و چنين شرط نميبايد بقاعده از خبر چنين استفاده مى»شرح: 

دم كه و از عبد الحميد )بن اسماعيل( روايت شده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كر -2678
كنيزى داشته كه با او مقاربت ميكرده، و آن كنيز براى انجام امور و تهيّه ما يحتاج او از خانه بيرون ميرفته است، پس در اين 

اش را بفروشد؟ ميان باردار شده و آن مرد بيم آن كرده است كه حمل از او نباشد، در اين صورت او چه كند؟ آيا كنيز و بچه
 بفروشد، ولى نه بچه را بفروشد، و نه چيزى از ميراث خود را به او بدهد.امام فرمود كنيز را 

اند خبر محمول است بر عدم احتمال بودن فرزند از وى و نيز خبر در تهذيب و استبصار و كافى از عبد الحميد بن گفته»شرح: 
 «.لحميد ازدى را عنوان كردهاسماعيل است و مصنّف در مشيخه او را عنوان نكرده و عبد الحميد بن عواض و عبد ا

و قاسم بن محمّد، از سليم مولاى طربال، از حريز روايت كرده است كه امام صادق عليه السّلام در باره مردى كه با  -2679
 كنيزى از آن خود مقاربت ميكرد، و آن كنيز را براى برآوردن نيازهاى خود نيز ميفرستاد، تا در اين ميان باردار شد، و خبر
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فساد او به آن مرد رسيد، فرمود: به او بگوئيد كه چون آن كنيز كودك خود را بدنيا آورد، آن كودك را نگاه دار، و او را مفروش، 
اى به او اختصاص ده، پس به آن امام معروض داشتند كه: مردى با كنيزى از آن خود مقاربت ميكرد، و او را از خانه خود بهره
ود نميفرستاد، و آن مرد كنيز را مورد تهمت قرار داد، در اين ميان آن كنيز باردار شد. امام عليه السّلام فرمود: در پى حوائج خ

 اشاش و هم از غير خانهچون كنيز كودك را بدنيا آورد، آن مرد ميبايد كودك را نگاه دارد، و او را نفروشد، و سهمى هم از خانه
 ضيّه بمانند آن قضيّه نيست.از مال براى او قرار دهد، اين ق

 باب ميراث فرزندى كه پدرش انتساب او را پس از اقرار نفى كند

 حمّاد، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -2684

ميدهد، و هر آن مردى كه بصحّت نسب فرزند خود اقرار كند، و پس از آن او را از خود نفى نمايد، نه شرع چنين حقّى به او 
پذيرد، او ميبايد فرزندش را در صورتى كه از همسرش يا كنيزش ولادت يافته است )از خود داند نه كرامت اخلاقى آن را مى

 و( بخود او ملحق خواهد بود.

 باب ميراث زنازاده



طىّ  ا با معيّت منحسين بن سعيد، از محمد بن حسن بن أبى خالد أشعرى روايت كرده است كه گفت: يكى از ياران م -2681
 اى از امام أبو جعفر ثانىنامه
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محمّد بن علىّ عليهما السّلام در باره مردى سؤال كرد كه با زنى مرتكب فجور شد، و آن زن باردار گشت، و پس از باردارى 
بود. و آن امام عليه السّلام با خطّ ترين خلق خدا به آن مرد آن زن، با او ازدواج كرد، پس آن زن پسرى آورد، و آن پسر شبيه

 و مهر خود نوشت: زنازاده ارث نميبرد.

و يونس، از عبد اللَّه بن سنان روايت كرده است، كه گفت: از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه: فدايت شوم، ديه  -2685
 ولد الزّنا چند است؟ فرمود:

شود. گفتم: او مرده است، و ثروتى دارد، پس چه كسى از او ارث ده مىاى كه كسى براى او خرج كرده است بوى داهزينه
 ميبرد؟ فرمود: امام.

 اند كه ديه زنازاده هشتصد درهم است، و ميراثش ميراث فرزند ملاعنه است.و در روايتى آورده

 باب ميراث قاتل و آنكه از ديه ارث ميبرد، و آنكه نميبرد

عمير، از جميل از يكى از دو امام باقر و يا صادق عليهما السّلام روايت كرده است كه آن صفوان بن يحيى، از ابن أبى  -2683
امام در باره مردى كه پدرش را بكشد، فرمود: او از پدرش ارث نميبرد، و اگر آن قاتل پسرى داشته باشد، آن پسر از حدّ ارث 

 ميبرد.

 550ص:

از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: در صورتى كه و عاصم بن حميد، از محمّد بن قيس،  -2680
 كسى مادر خود را از روى خطا بكشد، از او ارث ميبرد، و اگر از روى عمد بكشد از او ارث نميبرد.

بمادر  اى مخصوصد و پارهانبرد، و ديه را استثنا كردهاين خبر دلالت دارد بر اينكه قاتل در قتل خطا از ميراث سهم مى»شرح: 
 «.دانند

زن از ديه »و نضر، از قاسم بن سليمان، از عبيد بن زراره از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود:  -2682
 «.شود در صورتى كه يكى از آن دو آن ديگر را نكشته باشدشوهرش، و مرد از ديه زنش برخوردار مى

لت دارد بر نبردن ارث بر تقدير قتل، و شامل عمد و خطا هر دو هست، و به خبر پيش تخصيص اين خبر مفهوما دلا»شرح: 
 «.خورد زيرا آن در مورد مادر بود نه مطلقنمى



و حسن بن محبوب، از أبو أيّوب، از سليمان بن خالد از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: أمير  -2686
م در مورد ديه مقتول حكم فرمود كه اگر مقتول دينى نداشته باشد، ورثه به استثناى برادران و خواهران المؤمنين عليه السّلا

 اى ندارند آن را بر وفق حكم كتاب خداى تعالى و سهام آن به ارث ميبرند.مادرى كه از ديه او بهره
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ده است كه گفت: از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام در باره و حسن بن محبوب، از علىّ بن رئاب، از زراره روايت كر -2687
مردى سؤال كردم كه كشته شده است، در حالى كه برادرى در دار الهجرة و برادر ديگرى در دار البدو )صحرا( دارد كه اين برادر 

قتل او را داشته باشد، آيا او چنين  هنوز هجرت نكرده است، اكنون اگر آن برادر مهاجرى قاتل را عفو كند، و برادر بدوى اراده
حقّى دارد؟ امام فرمود: شخص بدوى حقّ ندارد كه شخص مهاجرى را بكشد، مگر آنگاه كه خود هجرت كند، و اگر مهاجر 
قاتل را عفو كند، عفو او جائز و نافذ است، گفتم: در اين صورت آيا آن بدوى از ميراث سهمى دارد؟ فرمود: امّا ميراث و سهم 

 ه برادر مقتول او، در صورتى كه بر گرفتن ديه توافق شود حقّ او است.دي

 «.علّامه مجلسى فرموده: كسى از فقها را نميدانم كه بمضمون اين خبر فتوا داده باشد»شرح: 

م در لاو حسن بن محبوب، از عليّ بن رئاب، از أبو عبيده روايت كرده است كه گفت: از امام أبو جعفر باقر عليه السّ -2688
باره زنى سؤال كردم كه در حال باردارى عمدا دوائى نوشيده، و شوهرش را از اين كار آگاه نساخته، تا جنين خود را سقط 
كرده است. امام فرمود: اگر جنين استخوانى داشته كه گوشت بر آن روئيده، ديه كامل بر ذمّه دارد كه ميبايد آن را بپدر جنين 

 علقه و مضغه بوده، چهل دينار بر ذمّه او است، يا غلامى يا كنيزى كه ميبايد آن را بپدر جنين تأديهتسليم كند، و اگر بصورت 
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كند. گفتم: در اين صورت آيا او از ديه فرزندش با پدر او ارث نميبرد؟ فرمود: نه زيرا كه آن زن او را كشته است و از اين جهت 
 ارثى از او نميبرد.

زرعه از سماعة روايت كرده است كه از آن حضرت پرسيدم مردى دختر حامله خود را چنان زده است كه فرزندش و  -2689
مرده سقط شده، پدر كودك شكايت كرده و دختر گفته است آنچه از ديه و ميراث طفل بمن ميرسد بپدرم بخشيدم؟ امام فرمود: 

 براى پدر جايز است.

از حفص بن غياث روايت كرده است كه گفت: از امام جعفر بن محمّد عليهما السلام در باره و سليمان بن داود منقرى،  -2694
دو طايفه از مؤمنين سؤال كردم كه يكى از آن دو باغى ]ستمكار[ است، و ديگرى عادل است، و اين دو طايفه با يك ديگر 

ا كه از اهل بغى بوده كشته است، در حالى كه اند، و مردى از اهل عراق پدرش يا پسرش يا برادرش يا دوستش رجنگ كرده
 او وارث آن مقتول است در اين صورت آيا از او ارث ميبرد؟ امام فرمود: آرى، زيرا كه او مقتول را به آئين حقّ كشته است.



ر اثر آن دآنكه آن زدن بمرز اسراف برسد، ولى پسر فضل بن شاذان نيشابورى گفت: اگر مردى پسرش را بقصد تأديب بزند، بى
 اى بر او لازم نميآيد، زيرا پدر حقّ دارد كه بچنين كارى اقدام كند، و اوزدن بميرد، پدر از او ارث ميبرد، و كفّاره
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بتأديب فرزند خود مأمور است، از آن جهت كه او در اين مقام بمنزله امام است كه بر مردى اقامه حدّ كند، و آن مرد در اثر آن 
آيد، و امام چون حدّ خداى عزّ و جلّ را بر كسى اقامه كند، و او در اثر اجراء اى بر امام لازم نمىاى و كفّارهميرد، پس ديهحدّ ب

حدّ بميرد، قاتل ناميده نميشود، و اگر پدرى پسرش را بحدّ اسراف بزند، چندان كه آن پسر بميرد، پدر از او ارث نميبرد، و كفّاره 
اى داشته باشد، كفّاره بر ذمّه ندارد بر عكس غير وارث كه كفّاره بر ذمّه ميگيرد، و هر كس كه از ميراث بهره اش تعلّقبر ذمّه
 دارد.

و اگر پسر جراحتى در بدن داشته، و پدر آن را بشكافد، و پسر در اثر آن بميرد، چنين شخص قاتل نيست، و از آن پسر ارث 
 را اين عمل بمنزله ادب و اصلاح و نياز فرزند به اين اقدام و معالجاتى از اين گونه است.اى بر ذمّه ندارد، زيميبرد، و كفّاره

و اگر مردى بر مركبى سوار باشد، و آن مركب پدر يا برادر او را زيرپا لگد كند، كه در اثر اين حادثه بميرد، آن مرد از او ارث 
و اگر از عقب حيوان را براند يا از پيش آن برود و مهارش را بكشد و آن نميبرد، و ديه بر عاقله است، و كفّاره بر ذمّه او است، 

اى كه بر عاقله است، متعلّق بورثه است، و حيوان پدر و يا برادرش را زيرپا لگد كند، چندان كه بميرد، از او ارث ميبرد، و ديه
 آيد.اى بر او لازم نمىكفّاره
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انى بنا باى براى چارپايان بسازد، يا سايهند كه حقّ كندن چاه در آنجا را نداشته باشد يا حظيرهو اگر مردى چاهى در محلّى بك
آيد، و ديه بر عاقله است و آن شخص كند، و در آن ميان چيزى از آن بوارثى اصابت كند، و او را بكشد، كفّاره بر او لازم نمى

بينى كه آن شخص اگر كارى از اين گونه را در محلّى كه حقّ او است بجا ىاز مقتول ارث ميبرد، زيرا كه او قاتل نيست، آيا نم
آمده است؟ بنا بر اين بجا آوردن آن كار در غير محلّ اى بر او لازم نمىاى و كفّارهآورد قاتل نبوده است، و از اين جهت ديه

و قتل محسوب نميشود. و امّا لازم آمدن ديه شود، استحقاقيش قتل نيست، زيرا كه عين اين عمل در محل استحقاقيش واقع مى
بر عاقله در اين مورد، از نظر احتياط در دماء است، و براى آنست كه خون مرد مسلمانى تباه نشود، و مردم از مرز حقوق 

 خودشان بجائى كه حقّى در آن ندارند گام فرا ننهند.

يبرند، و ديه بر عاقله آنانست. و قاتل اگر چه ارث نبرد حاجب و همچنين كودك و ديوانه اگر مرتكب قتلى شوند هر آينه ارث م
 بينى كه برادران مادر را محجوب ميسازند، و خود ارث نميبرند؟شود. آيا نمىمى

اينكه ديه را بر عاقله قرار داد مبتنى بر آنست كه قتل را خطا دانسته، و در حديث محمّد بن قيس گذشت كه اگر كسى »شرح: 
برد ولى حاجب هست، مشهور خود را بكشد از ارثش محروم نخواهد بود. و اينكه گفت قاتل و لو اينكه ارث نمىبه خطا مادر 



را شاذان اطلاقش صحيح نيست چ -اند، و كلام فضل بناى ادّعاى اجماع كردهميان فقها آنست كه قاتل حاجب نيست بلكه پاره
 ثآيد در قتل پسر پدر خود را هر گاه واركه لازم مى
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در او منحصر باشد، آنكه كسى از مقتول ارث نبرد، زيرا پسر حاجب است از ارث غير خود چه آن غير، پسر قاتل باشد چه 
 «.غير او

 باب ميراث فرزند ملاعنه

رد كه توضيح ملاعنه آنست كه مرد زوجه خود را كه حامله است متّهم كند و فرزند را از خود نداند، و اين احكامى دا»شرح: 
 «.آن در كتاب طلاق گذشت

هايش و همسرش فرزند ملاعنه از طرف پدرش وارثى ندارد، و تنها مادر و برادران مادريش، و اولادش و خالوهايش و خاله
از او ارث ميبرند، پس اگر اولادى از خود بجاى گذارد، مال بين ايشان بر سهامى كه خداى عزّ و جلّ مقرّر ساخته است قسمت 

 شود.مى

 و اگر پدر و مادرش را بجاى گذارد، مال متعلّق بمادر او است.

 و اگر پدرش و پسرش را بجاى گذارد، مال بپسرش تعلّق ميگيرد.

 و اگر پدرش و خالوهايش را بجاى گذارد، مال او براى خالوهاى او است.

 د.شواى بجاى گذارد، مال بالسوّيّه ميان ايشان قسمت مىو اگر خالو و خاله

ود، شاى بجاى گذارد، مال براى خالو و خاله است، كه بالسّويّه بين ايشان قسمت مىاى و عموئى و عمّهو اگر خالوهائى و خاله
 و عمو و عمّه ساقط ميشوند.

 اى مادرى بجاى گذارد، مال بالسّويّه بين ايشانو اگر برادرانى مادرى و جدّه
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 شود.قسمت مى

 شود.را بجاى گذارد مال بين آن دو تنصيف مى -يعنى پدر مادرش -خواهرى مادرى، و جدّىو اگر پسر 



 «.چون ابن اخت )پسر خواهر( با جدّ در يك طبقه است زيرا كه بجاى خواهر محسوب خواهد بود»شرح: 

 و اگر مادرش و همسرش را بجاى گذارد، ربع مال براى همسرش و بقيّه براى مادر اوست.

 اى بجاى گذارد، ربع مال براى زنش، و بقيّه مال براى جدّ او است.ملاعنه زنى و جدّى مادرى، و خاله و اگر ابن

 و اگر سه خاله مختلف، و زن و پسر برادر مادرى بجاى گذارد، ربع مال براى زنش، و ما بقى براى پسر برادر او است.

سدس آن براى مادر، و ما بقى رداّ براى ايشانست كه بنسبت  و اگر دخترش و مادرش را بجاى گذارد، نصف مال براى دختر، و
 شود.سهامشان به ايشان تحويل مى

 و اگر مادر و برادرش را بجاى گذارد، مال براى مادر است.

( مال براى زن، و ما بقى براى 8/ 1اى مادرى، و برادر و خواهرى مادرى بجاى گذارد، ثمن )و اگر زن و دختر و جدّ و جدّه
 است. دختر
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اى بجاى گذارد، ربع مال براى زن و ما اى، و پسر برادرى، و پسر خواهرى، و خالوئى و خالهو اگر زنى و جدّى و مادر و جدّه
بقى براى مادر است و بقيّه ساقط ميشوند، و اگر دخترى، و دختر پسرش را بجاى گذارد، مال براى دختر است. و همچنين اگر 

 پسرى بجاى گذارد، مال براى دختر است. دخترى و پسر

 شود. و همچنين اگرپس اگر ابن ملاعنه برادرى أبوينى، و برادرى مادرى به جاى گذارد، مال بالسوّيّه بين ايشان قسمت مى
 شود.خواهرى مادرى، و خواهرى ابوينى بجاى گذارد، مال بين آن دو تنصيف مى

شود. و اگر دختر ملاعنه بميرد و پسر بجاى گذارد، مال بين ايشان تنصيف مى و اگر پسر برادرى، و دختر خواهرى مادرى
دختر، و پسر دختر پسرش، و شوهرش، و خالويش، و جدّش، و پسر خواهرش، و پسر برادرش را بجاى گذارد، ربع مال براى 

 شوهر، و ما بقى براى پسر دختر او است، و بقيّه خويشاوندان ساقط ميشوند.

 لاعنه خواهر و دختر برادر مادريش را بجاى گذارد، همگى مال براى خواهر است.و اگر پسر م

شود، اى، و جدّى مادرى بجاى گذارد، ربع مال براى زن است، و ما بقى ميان جدّ و جدّه مادرى تنصيف مىو اگر زنى، و جدّه
 و امّا فرزند فرزند پسر ملاعنه چون

 535ص:



ير پسر ملاعنه است، و در همگى سهام مواريث با ديگران مساوى است. و ميراث زنا زاده مثل ميراث بميرد، ميراث او مانند غ
 فرزند ملاعنه است.

 «.اينكه گفت در همگى سهام مواريث يعنى غير از منتسبين بسبب پدر ملاعنه»شرح: 

باره زن ملاعنه سؤال كردم، كه شوهرش و حمّاد، از حلبى روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در  -2691
او را متّهم كند، و فرزندش را نفى نمايد، و با او ملاعنه كند، و پس از آن شوهرش بگويد: فرزند متعلّق بمن است، و بر اين گونه 

وى را چون مدعّى  خودش را تكذيب نمايد. امام عليه السّلام فرمود: امّا زن هرگز به او باز نميگردد، و امّا در باره فرزند پس
صحّت نسبش گردد، به او باز ميگردانم، و فرزندش را بحالى وانميگذارم كه ميراثى از او نداشته باشد، و آن پسر از پدر ارث 
ميبرد، ولى آن پدر از پسر ارث نميبرد، بلكه ميراث او بخالوهايش تعلّق ميگيرد، و اگر كسى او را زنازاده بخواند حدّ قذف بر 

 شود.مى او اجراء

و موسى بن بكر، از زراره از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است، كه فرموده: ميراث فرزند ملاعنه متعلقّ  -2695
 بمادر او است، و اگر مادرش زنده نباشد، به نزديكترين مردم بمادرش كه خالوها هستند تعلّق ميگيرد.
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گفت: زمانى كه امام غائب باشد، ميراث ابن ملاعنه براى مادر او است، و زمانى كه امام ظاهر  -لَّهرحمه ال -مصنّف اين كتاب
 باشد، ثلث تركه براى مادرش، و بقيّه براى امام مسلمين است. و دليل صدق اين مدّعى خبريست كه آن را

السّلام روايت كرده است كه فرمود: فرزند ملاعنه حسن بن محبوب، از أبو أيّوب، از عبيده از امام أبو جعفر باقر عليه  -2693
 اش بمادرش ميرسد، و باقى آن براى امام مسلمين است.ثلث تركه

و ابن أبى عمير، از أبان و غير او، از زراره از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: أمير المؤمنين  -2690
اش را به ارث ميبرد، و باقى آن براى امام است، زيرا كه ضمانت قتل خطاى كه مادرش ثلث تركه در باره اولاد ملاعنه حكم راند

 او نيز بر عهده امام است.

در استبصار اين دو خبر را عنوان كرده و گفته است: توجيه اين دو روايت آنست كه ميگوئيم:  -رحمه اللَّه -شيخ طوسى»شرح: 
اى كه ديه خطاى او را ضامن باشد نداشته باشد، پس چنين كسى چون يگيرد كه عاقلهدر صورتى ثلث مال بمادرش تعلّق م

اش امام است ميراث خور او نيز امام خواهد بود، و حقّ آنست كه مادرش ثلث برد و باقى از آن امام شود، و ضامن جريره
، يا بكسى كه بسبب مادر با وى خويش اش بودند تمام مال بمادرش ميرسيدچنانچه متوفّى داراى خويشانى بود كه عاقله

 شدند اگر مادر وفات كرده بود.مى

 اگر ابن ملاعنه تنها مادر را باقى»در دروس گفته است:  -عليه الرّحمه -و شهيد
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ه السّلام صادق عليگيرد و باقى به ردّ، بدليل روايت ابى الصّباح و زيد شحّام از امام گذاشت ثلث مال به فرض به او تعلّق مى
گفته است مبتنى بر آنست كه زمان حضور امام  -و بايد دانست آنچه صدوق عليه الرّحمة«. خواهد آمد[ 2698]كه تحت رقم 

معصوم مراد باشد و حال آنكه اين دو خبر كه وى بدان تمسّك جسته است هيچ يك مقيّد بحضور و ظهور نيست، و بعض علماء 
اند كه امام خود براى توسعه بمادر بخشيده است و اين جمع چنان كه ديده ه روايات را به اين كردههم جمع ميان اين دو دست

 «.شود بسيار از صواب دور استمى

 -و أبو الجوزاء، از حسين بن علوان، از عمرو بن خالد، از زيد بن علىّ، از پدرش، از جدّش روايت كرده است از علىّ -2692
ه مردى كه زن خود را متّهم سازد، و پس از آن بسفر رود، چون از سفر باز آيد آن زن وفات يافته باشد. در بار -عليهم السّلام

امام عليه السّلام فرمود: در اين صورت به او اختيار ميدهند كه يكى از دو كار را برگزيدن: اگر بخواهى گناه را بخود بخر، تا 
ود، و اگر بخواهى در قول خود پابرجا بمان، و با نزديكترين خويشاوند آن زن حدّ قذف بر تو اجراء گردد و ميراث بتو داده ش

 ملاعنه كن، و در اين صورت ميراثى براى تو نيست.

ابو الجوزاء كنيه منبّه بن عبد اللَّه تميمى است، و او صحيح الحديث و مورد اعتماد است و طريق مؤلّف به او نيز صحيح »شرح: 
ان عامّى مذهب و موثّق است، و اما عمرو بن خالد ابو خالد واسطى توثيق نشده و داراى كتاب است، و اما حسين بن علو

 «.بزرگيست و عامّى مذهب است

و منصور بن حازم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: علىّ عليه السّلام ميفرمود: چون ابن ملاعنه  -2696
 مال بميرد، و برادرانى بجاى گذارد،
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 شود.او بمقتضاى سهامى كه خداوند عزّ و جلّ مقرّر فرموده است قسمت مى

و مقصود برادران مادرى يا أبوينى هستند، زيرا برادران پدرى ارث از او نميبرند، و برادران أبوينى از جهت مادر از او ارث 
 مادرى برابرند.ميبرند، نه از جهت پدر، و بهمين جهت در ميراث با برادران 

و حسن بن محبوب، از علىّ بن رئاب، از حلبى روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى  -2697
سؤال كردم كه با زن خود ملاعنه كند، در حالى كه آن زن آبستن باشد، و آثار باردارى او آشكار شده باشد، و آن مرد جنينى 

انكار كند، ولى چون وضع حمل كرد آن مرد مدعّى پدرى كودك شود، و به انتسابش معترف گردد، و  را كه در شكم او است
 چنين پندارد كه نوزاد از او است.

شود، و از او ارث ميبرد، و حدّ بر مرد اجراء پس امام صادق عليه السّلام فرمود: در اين صورت نوزاد به او باز گردانده مى
 ته است.نميگردد، زيرا لعان گذش



 در جمله متن كه گفته شده است»شرح: 

 «لا يجلد»

 نقل شده -عليه الرّحمه -در مسالك شهيد« شودحدّ بر او جارى نمى»و ترجمه شده است به آنكه 

 «لا يحل له»

 «.اش تصحيف شده بودهيعنى ميراث ميبرد ولى بر او حلال نيست. بنظر ميرسد نسخه

 الصّباح؛ و عمرو بن عثمان، از مفضّل، از زيدو محمّد بن فضيل، از أبو  -2698
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روايت كرده است كه از امام صادق عليه السّلام در باره پسر ملاعنه سؤال كرد كه چه كسى از او ارث ميبرد؟ امام عليه السّلام 
 فرمود: مادرش از او ارث ميبرد، گفتم:

آن او نيز بميرد، در اين صورت چه كسى از او ارث ميبرد؟ فرمود  اگر مادرش بميرد، و او از مادر ارث ببرد، و پس از
 خويشاوندان مادريش، و او از خالوهايش ارث ميبرد.

 «.مراد از مفضّل، مفضّل بن صالح است و مراد از زيد، زيد شحّام»شرح: 

رش پسر ملاعنه بماد»ت كه فرمود: و حمّاد بن عيسى، از شعيب، از أبو بصير از امام صادق عليه السّلام روايت كرده اس -2699
 «.شود، و امورش همگى با او استنسبت داده مى

 باب ميراث كسى كه بر سر ميراث اسلام آورد يا آزاد شود

محمّد بن أبى عمير، از أبان بن عثمان، از محمّد بن مسلم روايت كرده است كه از امام صادق عليه السّلام در باره مردى  -2744
بر سر ميراث اسلام آورده است. امام فرمود: اگر ميراث قسمت شده باشد، حقّى براى او نميماند، و اگر قسمت  سؤال كردند كه

 شود؟نشده باشد، ارث ميبرد، گفت: گفتم: غلامى بر سر ميراث آزاد مى

 فرمود او نيز در مقام همان مرد است.

 هنگام تقسيم ما تركاين خبر دلالت دارد بر اينكه اگر وارث كافر بود و »شرح: 
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متوفّى اسلام آورد، ارث خواهد برد. ولى اگر ميراث تقسيم شده باشد و بعد از آن اسلام آورد چيزى باو نخواهد رسيد، بدون 
بش را كند قبلا ايمان آورد نصيدر نظر گرفتن اينكه ميّت مسلمان باشد يا كافر، و وارثان ديگر مسلمان باشند يا نه، فرق نمى

د و بربرد، چه مشارك داشته باشد چه نداشته باشد. و اگر مشارك مسلمان داشت سهم مفروض خود را مىبرد و بعدا نمىمى
 «.اگر نداشت تمام مال را

 باب ميراث خنثى

السّلام  حسن بن موسى الخشّاب، از غياث بن كلّوب، از اسحاق بن عمّار، از امام جعفر بن محمّد، از پدرش عليهما -2741
شود، پس اگر از هر دو مجرى روايت كرده است كه: علىّ عليه السّلام ميفرمود: ميراث خنثى از وضع مجراى ادرارش تعيين مى

شود، ولى اگر بميرد، و ادرار نكند نصف ميراثش ادرار كند از هر كدام كه ادرار زودتر جارى شود ارث بر آن اساس تعيين مى
 ش بعنوان زن مقرّر ميگردد.بعنوان مرد، و نصف ديگر

رود اند، لكن احتمال ميمشهور نيز ميراث خنثى مشكل را نيم ميراث مرد و زن فتوا داده و به ذيل اين خبر استناد كرده»شرح: 
 «.كه در آن مورد باشد كه قبل از استعلام درگذشته باشد

علىّ بن ابى طالب عليه السّلام براى »ايت كرده است كه و سكونى، از امام جعفر بن محمّد، از پدرش عليهما السّلام رو -2745
 هاى او راتعيين ميراث خنثى دنده
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هاى مرد يك دنده پرداخت، زيرا كه دندههايش يكى از دنده زن كمتر ميبود، ارث او را بحساب مرد مىميشمرد، پس اگر دنده
حوّاء از آخرين دنده سمت چپ آدم خلق شده، و از اين رو يكى از هاى زن كمتر است، و اين بدان جهت است كه از دنده

 هايش ناقص شده است.دنده

و مرد  هاى زنطريق مصنّف به سكونى ضعيف است و خبر نيز مخالف اعتبار، و مشهور در كتب تشريح مساوات دنده»شرح: 
 تر است و محيط مانند ديگرنكه دو دنده زيرين كوتاهاند عدد آن بيست و چهار است از هر جانب دوازده عدد إلّا اياست، و گفته

 «.ها نيست از ستون فقرات تا اولّ پهلو است، و منعطف نيستدنده

مانده گلى كه آدم عليه السّلام از آن خلق شده است آفريده شده. اين گل از گفت: حوّاء از باقى -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
هاى چپ اى از دندهنكه پس از كامل شدن خلقت آدم از دنده او خلق شود، به اين معنى كه دندههاى او بوده است، نه آگل دنده

گوئى از عيبجويان را امكان آن بود او را بگيرند و حواّء را از آن خلق كنند. و اگر واقع امر چنان ميبود كه جهّال ميگويند، ياوه
 ده است.كه بگويد بخشى از وجود آدم با بخشى ديگر نكاح ميكر

و بر همين سياق خداوند عزّ و جلّ نخل را از باقيمانده گل آدم عليه السّلام خلق فرموده، و همچنين كبوتر را، اگر همگى اينها 
 پس از اكمال خلقت آدم عليه السّلام از بدن او گرفته شده بود، هر آينه جايز نبود كه با حوّاء ازدواج كند، زيرا در اين صورت
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آمد كه بخشى از وجود آدم با بخش ديگر آن ازدواج كرده باشد، و براى او روا نميبود كه خرما بخورد، زيرا لازمه آن لازم مى
 اين ميبود كه بخشى از وجود خود را خورده باشد، و همچنين كبوتر را و بهمين جهت:

 تان بخير و خوبى عمل كنيد.مّهپيمبر صلّى اللَّه عليه و آله راجع به نخل فرمود: در باره ع -2743

و عاصم بن حميد، از محمّد بن قيس از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: در آن ميان كه  -2740
 شريح قاضى در مجلس قضاء بود، زنى نزد او آمد، و گفت: أيّها القاضى، ميان من و دشمنم قضاوت كن، و شريح گفت:

كيست؟ زن گفت: تو، قاضى گفت از سر راه او بيكسو رويد، پس حاضران بيكسو رفتند، تا زن بدرون آمد. پس شريح دشمن تو 
 گفت: چه ظلمى بر تو رفته است؟ زن گفت: آنچه مردان و زنان دارند من به تنهائى دارم. شريح گفت:

 كند، زن گفت:امير المؤمنين عليه السّلام در اين باره بر وضع مجراى ادرار قضاوت مي

گفت:  ام! زنتر از اين نشنيدهمن با هر دو ادرار ميكنم. و هر دو يكوقت آرام ميگيرند. شريح گفت: بخدا قسم من چيزى عجيب
 تر وجود دارد، شريح گفت: آن چيست؟ زن گفت: شوهرم با من مجامعت كرده، و من از اودر اين ميان چيزى عجيب
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ام و او از من فرزندى آورده است، در اين هنگام شريح از سر تعجّب دستها و من با كنيز خود مجامعت كردهام، فرزندى آورده
ر اى بر من عرضه شده است كه عجيبترا بر هم زد، و آنگاه بنزد امير المؤمنين عليه السّلام آمد، و گفت: يا أمير المؤمنين قضيّه

ارش كرد، امير المؤمنين عليه السّلام در اين باره از او سؤال كرد، زن گفت: داستان ام، سپس داستان آن زن را گزاز آن نشنيده
همان گونه است كه او گفت. فرمود: شوهر تو كيست؟ گفت: فلان شخص. پس امير عليه السّلام كسى از پى او فرستاد، و او را 

در باره اظهارات زن از او جويا شد، و او گفت: فراخواند، و گفت: آيا اين زن را ميشناسى؟ گفت: آرى او همسر منست، پس 
واقع امر همين است، على عليه السّلام به آن مرد فرمود: راستى را كه تو از سوارشونده بر شير جسورترى كه با او مقاربت 

ا امير گفت: ي هايش را بشمار. پس شوهر آن زناى ببر، و دندهميكنى! سپس قنبر را فرمود: آن زن را با زنى ديگر درون حجره
 المؤمنين، من مردى را بر او امين نميشمارم، و بزنى بر او اطمينان ندارم. پس علىّ عليه السّلام فرمود: تا

 «دينار خصىّ»

اى درآور و را كه مردى از صالحان مردم كوفه و مورد وثوق بود حاضر كردند، پس او را فرمود: اى دينار، اين زن را بحجره
ده هايش هفهايش را بشمار، دينار چنين كرد، و دندهآور، و او را بفرماى تا لنگى بر ميان بندد، و آنگاه دنده هايش را بدرجامه

 عدد بود، نه دنده در
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سمت راست، و هشت در سمت چپ، پس علىّ عليه السّلام جامه مردان و كلاه و نعلين به او پوشاند، و رداء بدوشش بيفكند، 
 وندى؟پيبجمع مردان پيوست. پس شوهرش گفت: يا امير المؤمنين دختر عمويم را كه از من فرزند آورده بجمع مردان مىو او را 

پس على عليه السّلام فرمود: من حكم خداى عزّ و جلّ را بر او راندم، زيرا خداى تعالى حوّاء را از آخرين دنده چپ آدم 
 هاى زنان كاملست.و دنده هاى مردان نقصان داردآفريده است، و دنده

اين خبر هر چند از نظر سند حسن است، لكن از نظر متن مخالف اعتبار است و اصل در خبر خلق حواّء از ضلع آدم »شرح: 
شوهرم با من مجامعت كرده و »اند، و طعن بر آن از طريق اماميّه آمده است، و شيخ اين خبر را در تهذيب آورده و جمله عامّه

شود، و بنظر را ندارد، و نبايد هم داشته باشد زيرا اين خنثى در واقع مرد بوده و مرد حامله نمى« امفرزندى آوردهمن از او 
ميرسد راجع به قضاء امير مؤمنان عليه السلام در مورد خنثاى مشكل مطلبى بوده، و راوى آن را بصورت حكايت جالب 

 -علين آشكار است كه قصّه است نه خبر، و در مسالك شهيد ثانى عليه الرّحمهدرآورده است و كاملا از لفظ رداء و قلنسوه و ن
علامت خنثى را با شناخت مخرج بول معيّن كرده، و چنانچه از هر دو مخرج باشد، به آنكه پيشتر ريزد، و اگر هر دو با هم بود 

 «.شودبه آنكه زودتر قطع مى

يسار روايت كرده است كه گفت: از امام  -از فضيل بن -ل بن صالحيا جمي -حسن بن محبوب، از جميل بن دراّج -2742
 صادق عليه السّلام در باره نوزادى سؤال
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افكند، و بر يك چوبه تير مينويسد: كردم كه نه آنچه مردان دارند دارد، و نه آنچه زنان دارند؟ فرمود: در اين باره امام قرعه مى
 مينويسد: غلام خدا، و بر چوبه ديگر

خدايا تو آن اللَّه هستى كه معبود حقّى جز تو نيست. كه عالم نهان و آشكارى، »كنيز خدا، سپس امام يا متصدّى قرعه ميگويد: 
اند حكم همى رانى، كار اين نوزاد را براى ما بيان فرما، تا سهمى را كه در تو ميان بندگانت در آن امور كه در آن اختلاف داشته

نها افكنند، و پس از آن آ، سپس آن دو چوبه تير را در ميان تيرهاى مبهمى مى«اى به ارث ببردراى او مقرّر داشتهكتاب خود ب
 اى كه بيرون آمد، بمقتضاى آن ارث او را تعيين ميكنند.را تكان ميدهند و هر تير را با هر نوشته

بشود، و نيز نميتوان آن را بمورد سؤال تنها حصر كرد، و از اين خبر حصر انسان در ذكر و انثى بعيد نيست استفاده »شرح: 
 «.حكم خنثاى مشكل را حكم دگر دانست

 شودباب نوزادى كه دو سر متولّد مى



احمد بن محمّد بن عيسى، از علىّ بن احمد بن أشيم، از محمّد بن قاسم جوهرى، از پدرش، از حريز بن عبد اللَّه از  -2746
روايت كرده است كه فرمود: بروزگار أمير المؤمنين عليه السّلام نوزادى متولّد شد كه دو سر داشت، و امام صادق عليه السّلام 

از امير المؤمنين عليه السّلام سؤال كردند كه آيا او ارث دو نفر را ميبرد، يا يكنفر؟ امام فرمود او را بحال خود ميگذارند تا 
 پسبخواب رود، و در آن حال بانگ بر او ميزنند، 

 503ص:

اگر هر دو جمعا و با هم بيدار شدند ميراث يكنفر به وى تعلّق ميگيرد، و اگر يكى از آن دو بيدار شد، و آن ديگر همچنان خفته 
 بماند، از ميراث دو نفر بهره ميگيرد.

 «.مراد از بانگ بر او زدن بيدار كردن اوست بصورتى كه موجب بيدارى آن ديگر نباشد»شرح: 

حمد بن محمّد بن أبى نصر بزنطى، از أبو جميله روايت كرده است كه گفت: در فارس زنى را ديدم كه دو سر، و دو سينه در و ا
 آوردند.يك خاصره داشت، كه آن دو بر يك ديگر غيرت مى

 «.اش بعيد نيستاند ولى گفتهبا آنكه ابو جميله را كذّاب و ضعيف و خبر ساز معرّفى كرده»شرح: 

 يراث مفقودباب م

يونس بن عبد الرّحمن، از اسحاق بن عمّار، روايت كرده است كه گفت: امام أبو الحسن عليه السّلام در باره مفقود  -2747
 فرمود: چهار سال با مال او منتظر ميمانند، و پس از انقضاء آن مدّت آن را قسمت ميكنند.

زندگيش از مرگش شناخته نشود، و معلوم نباشد كه او در كدام سرزمين گفت: يعنى بعد از آنكه  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
 است، و بعد از آنكه چهار سال

 500ص:

از چهار طرف از وى جستجو بعمل آيد، و خبر زنده بودن يا مردنش بدست نيايد در اين وقت عدّه وفات را زوجه او معمول 
 شود.ز سوى خداوند عزّ و جلّ قسمت مىميدارد، و مالش به آئين سهام و فرائض مقرّر ا

و صفوان بن يحيى، از عبد اللَّه بن جندب، از هشام بن سالم، روايت كرده است كه گفت: حفص أعور با حضور من به  -2748
اى نزد پدرم داشت، پس اجير در گذشت، در امام صادق عليه السّلام معروض داشت كه پدرم أجيرى داشت، و آن أجير سپرده

ام كه چگونه عمل كنم؟ پس امام فرمود: ى كه نه وارثى بجاى گذاشت، و نه خويشاوندى، و من اكنون در تنگنا قرار گرفتهحال
س گفتم: فدايت اند[ پاند. ]آن بينوايان تو را بسرگردانى شك و ترديد كشيدهآن بينوايان تو را بسرگردانى شكّ و ترديد كشيده



خورد تو با آن مال همان راه برخورد تو با مال خود  -ام كه با آن چه كنم؟ فرمود: راه برتادهشوم، من از اين جهت در تنگنا اف
 تو است، كه آن را حفظ ميكنى تا چون طالبى فراز آمد آن را به او بدهى.

 «.اندمراد از بينوايان فقهاى مذاهب»شرح: 

است كه گفت: از آن امام عليه السّلام در باره مردى سؤال و ابن أبى نصر، از حمّاد، از اسحاق بن عمّار روايت كرده  -2749
كردم كه در گذشته است، و فرزندانى بجاى نهاده است، و يكى از ايشان در آن حال غائب بوده، و معلوم نبوده است كه در كجا 

 بسر ميبرد، امام فرمود: ميراث آن مرد را قسمت ميكنند، و سهم وارث

 502ص:

او كنار ميگذارند، گفتم: آيا زكات به آن تعلّق نميگيرد؟ فرمود نه. تا او خود وارد شود، و سهمش را تحويل  غائب را براى
بگيرد، و سال بر آن بگذرد. گفتم: اگر معلوم نشود كه او در كجاست؟ فرمود اگر ورثه ثروتمند باشند ميراث او را بين خودشان 

 گردانند.قسمت ميكنند، پس اگر باز آمد به او باز مي

و يونس بن عبد الرّحمن، از ابن عون، از معاوية بن وهب از امام صادق عليه السّلام در باره مردى روايت كرده است  -2714
كه بر ذمّه مردى حقّى داشته است، و اين مرد كه حقّ بر ذمّه دارد مرد صاحب حقّ را گم كرده، و نميداند كه او را در كجا 

ه آيا او زنده است يا مرده، و وارثى و نسبى و فرزندى از او را نميشناسد كه حقّ را به او اداء كند. امام جستجو كند، و نميداند ك
فرمود: ميبايد در باره او جستجو كند، راوى گفت: كار جستجوى او بدرازا كشيده است، در اين صورت آيا جايز است كه آن 

 را بصدقه دهد؟ فرمود در باره او جستجو كند.

اگر وارثى براى او نيافتى، و خداوند عزّ و جلّ كوشش »و در اين باره خبرى ديگر روايت شده است، به اين مضمون كه  -2711
 «.تو را در اين باره شناخت، پس آن را صدقه كن

 باب ميراث مرتدّ 

 حسن بن محبوب، از أبى ولّاد حنّاط روايت كرده است كه گفت: از -2715

 506ص:

ليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه از اسلام مرتدّ شده است، در اين صورت ميراث او براى چه كسى خواهد امام صادق ع
 شود.اش قسمت مىبود؟ فرمود ميراث او بنا به ارشاد كتاب خداوند عزّ و جلّ بر ورثه

سّلام روايت كرده است كه فرمود: و حسن بن محبوب، از سيف بن عميره، از ابو بكر حضرمى از امام صادق عليه ال -2713
شود، و بمانند زن مطلّقه از او عدّه ميگيرد، چون مرد مسلمان از اسلام مرتدّ گردد، همسرش بمانند زن سه طلاقه از او جدا مى



ديد ج پس اگر به اسلام باز گردد، و پيش از آنكه آن زن ازدواج نمايد توبه كند، او خواستگار است و از نو بايد او را بعقد
اى ندارد، و عده او براى ازدواج با غير است، پس اگر قبل از انقضاء عدّه آن مرد كشته شود، يا درآورد، و زن از جهت او عدّه

بميرد، عدّه متوفّى را براى او برگزار ميكند. و زن در دوران عدّه از او ارث ميبرد، ولى اگر زن در حال ارتداد شوهرش بميرد، 
 نميبرد.شوهر از او ارث 

اش قبول است امّا بايد از نو خبر دلالت دارد بر اينكه اگر مرتدّ ملّى يا فطرى در ايّام عدّه زن از ارتداد رجوع كرد توبه»شرح: 
صيغه عقد جارى سازد، و عدّه زن سه طهر است مانند عدّه طلاق امّا نه براى شوهرش بلكه براى استبراء رحم بجهت شوهر 

رد مانند طلاق رجوع كند، و بايد از نو عقد كند هر چند در ايّام عدّه باشد، و ممكن است مراد اين باشد كه ديگر و مرد حقّ ندا
اگر در ايّام عدّه زن از ارتداد رجوع كرد پس زن زوجه اوست، و اگر پس از عدّه رجوع كرد بايد عقد جديد كند اگر زن شوهر 

 كه اموالش متعلّق بورثه ميباشد،نكرده باشد. و ارث هنگاميست كه قاضى حكم كند 

 507ص:

و در فطرى حين الارتداد، و در غير فطرى هنگام مرگ، و مؤلّف در كتاب مقنع گويد: اگر ترسائى اسلام آورد سپس به نصرانيّت 
متعلّق به  والشباز گردد اموالش متعلّق بورثه نصرانى او خواهد بود پس از مرگش، و اگر مسلمانى نصرانى شود سپس بميرد ام

 «.اولاد مسلمانش ميباشد

و اينكه گفته شده مرتدّ فطرى توبه ندارد، صحيح است، بدين معنا كه لازم نيست حاكم شرع او را مانند مرتدّ ملّى توبه دهد، و 
 صريح قرآن صّاش بنا بر ناش قبول نيست، چه اگر او قبل از صدور حكم توبه كرد توبهباصطلاح استيتاب ندارد، نه آنكه توبه

پذيرفته است، و مفتوح بودن باب توبه را بصريح آيه بصرف استنباطي از « أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبادِهِ» كريم كه فرموده:
 توان ناديده گرفت.خبر مجمل بلكه متشابهى نمى

ه السّلام در كتاب كافى نقل شده است، صريح نيست و مجمل كه در حسنه محمّد بن مسلم از امام باقر علي« لا توبة له»و جمله 
 است، و ميتوان آن را حمل بر صحيحه عليّ بن جعفر از امام كاظم عليه السّلام كرد كه فرموده است

 «يقتل و لا يستتاب»

خود باقى است و و معناى آن را عدم لزوم استيتاب گرفت كه با آيه مذكور سازگار است، و در اين صورت آيه بر عموميّت 
بَلَ إِنَّ الَّذيِنَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمانِهِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُقْ تخصيص نخورده است، و عدم پذيرش توبه را بنا بر نصّ صريح آيه مباركه

ز صدور م رجوع ننمايد، و پس امقيّد به ازدياد كفر و بازنگشتن از ضلال بدانيم، يعنى آنكه خود توبه نكند و به اسلا توَْبَتُهُمْ
حكم خود را در معرض هلاك بيند و آنگاه اظهار ندامت كرده و توبه نمايد كه البتّه پذيرفته نيست چه اين توبه نوعى حيله براى 
 نجات از مرگ است نه توبه حقيقى، و اين تفصيل كلام در اينجا از آن جهت است كه شارع مقدّس اسلام در مورد دماء و فروج

امر اكيد به احتياط و دقّت فرموده، و مقتضاى احتياط آنست كه حكم مرتدّ تائب را با غير تائب يكى ندانيم، و آنچه نزديكتر به 
 «.احتياط است عمل نمائيم



 508ص:

 باب ميراث كسى كه وارث ندارد

ده است كه فرمود: كسى كه بميرد در حالى كه نه علاء، از محمّد بن مسلم از امام أبو جعفر باقر عليه السلّام روايت كر -2710
اى كه جريره او را ضامن شده باشد از او بجاى مانده باشد، مال او از وارثى از خويشاوندان بجاى گذارد، و نه بنده آزادشده

 انفالست.

 «.مقيّد به عتاق كرده است تا آزادشده به كفّاره، و آزادشده غير ضامن خارج باشد»شرح: 

 و در خبر ديگر آمده است كه: كسى كه بميرد، و وارثى نداشته باشد، مالش متعلّق بهمشهريان او است. -2712

گفت: زمانى كه امام ظاهر باشد مال او براى امامست، و چون امام غائب باشد، مال او براى  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
 يكتر از مردم شهر خود نداشته باشد.مردم شهر او است، و اين در صورتيست كه وارثى و كسى نزد

صاحب مسالك الأفهام گفته است: هر گاه وارثى براى متوفّى نبود حتّى ضامن جريره، مشهور آنست كه وارث او امام »شرح: 
عليه السّلام است چنان كه در چندين روايت آمده است، و عامّه گويند ميراث چنين كسى بيت المال است، و اين فتواى شيخ 

 استبصار است، و در صورتى كه امام معصوم حضور داشته باشد به وى دهند ودر 

 509ص:

كند اهل بلد او باشند يا اهل ديگر شهرها، و آنچه متعلّق به در صورت غيبتش، ميان فقراء و مساكين تقسيم كنند، و فرقى نمى
 «.سلمين بمصرف خواهد رسيدامام است از باب امامت اوست نه از باب شخص او لذا به نفع تمام م

و حسن بن محبوب، از مالك بن عطيّه، از سليمان بن خالد روايت كرده است كه از امام صادق عليه السّلام در باره  -2716
 مرد مسلمانى سؤال كردند كه كشته شده، و پدرى نصرانى بجاى نهاده است، در اين صورت ديه او متعلّق بكيست؟. فرمود:

 و در بيت المال مسلمين ميگذارند، زيرا كه ديه جنايتش بر عهده بيت المال مسلمين است. آن را ميگيرند،

 باب ميراث اهل اديان مختلف

اهل دو دين از يك ديگر ارث نميبرند، و مسلمان از كافر ارث ميبرد، و كافر از مسلمان ارث نميبرد، و اين بدان جهت است كه 
ت كه آن، فيئ مسلمين است، و مسلمين نسبت به آن اموال از مشركين سزاوارترند، و اصل حكم در باره اموال مشركين اينس

خداوند عزّ و جلّ همانا كه ميراث را از آنرو بر كفّار حرام كرده است تا كيفر كفرشان باشد، همان طور كه آن را بر قاتل بكيفر 
 ارتكاب قتلش حرام كرده است.



 كدامين خطا از ميراث محروم شود؟ و چگونهولى شخص مسلمان بكدام گناه، و بكيفر 

 524ص:

 اسلام چنان شود كه شرّى بر او بيفزايد؟! با آنكه پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله فرموده است:

 . و نيز فرموده است:«1» افزايد و نميكاهداسلام مى -2717

 .«5» ضررى و اضرارى در اسلام نيست -2718

افزايد. و پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله در اين باره فرموده افزايد، و شرّى بر او نمىبر شخص مسلمان خير مى و بنا بر اين، اسلام
 است:

اسلام همچنان به برترى ميرود، و هيچ دينى بر آن برتر نميشود. و كفّار بمنزله مردگانند كه نه حاجب از ارث ميشوند،  -2719
 و نه ارث ميبرند.

اند كه معاذ بن جبل در يمن بود، پس مردم بر او گرد آمدند، و گفتند: مردى يهودى و الاسود دئلىّ روايت كردهو از أب -2754
رمود: فمرده است، و برادرى مسلمان بجاى نهاده است، پس معاذ گفت: از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم شنيدم كه مى

 رو مرد مسلمان از برادر يهوديش ارث برد.كاهد. و از اين افزايد، و نمىاسلام مى

______________________________ 
ا حنبل در مسند ب -( اين خبر را ابو داود سجستانى در سنن خود، و حاكم نيشابورى در مستدرك الصحيحين و احمد بن1)

 آمد. اند مانند حديثى كه خواهدسند از معاذ از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله نقل كرده

 اند( اين خبر را ابن ماجه قزوينى در سنن خود و احمد بن حنبل در مسند با سند از ابن عباس و عبادة به اين لفظ نقل كرده5)

 «لا ضرر و لا ضرار في الاسلام»

 521ص:

السّلام، در باره مردى و محمّد بن سنان، از عبد الرّحمن بن أعين روايت كرده است كه از امام أبو جعفر باقر عليه  -2751
نصرانى كه بميرد، و پسرى مسلمان بجاى گذارد سؤال كردند. امام فرمود: خداوند عزّ و جلّ بوسيله اسلام جز عزّت بر ما 

 نيفزوده است، و از اين رو ما از ايشان ارث ميبريم، و ايشان از ما ارث نميبرند.

آيا شخص مسلمان »از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه »گفت:  و زرعه، از سماعه در روايت خود آورده است كه -2755
 از مشرك ارث ميبرد؟ امام فرمود: آرى. و امّا مشرك از مسلمان ارث نميبرد.



برد اكنون كه اسلام آورده اگر ارث نبرد پس اسلام موجب برد چرا كه اگر اسلام نداشت ارث مىمسلمان از كافر ارث مى»شرح: 
و خسران او شده و او را فرود آورده است نه آنكه بالا برده باشد، و چون اسلام شخص را بالا برد و فرود نياورد  زيان و ضرر

 «.پس بايد از كافر ارث ببرد

و موسى بن بكر، از عبد الرّحمن بن اعين از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: اهل دو دين از يك  -2753
يبرند. ما از ايشان ارث ميبريم، و ايشان از ما ارث نميبرند، زيرا خداوند عزّ و جلّ بوسيله اسلام جز عزّت بر ما ديگر ارث نم
 نيفزوده است.

برند، يعنى يهودى از نصرانى، و نصرانى از يهودى، مشهور آنست كه كفّار و لو اهل دو ملّت باشند از يك ديگر ارث مى»شرح: 
 اند.كند، و فقها آن را حمل بر نفى توارث ميان مسلم و كافر از جانبين كردهدم ارث آنها از يك ديگر مىو اين روايت دلالت بر ع
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 «.و شرط توارث كفّار را از هر ملّت كه باشند عدم داشتن وارث مسلمان بغير از امام و حاكم دانند

السّلام روايت كرده است كه فرمود: مسلمان در برابر كافر  و حسن بن محبوب، از حسن بن صالح از امام صادق عليه -2750
 شود، و نه از او ارث ميبرد.شود، و از او ارث ميبرد، و كافر نه حاجب مسلمان مىحاجب مى

 «.وارث كافر دانند «1» فقهاء ضامن جريره كافر را اگر مسلمان باشد وارث كافر و حاجب»شرح: 

 ولّاد ]حنّاط[ روايت كرده است كه گفت:و حسن بن محبوب، از أبى  -2752

 از امام صادق عليه السّلام شنيدم ميفرمود: مسلمان از زن ذمّي خود ارث ميبرد، ولى آن زن از او ارث نميبرد.

و حسن بن عليّ خزّاز، از احمد بن عائذ، از أبى خديجه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: كافر  -2756
 سلمان ارث نميبرد، و مسلمان را ميرسد كه از كافر ارث ببرد، مگر آنكه مسلمان چيزى را براى كافر وصيّت كردهاز م

______________________________ 
شود كافر را از بردن ارث و مسلمان چه نزديك باشد و چه دور و متوفّى چه مانع است يعنى مانع مى« حاجب»( مراد از 1)

 ه مسلمان.كافر باشد و چ

 523ص:

 باشد.

 «.شود و حرام خواهد بودحمل شده بر كافرى كه محارب نباشد، و الّا وصيّت براى كافر محارب موادّات محسوب مى»شرح: 



و عاصم بن حميد، از محمد بن قيس روايت كرده است، كه گفت: از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود:  -2757
 و نصرانى از مسلمين ارث نميبرند، و مسلمين از يهودى و نصرانى ارث ميبرند. يهودى

و حسن بن محبوب، از عليّ بن رئاب، از أبو بصير روايت كرده است كه گفت: از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام در  -2758
اند، فرزندانى مسلمان از او بجاى ماندهباره مرد مسلمانى سؤال كردم كه وفات يافته است، و مادرى نصرانى، و همسرى و 

 شود.فرمود: اگر مادرش پيش از آنكه ميراثش قسمت شود اسلام آورد سدس تركه به او داده مى

گفتم: پس اگر زنى و فرزندى و وارثى كه در كتاب سهمى براى ايشان تعيين شده است، از جمع مسلمين نداشته باشد، و مادرش 
نى و از آنان باشند كه اگر مسلمان ميبودند در كتاب سهمى ميداشتند، در اين صورت ميراث او و خويشاوندانش همگى نصرا

 براى كيست؟ فرمود: اگر مادرش اسلام بياورد همگى ميراثش متعلّق به او است.

 و اگر مادرش اسلام نياورد و يكى از آن خويشاوندانش كه در كتاب خدا سهمى

 520ص:

 بگرود، ميراث او براى همين خويشاوند است. و اگر هيچ يك از ايشان اسلام نياورد ميراثش براى امام است.دارند، به اسلام 

 «.سزاوار است كه خويشان سببى را جزء خويشان و اقرباى او قرار داد، چنان كه زن و شوهر باشند»شرح: 

الك بن اعين روايت كرده است، كه: از امام باقر و حسن بن محبوب، از هشام بن سالم، از عبد الملك بن اعين؛ يا م -2759
اى مسلمان بجاى گذاشته اى مسلمان، و خواهرزادهعليه السّلام در باره ترسائى سؤال كردم كه مرده است، در حالى كه برادرزاده

 و آن نصرانى اولاد و همسرى نصرانى نيز دارد، امام عليه السّلام فرمود:

ه را بپسر برادر مسلمانش و ثلث آن را بپسر خواهر مسلمانش بدهند، و اين در صورتيست كه رأى من اينست كه دو ثلث ترك
ن اند در تأميفرزند صغيرى نداشته باشد، زيرا در اين صورت آن دو وارث مكلّفند كه از آن مال كه از پدر صغار به ارث برده

ين هنگام در باره كيفيّت صرف مال بر صغار از امام سؤال امور معيشت ايشان صرف كنند، تا آنگاه كه بحدّ بلوغ برسند، در ا
كردند. حضرت فرمود: وارث دو ثلث مال دو ثلث مخارج را بر عهده ميگيرد، و وارث يك ثلث آن يك ثلث از مخارج را 

 شود، پس زمانى كه صغار بالغ شدند، آن مخارج را از ايشان قطع ميكنند، گفتند:متقبّل مى

 شود،ر همان دوران كودكى اسلام بياورند؟ فرمود: در اين صورت تركه پدرشان در اختيار امام قرار داده مىپس اگر اولاد او د
 تا زمانى كه بالغ شوند، پس اگر بعد از بلوغ در
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 ميراث او را بپسرمسلمانى استوار ماندند، امام ميراثشان را به ايشان تحويل ميدهد، و اگر در مسلمانى استوار نماندند، امام 
برادر و پسر خواهرش كه هر دو مسلمانند تحويل ميدهد. بر اين گونه كه دو ثلث آن را بپسر برادرش، و يك ثلث را بپسر 

 بخشد.خواهرش مى

يعنى خواهر و برادر پدرى يا ابوينى. و بايد دانست كه بدين خبر با اينكه صحيح الاسناد است اشكالاتى شده است كه »شرح: 
 «.مراجعه شود 338ص  0اين مختصر مجال ذكر آن نيست به نسخه اصل عربى كه در چهار مجلّد بطبع رسيده ج در 

و ابن أبى عمير، از ابراهيم بن عبد الحميد روايت كرده است، كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم كه:  -2734
پس از آن مرده است، امام فرمود: ميراثش براى فرزندان نصرانى او است ترسائى اسلام آورده و آنگاه بنصرانيّت بازگشته، و 

 گفتم. و مسلمانى كه نصرانى شود و پس از آن بميرد؟ فرمود ميراثش براى فرزندان مسلمان او است.

 باب ميراث بردگان

م روايت كرده است كه فرمود: امير محمّد بن أبى عمير، از هشام بن سالم، از سليمان بن خالد از امام صادق عليه السّلا -2731
 المؤمنين عليه السّلام در باره مردى كه
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بميرد، درحالى كه مادرى برده داشته باشد ميفرمود: او را از محلّ مال پسرش ميخرند، و آزاد ميكنند، و پس از آن او را در 
 مقام وارث قرار ميدهند.

يعفور، از اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: مولائى و حنان بن سدير، از ابن أبى  -2735
يابيد؟ گفتند: او در يمامه دو دختر، برده دارد، و امام از امير المؤمنين وفات يافت، پس فرمود: بنگريد كه آيا وارثى براى او مى

 گاه بقيّه ميراث را به ايشان بپرداخت.عليه السّلام از محلّ مال متوفّى آن دو را خريد، و آن

و محمّد بن أبى عمير، از جميل روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم كه  -2733
 .يبردشود، و ما بقى تركه را به ارث مبميرد، و پسرى برده بجاى گذارد، امام فرمود: پسر او از محلّ مالش خريده و آزاد مى

 و در روايت ابن مسكان، از سليمان بن خالد آمده است كه گفت: -2730

اى داشت، آن زن را از محلّ مال او ميخريد، و امام صادق عليه السّلام فرمود: علىّ عليه السّلام چون مردى ميمرد، و زن برده
 آزاد ميساخت، و آنگاه او را از ارث بهره ميداد.
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اللَّه بن مغيره، از عبد اللَّه بن سنان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: أمير المؤمنين عليه  و عبد -2732
پنداشت كه آن غلام پسر او است، قضاوت فرمود كه آن كرد، و مىالسّلام در باره كسى كه نسبت بغلام كسى ادعّائى اقامه مى

شود، و در اين صورت اگر مدّعى وفات يافت، و مال او پيش از آنكه غلام آزاد عي آزاد مىغلام با بهاى تأمين شده از مال مدّ
شود قسمت شد، مال بر او سبقت گرفته و فرصت بهره گرفتن از سهم الارث را از او ربوده است، ولى اگر غلام پيش از آنكه 

 دد.مند ميگرمال قسمت شود آزاد شد، غلام آزاد شده از تركه مدّعى بهره

و حسن بن محبوب، از وهب بن عبد ربّه روايت كرده است كه: از امام صادق عليه السّلام در باره مردى سؤال كردم  -2736
كه امّ ولدى داشته، ولى فرزندى كه آن زن از آن مرد داشته مرده است، و پس از آن امّ ولد را با مردى تزويج كرده، و آن مرد 

آن مرده است، و زن بصاحب اصليش باز گشته است، در اين صورت آيا اين مرد ميتواند كه پيش فرزندى به او داده، و پس از 
از ازدواج با او مقاربت كند؟ امام فرمود: نميتواند با او مقاربت كند مگر بعد از آنكه آن زن چهار ماه و ده روز عدّه وفات شوهر 

د از طريق مالكيّت، نه از طريق نكاح با او مقاربت كند. گفتم: پس وضع متوفّى را برگزار نمايد، ولى پس از انقضاء عدّه ميتوان
شود؟ فرمود: اگر آن شوهر مالى بجاى نهاده باشد، آن فرزند از محل آن مال از صاحبش فرزندى كه از آن شوهر آورده چه مى

 شود، و از تركه پدرش ارث ميبرد. گفتم: پس اگر آن شوهرخريده و آزاد مى
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 مالى بجاى نگذاشته باشد؟ فرمود: در اين صورت حكم او حكم مادر او است.

 «.امّ ولد كنيزى است كه از صاحبش داراى اولاد شود»شرح: 

گويد: اين خبر، همين گونه آمده است، و من آن را بعلّت قوّت اسنادش در اينجا آوردم، و اصل  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
ود، كه شن يكى از والدين آزاد باشد. فرزند آزاد است. و گاهى مطلبى از ناحيه امام بالفظ اخبار صادر مىنزد ما اينست كه چو

 معنى آن انكار و حكايت از قائلين آنست.

اين خبر دلالت دارد كه فرزند مانند مادرش مملوك است، و اين ممكن است مثلا هر گاه صاحب كنيز هنگام عقد او با »شرح: 
 «.رط كرده باشد كه فرزند رقّ باشد. و يا مرد رقّ باشد و پس از حمل زوجه آزاد شود و مالى بدست آوردشخص شوهر ش

 و حسن بن محبوب، از عليّ بن رئاب روايت كرده است كه گفت: -2737

 امام صادق عليه السّلام فرمود: غلام ارث نميبرد، و طليق ارث نميبرد.

 در كافى در هر دو موضع»شرح: 

 «رثلا ي»



دهند. آمده و ترجمه مطابق كافى شده است، و بنا بر متن )كه بصيغه تفعيل مجهول خوانده شود( معنايش آنست كه او را ارث نمى
 .«و طليق يا مطلّقه بائنه است و يا اسير آزاد شده، و بعيد نيست مراد بطليق كافر باشد زيرا بيشتر طلقاء كافر بودند

بزيع، از منصور بن يونس بزرج، از جميل بن دراّج روايت كرده است كه گفت: از امام صادق  و محمّد بن اسماعيل بن -2738
 عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود:
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 آزاد و برده از يك ديگر ارث نميبرند.

ز آزاد ارث نبرد تا شيخ در تهذيب گفته است: زيرا مملوك مالك نيست تا ارثى گذارد، و آزاد از او ارث برد، و او ا»شرح: 
 «.مادامى كه جز او كس آزادى را متوفّى نداشته باشد، و در صورت وجود غير، برده هرگز از آزاد ارث نبرد

و علىّ بن مهزيار، از فضاله، از أبان، از فضل بن عبد الملك روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام در  -2739
 م كه آنها كه ارث نميبرند حاجب ديگرى ميشوند؟ فرمود: نه.باره غلام و كنيز سؤال كرد

مراد آنست كه اگر پسر پسر آزاد شده بود و پدرش مملوك بود اگر جدّش وفات يافت فرزند مملوك او حاجب نوه او »شرح: 
 «.شود يا نهمى

 باب ميراث مكاتب

است كه گفت: به امام صادق عليه السّلام معروض داشتم: يونس بن عبد الرّحمن، از عبد اللَّه بن سنان روايت كرده  -2704
مكاتبى خود را باز خريده و مالى به ارزش صد هزار درهم بجاى نهاده است، و وارثى ندارد، در اين صورت چه كسى از او 

 ارث ميبرد؟ فرمود: ارث او را كسى ميبرد كه مولاى جرائر او شده است، پرسيدم:

 فرمود آنكه ضامن جرائر مسلمين است.چه كسى ضامن جريره اوست؟ 

 «.خبر دلالت دارد بر اينكه مكاتب سائبه است و امام وارث اوست»شرح: 

 و در روايت محمد بن أبى عمير، از يكى از اصحاب ما از امام صادق -2701
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راثش براى او باشد، پس چون اين داستان عليه السّلام آمده است كه مردى با غلام خود مكاتبه نمود، و با او شرط كرد كه مي
 بمحضر أمير المؤمنين عليه السّلام معروض شد، شرط اوّل او را ابطال كرد، و فرمود: شرط خدا مقدّم بر شرط تو است.



 «.مشهور آنست كه ولاء قابل خريد و فروش و بخشش و شرط معاملات نيست»شرح: 

مام أبو جعفر باقر عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: أمير المؤمنين عليه و عاصم بن حميد، از محمّد بن قيس از ا -2705
السّلام در باره مكاتبى كه مرده و مالى بجاى نهاده بر اين گونه حكم فرمود كه: مال او بنسبت بخشى از وجود او كه آزاد شده 

اند است بحساب صاحبانش كه با او مكاتبه كرده شود، و بنسبت آن بخش كه هنوز آزاد نشدهاش گذاشته مىاست بحساب ورثه
 احتساب ميگردد.

و صفوان بن يحيى، از منصور بن حازم از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: مكاتب به اندازه مبلغى  -2703
 شود.كه از بابت مكاتبه پرداخته است ارث ميبرد، و از سوى او ارث برده مى

ن محمّد بن أبى نصر بزنطى در روايت خود گفته است كه محمّد بن سماعه، از عبد الحميد بن عوّاض، از و احمد ب -2700
 محمّد بن مسلم از امام أبو جعفر باقر عليه السّلام براى من حديث كرد كه آن امام در باره مكاتبى كه بخشى از قرارداد
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، و پسرى و مالى بيش از دينى كه از بابت مكاتبه بر ذمهّ دارد بر جاى گذارد، فرمود: اش را بپردازد، و پس از آن درگذردمكاتبه
 شود، و ما بقى بفرزندش تعلّق ميگيرد.آنچه از بابت مكاتبه بدهكار است بمواليش تأديه مى

 باب ميراث مجوس

ين اگر مردى مجوسى بميرد، و مادرش مجوس از رهگذر نسب ارث ميبرند، ولى از رهگذر نكاح فاسد ارث نميبرند، و بنا بر ا
را كه خواهر و زن او نيز هست بجاى گذارد، تركه او بزنش از جهت مادر بودنش تعلّق ميگيرد، ولى از جهت خواهرى و 

 اى ندارد.همسرى بهره

بر آن  اىا نتيجهميراث مجوس چنان كه با آنان شرط شده باشد كه به احكام اسلام ملتزم باشند ذكرش فائده دارد، و الّ»شرح: 
حيح و اند: به نسب صاى گفتهمتصوّر نيست مگر اينكه بقاضى شرع مرافعه آورند، و در اين صورت مسأله اختلافى است پاره

ه اند: به سبب و نسب صحيح فقط ارث برند نفاسدش ارث برند، و امّا بسبب بصحيحش ارث برند نه فاسدش، و برخى گفته
 «.بسبب و نسب صحيح و فاسدش ارث خواهند برد اند،فاسد آن، بعضى گفته

و در روايت سكونى آمده است كه: علىّ عليه السّلام مرد مجوسى را هر گاه با مادر و خواهر، و دختر خود ازدواج  -2702
 بخشيد:كرده بود، از دو جهت ارث مى

 يك جهت آنكه آن زن مادر او است، و ديگر آنكه همسر او است.
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 من به آنچه سكونى در روايت آن منفرد است فتوى نميدهم.و 

اش براى مادر، و نصف آن براى دختر او است، و اگر مادرش را كه خواهرش نيز هست، و دخترش را بجاى گذارد، سدس تركه
يرا يزى نميبرد، زشود، ولى مادر از جهت اينكه خواهر متوفّى بوده است چو ما بقى مال بنسبت سهم آن دو به ايشان مردود مى

 برادر و خواهرها با بودن مادر ارث نميبرند.

و اگر دخترش را كه خواهر و همسرش نيز هست بجاى گذارد، نصف تركه براى او است، و اين بدان جهت است كه او دختر 
 ميگيرد.شود، ولى از جهت خواهرى و همسرى چيزى به او تعلّق نمتوفّى بوده، و بقيّه مال رداّ به او داده مى

م بين آن دو تقسي« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظَِّ الْأُنْثَيَيْنِ»و اگر خواهرش را كه همسرش نيز هست، و برادرش را بجاى گذارد، مال بقاعده 
 شود. و آن خواهر از جهت همسر بودن چيزى نميبرد، و اين باب همگى فروع و شقوقش بر همين منوالست.مى

را بهمسرى بگيرد، و از او دو دختر بياورد، و آنگاه بميرد، در حقيقت او سه دختر بجاى نهاده و اگر مردى مجوسى دختر خود 
شود و اگر يكى از دو دختر بميرد، در واقع مادرش را كه خواهر پدرى او است، و از اين رو مال بالسّويّه بين آن سه قسمت مى

 كه او بمادرش كه خواهراست، و خواهر أبوينش را بجاى نهاده است، و بنا بر اين تر
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 پدرى او است تعلّق ميگيرد، زيرا با وجود والدين برادران و خواهران ارث نميبرند.

اش براى مادرش از و اگر دختر دختر بعد از مرگ پدر بميرد، او مادرش را كه خواهر پدرى او است بجاى نهاده است، و تركه
 خواهر بودن چيزى به او تعلّق نميگيرد.جهت مادر بودن او است، ولى از جهت 

و اگر مردى مجوسى با دخترش ازدواج كند، و آن دختر براى او دخترى بياورد، و آنگاه دختر دخترش را بهمسرى بگيرد، و 
 ،او نيز دخترى برايش بياورد، و پس از آن مرد مجوسى بميرد، در اين صورت هر يك از آنها يك ثلث از تركه را به ارث ميبرد

پس اگر اوّلين دخترى كه مجوسى با او ازدواج كرده است بميرد، مال بدخترش يعنى دختر وسطى ميرسد، و اگر دختر وسطى 
بعد از مرگ پدرش بميرد سدس مال بمادرش يعنى بدختر اوّلى و نصف آن بدختر سوّمى يعنى آخرين ميرسد، و باقى بحساب 

، و اگر آنكه مرده سوّمين باشد و دختر اوّل بجاى مانده باشد همگى مال بمادرش سهام اين دو ميان ايشان به عنوان ردّ توزيع
خواهر و از ديگر سو جدّه است، و در صورت  -شود، زيرا كه او از يكسويعنى بدختر وسطى ميرسد، و دختر اوّلى ساقط مى

 بودن مادر، خواهر ميراثى ندارد.

دو دختر از او بياورد، و آنگاه يكى از آن دو را بزوجيّت بگيرد و اين يك و اگر مردى مجوسى با دختر خود ازدواج كند، و 
 شود، و از طريق تزويج چيزىبراى او دخترى بياورد، سپس آن مرد بميرد، مال در ميان ايشان بچهار قسم مساوى قسمت مى
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ده است، بميرد، دخترش و مادرش و خواهرش را كه به ايشان نميرسد، پس اگر آن دخترى كه در مرحله اخير با او ازدواج كر
جدّه دختر او است، از خود بجاى نهاده است، و در اين صورت نصف مال بدخترش، و سدس آن بمادرش ميرسد، و ما بقى آن 

 اى ندارد.بنسبت سهامشان به ايشان مردود ميگردد، و آن خواهر كه جدّه است بهره

زدواج كند، و دخترى از او بياورد، سپس با آن دختر ازدواج كند، و پسرى از او بياورد، پس اگر مردى مجوسى با مادر خود ا
ن دو قسمت بين آ« لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»و آنگاه بميرد، سدس مال براى مادرش، و ما بقى براى دختر و پسر است كه بقاعده 

راى آن دختريست كه مجوسى با آن ازدواج كرده، و با بودن دختر، پسر دخترش شود. پس اگر مادرش بعد از او بميرد، مال بمى
اى ندارد، ولى اگر مادرش نميرد، بلكه بعد از مجوسى دختر اوّلش بميرد، در اين صورت سدس مال براى مادر او است كه بهره

ميرد، و مادرش زنده باشد، و مادر ، ما بقى آن براى پسر است، و اگر بعد از مردن پدر پسر ب«1» وى مادر مجوسى است
 اى نيست.مجوسى در قيد حيات باشد، مال بطور كلّى براى مادر او است، و براى مادر مجوسى بهره

 و اگر مرد مجوسى با مادرش ازدواج كند، و پسرى و دخترى از او بياورد، سپس

______________________________ 
 رت متن غفلت شده، و در ترجمه صحّت معنى رعايت گشته( در كلام سهوى روى داده و در عبا1)
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اش كه مادر مجوسى است ازدواج كند و دخترى بياورد، سپس مجوسى بميرد، در اين صورت سدس مال پسرش نيز با جدّه
اگر  شود، پسبين ايشان قسمت مى« ينِْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حظَِّ الْأُنْثَيَ»براى مادر او، و ما بقى ميان پسر و دختر او است كه بقاعده 

، شود، پس اگر مادرش نميردميان پسرش و دخترش قسمت مى« لِلذَّكَرِ مثِلُْ حظَِّ الْأُنْثيَيَْنِ»مادرش بعد از او بميرد، مال بقاعده 
ت و ما بقى بنسبولى پسر بعد از مرگ پدرش بميرد، در اين صورت سدس مال براى مادرش، و نصف آن براى دختر او است، 

 اى ندارد.شود، و خواهرش از آن مال بهرهسهام بين آن دو قسمت مى

و اگر مردى مجوسى با مادرش ازدواج كند، و پسرى و دخترى از او بياورد، سپس با خواهرش ازدواج كند و پسر و دخترى 
بياورد، سپس آن مجوس بميرد، در اين صورت  از او بياورد آنگاه اين پسر نيز با خواهرش ازدواج كند، و پسرى و دخترى از او

بين پسر و دختر قسمت « لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»سدس مال براى مادر او است و ما بقى ميان پسرش و دخترش بقاعده 
ميان « مِثلُْ حَظِّ الْأُنثْيََينِْ للِذَّكَرِ »شود. پس اگر پسرش بعد از او بميرد، سدس مال براى مادر او است، و ما بقى آن بقاعده مى

شود. پس اگر پسر پسرش بعد از او بميرد، سدس مال براى مادرش، و ما بقى ميان پسرش و پسرش و دخترش قسمت مى
 «لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ»دخترش بقاعده 
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 جمع مردند بميرد، همگى مال براى دختر او است، و بقيّه ساقطند.شود. پس اگر مادر آن مجوسى پس از آنكه اين قسمت مى



 باب نوادر و مطالب متفرّقه مربوط بمواريث

حمّاد بن عيسى، از ربعى بن عبد اللَّه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: چون مرد بميرد، شمشيرش،  -2706
ء اختصاصيش، و لباسش براى بزرگترين فرزند او است، ولى اگر بزرگترين فرزندش و قرآنش، و انگشتريش و كتابهايش، و اشيا

 دختر باشد، پس اين اشياء براى بزرگترين فرزند ذكور او است.

 «.باشد نه كتابخانه اومراد از كتابهايش رساله عمليّه و كتاب دعا يا بعض ديوانها كه با آن همدم بوده است مى»شرح: 

عيسى، از شعيب بن يعقوب، از أبو بصير، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: چون كسى و حمّاد بن  -2707
 براى بزرگترين پسر او است. -لباسهائى كه ميپوشيده است -بميرد، شمشير و اشياء اختصاصى، و لباسهايش

مام صادق عليه السّلام در باره ميراثى كه بزنان تعلّق و علىّ بن حكم، از أبان أحمر، از ميسّر روايت كرده است كه از ا -2708
 ميگيرد سؤال كردم، فرمود: بهاى آجر
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اى ندارند، گفتم: پس لباسها؟ فرمود: لباس و بناء، و چوب و نى متعلّق به ايشانست، ولى ايشان از زمين و باغ و ملك بهره
ن شده است )و چرا بهره زن از زمين فرو كاسته است و زن از ضياع و عقار متعلّق بخود ايشانست، گفت: گفتم: پس چگونه چني

 محروم گشته است( در صورتى كه خدا در موردى ثمن، و در موردى ديگر ربع تركه را بنام او كرده است؟ امام فرمود:

اى است كه لكه او عنصر بيگانهاين بدان جهت است كه زن پيوند نسبى با خانواده شوهر ندارد، كه با تمسكّ به آن ارث ببرد ب
در جمع صاحب نسبان داخل شده، و وضع زن در اين مرحله بدان جهت چنين شده است كه نتواند بوسيله ازدواج جديد پاى 

اش را، كه فرزند قومى ديگر است بخانواده باز كند، و براى قومى كه در ملك و باغ خودشان زندگى و فعاليّت ميكنند شوهر تازه
 ى بوجود آورد.مزاحمت

برد و از ساختمان نيز قيمت آن را بايد اين مطلب را توجّه داشت كه اين حكم كه زن از زمين خانه مسكونى ارث نمى»شرح: 
شود، در جايى است كه خود حقّى در تهيّه و ساختن آن نداشته باشد، و زن و شوهرى كه با معاونت يك ديگر طلبكار مى

اينكه از طريق دولت بعنوان اينكه داراى فرزند هستند گرفته باشند يا از طريق ديگر بدست آورده  مثل -اندزمينى تهيّه كرده
و با معيّت و يارى يك ديگر و گرفتن وام بنائى را براى سكونت خود و فرزندانشان بالا برده باشند بقسمى كه اگر  -باشند

، اكنون كه در آن سامان گرفته و مرد از دنيا ميرود، حقّ زن در آن اى نبودفعاليّت و پشتكار زن در تهيّه مخارج آن نبود خانه
خانه محفوظ است، و حكمش غير از آنست كه گفته شد، زيرا زن خود نحوه شركتى در آن خانه دارد هر چند قباله و سند بنام 

كم در موردى است كه مرد مرد است، و نبايد اين موارد را مشمول حكم عدم ارث از اراضى و ساختمان دانست، بلكه آن ح
اى ساخته يا ساخته آن را خريدارى كرده و يا بارث برده و زن كوچكترين بدون هيچ گونه دخالت زن زمينى تهيّه كرده و خانه

 زحمتى
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ست كه جماعتى را در آن متحمّل نشده است، و لذا جز ارث كه شارع معيّن كرده است چيزى نخواهد برد، و اين را نيز بايد دان
اند، و جماعتى از ايشان از فقها حكم حرمان زوجه را از اين مالها مخصوص بغير زنى كه از شوهر متوفّايش فرزند دارد دانسته

ند حكم عام است امانند شيخ مفيد و سيد مرتضى و شيخ طوسى در استبصار، و ابو الصلاح و ابن ادريس رضوان اللَّه عليهم گفته
حكم را منحصر بغير ذات ولد داند، چنان كه  -رحمه اللَّه -چه داراى فرزند باشد و چه نباشد، ولى مصنفّ اىدر هر زوجه

 «.بيايد

و امام رضا عليه السّلام ضمن جواب مسائل محمّد بن سنان، براى او نوشت: علّت اينكه زن از عقارات چيزى جز  -2709
نست كه عقار چيزيست كه تغيير و منقلب كردن آن ممكن نيست، و زن گاهى بهاى آجر و مصالح ساختمان را به ارث نميبرد، اي

جايز است كه رابطه زوجيّتش با شوهر منقطع شود، و تغيير و تبديل او ممكن و جايز است، ولى فرزند و پدر چنين نيستند، 
او را به ديگرى تعويض كرد، و  زيرا رها شدن از پيوند موجود بين ايشان براى آنان ممكن نيست، و در مورد زن ممكنست كه

بنا بر اين، موضوعى كه آمد و رفت آن جايز است ميراث او هم در چيزى مقرّر شده است كه تبديل و تغييرش جايز باشد، زيرا 
 بين آن دو شباهتى وجود دارد، همان طور كه رقبات ثابت نيز از جهت ثبات و قيام بعناصر ثابت خانواده شباهت دارند.

در روايت حسن بن محبوب، از محمّد بن نعمان احوال آمده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه و  -2724
 ميفرمود: زنان از

 «عقار»

 يعنى ملك و -
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ها مقصود از ساختمان در اين بيان خانه -ارثى نميبرند، و سهم ايشان بهاى ساختمان و درخت و نخل است -مزرعه و باغ
 .-است، و مراد از زنان همسر است

و محمّد بن وليد، از حمّاد بن عثمان، از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، كه فرمود: همانا بدان جهت بهاى  -2721
اى را كه موجب فساد مواريث است بجمع ورثه اند، كه او با ازدواج جديد عنصر بيگانهچوب و آجر را براى زن مقرّر داشته

 و -وارد نكند

 «طوب»

 نوعى از آجرهاى بزرگ پخته است. -كه در عبارت اين خبر آمده -



و در روايت حسن بن محبوب، از علىّ بن رئاب، و ابو محمد خطّاب همدانىّ، از طربال از امام أبو جعفر باقر عليه  -2725
ئى كه شوهرش بجا نهاده است ارث نميبرد، و از مال، ها، و سلاح، و اسبهاها، و خانهالسّلام آمده است كه فرمود: زن از دهكده

هاى نخل و نى و درها ها، و اثاث خانه كه آنها را بجا نهاده است ارث ميبرد، آنگاه فرمود: و مصالح از تنهو بردگان، و جامه
 شود.شود، و حقّ او از آن اشياء به او داده مىيابى مىارزش

 ، و ]يا از[ ابن أبى يعفور روايت كردهو أبان، از فضل بن عبد الملك -2723
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است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام سؤال كردم كه آيا مرد چيزى از خانه زنش را و زمين مزروعيش را به ارث ميبرد؟ يا 
ر چيزى كه يكى از آن دو در اين مورد بمنزله زن است و چيزى از اينها به ارث نميبرد؟ امام فرمود: هر يك از مرد و زن از ه

 بجاى نهاده باشد ارث ميبرد.

گفت: اين در صورتيست كه آن زن از آن مرد فرزندى داشته باشد، ولى اگر از آن مرد فرزندى  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
 نداشته باشد، از اصول چيزى بجز بهاى آن را به ارث نميبرد، و دليل صدق اين مدعّى:

محمّد بن أبى عمير، از ابن اذينه روايت كرده است، دائر بر اينكه زنان زمانى كه فرزندى داشته باشند از خبريست كه  -2720
 شود.سهمى به ايشان داده مى -يعنى خانه و مسكن و بوستان و كشتزار -رباع

سهم زنان از ميراث را و امام رضا عليه السّلام ضمن جواب مسائل محمّد بن سنان براى او نوشته است: علّت اينكه  -2722
بخشد، پس بهمين جهت بر سهم مردان نصف سهم مردان قرار ميدهند، اينست كه زن چون ازدواج كند ميگيرد، ولى مرد مى

 افزوده شده است.

 و علّت ديگر در اينكه سهم مرد را دو برابر سهم زن قرار ميدهند اينست كه زن
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ورتى اش را بپردازد، در صت مرد است، و مرد مكلّف است كه امور معاش او را كفايت كند و نفقهاگر احتياج پيدا كند تحت كفال
كه زن مكلّف نيست كه معاش مرد را سامان بخشد، و اگر مرد محتاج شود زن بپرداختن نفقه او الزامى ندارد، پس بهمين جهت 

مين معنى است آنجا كه ميفرمايد: مردان قيّم و سرپرست زنانند، بر سهم مرد افزوده شده است، و بيان خداوند عزّ و جلّ ناظر به
و اين بدان جهتست كه خدا بعضى از آدميان را بر بعضى برترى داده است، و نيز بدان جهت است كه ايشان از اموال خودشان 

 انفاق ميكنند و سامان دادن اقتصاد خانواده را بر عهده دارند.



ين، از حسين بن وليد، از ابن بكير، از عبد اللَّه بن سنان آمده است كه گفت: به امام صادق و در روايت حمدان بن حس -2726
عليه السلام معروض داشتم كه بچه علّتى ميراث مرد برابر با سهم دو زن شده است؟ امام فرمود: اين بعلّت صداقى است كه خدا 

 براى زن مقرّر فرموده است.

روايت كرده است كه ابن أبى العوجاء بمحمّد بن نعمان احول گفت: زن ضعيف را چه موجب و ابن أبى عمير، از هشام  -2727
شده است كه داراى يك سهم است، در حالى كه مرد قوىّ و بدون نياز داراى دو سهم است؟ وى گفت: من اين سخن را براى 

 اى ندارد، وامام صادق عليه السلام باز گفتم، امام فرمود: زن عاقله
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و اين مسئوليّتها همگى بر عهده مرد است،  -و امام موارد ديگرى غير اين را شماره كرد -اش نيست.اى و جهادى بر عهدهنفقه
 پس بدين جهت براى او دو سهم، و براى زن يكسهم مقرّر شده است.

 «.ده بعهده ندارداى ندارد، يعنى ديه كسى از خويشان را كه به خطا مرتكب قتلى شعاقله»شرح: 

و محمّد بن أبى عبد اللَّه كوفىّ، از موسى بن عمران نخعىّ، از عمويش حسين بن يزيد، از علىّ بن سالم، از پدرش  -2728
 روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السلام سؤال كردم كه: چگونه ميراث براى مرد دو برابر زن شده است؟

هائى كه آدم عليه السلام و حوّاء در بهشت خوردند، هجده دانه بوده، كه آدم دوازده دانه آن كه دانهفرمود: اين بدان جهت است 
 را خورده، و حوّاء شش دانه آن را پس بدين جهت ميراث يك مرد برابر با دو زن شده است.

ه گندم منهيّ عنه را و حوّا شش در سند اين خبر على بن سالم ضعيف است و اعتبارى ندارد، و خوردن آدم دوازده دان»شرح: 
رساند و بايد ارث بيشتر برد چون كمتر خلاف از او سرزده است، دانه را كه نيم آنست در حقيقت كمتر بودن جرم حواّ را مى

شده است، و مؤلّف در علل ولى ميتوان گفت: نياز بيشتر مرد را در نظر داشته چون با خوردن شش دانه نيازش برطرف نمى
ع روايت ديگرى با سند از حضرت رضا عليه السلام آورده است كه امير مؤمنان عليه السلام فرموده سنبله سه دانه گندم الشرائ

برد. بارى اين گونه برآورد، و ابتدا حواّ از آن يك حبّه خورد و دو دانه را بخورد آدم داد از اين جهت زن نيم سهم مرد را مى
 ن حجيّت ندارد و دراخبار در غير احكام شرعيّه چندا
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 «.احكام شرعيّه نيز با شرائطى قابل قبول است ولى غالبا فاقد آن شرائط هستند

و نضر بن سويد، از يحيى الحلبىّ، از ايّوب بن عطيّه حذّاء روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام شنيدم  -2729
ليه و آله فرموده: من نسبت به ولايت امور و تأمين مصالح هر مؤمن از خود او اولى هستم، كه ميفرمود: رسول خدا صلّى اللَّه ع



و هر كس كه مال بجاى گذارد، آن مال براى وارث اوست، و كسى كه دينى يا عيالى بجاى گذارد، مرجع آن منم و مسئوليّت 
 آن بر عهده منست.

اند: روايت شده كه اين كلام رسول خدا صلّى سود امّت است. و گفتهيعنى ولايت من در آن جهت است كه همه بنفع و »شرح: 
 «.اللَّه عليه و آله سبب اسلام بيشتر يهوديان شد

 -رحمة اللَّه عليه -از أبو ذرّ -صلوات اللَّه عليهما -و اسماعيل بن مسلم سكونى، از امام جعفر بن محمّد، از پدرش -2764
شنيدم ميفرمود: چون كسى در سفرى بميرد، وفاتش را از  -صلّى اللَّه عليه و آله -اروايت كرده است كه گفت: از رسول خد

اش مكتوم مداريد، زيرا كه آن امانتى براى عدّه زن او است تا آن را نگاه دارد، و ميراث او كه ميان خويشاوندانش خانواده
 برود.قسمت شود، پيش از آنكه يكى از ايشان بميرد، و سهم الإرث او از ميان 

 و امام صادق عليه السلام فرمود: خداى تبارك و تعالى دو هزار سال -2761
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پيش از آنكه اجساد را خلق كند، در جهان مجرّدات پيوند دوستى و رابطه اخوّتى ميان ارواح منعقد ساخت، و از اين رو چون 
ت ميان ايشان ارتباط برقرار كرده است، وارث يك ديگر ميسازد، قائم ما اهل بيت قيام كند، دو برادرى را كه در جهان مجرّدا

 و برادر نسبى را وارث قرار نميدهد.

اند مراد به خلق تقدير است نه خلق ذوات، و اخبار چون تواتر ندارد تأويل عالم ارواح را گويند عالم اظلّه است، و گفته»شرح: 
شده و يكتن از فضلاى معاصر آن را توضيح داده و ميان اخبار مختلفش را  بحار مفصّل نقل 61اند، و بيان آن در مجلدّ كرده

 «.بوجهى وجيه جمع كرده است

 باب نوادر، و آن آخر ابواب اين كتابست

محمّد از پدرش، از جدّش، از امام علىّ بن ابى  -حمّاد بن عمرو، و أنس بن محمّد، از پدرش، همگى از امام جعفر بن -2765
 اند كه بعلىّ عليه السلام فرمود:از پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله روايت كرده -لسّلامعليهم ا -طالب

يا علىّ تو را بوصيّتى توصيه ميكنم، پس آن را محفوظ همى دار، زيرا تا هر زمان كه وصيّت مرا محفوظ بدارى از خير 
 برخوردارى:

ن قادر باشد، خدا بروز قيامت امنى و ايمانى را براى او در پى يا علىّ: كسى كه خشمى را فرو خورد در حالى كه به اجراء آ
 يابد.آورد كه طعم آن را در كام جانش مىمى
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 يا علىّ: كسى كه وصيّتش را بهنگام رحلتش نيكو و كامل نسازد، اين كوتاهى از جانب او نقصى در مردانگى او است.

 كه چون روز را آغاز كند بظلم در باره كسى همّت نگمارد. يا علىّ: برترين نوع جهاد، جهاد كسى است

 يا علىّ: كسى كه مردم از زبانش بترسند از اهل دوزخ است.

يا علىّ: بدترين مردم كسى است كه مردم براى احتراز از زخم زبان و آزارش او را گرامى دارند. و در روايتى ديگر آمده است 
 كه براى احتراز از شرّش.

 خبر را ابن ابى الدّنيا در ذمّ غيبت از طريق انس از پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم نقل كرده كهاين »شرح: 

 «.شرّ النّاس يوم القيامة من يخاف لسانه أو يخاف شرّه»

 ديا علىّ: بدترين مردم كسى است كه آخرتش را بدنيايش بفروشد، و بدتر از او كسى است كه آخرتش را بدنياى غير خو
 بفروشد.

 نپذيرد. -چه راستگو باشد و چه دروغگو -يا علىّ: كسى كه عذر معتذرى را

 بشفاعت من نخواهد رسيد.

 «.چون ندامت طرف براى قبول عذر كافى است، لذا چه عذر او درست باشد چه نباشد بايد انسان بپذيرد»شرح: 

 راست يا علىّ: خداوند عزّ و جلّ دروغ مصلحت آميز را دوست ميدارد، و
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 انگيز را منفور ميشمارد.مفسده

يا علىّ: كسى كه نوشيدن شراب را براى غير خدا ترك گويد خدا او را از صراحيهائى مهر مشك بر نهاده سقايت ميكند. پس 
را مشكور  علىّ عليه السّلام گفت: براى غير خدا؟! فرمود: آرى، اگر بقصد حفظ جان خود آن را ترك گويد، خدا عمل او

 ميدارد.

 يا علىّ: شرابخوار بمانند بت پرست است.

يعنى عقوبتش چون بت پرست است، لكن معلوم است كه عابد وثن مخلّد در آتش است، ولى صاحب گناه كبيره تا »شرح: 
 «.مادامى كه در دوزخ است عذابش مانند بت پرست است امّا خلود ندارد



 بخوار را تا چهل روز قبول نميكند، پس اگر او در اين چهل روز بميرد كافر مرده است.يا علىّ: خداوند عزّ و جلّ نماز شرا

 گفت: يعنى در صورتى كه آن را حلال بداند. -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب

 اى از آن نيز حرامست.يا علىّ: هر مسكرى حرام است، و هر چيز كه مقدار بسيار آن مست كند، جرعه

 اند.اند، و شرب خمر را كليد آن قرار دادهاى نهادهان را در حجرهيا علىّ: همگى گناه
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 يا علىّ: بر شرابخوار ساعتى ميگذرد كه در آن ساعت پروردگار عزّ و جلّ خود را نميشناسد.

 يا علىّ: برافكندن كوههاى استوار از برافكندن حكومتى كه دوران او سپرى نشده باشد آسانتر است.

مراد آنست كه تا اسباب زوال حكومتى پيدا نشود آن حكومت بر جا است و از بين نخواهد رفت، مثل اينكه مردم خود »شرح: 
 .«راضى بحكومتى باشند و از آن اطاعت كنند، و فرمان او را مخالفت نكنند ممكن نيست آن حكومت زائل شود مگر با مردمش

ز دنيايش، تو را در همنشينى او خيرى نيست، و كسى كه مقام تو را پاس ندارد، يا علىّ: كسى كه نه از دينش متنفع شوى و نه ا
 و تو را محترم نشمارد، مقام او را پاس مدار، و او را محترم مشمار.

يا علىّ: همى سزد تا هشت خصلت در وجود مؤمن دست بهم دهد: متانت و مقاومتى بهنگام بلاء، و شكرى بهنگام رفاه، و 
قدّر از جانب خداوند عزّ و جلّ، چنان كه بر دشمنان ستم روا ندارد، و بار توقّع خود را بر دوستان تحميل قناعتى بروزى م

 نكند، بدنش از تحمّل كار خود خسته و ملول است، و مردمان از جانب او در آسايش و امانند.

سازد، و پدرى كه بفرزندش دعا كند، و مردى يا علىّ: چهار گروهند كه دعائى از ايشان ردّ نميشود: پيشوائى كه عدالت پيشه 
 كه در غياب دوستش او را بدعا ياد
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كند، و كسى كه از فشار ظلم دست بدعا بردارد، و خداوند عزّ و جلّ در خطاب به او ميگويد: قسم بعزّت و جلالم اگر چه زمانى 
 بر مظلوميّت تو بگذرد انتقام تو را خواهم گرفت.

اى روند هشت گروهند كه اگر مورد اهانت واقع شوند ميبايد تا كسى جز خودشان را سرزنش نكنند: كسانى كه بسفرهيا علىّ: 
اند، و آنان كه بصاحب خانه فرمان دهند، و كسانى كه از دشمنانشان طلب خير كنند، و آنان كه از لئيمان كه به آن دعوت نشده

 دعوتى داخل شوند، و كسانى كه به قدرتكه رازى با يك ديگر باز ميگويند بىاحسان طلب كنند، و كسانى كه ميان دو نفر 



اعتنائى كنند، و آنان كه در جايى بنشينند كه شايستگى آن را ندارند، و كسانى كه روى سخن خود را بكسى آورند كه حاكم بى
 گوش به گفتارشان فرا نميدهد.

اش بگويند باكى نميدارد حرام انى كه از هر چه بگويد و از هر چه در بارهخوى بدزبيا علىّ: خدا بهشت را بر هر انسان زشت
 كرده است.

 يا علىّ: خوشا بحال كسى كه عمرش دراز و عملش نيكو باشد.

 حوصلگى، ويا علىّ: مزاح مكن كه هيبت از ميان برود، و دروغ مگو كه فروغت فرو ميرد، و از دو خصلت حذر كن، يكى بى
 حوصله شوى بر حقّ صبر نميكنى، و اگر تنبل شوى حقّى را اداء نمينمائى.ا اگر بىديگر تنبلى، زير
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 شود.اى است، مگر سوء خلق را كه صاحب آن از هر گناه كه بيرون آيد بگناهى ديگر داخل مىيا علىّ: هر گناهى را توبه

را  اى، ولى او مزد نيكى تواش نيكى كردهكه تو در باره يا علىّ: چهار كس كيفر عملشان از همگان سريعتر است: يك آن كس
با بدى داده، و ديگر كسى كه تو در باره او ستم نكنى، و او بر تو ستم كند، و ديگر كسى كه براى انجام كارى با او تعهّدى كنى، 

 ميكنى و او از تو ميگسلد. و تو بتعهّد خود وفا نمائى و او با تو خيانت كند، و چهارم كسى كه تو خويشى وى را رعايت

 «.ترجمه جمله اخير مطابق نسخه تحف العقول است و بنظر ميرسد در كلام تصرّف شده است»توضيح: 

 بندد.يا علىّ: كسى كه بيحوصلگى بر او چيره شود، آسايش از محيط او رخت بر مى

د، چهار خصلت از آن واجبست، و چهار خصلت يا علىّ: دوازده خصلت است كه مرد مسلمان را همى سزد بر خوان طعام بياموز
سنّت است، و چهار خصلت أدبست أمّا آن چهار خصلت واجب: يكى آنست كه آنچه را ميخورد بشناسد، و ديگر آنكه بهنگام 
 گشودن دست بخوان طعام نام خدا را بر زبان براند، و ديگر آنكه خدا را سپاس گويد، و چهارم آنكه از منعم كريم خود راضى

 باشد.
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و امّا چهار خصلت سنّت عبارت از اينست كه روى پاى چپ بنشيند، و با سه انگشت طعام صرف كند، و از طعامى كه نزديك 
 او نهاده شده بخورد، و انگشتان را بمكد.

ا دم نگاه كند، و دستها رو امّا چهار خصلت ادب نيز اينكه لقمه را كوچك بگيرد، و آن را بنحو كامل بجود، و كمتر بصورت مر
 بشويد.



يا علىّ: خدا بهشت را از دو خشت آفريد: خشتى از زر و خشتى از سيم، و ديوارهايش را از ياقوت و سقفش را زبرجد، و 
اش را مرواريد، و خاكش را زعفران، و مشك بويا قرار داد، و آنگاه به او گفت: سخن بگوى! پس بهشت گفت: معبود سنگريزه

خداى حىّ قيّوم نيست. سعادتمند كسى است كه بدرون من درآيد، خداوند جلّ جلاله گويد: بعزّت و بجلالم قسم حقّى جز 
اى، و سخن چينى، و زن بمزدى، و عسسى، و مخنّثى، و كفن دزدى، و مأمور گمركى، و قاطع است، كه شخص شرابخواره

 رحمى، و قدرى مذهبى به آن داخل نميشود.

اند؛ و آن ده طايفه عبارتند از نمّام، و ساحر، و زن بمزد، و كسى كه بحرام مّت ده طايفه بخداى عظيم كافر شدهيا علىّ: از اين ا
 در دبر زنى مواقعه كند، يا با چهار پائى جمع شود، يا با محرم خود نكاح نمايد، يا براى انگيختن فتنه سعايت كند، يا بمردمان
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 د، يا از دادن زكات امتناع نمايد، يا با داشتن ثروت حجّ نكرده بميرد.جنگ افروز سلاح بفروش

اى جز در پنج مورد نيست: در عرس، يا خرس، يا عذار، يا وكار يا ركاز. پس عرس وليمه ازدواج است، و خرس يا علىّ: وليمه
و ركاز وليمه حاجّ بهنگام بازگشت از  وليمه تولّد است، و عذار وليمه ختنه است، و وكار وليمه ساختن يا خريدن خانه است،

 مكّه است.

گفت: يكى از اهل لغت را شنيدم كه در معنى وكار ميگفت: طعامى را كه مردم بمناسبت ساختن  -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
و « يعهنق»يكنند و وكار از آنست، و طعامى را كه بمناسبت ورود از سفر اتّخاذ م« وكيره»يا خريدن خانه به آن دعوت ميشوند 

ميگويند، و ركاز بمعنى غنيمت است، و گوئى كه تشريع اين اطعام و ترتيب اين وليمه براى قدوم از مكّه بمناسبت ثواب « ركاز»
متى روزه در فصل زمستان غني»ميبرد، و سخن پيمبر صلّى اللَّه عليه و آله كه فرمود: « غنيمت»عظيمى است كه صاحب آن به 

 از اين باب است.« تحمّل مشقت است زحمت و بدونبى

 يا علىّ: براى انسان خردمند شايسته نيست كه جز در سه مورد از وطن كوچ
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 كند: يا بقصد مرمّت معاش، و يا ساختن توشه براى معاد، يا لذتّى در غير حرام.

ر تو ستم كرد از او درگذرى، و ديگر آنكه با يا علىّ: سه چيز در دنيا و آخرت از مكارم اخلاقست: نخست آنكه چون كسى ب
 كسى كه از تو ببرد بپيوندى، و سوّم آنكه در مقابل كسى كه با تو سفاهت و لجاجت كند بردبارى كنى.

يا علىّ: بشناخت قدر چهار چيز پيش از فرارسيدن چهار چيزى بشتاب: جوانيت پيش از پيريت، و تندرستيت پيش از بيماريت، 
 پيش از درويشيت، و زندگيت پيش از مرگت.و توانگريت 



يا علىّ، خداوند عزّ و جلّ اين امور را براى امّت من ناپسند داشته است: سبك شمردن نماز، و منّت نهادن در صدقه، و وارد 
كه آن موجب  -شدن بمسجد در حال جنابت، و خنده در گورستان، و سركشيدن بخانه مردم، و نگاه كردن بفروج زنان،

كه  -، و خواب ما بين نماز مغرب و عشاء را-شدنستكه موجب گنگ -و سخن گفتن در حال مجامعت را -يناشدنستناب
زيرا كه  -، و غسل در فضاى باز بدون زير جامه، و داخل شدن به نهرها با نداشتن ساتر عورت-موجب حرمان از رزقست

ن زير جامه را، و سخن گفتن ميان اذان و اقامه در نماز صبح ، و داخل شدن بحمّام بدو-درون نهرها فرشتگانى سكونت دارند
را، و سفر كردن در درياى طوفانى را، و خوابيدن بالاى بام بدون نرده و ديواره را، و فرمود: كسى كه بر بامى بدون نرده بخوابد 

 تعهّد خدا در
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اى تنها بخوابد، و ناپسند ميدارد كه با همسرش شخصى در خانه حفظ و حراستش را از دست داده است، و خدا ناپسند ميدارد كه
در حال حيض مقاربت كند، پس اگر چنين كرد و طفل در حال ابتلاء به خوره يا پيسى متولّد شد كسى جز خودش را سرزنش 

داشته  با او فاصلهنكند، و خدا ناپسند ميدارد كه شخص با كسى كه مبتلا به خوره است همسخن شود، مگر آنكه بقدر ذراعى 
 باشد، و فرمود: از شخص مبتلا به خوره بگريز، چنان كه از شير ميگريزى.

و خدا ناپسند ميدارد كه چون شخص محتلم شود، قبل از غسل از احتلام با همسرش مقاربت كند، پس اگر چنين كرد و كودك 
 ديوانه متولّد شد جز خودش را سرزنش نكند.

ه نهر جارى را و قضاء حاجت در زير درخت يا نخلى بارور را، و قضاء حاجت در حال ايستادن را و خدا ادرار كردن در كران
ناپسند داشته است، و نيز پوشيدن كفش در حال ايستادن را ناپسند داشته، همچنين ناپسند ميدارد كه كسى با نداشتن چراغ به 

 اى تاريك داخل شود.حجره

 است. يا علىّ: آفت شرافت اصل فخر فروختن

 يا علىّ: كسى كه از خداوند عزّ و جلّ بترسد همه چيز از او ميترسد، و كسى كه از

 580ص:

 خداوند عزّ و جلّ نترسد، خدا او را از همه چيز ميترساند.

انى رميا علىّ: هشت گروهند كه خدا نمازشان را قبول نميكند، بنده فرارى تا زمانى كه بسوى مولاى خود بازگردد، و زن ناف
نماز وضو بكه شوهرش بر او خشمگين باشد، و آن كس كه از پرداختن زكات امتناع كند، و آن كس كه وضوء را واگذارد، )بى

ايستد( و دختر بالغى كه بدون مقنعه نماز بگذارد، و امام قومى كه به امامت ايشان بايستد در حالى كه از او كراهت داشته باشند، 
 ول و غائطش بر او فشار آورد و او خوددارى كند.و شخص مست، و كسى كه ب



اى در بهشت براى او بنا ميكند: كسى كه يتيمى را پناه يا علىّ: چهار صفت است كه در وجود هر كس باشد خداى تعالى خانه
 دهد، و بر ضعيفى رحمت آورد، و بر والدينش دلسوزى كند، و در باره مملوكش مدارا نمايد.

ت كه چون كسى با داشتن آن خداى عزّ و جلّ را ديدار كند، از برترين مردم خواهد بود: كسى كه بسوى يا علىّ: سه چيز اس
خدا آيد در حالى كه عمل به فرائض الهى را با خود داشته باشد عابدترين مردم است، و كسى كه از محارم خداوند عزّ و جلّ 

 نيازترين مردمان است.اش قانع باشد از بىدا دادهاجتناب كند از پارساترين مردم است، و كسى كه به روزى خ
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يا علىّ: سه چيز است كه مردم طاقت آن را ندارند: مواسات با برادر در مال خود، و دادن داد مردم از وجود خود، و ذكر خدا 
 در همه حال، و اين ذكر خدا

 «ه أكبرسبحان اللَّه و الحمد للَّه و لا اله الّا اللَّه و اللَّ»

نيست، بلكه آنست كه چون در برابر چيزى كه بر او حرامست واقع شود از خداوند عزّ و جلّ در باره آن بترسد، و آن را ترك 
 كند.

يا علىّ: سه گروهند كه اگر چه به آئين انصاف با ايشان رفتار كنى بر تو ستم ميكنند: فرومايگان، و خاندان، و خدمتكارت. و 
 اى، و عالمى از جاهلى، و نيرومندى از ناتوانى.حقّ خود را بسنگ تمام از سه گروه نميستانند: آزادى از بردهسه گروهند كه 

مراد از صدر كلام بيان روحيّات آن افراد است به حقيقت و واقع، نه آنكه تجويز ترك انصاف باشد، بدين معنى كه اينان »شرح: 
زير است با ايشان به مدارا و صبر و نرمى رفتار كند، و آزار آنها را تحمّل نمايد، و چون اين چنين هستند لذا انسان لابد و ناگ

گيرى كرد، چون در مرتبه ادنى هستند و درجه سوّم جامعه سزد كه با اين گروه مردم سختمراد به ذيل كلام آنست كه نمى
 «.بشمار ميروند

ت ايمان را بكمال يافته است، و درهاى بهشت بروى او باز يا علىّ: هفت صفت است كه چون در وجود كسى گرد آيد حقيق
است: كسى كه وضوى خود را شاداب سازد، و نمازش را نيكو بجاى آورد، و زكات مالش را بپردازد، از خشم خود جلوگيرى 

 كند، و زبانش را زندانى سازد، و از گناهانش آمرزش بطلبد، و شرط پيروى و دوستى
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 پيمبرش )سلام اللَّه عليهم( را بجا آورد.اهل بيت 

اش را تنها بخورد، و كسى كه تنها راه يا علىّ: خدا سه كس را از رحمت خود محروم و مهجور ساخته است: كسى كه توشه
 اى بخوابد.بيابان را در پيش گيرد، و كسى كه تنها در خانه



ت در ميان قبور، و راه رفتن در يك پاى افزار، و تنها خفتن در يا علىّ: سه عمل است كه بيم جنون از آن ميرود: قضاء حاج
 خانه.

يا علىّ: سه مورد است كه دروغ گفتن در آن نيكو است: تدبير در جنگ، و وعده دادن به همسر و زوجه، و اصلاح ميان مردم. 
 گفتگو با زنان.و همنشينى سه طايفه دل را ميميراند: همنشينى فرومايگان، و همنشينى توانگران، و 

 يا علىّ: سه چيز از حقايق ايمانست! انفاق در حال تنگدستى، و گرفتن داد مردم از خويشتن، و بذل علم بر جوينده آن.

 يا علىّ: سه چيز است كه چون در وجود كسى نباشد، عملش كامل نميشود:

آن با مردم مدارا كند، و سوّم حلمى كه سفاهت يكى آن پارسائى كه او را از معاصى خدا مانع شود، و ديگر خلقى كه بوسيله 
 سفيهان را از سوى خود بگرداند.

 587ص:

 يا علىّ: براى مؤمن در دنيا سه شادمانى موجود است: ديدار برادران، و افطارى دادن بروزه دار، و تهجّد در ساعات آخر شب.

 .يا علىّ: تو را از سه خصلت نهى ميكنم: از حسد، و حرص و كبر

 يا علىّ: چهار خصلت علامت شقاوتست: خشكى چشم، و قساوت قلب و طول أمل )درازى آرزو(، و حبّ بقاء در اين سراى.

 يا علىّ: سه چيز موجب ترفيع درجاتست، و سه چيز كفّاره سيّئاتست، و سه چيز علّت هلاكست، و سه چيز موجب نجات.

تن وضوء، در هواى بسيار سرد، و انتظار نماز از پى نماز، و پيمودن راه امّا آن سه چيز كه موجب ترفيع درجاتست: كامل ساخ
 در شب و روز بسوى جماعات است.

و امّا آن سه چيز كه كفّاره سيّئاتست بر ملا ساختن سلام، و اطعام طعام، و گذراندن بخشى از شب بهنگام خفتن مردم بركوع و 
، يكى بخلى است كه )مانعى از عقل و شرع در برابر خود نيابد، و( آدمى را سجود و قيام است. و امّا آن چيز كه علّت هلاكست

مطيع خود سازد و بموجب آن عمل نمايد، و ديگر هواى نفسى است كه همگى نيروهاى وجود انسان تابع و فرمانبردار آن 
است، خوف خدا در نهان  گردد، و ديگر آنكه آدمى گرفتار خوى مهلك خودپسندى شود. و امّا آن سه چيز كه موجب نجات

 و آشكار، و رعايت اعتدال در حال فقر و غنى، و سخن عدل است در حال
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 رضايت و بهنگام خشم.



 يا علىّ: طفل بعد از آنكه از شير گرفته شد حكم رضاع مورد ندارد، و نوجوان چون محتلم شود يتيمى ديگر وجود ندارد.

ه پيمودن دو سال راه، و اگر صله رحم بيك سال، و اگر عيادت مريضى به پوئيدن دو ميل راه، و يا علىّ: اگر احسان بوالدينت ب
اى به سه ميل، و اگر ديدار برادرى داراى رابطه اخوّت في اللَّه چهار ميل، و اگر فريادرسى گرفتارى به پنج اگر تشييع جنازه

 اشد آن راه را طى كن، و در همه حال از خدا آمرزش بطلب.ميل، و اگر يارى مظلومى به پيمودن شش ميل راه نيازمند ب

يا علىّ: مؤمن را سه علامت است: نماز و زكات و روزه؛ و متكلّف را سه علامت است: در حضور تملّق ميگويد، و در غياب 
نجه چيرگى، ر پغيبت ميكند، و چون مصيبتى بكسى رسد او را بشماتت ميگيرد، و ظالم را سه علامت است: زير دستان را بس

و زبردستان را بنافرمانى مقهور ميسازد، و از ستمكاران پشتيبانى ميكند، و رياكار را سه علامت است: چون در برابر مردم باشد 
شود تنبلى ميكند، و دوست ميدارد كه مردم در همگى شئون زندگيش او را بستايند. خود را فعّال نشان ميدهد، و چون تنها مى

 ه علامت است: چون سخن بگويد دروغ ميگويد، و چون وعده كندو منافق را س
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 تخلّف ميكند، و چون او را امين قرار دهند خيانت روا ميدارد.

يا علىّ: نه چيز موجب نسيانست: خوردن سيب ترش، و خوردن پنير و گشنيز و نيمخورده موش، خواندن سنگ نوشته قبور، 
 زنده رها كردن شپش، و حجامت در نزديكى مخچه، و ادرار كردن در آب راكد. راه رفتن در ميان دو زن، و

 يعنى ميان باريك. -«قبّاء»اى وسيع، و كنيزكى زيبا، و اسبى يا علىّ: لذّت زندگى در سه چيز است: خانه

اشد. كه شكمش لاغر بشناس شنيدم كه ميگفت: اسب قبّاء آنست گفت: در كوفه از مردى لغت -رحمه اللَّه -مصنّف اين كتاب
مخصوص اسب ماده « قبّاء»شود، و هم بر ماده، ولى كلمه زيرا فرس هم بر نر اطلاق مى« فرس أقبّ و قبّاء»در لغت ميگويند: 

 است.

ذو الرّمّه گفته است: روزى اسبانى طلائى رنگ دراز پشت كه لاغرى در احشائشان راه يافته بود پيرامون او گوشها را تيز كرده 
 مراقبتش پرداخته بودند.و ب

ود، شكه در شعر ذو الرّمه آمده، اسبى است كه رنگ آن متمايل بسرخى است، و اين رنگ در گور خرها ديده مى« صحر»و كلمه 
 بمعنى لاغرى است.« قبب»در آن بيت جمع سمحج بمعنى دراز است و « سماحيج»و 
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اى در قعر چاهى باشد، هر آينه خداوند عزّ و جلّ بادى را )مردم شرير( فرد فرومايهيا علىّ: بخدا قسم اگر در دولت اشرار 
 بسوى او ميفرستد تا او را از آن پست بر جاى برآورد، و بر فراز سر مردم خيّر قرار دهد.



 او باز دارد، پس يا علىّ: كسى كه خود را بغير موالى خود نسبت دهد، پس لعنت خدا بر او باد؛ و كسى كه مزد اجيرى را از
اى پديد آورد، و يا حادثه سازى را پناه دهد، پس لعنت خدا بر او باد! پس سؤال كردند لعنت خدا بر او باد؛ و كسى كه حادثه

 كه آن حادثه چيست؟ فرمود: آن حادثه قتل است.

ت كه مسلمين از دست و زبانش يا علىّ: مؤمن كسى است كه مردم او را بر اموال و نفوسشان امين شمارند، و مسلم كسى اس
 در سلامت باشند، و مهاجر كسى است كه از بديها هجرت كرده باشد.

 يا علىّ: محكمترين دستگيره ايمان دوستى در راه خدا و دشمنى در راه خداست.

ت ود از اين اطاعافكند، پس علىّ عليه السلام پرسيد: مقصيا علىّ: كسى كه از زن خود اطاعت كند، خدا او را برو در آتش مى
 ها و عزاها و پوشيدن لباسهاى نازك آزاد گذارد.چيست؟ فرمود مقصود اينست كه او را در رفتن بحمّامها و عروسى
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يا علىّ: خداوند تبارك و تعالى بوسيله اسلام كبر و غرور جاهليتّ و افتخار آن بپدران را بزدود، كه مردمان همگى از آدمند، و 
 ترين ايشان نزد خدا پرهيزگارترين ايشانست.خاكست، و گرامى آدم از

يا علىّ: بهاى ميته، و بهاى سگ، و بهاى شراب، و مهر زانيه، و رشوه در قضاء، و مزد كاهن از اقسام سحت و از مكاسب حرام 
 و پليد است.

سيله مجادله با دانشمندان قرار دهد، يا مردم را يا علىّ: كسى كه علمى را بياموزد، تا با سفيهان لجاج و تفاخر كند، يا آن را و
 بسوى خود بخواند، پس او از اهل دوزخ است.

 يا علىّ: چون بنده خدا بميرد مردم ميگويند چه چيز بجاى نهاده، و فرشتگان ميگويند: چه چيز از پيش فرستاده است؟

 يا علىّ: دنيا زندان مؤمن و بهشت كافر است.

 گهانى براى مؤمن راحت و براى كافر حسرتست.يا علىّ: مرگ فجأه و نا

يا علىّ: خداى تبارك و تعالى بدنيا وحى كرد كه هر كس مرا خدمت كند او را خدمت كن، و هر كه تو را خدمت كند خسته و 
 رنجورش ساز.
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 ند.شربت آبى از آن را بكافر نمينوشا اى ارزش ميداشت، هر آينهيا علىّ: دنيا اگر نزد خداى تبارك و تعالى برابر با بال پشه



يا علىّ: هيچ فردى از اقوام نخستين و مردم عصر واپسين وجود ندارد يعنى از گذشتگان و آيندگان نباشد مگر آنكه در روز 
 قيامت آرزو ميكند كه اى كاش جز قوتى از اين دنيا به او داده نشده بود.

 قضايش متّهم سازد. يا علىّ: بدترين مردم كسى است كه خدا را در

 .«كرد بهتر بود، يا بهتر اين بود كه فلان چيز فلان طور بود و امثال اينهايعنى چنان پندارد كه اگر خدا فلان تقدير را نمى»شرح: 

يا علىّ: ناله مؤمن تسبيح، و فريادش تهليل، و خوابيدنش در بستر عبادت، و گشتنش از اين پهلو به آن پهلو جهاد در راه 
 ست، پس اگر از بيماريش عافيت يافت بحالتى در ميان مردم گام ميسپارد كه گناهى بر ذمّه ندارد.خدا

 اى )يا براه دورى( دعوت شوم اجابت ميكنم.يا علىّ: اگر پاچه گوسفندى بمن هديّه كنند آن را قبول ميكنم، و اگر بصرف پاچه

 «.مراجعه شود 0474برقم  0ذكر شد به مجلد  گذشت و شرحى بر آن« فقيه»اين خبر در كتاب معيشت »شرح: 

 يا علىّ: زنان جمعه و جماعت، و أذان و اقامه و عيادت بيمار، و تشييع جنازه، و
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هروله ميان صفا و مروه، و دست سودن بر حجر الأسود، و تراشيدن سر، و تصدّى منصب قضا را بر عهده ندارند، و ايشان مورد 
كنند، آورند، و در كنار قبرى اقامت نميوند، و جز بهنگام ضرورت ذبح نميكنند، و آواز خود را به تلبيه بر نمىمشورت واقع نميش

نشينند، و امر ازدواجشان را خود متصدّى نميشوند، و از خانه شوهر جز به اذن او بيرون نميروند، و باستماع خطبه عيدين نمى
ون رود، خدا و جبرئيل و ميكائيل او را لعنت ميكنند، و زن چيزى از خانه شوهرش اذن شوهرش از خانه او بيرپس اگر زنى بى

آورد، اگر چه شوهرش در حقّ او ظالم بخشد، و شب را در حالى كه شوهرش بر او خشمگين باشد بصبح نمىاذن او نمىبى
 باشد.

عصر جاهلى زنان پس از مردن شوهر بر گور او كنند، از اين رو است كه در اينكه فرمود: در كنار قبرى اقامت نمى»شرح: 
 «.گذرانيدند و اسلام از اين كار منع فرموده استچادر ميزدند و تا يك سال يا كمتر در آنجا عدّه وفات را مى

يا علىّ: اسلام برهنه است، پس لباسش حيا، و آرايشش وفا، و مردانگيش عمل صالح، و ستونش پارسائى است، و هر چيزى 
 اى است، و پايه اسلام محبّت اهل بيت است.را پايه

 يا علىّ: زشتخوئى شوم است، و اطاعت زن مايه پشيمانيست.

 يا علىّ: اگر نحوستى در چيزى باشد، پس آن در زبان زنست.
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 يا علىّ: سبكباران نجات يافتند.

 بداند كه جايگاهش دوزخ است.يا علىّ: كسى كه از روى عمد چيزى را بدروغ از من روايت كند ميبايد 

 افزايد، و بلغم را از ميان ميبرد:يا علىّ: سه چيز است كه بر نيروى حافظه مى

 يكى كندر، و ديگرى مسواك، و سوّم خواندن قرآنست.

 كننده دهانست، و چشم را جلا ميدهد، و خداى رحمان را خشنود ميسازد، ويا علىّ: مسواك از سنّت است، و پاك و پاكيزه
شود، و بلغم را دندانها را سفيد ميكند، و زنگ و زردى دندانها را ميزدايد، و لثه را محكم ميسازد، و اشتهاى طعام را موجب مى

 افزايد، و حسنات را دو چندان ميكند، و فرشتگان از آن شاد ميشوند.از ميان ميبرد، و نيروى حافظه را مى

پيمبران عليهم السلام بر پشتهاشان، و خواب مؤمنان روى سمت راستشان، و خواب يا علىّ: خواب بر چهار قسم است: خواب 
 كفّار و منافقين روى سمت چپشان، و خواب شياطين برويشان.

 يا علىّ: خداوند عزّ و جلّ هيچ پيمبرى را مبعوث نكرده است، مگر آنكه
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 اى نميداشتم.ز صلب تو قرار داده است، و اگر تو نميبودى من ذرّيّهاش را از صلب خودش قرار داده، و ذرّيّه مرا اذرّيّه

هاى پشت است: امام و پيشوائى كه خداوند عزّ و جلّ را معصيت كند، و امرش مطاع باشد، و زنى يا علىّ: چهار چيز از شكننده
 اى نيابد، و همسايه بد هميشگى.چارهكه شوهرش او را نگهدارى كند و او بشوهر خود خيانت نمايد، و فقرى كه مبتلاى به آن 

يا علىّ: عبد المطّلب )ع( در عصر جاهليّت پنج سنّت را تأسيس كرد كه خداوند عزّ و جلّ آن را در اسلام جريان بخشيد: 
ان شو زنانى را كه پدرانتان با اي»همسران پدران را بر پسران تحريم كرد، پس خداوند عزّ و جلّ اين آيه را فرو فرستاد كه: 

و او گنجى بيافت پس خمس آن را خارج ساخت، و بصدقه داد، پس خداى عزّ و جلّ اين آيه «. اند بنكاح مگيريدنكاح كرده
ن و چو« تا آخر آيه -و بدانيد كه هر غنيمت را كه بدست آوريد خمس آن براى خدا و براى رسول است»را فرو فرستاد كه: 

 چاه زمزم را حفر كرد آن را

 «اجّسقاية الح»

آيا سقايت حاجّ و عمارت مسجد الحرام را با ايمان بخدا و روز »ناميد، پس خداى تبارك و تعالى اين آيه را فرو فرستاد كه: 
و براى خونبهاى آدمى صد شتر را مقرّر داشت، پس خداى عزّ و جلّ آن را در اسلام اجراء فرمود: «. ايد؟باز پسين برابر نهاده

 معيّنى نداشت، پس عبد المطّلبو طواف نزد قريش شمار 
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 هفت شوط را براى ايشان مقرّر داشت، پس خداى عزّ و جلّ آن را در اسلام مجرى ساخت.

افكند، و بتها را نميپرستيد، و از گوشت قربانيها براى بتها نميخورد، و ميگفت: من پيرو يا علىّ: عبد المطّلب با ازلام قرعه نمى
 عليه السلام. آئين ابراهيمم

ترين مردم از جهت ايمان، و عظيمترين ايشان از جهت يقين گروهى هستند كه در آخر الزمان زيست ميكنند، يا علىّ: عجيب
 اند.اى ايمان آوردهاند، و حجّت از ايشان غائب است، ولى ايشان بنوشتهزيرا ايشان بديدار پيمبر نپيوسته

 شنيدن لهو، و طلب شكار، و آمدن بدرگاه و دربار پادشاه. آورد:يا علىّ: سه چيز قسوت قلب مى

 يا علىّ: در لباسى از پوست حيوانى كه نوشيدن شير و خوردن گوشتش را حرام ميدانى نماز مگذار، و همچنين در

 «ذات الجيش»

 و

 «ذات الصّلاصل»

 و

 «ضجنان»

 نماز بپا مدار.

 «.وادى است در حجازذات الجيش و ذات الصّلاصل و ضجنان نام سه »شرح: 

يا علىّ: از تخم پرندگان آن را كه دو طرفش با هم اختلاف داشته باشد، و از ماهى آن را كه فلس داشته باشد، و از پرندگان 
 آن را كه بهنگام پرواز بال بر هم زدنش
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ان و آن را بيحركت گذارد، واگذار، و از پرندگ بيشتر باشد بخور. و خوردن گوشت آن را كه بهنگام پرواز بالش را گشوده بدارد،
 آب زى آن را كه بمانند انسان معده داشته باشد، يا در پشت پايش خارى داشته باشد بخور.

 «.مراد از معده شايد سنگدان باشد زيرا همه پرندگان داراى معده و روده هستند، و شرح آن در كتاب ذبايح گذشت»شرح: 



كدام كه داراى نيش باشد، و از پرندگان هر كدام كه چنگال داشته باشد، خوردنش حرامست، تو آن را  يا علىّ: از درندگان هر
 مخور.

 يا علىّ: سرقت ميوه آويخته بدرخت، و پيه خرما حدّ قطع ندارد.

رد، اعت بر نميدايا علىّ: مرد زناكننده مهرى بر عهده ندارد، و قذفى كه بصورت كنايه و گوشه زدن باشد حدّى ندارد، و حدّ شف
كوت شود، و سو در قطع رحم، و در مورد فرزند نسبت بپدرش، و زن نسبت بشوهرش، و غلام نسبت بمولايش قسم واقع نمى

 يك روز تا شب، و وصال در روزه، و تعرّب بعد از هجرت بيمورد است.

شود و اسلام آن را نسخ عمران فهميده مىيكى از اقسام روزه در اديان گذشته روزه صمت بوده كه از قصّه مريم بنت »شرح: 
 «.كرده است و همچنين دو روز را در روزه بهم پيوستن

 يا علىّ: پدرى را بكيفر قتل پسرش نميكشند.

 توجّه را مستجاب نميكند.يا علىّ: خدا دعاى دل بى

 يا علىّ: خواب عالم از عبادت عابد برتر است.
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 عالم بجا آورد، از هزار ركعتى كه عابد بگزارد برتر است.يا علىّ: دو ركعتى كه 

 يا علىّ: زن جز با اجازه همسرش، و غلام جز با اجازه مولايش، و ميهمان جز با اجازه ميزبانش روزه مستحبّ نميگيرند.

 «.مشهور كراهت اين امور است»شرح: 

زه وصال حرامست، و روزه خاموشى )صمت( حرامست، يا علىّ: روزه عيد فطر حرامست، و روزه عيد اضحى حرام است، و رو
 و روزه نذر معصيت حرامست، و روزه سراسر عمر )روزه دهر( حرامست. )شرح آن در مجلّد دوم گذشت(

يا علىّ: در زنا شش خصلت است: سه خصلت آن در دنيا، و سه خصلت در آخرتست. امّا آن سه كه در دنيا است اينست كه 
بخشد، و رزق را قطع ميكند. و امّا آن سه كه در آخرت است، دشوارى حساب، و د، و فنا را سرعت مىرونق و هيبت را ميبر

 خشم خداى رحمان، و جاودانگى در دوزخ است.

 ترين آنها بمانند اينست كه مرد با مادر خود در خانه خدا زنا كند.يا علىّ: ربا، هفتاد جزء است، كه ساده

 خداوند عزّ و جلّ از هفتاد زنا كه همگى آنها با محارم، دريا علىّ: يكدرهم ربا نزد 
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 خانه خدا سرزده باشد عظيمتر است.

يا علىّ: كسى كه قيراطى از زكات مالش را نپردازد، نه مؤمن است، و نه مسلم است و نه از كرامت انسانى و عزّت اسلامى 
 برخوردار است.

تا چون »را از خدا مسألت ميكند، و اين در قول خداوند عزّ و جلّ آمده است كه فرمود:  يا علىّ: تارك زكات بازگشت بدنيا
 (144)سوره مؤمنون: « يكى از ايشان را مرگ فرا رسد ميگويد: پروردگارا مرا باز گردانيد. تا آخر آيه

و خداى را حجّ بر ذمّه مردم هر يك فرمايد: كننده حجّ اگر استطاعت داشته باشد كافر است چنان كه خداوند مىيا علىّ: ترك
آورد، زيرا خدا از جهانيان و از ايشان كه استطاعت آن را داشته باشد مقرّر است، و كسى كه كافر شود زيانى بخدا وارد نمى

 (97نياز است. )آل عمران: همگى عوالم جهان بى

 يهودى يا نصرانى محشور ميكند. يا علىّ: كسى كه حجّ را بتأخير افكند تا بميرد خدا او را بروز قيامت

 يا علىّ: صدقه قضائى را كه بشدّت استحكام يافته است )يعنى قضاى حتمى( بر طرف ميسازد.

 افزايد.يا علىّ: صله رحم بر عمر مى

 يا علىّ: طعامت را با نمك افتتاح كن، و با نمك بپايان بر، زيرا در نمك شفاء از هفتاد و دو درد نهفته است.
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قيام كنم، هر آينه براى پدرم، و مادرم، و عمويم، و برادرى كه در عصر جاهليّت داشتم شفاعت « مقام محمود»يا علىّ: اگر در 
 خواهم كرد.

 يا علىّ: من پسر دو ذبيحم.

لمطّلب، و هر دو اسما مراد از دو ذبيح اسماعيل فرزند ابراهيم خليل الرّحمن عليهما السّلام است، و عبد اللَّه بن عبد ا»شرح: 
ايم ذبيحند نه رسما، و ما توضيحى در باره ذبح عبد اللَّه پدر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در مجلّد چهارم باب قرعه داده

بدان جا مراجعه شود، و در روايت سليمان اعمش از امام صادق عليه السلام آمده است كه مراد از ذبيحين اسماعيل و برادرش 
اق است زيرا وقتى كه اسماعيل سرافراز از امتحان بيرون آمد، و ميان فرشتگان سربلندى يافت اسحاق تمنّا كرد اى كاش اسح

من بجاى او بودم، خداوند فرشتگان را فرمود او را نيز ذبيح خوانيد، و عرب عمو را نيز پدر خواند، و قرآن نيز اسماعيل و 
 «.اسحاق را پدران يعقوب گفته است



 علىّ: من حاصل دعاى ابراهيمم.يا 

 -رَبَّنا وَ ابعَْثْ فِيهمِْ رَسُولًا منِْهمُْ يَتلُْوا عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يعَُلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ ناظر است به دعاى ابراهيم در آيه شريفه:»شرح: 
 الآية.

 اى رحمان بوسيله آن خواسته شود.يا علىّ: عقل چيزيست كه بوسيله آن بهشت بدست آيد، و خشنودى خد

يا علىّ: نخستين مخلوقى كه خداوند عزّ و جلّ آن را خلق كرده، عقل است، پس چون آن را بيافريد، او را فرمود: به پيش آى. 
 اىپس عقل به پيش آمد، سپس او را فرمود: واپس رو، پس واپس رفت، آنگاه فرمود: بعزّت و جلال خودم قسم آفريده
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 فر ميرسانم.بخشم، و بسبب تو پاداش ميدهم و بكيام كه در پيشگاه من محبوبتر از تو باشد، من بسبب تو ميگيرم و مىرا نيافريده

هر مراد بعقل در اين خبر عقول بشرى نيست، بلكه اشاره بآن جو»راغب اصفهانى در كتاب تفصيل النّشأتين گفته است: »شرح: 
 و اينكه در ابتداء كلام فرمود: نخستين مخلوق، سپس گفت:«. ر از آن سرچشمه گرفته استشريفى است كه عقول بش

د، و اى را تقدير نكردم كه نزد من از تو با ارزشتر باشاى را نيافريدم كه در پيشگاه من محبوبتر از تو باشد يعنى آفريدهآفريده
نواهى و اكتساب علوم و معارف و كمالات و ارتقاء معرّفى فرمود، و  مراد باقبال و ادبار او، قابليّت او را براى عمل باوامر و

 «.همان كه مدار تكليف و اختيار است تا ثواب و عقاب وجه داشته باشد

 يا علىّ: با بودن خويشاوندى نيازمند جاى صدقه )بغير( نيست.

در خضاب چهارده خاصيت است: باد را از  يا علىّ: صرف يكدرهم براى خضاب، از انفاق هزار درهم در راه خدا بهتر است، و
ها را محكم گوشها ميراند، و چشم را جلا ميدهد، و موئين رگهاى درون بينى را نرم ميسازد، و دهان را خوشبو ميكند، و لثه

يله وسسازد. و لاغرى و ضعف را از ميان ميبرد، و وسوسه شيطان را ميكاهد، و فرشتگان از بوى آن شاد ميشوند، و مؤمن بمى
آن مسرور ميگردد، و كافر بوسيله آن خشم ميگيرد، و آن زينت و عطر است، و منكر و نكير از آن شرم ميكنند، و آن براى 

 صاحبش در قبرش برات رهائى است.

 يا علىّ: گفتار را جز با كردار، و ظاهر را جز با باطن، و مال را جز با سخاوت و

 345ص:

قه را جز با پارسائى، و صدقه را جز با نيّت، و زندگى را جز با تندرستى، و وطن را جز با امنيّت و صدق را جز با وفاء، و ف
 مسرّت خيرى نيست.



 ها، و سپرز، و زهره.يا علىّ: از گوسپند هفت چيز حرام شده است: خون، و نرى، و مثانه، و نخاع، و غدّه

 كفن، و برده، و كرايه مركب براى سفر مكّه. يا علىّ: در چهار چيز چانه مزن: در خريدن قربانى، و

يا علىّ: آيا شما را از شبيهترينتان در جهت خلق بخودم باز نگويم؟ گفت: آرى يا رسول اللَّه. فرمود: شبيهترين شما بمن 
 ترين شما در داورى راجع بخويشتن است.خوشخوى ترين، و بردبارترين، و خوشرفتارترين شما بخويشاوندانش و منصف

 يا علىّ: امّت من بهنگام سوار شدن بكشتيها چون اين بيان الهى را بخوانند بيگمان در امانند:

حانَهُ وَ سُبْ ينِهِ: وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَ الْأَرضُْ جَمِيعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ السَّماواتُ مطَْويَِّاتٌ بِيَمِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ»
 «بِسْمِ اللَّهِ مَجْراها وَ مُرْساها إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ  .عَمَّا يُشْرِكُونَ تعَالى

اند، در صورتى كه همگى بنام خداوند بخشنده مهربان، و مشركين قدر و منزلت خدا را چنان كه حقّ شناختن است نشناخته»
 و آسمانها درنورديده بدست تواناى او است. و منزّه وزمين بروز قيامت در قبضه قدرت او، 
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بنام خدا و خواست او اين كشتى در دريا روان شود، و هر آن وقت كه لنگر ( »66متعالى است از شرك آوردن ايشان )زمر: 
 «.01هود:  -افكند و ثابت بماند، زيرا پروردگار من هر آينه آمرزنده و مهربانست.

ا ت -قُلِ ادعُْوا اللَّهَ أَوِ ادعُْوا الرَّحْمنَ أيًَّا ما تَدعُْوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى»ايمنى امّت من از سرقت در اين بيان الهى است: يا علىّ: 
از آن  ايد، زيرا كه اسماء حسنى همگىبگو: چه اللَّه را بخوانيد، و چه رحمان را، هر كدام را بخوانيد او را خوانده« »آخر سوره

 «.114تا آخر سوره اسراء:  -او است

إِنَّ اللَّهَ يُمْسكُِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَ لَئِنْ زالَتا إِنْ أَمْسَكَهُما  يا علىّ: ايمنى امّت من از ويرانى در اين بيان الهى است:
شود، و اگر او زوال ه خدا آسمانها و زمين را از اختلال نظم و زوالشان مانع مىهمانا ك» مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً

را براى آنها مقدّر كند، بعد از خدا هيچ نيروئى را ياراى آن نيست كه آنها را حفظ كند، همانا كه او حليم است، و در كيفر دادن 
 «.01فاطر:  -دآمرزمخالفين شتاب نميكند، و آمرزنده است و گناهان تائبان را مى

 يا علىّ: ايمنى امّت من از همّ و غمّ در اين بيان الهى است:

 «لا حول و لا قوّة الّا باللَّه العليّ العظيم، لا ملجأ و لا منجا من اللَّه إلّا إليه»

 «.يستى او نهيچ توانى و نيروئى جز بمدد خداوند علىّ عظيم نيست، هيچ پناهگاهى و راه نجاتى از حيطه قدرت خدا جز بسو»

 «.اند اين دعاى بسيار مجرّبى است براى هر امر مهمّگفته»شرح: 
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 ما قَدَرُوا وَ» ،إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَ هُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ سوزى به اين بيان الهى است:يا علىّ: ايمنى امّت من از آتش
 -همانا سرپرست من خدائى است كه اين كتاب را فرو فرستاده، و او صالحان را سرپرستى ميكند« »تا آخر آيه -قَدْرِهِ اللَّهَ حَقَّ

 «.91تا آخر آيه در سوره انعام:  -وَ ما قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ (192)اعراف « تا آخر سوره

تا  -لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزيِزٌ عَلَيْهِ ما عَنِتُّمْ الهى را بخواند: يا علىّ: هر كس كه از درندگان بترسد، ميبايد اين بيان
اى آيد، و او بر هدايت شما علاقههر آينه پيمبرى از خودتان بسوى شما آمده است، كه زيانكارى شما بر او گران مى»آخر سوره 

 توبه: -استشديد دارد، و عطوفت و محبّتش نسبت بمؤمنان عظيم 

159.» 

ي وَ لَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِ يا علىّ: چون مركب كسى بر او توسنى )چموشى( كند، ميبايد اين بيان الهى را در گوش راستش بخواند:
در برابر او سر و هر آن كس كه در آسمانها و زمين است، خواه و ناخواه » السَّماواتِ وَ الْأَرضِْ طَوعْاً وَ كَرْهاً وَ إِلَيْهِ يُرْجَعوُنَ

 «.83آل عمران:  -تسليم فرود آورده است، و همگان بسوى او باز ميگردند

يا علىّ: كسى كه در شكمش آبى زرد باشد، ميبايد آية الكرسى را بر شكمش بنويسند، و آن را بشويد، و بنوشد تا بفرمان خدا 
 و يارى او شفا يابد.

 شرح:

 «ماء اصفر»

 است هروى در بحر الجواهر گفتهكه به آبى زرد ترجمه شده 

 342ص:

 «.و ممكن است مراد بيمارى استسقاء باشد« شودماء أصفر، صفرائيست كه از طريق ادرار دفع مى»است: 

« ر آيهتا آخ -رضَْإِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذيِ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَ يا علىّ: كسى كه از جادوگرى يا شيطانى بترسد، اين آيه را بخواند:
 .3، يونس 20اعراف «. تا آخر آيه -اينكه پروردگار شما خدائى است كه آسمانها و زمين را آفريده است»

يا علىّ: حقّ فرزند بر پدرش اينست كه در انتخاب نام و أدب او بكوشد، و او را در موضعى شايسته جاى دهد، و حقّ پدر بر 
 ب نكند، و پيشاپيش او راه نرود، و در برابر او ننشيند، و با او بحمّام داخل نشود.فرزندش اينست كه او را بنام خطا

 يا علىّ: سه چيز از وسواس است: خوردن گل، و جويدن سر ناخنها، و جويدن ريش.



 احترامى خود وادارند.يا علىّ: خدا لعنت كند پدر و مادرى را كه فرزند خود را بنافرمانى و بى

 «.تكليف كنند چيزى را كه در طاقت او نيست و يا توقعات بيجا يعنى بر او»شرح: 

 آيد كه فرزند را از عقوق ايشان.يا علىّ: والدين را از عقوق فرزندشان همان لازم مى
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 يا علىّ: خداوند رحمت آورد بر آن والدينى كه فرزند خود را بر نيكى كردن بر آنان وادار كنند.

 .«او را تربيت كنند كه وظايف خود را نسبت بپدر و مادر بشناسد و بدان پايبند بوده عمل بنمايديعنى نوعى »شرح: 

 مهر شده است.يا علىّ: كسى كه والدينش را غمگين سازد، ايشان را خوار داشته و در باره آن دو بى

داشته باشد، و بياريش قيام نكند خدا او را يا علىّ: كسى كه در حضور او از برادر مسلمانى غيبت كنند، و توانائى يارى او را 
 در دنيا و آخرت مخذول و درمانده ميسازد.

 شود.نياز شود البتّه بهشت بر او واجب مىيا علىّ: كسى كه مخارج يتيمى را با مال خود تأمين كند تا زمانى كه آن يتيم بى

و جلّ بروز قيامت در برابر هر تار موئى نورى به او عطا  يا علىّ: كسى كه از روى ترحّم دست بر سر يتيمى بسايد، خداوند عزّ
 خواهد فرمود.

تر از جهل، و ثروتى سودمندتر از عقل، و تنهايى دهشتناكتر از خودپسندى، و عقلى همچون عاقبت انديشى، يا علىّ: فقرى سخت
 خلق، و عبادتى همچون تفكّر نيست.و پارسائى همچون خوددارى از محرّمات خداوند سبحان، و شأن و عنوانى همچون حسن 
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شمرد لا جرم توقّع احترام و تعظيم ترين افراد مىخود پسند و آن كس كه داراى عجب است خود را بهترين و شايسته»شرح: 
تحويل بيشترى از مردم دارد و چون توقّع پيش سلامى و احترام از ديگران دارد و آنان وى را چندان كه خواسته اوست، 

 «.گرددشود و بوحشت شديد مبتلا مىگيرند ناچار از مردم دور مىنمى

يا علىّ: آفت سخن گفتن، دروغ، و آفت علم فراموشى، و آفت عبادت سستى، و آفت زيبائى خودپسندى و تكبّر، و آفت دانش 
 حسد است.

زار، و احسان به ب، و كشت و كار در شورهيا علىّ: چهار چيز است كه بهدر ميرود: خوردن پس از سيرى، و چراغ در مهتا
 نااهل.



در صورتى كه چراغ در مهتاب اسراف باشد در نظر رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله پس حال روشن نمودن شمع در »شرح: 
 «.روز در مشاهد مشرّفه معلوم است

 است.يا علىّ: كسى كه صلوات بر من را فراموش كند در حقيقت راه بهشت را گم كرده 

 يا علىّ: زنهار كه سجده را بمانند منقار بر زمين زدن كلاغ بجا نياورى و در آن بمانند شير اعضاء خود را بر زمين نگسترى.

 اى چيزى بخواهم.يا علىّ: هر آينه اگر دست خود را تا مرفق بدهان اژدها برم، براى من خوشتر از آنست كه از نوكيسه
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رين مردم نزد خداوند عزّ و جلّ كسى است كه غير دشمن خود را بكشد و غير زننده خود را بزند، و كسى كه يا علىّ: ستمگرت
 خود را از انتساب بمولاى خود بديگرى نسبت دهد، به آنچه خداوند عزّ و جلّ بر من نازل كرده كافر شده است.

 دا براى مقرّبين است، علىّ عليه السّلام پرسيد: با چگونهيا علىّ: انگشترى در دست راست كن، زيرا كه آن فضيلتى از جانب خ
نگينى انگشترى بدست كنم؟ فرمود با عقيق سرخ، زيرا كه آن نخستين كوهيست كه براى خدا بربوبيّت، و براى من به نبوّت، و 

 .خ اقرار كرده استبراى توبه وصايت و براى فرزندانت به امامت، و براى شيعيان تو به بهشت و براى دشمنان توبه دوز

يا علىّ: خدا از اوج مقام ربوبيّتش به اهل دنيا بنگريست، پس مرا بر مردان جهان بگزيد، سپس بار دوم بنگريست و تو را بر 
مردان جهان بگزيد، آنگاه براى سوّمين بار به اهل دنيا بنگريست، و امامان از فرزندان تو را بر مردان جهان بگزيد، سپس 

 بنگريست، و فاطمه را بر زنان جهان بگزيد.چهارمين بار 

يا علىّ: من نام تو را در سه جا با نام خويش مقرون ديدم، پس با نگريستن به آن دلم آرام گرفت: در سفر معراجم به آسمان 
 بوسيله را معبود حقّى جز اللَّه نيست، محمّد رسول خداست، او»چون به بيت المقدس رسيدم اين عبارت را بر صخره آن يافتم: 
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 «.وزيرش تأييد كردم، و بوسيله وزيرش نصرت دادم

پس جبرئيل عليه السّلام را گفتم: وزير من كيست؟ گفت: علىّ بن ابى طالب است. پس چون بسدرة المنتهى رسيدم بر آنجا 
يله مّد برگزيده من از خلق منست. او را بوسهمتايم، محمن اللَّه هستم، معبود حقّى جز من نيست كه يكتا و بى»نوشته يافتم كه: 

 پس جبرئيل عليه السّلام را گفتم: وزير من كيست؟ گفت:« وزيرش تأييد كردم، و بوسيله وزيرش نصرت دادم

هاى عرش اين علىّ بن أبى طالب است. پس چون از سدرة المنتهى بگذشتم بعرش ربّ العالمين جلّ جلاله پيوستم، پس بر پايه
ه همتايم، محمّد حبيب من است كه او را بوسيلمن اللَّه هستم، معبود حقّى جز من نيست، كه يكتا و بى»نوشته يافتم: عبارت را 

 «.وزيرش تأييد كردم، و بوسيله وزيرش نصرت دادم



و ا يا علىّ: خداى تبارك و تعالى مرا در هفت خصلت با تو شريك ساخته است: تو نخستين كسى هستى كه همراه من قبر از
هاى ايستد، و تو نخستين كسى هستى كه چون مرا بجامهشود، و تو نخستين كسى هستى كه بر صراط با من مىشكافته مى

ى كه شود و تو نخستين كسى هستشود، و چون من زندگى را باز يابم زنده مىها پوشيده مىبهشتى بپوشانند با من به آن جامه
 نخستين كسى هستىدر علّيين با من سكونت ميكند، و تو 
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 اى مينوشد كه مهر آن مشك است.كه با من از شراب مهر بر نهاده

فرمود: تو را در بيماريت بهنگامى كه بيمار شوى سه خصلت  -رحمة اللَّه عليه -بسلمان -صلّى اللَّه عليه و آله -سپس پيمبر
و سومّ  شود،ميبرى، و ديگر آنكه دعايت در آن حال مستجاب مى است: نخست آنكه تو دائما در ياد خداى تبارك و تعالى بسر

صلّى  -آنكه بيمارى همگى گناهانت را ميزدايد. خدا تو را تا سپرى شدن دوران زندگيت از عافيت برخوردار كناد! سپس پيمبر
 فرمود: -رحمة اللَّه عليه -به أبو ذر -اللَّه عليه و آله و سلّم

يرا سؤال ذلّتى حاضر و فقريست كه آمدنش را شتاب ميدهى و بروز قيامت نيز حسابى طولانى در پى زنهار، از سؤال بپرهيز، ز
 دارد.

اى أبا ذرّ، تو تنها زندگى ميكنى، و تنها ميميرى، و تنها به بهشت داخل ميشوى، گروهى از اهل عراق بوسيله تو سعادتمند 
 ميشوند، و غسل و تجهيز و دفن تو را مباشرت ميكنند.

ابو ذرّ پس از آنكه او را بربذه تبعيد كردند چندى نگذشت كه در آنجا فرزندش ذرّ وفات يافت، و خود با كمال فرسودگى »رح: ش
اش ويرا يارى ميكرد، و بسختى و پيرى به نگهدارى چند گوسفندى كه با آن معاش خود را ميگذرانيد مشغول شد، و زوجه

 و از دنيا رفت، و ابو ذرّ روزگار ميگذرانيدند تا زن نيز مريض شد

 311ص:

ماند و دخترى از او، اين دختر گويد: پس از مرگ برادرم و مادرم آفتى در ميان گوسفندان افتاد و يكى پس از ديگرى تلف 
 شدند، و روزگار بر ما تنگ شد تا بحدّى كه سه روز بر من و پدرم گذشت چيزى بدست نياورديم تا سدّ جوع كنيم، گرسنگى

بر ما غلبه كرد، پدرم مرا گفت: بيا تا بصحرا رويم شايد گياهى بدست آوريم و شكم خود را سير كنيم، بهمراه پدر بصحرا رفتم 
ستم گرينگريستم و مىولى چيزى نيافتم، پدرم از شن بالشى ساخت و سر بر آن نهاد و مهيّاى مرگ شد، و من در روى او مى

گفتم اى پدر بگو من با اين تنهائى و غربت، با جنازه تو در اين بيابان چه كنم، او چشم باز چون بحال احتضار رفته بود، و مى
كرد و گفت: اى دخترم مترس كه چون من بميرم جمعى از اهل عراق بيايند و امر غسل و نماز و كفن و دفن مرا بعهده گيرند و 

 از عاقبت كارم خبر داده است.حبيب من رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در غزوه تبوك بمن 



اى پيدا شد نزديك رو و دخترم هنگامى كه من جان سپردم عبايم را بر روى من بكش و بر سر راه عراق بنشين و چون قافله
 بگو ابو ذرّ صحابى رسول خدا صلّى اللَّه و عليه و آله از دنيا رفته، كسانى خواهند آمد و امر مرا كفايت خواهند كرد، گويد:

اى كه در ميان آنان مالك اشتر و عبد اللَّه بن مسعود بودند ن روحش بعالم قدس شتافت دستورش را انجام دادم و قافلهچو
 «.آمدند و او را بخاك سپردند

 اى أبا ذرّ، دست طلب بسوى مردم مگشاى، و اگر چيزى براى تو برسد آن را بپذير.

خود فرمود: آيا شما را از شريرترينتان باز نگويم؟ گفتند: چرا، يا رسول اللَّه. سپس پيامبر صلّى اللَّه عليه و آله به اصحاب 
فرمود: آرى آنان كسانى هستند كه راه نمّامى را همى پويند، و دوستان را از هم جدا ميسازند، و از پاكان و پاكيزگان عيبجوئى 

 ميكنند.
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 لّى اللَّه عليه و آلهو اينك سخنانى موجز و بيسابقه از رسول خدا ص

 بهتر است. -كه آن را دريافت ميكند -از دست زيرين -شودكه ببخشش گشوده مى -دست بالا -2763

مقدار كمى از مال كه نيازمنديها را كفايت كند از مال فراوانى كه صاحبش را از ياد خدا و تفقّد از بينوايان باز دارد بهتر  -2760
 است.

 راه تقوى است.بهترين توشه  -2762

 سر فصل حكمت خوف خداوند عزّ و جلّ است. -2766

 بهترين چيزى كه بقلب آدمى فرو افتد يقين است. -2767

 شكّ و ريب از آثار كفر است. -2768

 گرى بر متوفّى از اعمال جاهليّت است.نوحه -2769

 «.توضيح در باره اين گونه اخبار در كتاب جنائز گذشت»شرح: 

 ستى آورد زبانه آتش است.آنچه م -2774

 313ص:



 )و آن( شعر )كه از حكمت منحرف و بقول زور منصرف باشد( از ابليس است. -2771

اى است كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله در هنگامى كه بسوى تبوك از مدينه خارج ميشد اين كلام جزء خطبه»شرح: 
ه ضبطش چيست آيا بفتح شين است يا بكسر، يا نه بفتح و نه بكسر بلك« شعر»ست خوانده است، و كلام مبهم است، و معلوم ني

بضمّ شين و عين است كه هر كدام معناى جداگانه دارد، بفتح بمعنى مو است، و بكسر بمعنى كلام منظوم، و بضمّ شين و عين 
 آيد.هاى ريزى است كه بر زخم شتر يا حيوانات ديگر گرد مىبمعنى پشه

 ست كه تصحيفى در نسخه اصل رخ داده باشد و اصل كلام رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آلهو بعيد ني

 «السّعر من ابليس»

و  خوانده و نسخه بردارى شده است، و سعر« الشّعر»، «السّعر»نقطه بواسطه اعجام به شين با نقطه تبديل و ميبوده و سين بى
ى ديوانگى و گرسنگى و حرارت و تندى است، و شايد مراد تندخوئى و بمعن -بضمّ سين و سكون عين و ضمّ هر دو -سعر

 «.خشم باشد. و العلم عند اللَّه

 خمر مجموعه گناهانست. )يعنى موجب ارتكاب آنها است( -2775

 زنان دام شيطانند. -2773

 اى از جنونست.جوانى شاخه -2770

 بدترين كسبها كسب ربا است. -2772

 خوردن مال يتيم است.بدترين خوردنيها  -2776

 سعادتمند كسى است كه از ديگران پند بگيرد. -2777
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 شقى كسى است كه در شكم مادرش شقى باشد. -2778

شقاء و شقاوت بدبختى است در مقابل سعادت، و همچنان كه سعادت دنيوى و اخروى دارد شقاء و شقاوت نيز دنيوى »شرح: 
مراد شقاوت دنيوى است زيرا شقاوت اخروى بستگى به اختيار انسان و اعمال او دارد، و چون در و اخروى دارد، و در اينجا 

شكم مادر، انسان نه اختيارى دارد و نه عملى، از اين رو لا جرم مراد شقاوت دنيوى است، و آن سه قسم است يا از نظر جسم 
ديگر خارج از اين دو، و در اينجا ممكن است هر كدام از بدبخت است يعنى معتدل نيست، يا از نظر روح و روان يا از نظر 

اينها مراد باشد يا همه، و بنا بر اين معنى كلام اين خواهد شد كه شقى و بدبخت حقيقى آن كس است كه بدبختى او از هنگامى 



در رحم مادرش  اش بحرامىكه در شكم مادر است شروع شود، و ممكن است مراد اين باشد كه بدبخت آن كس است كه نطفه
 «.ريخته شود

 اى بمساحت چهار ذراع است.فرجام كارتان خانه -2779

 هر كه را خوابگه آخر به دو مشتى خاكست گو چه حاجت كه به افلاك كشى ايوان را

 معصيتى كه عقابش از همگى معاصى بيشتر است، دروغ گفتن است. -2784

جلّ  معصيت خداوند عزّ و -يعنى غيبتش -كفر است، خوردن گوشتشدشنام گفتن بمؤمن فسق است، جنگ با مؤمن  -2781
 است، احترام مالش بمانند احترام خون او است.

 كسى كه خشم را فرو خورد خدا به او اجر ميدهد. -2785
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 كسى كه بر مصيبت صبر كند خدا به او پاداش ميدهد. -2783

 ور شده است.جنگ شعلهدر غزوه حنين فرمود: هم اكنون تنور  -2780

 مؤمن دو بار از يك سوراخ گزيده نميشود. -2782

 هر بلا كه بر سر انسان آيد از جانب خود او است. -2786

 .هميشه خانه خراب هواى خويشتنم  ز دست غير ننالم چرا كه همچو حباب

 نيرومند كسى است كه بر نفس خود پيروز گردد. -2787

 ديدن؟. شنيدن كسى بود مانند -2788

 اش بركت عنايت فرما.خدايا امّت مرا در پگاه خاستن روز شنبه و پنجشنبه -2789

 اسرار مجالس در حكم امانت است. -2794

 رئيس هر قوم خادم آن قوم است. -2791

 اگر كوهى بكوهى ستم كند، خدا آن را متلاشى خواهد ساخت. -2795



 وع كن.چون قصد انفاق كنى از اهل و عيال خود شر -2793

 جنگ در گرو نيرنگست. -2790
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 اى براى برادر خويش است.شخص مسلمان آئينه -2792

 بمرگ طبيعى بمرد. -2796

 در حديثى آمده كه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود:»شرح: 

 «من مات حتف أنفه في سبيل اللَّه فهو شهيد»

 خداست كه مردن در فراش و بستر را بلفظو مؤلّف نظرش در اينجا فصاحت رسول 

 «مات حتف أنفه»

 «.گفته است

 بلاء بر سخن گفتن گمارده شده است. -2797

گفت بلاء بر گفتن موكّل است و انسان در باره چيزى خطيب بغدادى در تاريخ خود از ابو درداء نقل كرده است كه مى»شرح: 
ا او پردازد تنخواهم كرد مگر اينكه شيطان كارهاى خود را رها كرده و بدو مى كه نه بخدا سوگند هرگز فلان كار را»گويد نمى

بلا به نطق و گفتن موكّل است كه اگر كسى را انسان بخوردن شير »و از ابن مسعود نقل كرده كه گفت: «. را بدان كار وادار كند
 «.يخش از علىّ عليه السّلام نقل كرده استو اين را سمعانى در تار«. سگ ملامت كند خودش گرفتار خوردن آن خواهد شد

 هاى شانه برابرند.مردم بمانند دندانه -2798

 تر از درد بخل است؟كدام درد سخت -2799

 حياء سراسرش خير است. -2844

 قسم دروغ شهرها را ويران، و از ساكنينش تهى ميسازد. -2841

 كيفر ظلم از هر گناه ديگر سريعتر است. -2845
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 اجر نيكوكارى از هر كار خيرى سريعتر است. -2843

 مسلمانان در گرو شروط خويشند. -2840

 هر آينه قسمتى از شعر حكمتست، و هر آينه بخشى از بيان سحر است. -2842

 به اهل زمين رحم كن تا اهل آسمان بتو رحم كنند. -2846

 كسى كه در دفاع از مال خود كشته شود شهيد است. -2847

كسى كه مال بخشيده خود را باز پس خواهد، عملش از جهت زشتى بمانند كار كسى است كه بخواهد قى كرده خود  -2848
 را باز پس خورد.

 براى مؤمن روا نيست كه بيش از سه روز از برادر مؤمنش )بقهر( دورى كند. -2849

 كسى كه رحم نكند مورد رحم واقع نميشود. -2814

 توبه است.پشيمانى حقيقت  -2811

يبت و خ -كه مدعّى پدرى آن فرزند شده -شخص زانى -است، و نصيب -يعنى شوهر -فرزند متعلّق بصاحب بستر -2815
 نوميدى است.

 راهنماى بخير بمانند انجام دهنده آن عمل خير است. -2813
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 دلبستگيت بچيزى تو را از ديدن و شنيدن عيوب آن كور و كر ميسازد. -2810

 كسى كه شكر احسان مردم را منظور نداشته باشد خدا را شكر نميكند. -2812

 زن گمراه را جز مرد گمراه در پناه خود نميگيرد. -2816

 از آتش جهنّم بپرهيز، هر چند با بخشيدن نيمى از يك حبّه خرما باشد. -2817



اند، و بمانند دو اساس ائتلاف و اختلاف آفريده شدهاند، و از همان آغاز خلقت بر آرايى شدهارواح، گروههائى صف -2818
 اند، پس از تعلّق به ابدان در دنيا با يك ديگراند، آنها كه در عالم مجرّدات آشنائى داشتهسپاه متخاصم در برابر هم قرار گرفته

 مختلفند. اند در دنيا هم با يك ديگر نامأنوس ومأنوس و مؤتلف ميشوند، و آنها كه با هم ناآشنا بوده

 مماطله و تأخير غنى در پرداختن دين يا حقوق فقير ظلم است. -2819

 اى از عذابست.سفر پاره -2854

 مردم از نظر تفاوت در ارزشها معادنى متفاوت بمانند معادن و كانهاى زر و سيمند. -2851

 صاحب مجلس بصدر مجلس خود سزاوارتر است. -2855

 خاك بيفشانيد. به روى ستايشگران متملّق -2853

 319ص:

ارج دانستن كار آنان و خوار شمردن شخصيّتشان اعتنائى به ايشان و بىمراد آنست كه پاداش آنان )چاپلوسان( بى»شرح: 
 «.است

 روزى را با دادن صدقه طلب كنيد. -2850

 بلا را با دعا برطرف كنيد. -2852

 اند.ن نيكى كند، و دشمن داشتن كسى كه به ايشان بدى كند آفريده شدهدلها به فطرت دوست داشتن كسى كه به ايشا -2856

 هيچ مالى از دادن صدقه كاسته نشده است. -2857

 با بودن خويشاوندى محتاج جاى صدقه )بغير( نيست. -2858

 اند.تندرستى و فراغ خاطر دو نعمت پوشيده و ناشناخته -2859

 بقاء سلطنت مؤثّرتر از انتقام او است. چشم پوشى والى از خطاى رعيّت براى -2834

 افزايد.هديّه مرد بهمسرش عفّت او را مى -2831

 فرمانبردارى هيچ مخلوقى در نافرمانى خالق براى مردم جايز نيست. -2835



حسن  سعيد همدانيّ براى من روايت كرد كه: -از احمد بن محمدّ بن -رضي اللَّه عنه -و محمّد بن ابراهيم بن اسحاق -2833
 بن قاسم بر سبيل قراءت براى من
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حكايت كرد، كه: علىّ بن ابراهيم بن معلّى براى ما حديث كرد، كه: محمد بن خالد براى ما حديث كرد كه: عبد اللَّه بن بكر 
ث كرد، كه فرمود: در مرادى، از موسى بن جعفر، از پدرش، از جدّش، از علىّ بن الحسين از پدرش عليهم السّلام براى ما حدي

آن ميان كه أمير المؤمنين عليه السّلام روزى با ياران خود براى مهيّا ساختنشان بكار جنگ نشسته بود ناگهان پيرى كه آثار 
اش نمودار بود، بنزد آن امام آمد، و گفت: أمير المؤمنين كجاست؟ ياران گفتند: اينك او است، وى به آن رنج سفر بر چهره

ام، و من پيرى بزرگسالم كه در فضيلت تو كرد، و آنگاه گفت: يا أمير المؤمنين، من از ناحيه شام بسوى تو آمده حضرت سلام
آورم، و خود چنين گمان ميبرم كه تو بزودى با مكر دشمنان شهيد خواهى شد، پس چيزى از ام كه بشمار درنمىچيزها شنيده

آرى اى شيخ: كسى كه دو روز از ايّام زندگيش يكسان باشد مغبونست، و كسى  آنچه خدا بتو آموخته است بمن بياموز، فرمود:
كه هدف همّتش دنيا باشد، حسرتش بهنگام مفارقت آن شديد است، و كسى كه فردايش بدترين دو روز او باشد، محرومست، 

وردن ، و كسى كه در باره بيرون آشونده استاعتناء باشد هلاكو كسى كه چون دنياى او سالم بماند بكاسته شدن از آخرتش بى
 شود، و كسى كه در حال كاهش بسر برد مردن براى او بهتر است.نفس خود از كاستى تعهّد نكند هواى نفس بر او چيره مى

 351ص:

 گونهپسندى، و با مردم چنان برخورد كن كه دوست دارى تا مردم همان اى شيخ براى مردم همان را بپسند كه براى خود مى
 با تو برخورد كنند.

بينيد كه اهل دنيا بر حالات متفاوتى روز را شب ميكنند، و سپس رو به اصحاب خود كرد، و فرمود: أيا اى مردمان، آيا نمى
كننده و ديگرى عيادت شده است، و شود، و يكى عيادتآورند: يكى از شدّت درد از اين پهلو به آن پهلو مىشب را بصبح مى

ل جان دادنست، و ديگرى اميد بزنده ماندنش نمانده است، و آن يك در بستر مرگ غنوده است. يكى طالب دنيا يكى در حا
است، در حالى كه مرگ او را همى طلبد، و ديگرى غافليست كه احكام قضاء و قدر از او غفلت نميكند، و بازماندگان اين 

 كاروان بدنبال در گذشتگان آن روانند.

تر و نيرومندتر است؟ فرمود: عبدى به آن حضرت معروض داشت كه: يا أمير المؤمنين كدام سلطه چيره پس زيد بن صوحان
رمود: كفر تر است؟ فتر است؟ فرمود: حرص نسبت بدنيا، گفت: پس كدامين فقر سختكنندههواى نفس، گفت: كدام ذلّت ذليل

 تر است؟ فرمود:كنندهبعد از ايمان، گفت: كدام دعوت گمراه

 كننده بچيزى كه امكان تحقّق آن نيست، گفت: پس چه عملى افضل است؟دعوت



فرمود: تقوى، گفت: پس چه عملى موفّقتر است؟ فرمود: طلبيدن آن چيز كه نزد خداوند عزّ و جلّ است، گفت: پس كدام معاشر 
 براى آدمى بدتر است؟ فرمود: آن
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تر است؟ فرمود: كسى كه دين خود را براى تو بيارايد، گفت: پس كدام مخلوق بدبخت معاشر كه معصيت خداوند عزّ و جلّ را
بدنياى ديگرى بفروشد، گفت: پس كدام مخلوق نيرومندتر است؟ فرمود: شخص بردبار، گفت: پس كدام مخلوق حريصتر است؟ 

ت: پس كدام فرد از افراد مردم زيركتر فرمود: كسى كه مال را از راه غير حلال بدست آورد، و در غير حقّ آن صرف كند، گف
است؟ فرمود: كسى كه هدايتش را از ضلالت باز شناسد، و بطرف هدايت متمايل شود، گفت: پس حليمترين مردم كيست؟ 

ترين مردم كيست؟ فرمود: كسى است كه مردم او را نسبت بخودش رأىفرمود: كسى است كه خشم نميگيرد، گفت: پس ثابت
و دنيا با نمايش زينتهايش او را نفريبد، گفت: پس احمق مردمان كيست؟ فرمود: كسى است كه دنيا او را بفريبد، مغرور نسازند، 

در حالى كه دگرگون شدن احوال آن را همى نگرد، گفت: پس كدام كس حسرتش شديدتر است؟ فرمود: كسى است كه هم از 
 دنيا محروم شده باشد، و هم از آخرت، و او مظهر

 «مبينخسران »

اى نابينا است؟ فرمود: آن كسى كه براى غير خدا كار كند، و ثواب آن كار را از جانب خداوند عزّ است، گفت: پس كدام آفريده
و جلّ بطلبد، گفت: كدام قانع افضل است؟ فرمود: كسى است كه بداده خداوند عزّ و جلّ قانع باشد، گفت: پس كدام مصيبت 

 تر است؟ فرمود:سخت
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 مصيبت در دين، گفت: پس كدام عمل نزد خداوند عزّ و جلّ خوشايندتر است؟

فرمود: انتظار فرج، گفت: پس كدام يك از مردم نزد خدا بهتر است؟ فرمود: كسى كه از خدا بيشتر بترسد، و تقوى را بيشتر 
 اوند عزّ و جلّ افضل است؟ فرمود: كثرتبكار بندد، و زهدش نسبت بتمتّعات دنيا افزون باشد، گفت: پس كدام سخن نزد خد

 تر است؟ذكر او، و تضرّع بوسيله دعاء در پيشگاه او، گفت: كدام سخن صادق

فرمود: شهادت به اينكه معبود حقّى جز اللَّه نيست. گفت: پس كدام عمل نزد خداوند عزّ و جلّ عظيمتر است؟ فرمود: تسليم و 
 راستگوتر است؟ فرمود: كسى كه در موارد سخت همه راست بگويد.پارسائى، گفت: پس چه كسى از مردمان 

سپس امام عليه السّلام رو به آن شيخ كرد، و فرمود: اى شيخ، خداوند عزّ و جلّ حلقى را بيافريد، كه چون به ايشان نظر داشت، 
 تا به دار السّلام، كه ايشان را به آنرغبت كرد، دنيا را بر ايشان تنگ ساخت، و از اين رو ايشان را نسبت به آن و متاع آن بى

فراخوانده بوده راغب شدند، و بر سختى معيشت و وضع ناپسند صبر كردند، و بكرامت و عزّتى كه نزد خداوند عزّ و جلّ است 
 مشتاق گشتند، تا جانهاشان را در طلب خشنودى خدا بذل كردند، و پايان اعمال ايشان شهادت بود، پس خداى عزّ و جلّ را



در حالتى ديدار كردند كه او از ايشان راضى بود، و اين بزرگواران دانستند كه راه گذشتگان و آيندگان مرگست، از اين رو براى 
 اى غير از زر و سيم آمادهآخرتشان توشه
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رستادند، و حبّ و بغض خود را ساختند، و جامه زبر پوشيدند، و در برابر بلايا صبر كردند، و ما زاد درآمد خود را از پيش ف
 در راه رضاى خدا مبذول داشتند. ايشان چراغهاى راه هدايت و اهل نعمت در سراى آخرتند. و السّلام.

بينم. يا امير المؤمنين، مرا به نيروئى شيخ گفت: پس بهشت را بگذارم و بكجا بروم، در حالى كه آن را و اهل آن را با تو مى
ر ضدّ دشمنت بكار برم، پس امير المؤمنين عليه السّلام سلاحى به او داد و او را بر مركبى سوار كرد، و او مجهّز ساز كه آن را ب

در ميدان رزم پيش روى امير المؤمنين عليه السّلام دليرانه شمشير ميزد، و أمير المؤمنين عليه السّلام از كار پيكار او تعجّب 
كه رحمت بر  -خود را به پيش تاخت و بقلب سپاه دشمن حمله برد تا اوميكرد، پس چون كار جنگ شدّت گرفت، اسب 

شهيد شد، و مردى از ياران امير المؤمنين عليه السّلام بجستجوى او روان شد، تا پيكر پاكش را بخاك و خون  -روانش باد
و ى شد اسب و سلاح اآغشته يافت، و اسبش را و شمشيرش را كه همچنان در دستش مانده بود بيافت، پس چون جنگ سپر

را بنزد امير المؤمنين عليه السّلام آوردند، و آن حضرت بر او نماز گزارد، و فرمود: بخدا قسم اين همان سعادتمند حقيقى است، 
 پس براى برادرتان طلب رحمت كنيد.

 رضى -و أمير المؤمنين عليه السّلام در وصيّت بپسرش محمّد بن حنفيّه -2830
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هاى مردم احمق و موجب تعويق از پرداختن بكار فرمود: فرزند عزيزم، زنهار از اتّكاء بر آرزوها، زيرا كه آنها سرمايه -لَّه عنهال
هاى مرد، مصاحبى صالح است، با اهل خير همنشين شو تا از جمع ايشان باشى، و از اهل شرّ و آخرتست، و از بهترين بهره

آرايش يافته، و از اخبار دروغ و زشت خود ساخته بهم بافته از ياد خداوند عزّ و جلّ و تذكرّ كسى كه تو را با سخنان باطل 
مرگ باز دارد، دورى گزين، تا از جمع ايشان جدا باشى، و مبادا كه بدگمانى نسبت بخداوند عزّ و جلّ بر تو چيره گردد زيرا 

هد گذاشت. دل خود را بوسيله ادب بر افروز، همان گونه كه كه آن، جاى هيچ گونه آشتى ميان تو و دوست تو را باقى نخوا
آتش را بوسيله هيزم بر افروزى، زيرا أدب براى حفظ سلامت، و همچنين تجارب براى خردمند، نيكو مساعد و ياوريست. آراء 

 ن.رجال را ضميمه يك ديگر ساز، و آنگاه نزديكترين آنها بصواب، و دورترين آنها از شكّ و ريب را بگزي

فرزند عزيزم، هيچ شرف والاتر از اسلام، و هيچ چيز نفيس عزيزتر از تقوى، و هيچ قلعه محكمتر از پارسائى، و هيچ شفيع 
 چ مالتر از قناعت، و هيتر از سلامت، و هيچ گنج غنىموفّقتر از توبه، هيچ لباس زيباتر از خلعت عافيت، و هيچ حافظ منيع
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يت بقوت نيست، و كسى كه بزندگى كفاف اكتفاء كند آسايش را برشته انتظام كشيده، و در سراى وسعت عيش فقرزداتر از رضا
مسكن گزيده است. حرص آدمى را به در افتادن در گناهان همى خواند؛ بار گران واردات هموم را بوسيله عزيمتهاى صبر از 

 خود فرو افكن.

كو خلقى است، و نفس را بتحمّل مخاطر و همومى از دنيا كه بر تو اصابت ميكند نفس خود را بصبر عادت ده، زيرا كه صبر ني
اند، و كسانى كه سرنوشت خوب از سوى خدا براى ايشان مقدّر شده است با بهره گرفتن بگمار. كاميابان بمدد صبر كامياب شده

 اند، زيرا كه صبر سپرى در برابر احتياج و فقر است.از صبر رستگار گشته

فس خود را در همگى امور بخداى واحد قهّار بسپار، زيرا اگر چنين كنى آن را در پناه ملجئى مستحكم، و دژى استوار، و و ن
 دهى.مدافعى نيرومند قرار مى

و سؤال از خدا را از مسألت غير خدا پيراسته ساز، زيرا زمام خير و شرّ، و بخشش و دريغ، و صله دادن و محروم ساختن 
 او است.همگى، بدست 

و أمير المؤمنين عليه السّلام در همين وصيّت فرمود: فرزند عزيزم، رزق دو رزق است، يكى آن رزق كه تو آن را ميجوئى، و 
آيد، پس غم سالت را بر غم روزت بار ديگر رزقى كه آن تو را ميجويد، چنانچه اگر تو بسراغ آن نروى خود بسوى تو مى

عمرت همان روزى يا غم و دلمشغولى كه در آن وجود دارد كافيست، و اگر آن سال كه تو در مكن، و براى هر روز از ايّام 
 انديشى از عمر تو باشد، خداوندباره آن مى

 357ص:

آورد، و اگر آن سال از عمر تو نباشد پس تو را با عزّ و جلّ در هر بامداد از ايّام آن سال روزى تازه مقسوم تو را براى تو مى
اى برزق تو سبقت نخواهد گرفت، و هيچ غالبى بدست و غمّ چيزى كه از آن تو نيست چه كار؟! و بدان كه هيچ جوينده همّ

يافتن به آن بر تو چيره نخواهد شد، و آنچه بنام تو مقدّر شده است هرگز از تو روى نخواهد پوشيد پس چه بسا جوينده را 
ه و با اين حال روزيش بر او تنگ آمده، و چه بسا جوينده معتدل و ميانه روى را اى كه جان خود در اين راه خسته ساختديده
 اى كه تقدير با تدبيرش موافق شده! و در حال همگى توأم با فنايند.ديده

ه كننده روزى كه آن را بدرقامروز كه در آن بسر ميبرى از آن تو است، و تو از رسيدن بفردا يقين ندارى. و چه بسا استقبال
و چه بسا كسا كه در اولّ شب مورد رشك همگنان بوده، و در آخر شب  -يابدفرصت شام كردن آن روز را نمى -نميكند!

 اند!.گران بر مصيبت مرگش گريه سر كردهمويه

ه ك پس طول مدّت توالى انعام، و بتأخير افتادن روز انتقام تو را از جانب خدا مغرور نسازد، زيرا اگر خدا بيم آن ميداشت
 فرصت انتقام را از دست بدهد، پيش از فرا رسيدن مرگ پيشدستى ميكرد.



فرزند عزيزم، پندهاى حكيمان را بپذير، و در احكامشان تدبّر كن، و بيش از ساير مردم اوامر خود را بكار بند، و افزون از ساير 
 ماى تا خود از اهل آن باشى، زيرا بكمالاى خوددارى كن و مردم را بكار پسنديده بفرمردم از ارتكاب آنچه نهى كرده
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رسيدن امور نزد خداوند تبارك و تعالى با امر بمعروف و نهى از منكر است. حقايق و معارف دين را بياموز، و در اين باره تفقّه 
ين رو كسى اند، از اعلم را بجاى گذاشتهاند، بلكه ميراث كن، زيرا فقيهان وارثان پيمبرانند. پيمبران دينار و درهمى به ارث ننهاده

 اى عظيم بدست آورده است.اى ببرد، حظّى وافر و بهرهكه از اين ميراث بهره

و بدان كه طالب علم در موضعى قرار دارد كه اهل آسمانها و زمين، حتّى پرندگان در فضاى آسمان، و نهنگ در دريا براى او 
ا بعلامت رضايت از طلب علم براى طالب علم ميگسترند. و شرف دنيا و دست يافتن طلبد، و فرشتگان بالهاشان رآمرزش مى

كنندگان به بهشت و راهنمايان بسوى خداوند تبارك و تعالى بهشت بروز قيامت در علم نهفته است، زيرا فقيهان خود دعوت
 هستند.

كنند، و همان را براى ايشان بپسند كه براى  و در باره همگى مردم نيكى كن همانسان كه دوست دارى كه در باره تو نيكى
پسندى، و چيزى را كه از ديگران زشت ميدارى از خود نيز زشت شمار، و خلق خود را با مردم چنان نيكو ساز كه خودت مى

« هِ راجِعوُنَإنَِّا إِلَيْإنَِّا لِلَّهِ وَ »چون از جمع ايشان غائب شوى مشتاق ديدارت باشند، و چون بميرى بر تو بگريند، و كلمه استرجاع 
 ايم(، و از آنان مباش كه مردم بهنگام مردنشانبر زبان جارى كنند و بگويند: )ما از آن خدائيم و بسوى او باز گردنده

 359ص:

 بگويند:

 «الحمد للَّه ربّ العالمين»

 )سپاس خداى ربّ العالمين را(.

عزّ و جلّ سازش با مردم است، و آن كس كه با كسى كه معاشرتش اجتناب ناپذير و بدان كه رأس عقل، بعد از ايمان بخداوند 
باشد بنحوى پسنديده معاشرت نكند، تا زمانى كه خدا راهى براى نجات از او بگشايد، خيرى در وجود او نيست، زيرا كه من 

ر خوبى و يك ثلث تغافل و ناديده ام كه دو ثلث آن حمل بها و معاشرتهاى مردم را چنان يافتهمحتواى همگى همزيستى
تر از آن باشد، گروهى بوسيله كلام رو انگاشتن است، و خداوند عزّ و جلّ چيزى را نيافريده است كه زيباتر از كلام و زشت

ون به چاند، و بدان كه كلام تا به آن تكلّم نكرده باشى در بند تو است، ولى اند، و گروهى بوسيله كلام رو سياه گشتهسفيد شده
آن تكلّم كردى تو خود در بند آن گرفتارى، پس زبانت را در خزانه دهان بدار، همچنان كه زر و سيم خود را در خزانه همى 
دارى، زيرا زبان سگى درنده است، كه اگر آن را بحال خود گذارى ميدرد، و بسا يك كلمه كه نعمتى را سلب كرده است، كسى 



بسوى هر امر ناپسند و رسوا سوق ميدهد، و آنگاه از دوران زندگانى خود جز خشم شديدى، از كه عنان آن را رها كند او را 
 آورد.جانب خدا و نكوهشى از جانب مردم بدست نمى

افكند، و كسى كه ببرسى وجوه آراء روى نياز بداند، جان خود را بخطر مىكسى كه خود را با رأى خود از آراء ديگران بى
 ا باز ميشناسد.آورد، موارد خطا ر
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توجّه بعواقب امور خود را بورطه مشكلات آن در افكند خويشتن را در معرض مصيبتهاى سخت قرار ميدهد، و كسى كه بى
ر ها او را پند دهد، دانديشيدن در پايان كار پيش از اقدام به آن، تو را از پشيمانى در امان ميدارد؛ عاقل كسى است كه تجربه

ار شود؛ روزگار پرده استتجارب، علمى باز يافته نهفته است، و در دگرگون شدن اوضاع و احوال گوهر مردان شناخته مىطىّ ت
اعتنائى از خاطرت محو گردد، زيرا كه بهترين را از رازهاى نهفته برطرف ميسازد، اين وصيّت مرا فهم كن، و مبادا كه از روى بى

 سخن آنست كه سودمند باشد.

اى كه با سبكبارى بمنزلت برساند، گزيرى و تهيّه توشه -خير و صلاح -ى فرزند عزيزم كه تو را از كوشش در طلببدان ا
نيست، پس بارى افزون از طاقتت بر دوش خود مگذار، كه تو را در حشر و نشرت در قيامت گرانبار سازد، زيرا تعدّى بر عباد 

 توشه بديست براى راه معاد.

هاى صعب العبورى است كه ناگزير ميبايد از آنها فرود آئى، روى تو مهالك و پرتگاهها و پلهائى، و گردنه و بدان كه در پيش
و جاى فرود آمدنش يا بهشت است، و يا جهنّم. پس پيش از فرود آمدنت به آنجا بهشت را براى خود بگزين، و اگر از مستمندان 

رد، و فردا كه به آن نياز خواهى داشت آن را بطور كامل در اختيار تو قرار ات را بسوى قيامت بدوش گيكسى را بيابى كه توشه
 دهد، پس او را مغتنم شمار، و
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آن بار را )به انفاق( بر دوش او گذار، و اكنون كه قدرت داراى محموله او را بيفزاى، زيرا بسا كه او را بجوئى و نيابى. و زنهار 
ى باشد كه سرابى ابكسى كه پارسائى و امانت ندارد اعتماد نكنى، كه اگر چنين كنى مثل تو مثل تشنه اتكه براى بار كردن توشه

 را ببيند، تا چون بسوى آن آيد، آن را چيزى نيابد، و در اين حال تو در قيامت بدون توشه خواهى ماند.

 و امام عليه السّلام در اين وصيّت فرمود: ظلم سوق دهنده بسوى هلاك است.

 كسى كه قدر خود را بشناسد هلاك نخواهد شد.

 كسى كه شهوت خود را حفظ كند آبرويش را مصون داشته است.



 ارزش هر كس بنسبت دانش او است.

 آورد.عبرت گرفتن هدايت را براى تو ببار مى

 نيازى ترك آرزوها است.شريفترين نوع بى

 حرص فقرى حاضر است.

است. دوست تو خود برادر أبوينى تو است، و هر برادر أبوينيت دوست تو نيست، مبادا دوستى نوعى خويشاوندى بدست آمده 
 اى، بسا شخص دورى كه از نزديك بتو نزديكتركه دشمن دوستت را دوست بگيرى، كه در اين صورت با دوستت دشمنى كرده

 است.

 فقيرى كه بسيار بپيوندد از ثروتمندى كه فاصله گيرد بهتر است.

 335ص:

 موعظه پناهگاهى براى كسى است كه آن را درنپوشد.

 كسى كه با احسانش منّت نهد، آن احسان را تباه كرده است.

 كسى كه خوى خود را بد كند، خويش را معذّب ميسازد، و دشمنى به او سزاوارتر است.

 داورى بگمان در باره كسى كه مورد وثوق تو بوده عادلانه نيست.

به دوستى و امانت و ديانت كسى اطمينان پيدا كردى، پس بصرف گمان و پندار از وى مگرد و تا علم يعنى هر گاه »شرح: 
 «.بزوال آن صفات از او براى تو حاصل نگشته است، در حقّ او داورى مكن كه اين خود دور از عدالت است

فت با سنگدلى نسبت به همسايه، و مخال چه زشت است سركشى بهنگام پيروزى و بيتابى در برابر پيشامد ناگوار و دشوار، و
شكنى از سلطان! كفران نعمت حماقت است، و دوست بويژه در سفر، و تخلّف از قسم از صاحب مروّت، و خيانت و پيمان

 همنشينى احمق شوم است.

 نسبت بكسى كه حق تو را بشناسد حقشناس باش، چه شريف باشد و چه دون.

شود، كسى كه از حقّ تجاوز كند راه فلاح بر او تنگ واگذارد، ناگزير از حقّ منحرف مىكسى كه روش اعتدال در كارها را 
 آيد.مى



 بسا مبتلا به بيمارى مزمن كه جان بدر برد، و تندرستى كه از پا درآيد.

 چون صبح شد او بمرد و بيمار بزيست  شخصى همه شب بر سر بيمار گريست

 بسا كه اميدوارى موجب هلاك گردد. بسا كه نوميدى كاميابى ببار آورد، و

 چون از كسى بيم ملامت دارى، پيش از آنكه تو را ملامت كند رضايتش را
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 كسب كن.

 شب را در انديشه خيانت در باره كسى روز مكن، خيانت بدترين لباسى بر قامت شخص مسلمانست.

روى ا نكنند! فساد و اسراف، مال بسيار را از ميان ميبرد، و ميانهكسى كه پيمانى را بشكند چه سزاوار است كه نسبت به او وف
 بخشد.مال اندك را رشد و نما مى

از جمله آثار كرم وفا كردن بتعهدّ است. كسى كه كرم پيشه سازد بسرورى ميرسد، و كسى كه در مقام فهميدن باشد شخصيّت 
 شود.معنويش افزوده مى

اى آور، و تا زمانى كه تو را بمعصيت خداوند عزّ و جلّ واندارد، در همه حال او را در نصيحت برادرت شرط اخلاص را بج
ات را از برادرت مگسل، و چون يارى كن، هر جا كه حركت كند با او حركت كن. بصرف پديد آمدن شكّ و ترديدى رابطه

ر واقف گردى پيوند اخوتّت را قطع مكن، آنكه از علّت آن جويا شوى و بر حقيقت امارتكاب خلافى را از جانب او بشنوى بى
 زيرا بسا كه او عذرى داشته باشد، در حالى كه تو او را سرزنش ميكنى.

 عذر كسى را كه پوزش طلبد بپذير، تا از شفاعت برخوردار شوى.

بيفزاى  و تعظيمشانو كسانى را كه در برابر دشمن بازوى تواند گرامى دار، و در طول مدّت مصاحبت، بر نيكى و اكرام و تجليل 
 زيرا مزد كسى كه شأن تو را عظيم شمارد اين نيست كه از قدر او بكاهى، و جزاى كسى كه تو را شاد كند اين

 330ص:

 نيست كه او را ناشاد سازى.

 تا بتوانى به نيكى در باره همنشين خود بيفزاى، زيرا اگر بخواهى رشد او را همى نگرى.



 ها پوشيده ميماند.د را بر او بپوشاند عيب او از ديدهكسى كه حياء خلعت خو

شود، و كسى كه از خواهشهاى دل خود پيروى نكند به رشد و كسى كه اعتدال را بجويد، بار تكاليف زندگى بر او سبك مى
 يابد.صلاح خود دست مى

 اى گلوگير شد نهائى هست.با هر سختى گشايشى، با هر لقمه

 آيد.بدست نمىنعمتى جز از پس رنجى 

 ات برسى.در برابر كسى كه بر تو خشم گيرد، نرمى كن تا بخواسته

 اند، و ساعتها عمر تو را از ميان ميبرند.ساعتهاى هموم ساعات كفّاره

در لذتّى كه پس از آن جهنمّ باشد خيرى نيست، و هيچ خيرى كه پس از آن جهنمّ باشد خير نيست، و هيچ شرّى كه پس از 
 اشد شرّ نيست.آن بهشت ب

 هر نعمتى در برابر بهشت حقير است، و هر بلائى در قياس بدوزخ سلامت است.

اى كه ميان تو و اوست ضايع مكن، زيرا كسى كه تو حقّ او را ضايع كنى برادر تو نيست، و حقّ برادرت را با اتّكاء به رابطه
ر تو به او باشد. و مبادا كه او در بدى نسبت بتو نيرومندتر از تو دمبادا كه برادرت به بريدن از تو نيرومندتر از تو در پيوستن 

 خوبى به او باشد.
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فرزند عزيزم، هر زمان كه نيرومند باشى نيروى خود را در طاعت خداوند عزّ و جلّ صرف كن، و هر زمان كه ناتوان شوى 
 ناتوانيت را از معصيت خداوند عزّ و جلّ قرار ده.

ر، و توانى كه زن را جز در امور شخصيش صاحب اختيار نسازى پس چنين كن، زيرا كه اين روش، جمالش را بادوامو اگر بت
كننده امور مربوط تر، و حالش را بهتر ميسازد، از آنرو كه زن شاخه ريحانى حسّاس و زود رنج است، و تنظيمدلش را آسوده

هر حال با او مدارا كن، و مصاحبتش را نيكو بدار، تا زندگيت از لطف و  به اقتصاد و شئون راجع بستد و داد نيست، پس در
 صفا برخوردار گردد.

بقضاى الهى تن در ده، و به آن راضى شو، و اگر خوش داشته باشى كه خير دنيا و آخرت را گرد آورى طمع خود را از آنچه 
 در دست مردمست قطع كن.

 آخرين بخش از وصيّت امام عليه السّلام بمحمّد بن حنفيّه است.سلام، و رحمت و بركات خدا بر تو باد اين 



و محمّد بن أبى عمير، از أبان بن عثمان؛ و هشام بن سالم؛ و محمدّ بن حمران از امام صادق عليه السّلام روايت كرده  -2832
 برد: از كسى تعجّبام كه از چهار چيز ميترسد، چگونه بچهار چيز پناه نمياست كه فرمود: از كسى تعجّب كرده
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 خوف بر او چيره شده است، چگونه بقول خداوند عزّ و جلّ كه فرمود: ام كهكرده

ام كه پناه نميبرد زيرا كه من از خداى عزّ و جلّ شنيده« خدا براى ما كافيست و او نيكو وكيلى است» حَسْبُنَا اللَّهُ وَ نِعْمَ الوَْكِيلُ
ه پس )آن مؤمنان كه كار خود را بخدا باز گذاشت« »فَانْقَلَبُوا بِنعِْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَ فَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ»ميگويد: بدنبال اين بيان 

اعتناء به تبليغات مشركين بتعقيب ايشان پرداخته بودند پس از آنكه سپاه شرك از هيبتشان متوارى بودند و با بدنهاى مجروح بى
 آل عمران: -غان نعمت سلامت و تفضّلى الهى بمدينه بازگشتند. در حالى كه هيچ گونه گزندى به ايشان نرسيده بودشدند( با ارم

170.» 

ام كه دچار مشكلى شده است، چگونه بقول خداوند عزّ و جلّ پناه نميبرد كه )به حكايت از يونس پيغمبر( و از كسى تعجّب كرده
معبود حقّى جز تو نيست، منزّهى تو، همانا كه من از ستمكاران « »سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَلا إِلهَ إِلَّا أنَْتَ »فرموده: 

فَاسْتَجَبْنا لَهُ وَ نَجَّيْناهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَذلِكَ نُنْجِي  ام كه بدنبال اين بيان ميگويد:زيرا كه من از خداوند عزّ و جلّ شنيده« امبوده
انبياء:  -پس ما دعاى او را مستجاب كرديم، و او را از آن بليّه نجات داديم، و مؤمنين را اين چنين نجات ميدهيم» نِينَالْمُؤْمِ
88.» 

 أُفَوِّضُ وَ ام كه در باره او مكرى بكار رفته است، چگونه به گفتار خداوند تعالى پناه نميبرد كه فرمود:و از كسى تعجّب كرده
 -ايشان و خير و صلاح -و كار خود را بخدا تفويض ميكنم، زيرا كه او نسبت به بندگان» هِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِأَمْرِي إِلَى اللَّ

دا او را پس خ» فَوَقاهُ اللَّهُ سَيِّئاتِ ما مَكَرُوا ام كه بدنبال اين بيان ميگويد:زيرا كه من از خداوند عزّ و جلّ شنيده«. بصير است
 «.00مؤمن:  -هاى مكر ايشان محفوظ داشتاز گزند
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لَّهُ لا قُوَّةَ ما شاءَ ال»ام، كه چگونه بنقل خداوند تعالى پناه نميبرد كه فرمود: و از كسى كه دنيا و زينت آن را ميخواهد تعجّب كرده
ام زيرا كه من از خداوند عزّ و جلّ شنيده«. جود نداردشود، هيچ نيروئى جز با مدد خدا وهر چه خدا بخواهد واقع مى« »إِلَّا بِاللَّهِ

بينى ىاگر مرا م« »الآية -رَبِّي أَنْ يؤُتِْيَنِ خَيْراً مِنْ جَنَّتكَِ إِنْ تَرَنِ أنََا أَقَلَّ مِنكَْ مالًا وَ ولَدَاً فَعَسى»كه بدنبال اين بيان ميگويد: 
كهف:  -كه پروردگار من بوستانى بهتر از بوستان تو را به من عطا فرمايد كه از جهت مال و فرزند از تو كمترم، پس اميد است

 كه در اين آيه آمده بمعنى وجوب تحقّق متعلّق آنست.« عسى»و كلمه « 01

و محمّد بن زياد أزدى، از أبان بن عثمان الأحمر، روايت كرده است مردى بنزد امام جعفر بن محمّد صادق عليه السّلام  -2836
ت: پدر و مادرم بفداى تو يا ابن رسول اللَّه پندى بمن بياموز، پس امام عليه السّلام فرمود: اگر خداوند تبارك و تعالى آمد، گف



رزق را بر عهده گرفته است پس دلمشغولى تو براى چيست؟! و اگر رزق مقسوم است، پس حرص براى چيست؟! و اگر حساب 
؟! و اگر عوض دادن انفاق از جانب خداوند عزّ و جلّ حقّ است، پس بخل حقّ است پس گرد آوردن و اندوختن براى چيست

براى چيست؟! و اگر كيفر از سوى خداوند عزّ و جلّ دوزخ است پس معصيت براى چيست؟ و اگر مرگ حقّ است، پس شادى 
 براى چيست؟ و
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و اگر شيطان دشمن است پس غفلت براى چيست؟! اگر عرض اعمال بر خداوند عزّ و جلّ حقّ است، پس مكر براى چيست؟! 
و اگر گذشتن بر صراط حقّ است، پس خود پسندى براى چيست؟! و اگر هر چيز وابسته بقضائى از جانب خداست و قدر او، 

 پس اندوه براى چيست؟! و اگر دنيا فانيست، پس تكيه كردن بر آن براى چيست؟!.

آورم، و ايشان سزاوار رحم آوردنند: عزيزى كه پس از عزّت من بر سه كس رحم مى»و آن امام عليه السّلام فرمود:  -2837
جاهل  اش و گروهذلّتى به او اصابت كرده است، و توانگرى كه پس از توانگرى حاجتى به او اصابت كرده، و عالمى كه خانواده

 كنند.اعتنائي مىاو را سبك ساخته، و بى

 رحم آريد ار ز سنگيد ار ز كوه  گفت پيغمبر كه بر اين سه گروه

 اموال شدو آن كه بد با مال بى  آنكه او بعد از عزيزى خوار شد

 مبتلا گشته ميان ابلهان  و ان سوّم آن عالمى كاندر جهان

 همچو قطع عضو باشد از بدن  چون كه از عزّت به خوارى آمدن

اى است كه من ميگويم: هيچ بخيلى را آسايشى نيست، و كه آن بگونهو آن امام عليه السّلام فرمود: پنج چيز است  -2838
اى را وفائى نيست، و هيچ دروغگوئى را مردانگى نيست. و هيچ سفيهى برياست قومى هيچ حسودى را لذتّى نيست، و هيچ برده

 نخواهد رسيد.
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 د بوسيله اموالتان بهمگى مردم بهره برسانيد، پس بوسيله اخلاقتانو رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: شما نميتواني -2834
 مند سازيد.ايشان را بهره

و يونس بن ظبيان از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: مشهور شدن بعبادت از مظانّ شك است،  -2804
 رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود: زيرا پدرم، از پدرش، از جدّش عليهم السّلام براى من حكايت كرد كه



ترين مردم كسى است كه زكات مالش را بپردازد، و زاهدترين عابدترين مردم كسى است كه واجبات را بجاى آورد، و سخى
گويد، و ب ترين مردم كسى است كه حقّ را چه بنفع او باشد، و چه بضرر او،مردم كسى است كه از حرام اجتناب كند، و با تقوى

پسندد، و براى ايشان همان را ناپسند بدارد كه براى عادلترين مردم كسى است كه براى مردم همان را بپسندد كه براى خود مى
خود ناپسند ميدارد، و زيركترين مردم كسى است كه بيش از همگان مرگ را بياد آورد، و شادترين و خوشحالترين مردم كسى 

ايمن است، و ثواب را اميد همى دارد، و غافلترين مردم كسى است كه از دگرگون شدن دنيا از حالى است كه زير خاك از كيفر 
قدرترين مردم كسى است كه براى دنيا در نظر خود قدر و منزلتى قرار ندهد، و عالمترين مردم بحال ديگر پند نگيرد، و گران

 كسى است كه علم مردم را با علم خود جمع كند، و

 304ص:

رين مردم بهاتشجاعترين مردم كسى است كه بر هواى نفس خود پيروز باشد، و پر ارزشترين مردم عالمترين ايشانست، و كم
ترين مردم بخيل است، و بخيلترين مردم كسى است كه در آسايشترين مردم حسود است، و كملذّتترين ايشانست، و كمعلمكم

ر او واجب ساخته است بخل ورزد و سزاوارترين مردم برعايت حقّ داناترين ايشان نسبت باره حقوقى كه خداوند عزّ و جلّ ب
ترين مردم پادشاهست، و فقيرترين دوستوفاترين مردم برده است، و كمترين مردم فاسق است، و كمحرمتبحقّ است، و كم

ترين برترين مردم از جهت ايمان خوشخوىنيازترين مردم كسى است كه اسير حرص نباشد، و مردم شخص طمعكار است، و بى
قدرترين مردم كسى است كه در آنچه مربوط به او نيست مداخله ترين مردم پرهيزگارترين ايشانست، و عظيمايشانست، و گرامى

است  ىترين از مردانگى كسنكند، و پارساترين مردم كسى است كه مجادله را ترك كند، اگر چه حقّ بجانب او باشد، و كم بهره
ه ترين جهادكننده كسى است كترين مردم پادشاهانند، و مبغوضترين مردم متكبّر است، و سرسختكه دروغگو باشد، و شقى

گناهان را ترك كند، و محكمترين مردم كسى است كه از جهّال مردم بگريزد، و سعادتمندترين مردم كسى است كه با مردم كريم 
ترين ايشان با مردم است، و سزاوارترين مردم بتهمت كسى است كه با اهل تهمت همنشين بياميزد. و عاقلترين مردم سازگار

 باشد، و جبّارترين مردم قاتل
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كسى است كه قصد قتل او را نداشته، و ضارب كسى است كه او را نزده است، يا اراده زدن او را نداشته است، و سزاوارترين 
اب ترين مردم بگناه كسى است كه در حضور سفيهانه سخن بگويد، و در غيبكيفر دادنست، و شايسته مردم بعفو تواناترين ايشان

ترين مردم كسى است كه بمردم توهين كند، و محتاطترين مردم كسى است كه بيشتر از ديگران خشم خود را غيبت كند، و ذليل
يشتر داشته باشد، و بهترين مردم كسى است كه مردم از فرو ميخورد، و صالحترين مردم كسى است كه براى مردم صلاحيّت ب

 طرف او سود ميبرند.

و أمير المؤمنين عليه السّلام بمردى گذشت كه سخنانى بيحاصل بر زبان ميراند، پس در مكانى مشرف بر او توقّف كرد،  -2801
ى پروردگارت املاء ميكنى، پس سخنانى بر اى بسواى كه سخنت را حفظ ميكنند نامهو آنگاه فرمود: اى مرد، تو بر دو فرشته

 زبان بران كه تو را بكار آيد و سخنانى را كه تو را بكار نيايد واگذار.



شود، و نيز امام عليه السّلام فرمود: مرد مسلمان تا هر زمان كه خاموش باشد، همچنان در شمار نيكوكاران نوشته مى -2805
 شود، و يا در شمار تبهكاران.ن نوشته مىسپس چون سخن بگويد يا در شمار نيكوكارا

 و امام صادق عليه السّلام فرمود: خاموشى گنجى كاهش ناپذير، و آرايش حليم، و پوشش جاهل است. -2803
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 و آن امام عليه السّلام فرمود: سخنى در حقّ از سكوتى بر باطل بهتر است. -2800

جعفر بن محمّد، از پدرش، از پدرانش عليهم السّلام روايت كرده است كه فرمود: أمير و اسماعيل بن مسلم، از امام  -2802
 المؤمنين عليه السّلام فرمود: فقهاء و حكماء چون با يك ديگر مكاتبه ميكردند، سه چيز مينوشتند كه چهارمين نداشت:

نياز ميكند، و كسى كه درون خود را اصلاح بى اش معطوف به آخرت باشد، خدا او را از انديشيدن در كار دنياكسى كه انديشه
 اش با مردم را اصلاح ميكند.نمايد خدا برونش را اصلاح ميكند، و كسى كه رابطه خود با خدا را اصلاح كند، خدا رابطه

ين و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: خوشا بحال كسى كه عمرش دراز شود، و عملش نيكو باشد، كه در ا -2806
صورت بازگشتش بسوى خدا بازگشتى نيكو خواهد بود، زيرا كه پروردگارش از او راضى است، و واى بحال كسى كه عمرش 

 دراز شود، و عملش بد باشد كه بازگشت بدى خواهد داشت، زيرا كه پروردگارش عزّ و جلّ بر او خشمگين است.

جعفر محمّد بن علىّ باقر عليهما السّلام روايت كرده است كه فرمود:  و عمرو بن شمر، از جابر بن يزيد جعفى از امام أبو -2807
 خداوند عزّ و جلّ برسول خود صلى اللَّه
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ه ام، پس پيمبر صلّى اللَّه عليه و آلعليه و آله وحى فرستاد كه من چهار خصلت از خصال جعفر بن ابى طالب را مشكور داشته
اين وحى او را آگاه ساخت، جعفر گفت: اگر نه خداوند تبارك و تعالى تو را از اين امر خبر داده  او را فراخواند و از مضمون

رگز شود، و هام، زيرا ميدانستم كه اگر آن را بنوشم عقلم زايل مىبود، من تو را با خبر نميساختم، من هرگز شراب ننوشيده
ام، زيرا بيم آن داشتم كه اگر بناموس كسى تجاوز كنم بناموسم نا نكردهام، زيرا دروغ مردانگى را ميكاهد، و هرگز زدروغ نگفته

 ام، زيرا ميدانستم كه آن نه زيان ميرساند، و نه سود.تجاوز شود، و هرگز بتى را نپرستيده

دهد،  و بال قرارپس پيمبر صلّى اللَّه عليه و آله دست مرحمت بر شانه او زد، و فرمود: خداوند عزّ و جلّ را ميسزد كه براى تو د
 كه بوسيله آنها با فرشتگان در بهشت پرواز كنى.



و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فرمود: خداوند جلّ جلاله فرموده است: بندگان من، شما همگيتان گمراهيد  -2808
 مگيتان گناهكاريد مگر كسى كهمگر كسى كه من او را هدايت كنم، و همگيتان فقيريد، مگر كسى كه من او را غنى سازم، و ه

 من او را از سقوط در ورطه گناه نگاه دارم.
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 و در روايت سكونى آمده است كه گفت: علىّ عليه السّلام فرمود: -2804

هيچ روزى بر فرزند آدم نميگذرد، مگر آنكه آن روز به او ميگويد: من روزى جديدم، و من بر تو گواهم، پس در ساعات من 
سخن خيرى بگو، و كار خيرى بكن، تا بروز قيامت براى تو به آن گفتار نيك و كردار نيك گواهى دهم، زيرا تو بعد از اين 

 هرگز مرا نخواهى ديد.

هر مؤمن را بر مؤمن ديگر »و در روايت مسعدة بن صدقه آمده است كه گفت: رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرمود:  -2824
كه خداوند عزّ و جلّ آن را بر او فرض كرده است: او را در چشم خود بزرگ ببيند، و در دل، دوست بدارد،  هفت حقّ واجبست

اش را تشييع نمايد، و پس و در مال خود با او مواسات كند، و غيبتش را حرام بدارد، و در بيماريش از او عيادت كند، و جنازه
 از مردنش در باره او بجز خير نگويد.

ابن أبى عمير، از أبو زياد نهدى، از عبد اللَّه بن وهب از امام صادق، جعفر بن محمّد عليهما السّلام روايت كرده است و  -2821
كه فرمود: براى مؤمن همين يارى از جانب خداوندگارش كافى است كه دشمن خود را در حال معصيت خداوند عزّ و جلّ 

 ببيند.
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از معاوية بن وهب از امام صادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام روايت كرده است كه فرمود: در برابر و ابن أبى عمير،  -2825
دشمنان نعمتها صبر كن، زيرا صبر طاعت خداست، و كيفر كسى كه در باره تو خدا را معصيت ميكند، هيچ چيز بهتر از اينكه تو 

 در باره او خدا را اطاعت كنى نيست.

محمّد بصرى، از احمد بن محمّد بن عبد اللَّه، از عمر ]و[ بن زياد، از مدرك بن عبد الرحمن از امام صادق  و معلّى بن -2823
آورد، عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: چون روز قيامت شود، خداوند عزّ و جلّ مردم را در يك زمين مسطّح گرد هم مى

با مركّب دانشمندان سنجيده ميگردد، ولى وزن مركب دانشمندان بر خونهاى  شود، پس خونهاى شهيدانو ميزانها برقرار مى
 شهيدان راجح و افزون باشد.

ها آنست كه بفهماند آنچه بيشتر سبب پيشرفت دين مراد از سنجيدن مركّب علماء و خون شهداء با هم، و افزونى مركّب»شرح: 
برهان و حجّت، نه خون و جان فشانى در راه آن، و دعوت مردم با كتاب و تبليغ آئين بوده قلم بوده كه كنايه است از منطق و 

 هاى برهانى و مواعظ حكيمانه اصل و اساس تبليغ بوده نه شمشير و جهاد و قدرت. و اينكه گويندو نوشته



 «مداد العلماء افضل من دماء الشّهداء»

 «.و مفهوم مباين استنمايد زيرا داراى داز اين روايت گرفته شده ولى چندان درست نمى

 -و محمّد بن أبى عمير، از عبد اللَّه بن قاسم، از امام صادق جعفر بن -2820
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 محمد، از پدرش از جدّش از امام علىّ عليهم السلام روايت كرده است، كه فرمود:

اش، چنان كه موسى بن عمران عليه بچيزى كه اميد دست يافتن به آن ندارى از چيزى كه بحصول آن اميدوارى، اميدوارتر ب
اش بدست آورد، ولى خداوند عزّ و جلّ با او سخن گفت، و چون السلام به آن منظور بيرون شد كه قبس آتشى براى خانواده

 بازگشت پيمبر بود، و ملكه سبأ بقصد ديدار سليمان عليه السّلام بيرون شد، ولى با سليمان عليه السلام اسلام آورد؛ و ساحران
 فرعون در طلب عزّت فرعون بيرون شدند، ولى بصورت جمعى مؤمن بازآمدند.

و از عبد اللَّه بن عبّاس از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله روايت شده است، كه فرمود: اشراف امّت من حافظان قرآن،  -2822
 دارانند.زندهو عاملان به احكام آن، و شب

پيمبر صلّى اللَّه عليه و آله نازل شد، رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به او فرمود: مرا پند ده،  و جبرئيل عليه السّلام بر -2826
اى جبرئيل، پس جبرئيل گفت: يا محمّد، هر چه خواهى زندگى كن، كه سرانجام خواهى مرد، و هر كه را خواهى دوست بدار، 

آور كه با آن ديدار خواهى كرد، شرف مؤمن نماز او در شب است،  كه سرانجام از او جدا خواهى شد، و هر كار كه خواهى بجا
 و عزّتش خوددارى از مردم آزاريست.
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و حسن بن موسى الخشّاب، از غياث بن كلّوب، از اسحاق بن عمّار از امام صادق جعفر بن محمد، از پدرانش عليهم  -2827
ميفرمود: هيچ مبتلائى، اگر چه ابتلايش عظيم باشد، از سالمى كه ايمن از بلاء  السّلام روايت كرده است كه علىّ عليه السّلام

 نباشد، سزاوارتر بدعاء نيست.

و علىّ بن مهزيار، از حسين بن سعيد، از حارث بن محمّد بن نعمان أحول، صاحب الطّاق، از جميل بن صالح، از امام  -2828
روايت كرده است كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود: هر  أبى عبد اللَّه صادق از پدرانش عليهم السّلام

ن مردم تريترين مردم باشد، ميبايد تقواى خدا را پيشه سازد، و هر كس كه دوست دارد كه باتقوىكس دوست دارد كه گرامى
 مردم باشد، ميبايد اطمينانش به آنچه نزد خداىنيازترين باشد، ميبايد بر خداى تعالى توكّل كند، و هر كس دوست دارد كه بى

عزّ و جلّ است، از آنچه در دست او است بيشتر باشد، سپس فرمود: آيا شما را از بدترين مردم خبر ندهم؟ گفتند: چرا يا رسول 



ا از بدتر از اين خبر اللَّه، فرمود: او كسى است كه مردم را دشمن دارد، و مردم نيز او را دشمن دارند. سپس فرمود: آيا شما ر
 ندهم؟ گفتند: چرا يا رسول اللَّه، فرمود: او كسى است كه از هيچ خطائى
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بخشد. سپس فرمود: آيا شما را از بدتر از اين شخص خبر ندهم؟ پذيرد، و گناهى را نمىچشم پوشى نميكند، و عذرى را نمى
كه از شرّش ايمن نميتوان بود، و بخيرش اميد نميتوان داشت، همانا عيسى بن  گفتند: چرا يا رسول اللَّه، فرمود: او كسى است

مريم عليه السّلام در ميان بنى اسرائيل بپاخاست، گفت: اى بنى اسرائيل حكمت را بجهّال باز مگوئيد كه به آن ستم كرده باشيد، 
 شود.يارى مكنيد كه برترى شما باطل مى و از اهلش دريغ مداريد كه به ايشان ستم كرده باشيد، و ظالم را بر ظلمش

كارها بر سه گونه است: كارى كه رشد و صلاحش براى تو آشكار شده است، پس از آن پيروى كن، و كارى كه گمراهيش 
اند، پس آن را بخداوند عزّ و جلّ باز براى تو آشكار شده است، پس از آن اجتناب كن، و كارى كه در باره آن اختلاف كرده

 .گذار

و حسن بن علىّ بن فضّال، از حسن بن جهم، از فضيل بن يسار روايت كرده است كه گفت: امام صادق جعفر بن محمد  -2829
 عليهما السّلام فرمود: هيچ بدنى از تحمّل آنچه نيّت توان آن را داشته باشد ناتوان نشده است.

امام صادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام روايت كرده است كه و ابن فضّال، از غالب بن عثمان، از شعيب عقرقوفى از  -2864
 فرمود: كسى كه بهنگام دوست داشتن و ترسيدن، و در برابر شهوت و غضب، و بهنگام رضا مالك نفس خويش
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 باشد، خدا بدنش را بر آتش جهنّم حرام ميكند.

 نيا سؤال كردند، فرمود:و چون از امام عليه السّلام در باره زاهد در د -2861

 زاهد كسى است كه حلال دنيا را بعلّت ترس از حسابش، و حرام آن را از بيم عذابش ترك كند.

و محمّد بن سنان، از عبد اللَّه بن مسكان از امام أبو عبد اللَّه صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: سزاوارترين  -2865
نّاى غنى كنند بخيلانند، زيرا مردم چون مستغنى شوند از چشم داشت به اموال ايشان خوددارى مردم به اينكه براى مردم تم

ميكنند، و سزاوارترين مردم به اينكه براى مردم تمنّاى سلامتى كنند مردم داراى عيب هستند چرا كه مردم چون سلامت باشند 
كه براى مردم تمنّاى حلم كنند اهل سفاهتند، چرا كه احتياج از عيبجوئى ديگران خوددارى ميكنند، و سزاوارترين مردم به اين

بعفو ايشان دارند. ولى اكنون وضع چنان شده است كه بخيلان فقر مردم را تمنّا ميكنند، و اهل عيوب معيوب شدن مردم را آرزو 
جو خيل، و فساد علّت جستدارند، و اهل سفاهت آرزو ميكنند كه همگى مردم سفيه شوند، در صورتى كه فقر موجب احتياج بب

 از نقاط اهل عيوب، و انتشار سفاهت باعث كيفر دادن گناهكارانست.



 324ص:

و از أبو هاشم جعفرى روايت شده است كه گفت: تنگدستى سختى بر من عارض شد، از اين رو بسوى امام ابو الحسن  -2863
ن امام را طلب كردم، و آن حضرت مرا اذن داد، پس چون بنشستم علىّ بن محمّد عليهما السّلام رفتم، و اذن ورود بمحضر آ

فرمود: اى أبا هاشم ميخواهى كدام نعمت از نعمتهائى را كه خدا بتو بخشيده است شكر گوئى؟ در اين حال من سر بزير افكندم 
رمود: خداوند عزّ و جلّ و خاموش ماندم، زيرا نميدانستم كه در جواب آن امام چه بگويم، پس او خود سخن آغاز كرد، و ف

ايمان را نصيب تو ساخت، از اين رو بدنت را بر دوزخ حرام ساخت، و سلامت را روزيت كرد، از اين رو تو را در طاعت خود 
آبروئى مصون داشت، اى أبا هاشم، من از اين رو بر اين گونه يارى فرمود: و قناعت را بهره تو فرمود و از اين رو تو را از بى

آغاز سخن كردم كه گمان بردم كه تو ميخواهى از كسى كه اين چنين با تو رفتار كرده است نزد من شكايت كنى، اكنون با تو 
 ام كه صد دينار در اختيار تو قرار دهند، پس آن را بستان.امر كرده

 شنيدم كه ميفرمود: كننده كارو محمّد بن سنان، از طلحة بن زيد روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه السّلام  -2860
 افزايد.بدون بصيرت بمانند رونده در غير راه صحيح است، كه سرعت سير چيزى جز دور شدن از راه بر او نمى

 و امام صادق عليه السّلام فرمود: خواب آسايش تن، و نطق آسايش -2862
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 روح، و سكوت آسايش عقل است.

 ز مفضّل بن عمر روايت كرده است كه گفت:و محمّد بن سنان، ا -2866

امام صادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام فرمود: كسى كه واعظى از قلبش، و مانعى از نفسش، نداشته باشد، و مصاحب 
 شود.كننده براى او نباشد دشمنش بر گردنش سوار مىهدايت

 :و جعفر بن محمّد بن مالك فزارى كوفى، در روايت خود گفت -2867

 جعفر بن محمّد بن سهل ما را حديث كرد، از سعيد بن محمّد، از مسعده كه گفت:

امام ابو الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام مرا فرمود: عيال مرد اسيران اويند، پس هر كس كه خدا نعمتى به او عطا فرموده 
 يم آنست كه آن نعمت از دست برود.اى بخشد، زيرا اگر چنين نكند، باست همى بايد تا بر اسيران خود توسعه

 -لامعليهما السّ -و صفوان بن يحيى، از ابو الصّباح كنانى روايت كرده است كه گفت: به امام صادق جعفر بن محمّد -2868
 معروض داشتم كه: براى من بيان فرمائيد اين سخن، سخن كيست كه فرمود: ايمان و تقوى را از خدا مسألت دارم، و از بدفرجامى

 كارها بخدا پناه ميبرم، در حقيقت شريفترين حديث ذكر
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ها خداى تعالى، و رأس حكمت طاعت او، و راست ترين، و بليغترين پند، و زيباترين قصص كتاب خدا، محكمترين دستگيره
لّى اللَّه و بهترين هدايت، هدايت محمّد صها آئين ابراهيم عليه السّلام، و بهترين سنّتها سنتّ پيمبران، ايمان بخدا، و بهترين آئين

عليه و آله است، و بهترين توشه تقوى است، و بهترين علم علمى است كه سود ببخشد، و بهترين طريقه حقّ آنست كه آن را 
 تمتروك نگذارند و از آن پيروى كنند، و بهترين غنى غناى نفس است، و بهترين چيزى كه بقلب القا شود يقين است، و زين

نها است، ترين آفرجامحديث صدق است، و زينت علم احسان است، و شريفترين مرگ كشته شدن بشهادت و بهترين امور نيك
و چيزى كه كم و كافى باشد، از چيزى كه بسيار و موجب غفلت باشد بهتر است، و شقى كسى است كه در شكم مادرش شقى 

پند گرفته است، و عاليترين نمونه زيركى تقوى، و بارزترين نشانه حمق و سعيد كسى است كه از زندگى ديگران  «1» بوده،
ها راوى كذب است، و بدترين امور بدعتها، و بدترين كورى كورى دل، و بدترين پشيمانى پشيمانى روز فجور، و بدترين راوى

 تاورد، دستاورد ربا است، و بدترينقيامت است، و عظيمترين خطاكاران نزد خداوند عزّ و جلّ زبان دروغگو است، و بدترين دس
 خوردنها، خوردن ظالمانه مال يتيم است، و بهترين زينت مرد وقار توأم با

______________________________ 
 معنى آن توضيح داده شد. 310( در ص 1)

 323ص:

 خنده ديگران ميسازد، و كسى كه حقيقت گيرى كند، خدا او را وسيله استهزاء وايمانست، و كسى كه استهزاء و مضحكه را پى
پردازد، و شك و دو دلى در كار دين كفر بلا را بشناسد در برابر آن صبر ميكند، و كسى كه آن را نميشناسد به انكار آن مى

ند، كاست، و كسى كه استكبار كند، خدا قدر و اعتبار او را فرو ميكاهد، و كسى كه از شيطان اطاعت كند، خداى را معصيت مي
ى افزايد، و كسو كسى كه خداى را معصيت كند، خدا او را عذاب ميفرمايد، و كسى كه او را شكر كند خدا نعمتش را بر او مى

كه در برابر مصيبت صبر پيشه سازد خدا بفرياد او ميرسد، و كسى كه كار خود را بخدا واگذارد خدا براى سامان دادن كار او 
كّل كند خدا به او پاداش ميدهد، و خدا را با خشنود كردن يكى از افراد خلقش خشمگين مسازيد، كافى است، و كسى كه بخدا تو

و با دور شدن از خدا بفردى از خلق تقرّب مجوئيد، زيرا ميان خدا و فردى از خلق تعهّدى وجود ندارد كه بمقتضاى آن، خيرى 
عتش و طلب خشنوديش. بيگمان طاعت خداوند تبارك و تعالى را به او عطا كند، يا شرّى را از او بگرداند مگر بوسيله طا

وسيله دست يافتن بهر خيريست كه آن را ميجويند، و نجات از هر شريّست كه از آن پرهيز ميكنند، و خداوند عزّ و جلّ هر كه 
خدا فرار كند پناهگاهى را كه اطاعتش كند محفوظ ميدارد، و هر كه او را عصيان كند از خشم او مصون نميماند، و كسى كه از 

بخوار ساختن او صادر شده است، اگر چه خلائق خوش نداشته باشند، و هر چه  -تعالى ذكره -يابد، زيرا فرمان خداىنمى
 آمدنى است
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ر ، و بشود، و هر چه نخواهد واقع نميگردد، بر نيكوكارى و پرهيزگارى همكارى كنيدنزديكست، هر چه خدا بخواهد واقع مى
 گناه و ظلم با يك ديگر يارى مكنيد، و از خدا بپرهيزيد، زيرا خدا شديد العقاب است.

 است. -صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم -خدا -فرمود: اين، سخن رسول -عليهما السّلام -پس امام صادق جعفر بن محمّد

فرمود: هر آن بنده كه مرا اطاعت كند، او را بغير خود  -جلّ جلاله -و رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: خدا -2869
وانميگذارم، هر آن بنده كه مرا عصيان كند، او را بخودش واميگذارم، و آنگاه باك نميدارم كه در كدامين درّه و پرتگاه هلاك 

 شود.

 ت كه گفت: از امام صادق عليه السّلامو محمّد بن أبى عمير، از عيسى الفراّء، از عبد اللَّه بن أبى يعفور روايت كرده اس -2874
 شنيدم كه ميگفت: امام أبو جعفر باقر عليه السّلام فرمود: كسى كه ظاهرش از باطنش برتر باشد ميزان عملش سبك شده است.

مرا فرمود: خداوند عزّ و جلّ فرموده است: چون كسى از آفريدگانم كه  -صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم -و رسول خدا -2871
 ميشناسد نافرمانى من كند، كسى از
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 آفريدگانم را بر او مسلّط ميكنم كه مرا نميشناسد.

 و ابن أبى عمير، از اسحاق بن عمّار، روايت كرده است كه گفت: -2875

ر اى پيراسته ساز، اگشائبهامام صادق عليه السّلام فرمود: اى اسحاق با منافق بزبانت مدارا كن، و با مؤمن دوستيت را از هر 
 اى با تو همنشين شود همنشينيش را نيكو بدار.يهودى

روايت كرده است كه فرمود:  -عليهم السّلام -و مفضّل بن عمر، از امام صادق جعفر بن محمّد، از پدرش، از جدّش -2873
روردگار ام كه پود: در حالى صبح كردهگفتند: چگونه صبح كردى، اى پسر رسول خدا؟ فرم -عليه السّلام -علىّ  -بحسين بن

بالاى سرم، و دوزخ پيش رويم قرار دارد، و مرگ مرا ميطلبد، و حساب از هر سو مرا فرا گرفته، و من در گرو عمل خويشم، 
 ايابم، و نه بدفع آنچه ناپسند ميدارم قادرم، و كارها همگى بدست غير منست، پس اگر بخواهد مرنه آنچه را دوست دارم مى

حسين »اى از نسخ بجاى عذاب ميفرمايد، و اگر بخواهد از من در ميگذرد، پس كدامين فقير از من فقيرتر است؟! تذكّر: در پاره
 است.« حسين بن على« »بن على

 و مفضّل از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود: -2870

 نى افتاده بود، آن مرد بسلمانو مردى دشم -رحمة اللَّه عليه -ميان سلمان فارسى»
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ايم، و امّا در آخر كار هر دو اى پست بودهگفت: تو كيستى و چيستى؟! پس سلمان گفت: امّا در آغاز هم من و هم تو نطفه
ن سنگياى گندزا خواهيم بود، پس چون قيامت فرا رسد و ترازوهاى سنجش اعمال بر پا گردد، هر كس كه كفّه اعمالش لاشه

 باشد، او گرامى و نفيس است، و هر كس كه كفّه اعمالش سبك باشد، او بيمقدار و دونست.

مفضّل گفت: و از امام صادق عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود: بليّه مردم بر ما عظيم است، اگر ايشان را بخوانيم ما را  -2872
 هدايت نميشوند. اجابت نميكنند، و اگر ايشان را واگذاريم، بوسيله غير ما

و أمير المؤمنين عليه السّلام فرمود: همگى انواع خير در سه خصلت گرد آمده است: نگاه كردن، و خاموش بودن، و  -2876
سخن گفتن، پس هر نگاهى كه عبرتى در آن نباشد سهو است؛ و هر سخنى كه ذكرى در آن نباشد لغو است، و هر خاموشى كه 

پس خوشا بحال كسى كه نگاهش عبرت، و سكوتش فكرت و سخنش ذكر باشد، و بر گناه خود  فكرتى در آن نباشد غفلتست.
 بگريد، و مردم از شرّش در امان باشند.

و امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند عزّ و جلّ به آدم وحى كرد، كه اى آدم، من همگى خير را در چهار كلمه  -2877
 ،آورم، يكى براى منبراى تو گرد مى
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و يكى براى تو، و يكى ميان من و تو، و يكى ميان تو و مردم. امّا آن كه براى منست، اينست كه مرا بندگى كنى، و چيزى را 
شريك من نسازى؛ و امّا آنكه براى تو است، اينست كه تو را در مقابل عملت بهنگامى مزد ميدهم كه از هر وقت به آن محتاجتر 

آنكه ميان من و تو است، پس دعاء بر ذمّه تو، و اجابت بر عهده منست. و امّا آنكه ميان تو و مردمست، اينست كه باشى. امّا 
 پسندى.براى مردم همان چيز را بپسندى كه براى خودت مى

د ميرود، و فرمود: سلامت نعمتى پنهانست كه چون موجود باشد، از يا -عليهما السّلام -و امام صادق جعفر بن محمّد -2878
 آيد.شود بياد مىچون مفقود مى

رسول خدا صلّى اللَّه »و سكونى، از امام جعفر بن محمّد، از پدرش، از پدرانش عليهم السّلام روايت كرده است كه:  -2879
ه سفاهت لمعليه و آله فرمود: دو سخن غريبند، پس آن دو را تحمّل كنيد: كلمه حكمتى از سفيهى، پس آن را قبول نمائيد، و ك

 آميزى از حكيمى پس آن را بيامرزيد.

و عمرو بن شمر، از جابر بن يزيد جعفى، از أبو جعفر محمّد بن علىّ الباقر، از پدرش از جدّش عليهم السّلام روايت  -2884
 كرده است كه أمير المؤمنين عليه السّلام
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ه و آله ايراد كرد، فرمود: ايا اى مردمان، شرفى برتر از اسلام، و كرمى عزيزتر اى كه پس از وفات پيمبر صلّى اللَّه عليدر خطبه
رف تر از علم، و عزتّى بالاتر از حلم، و شاى محكمتر از پارسائى، و شفيعى موفّقتر از توبه، و گنجى سودبخشاز تقوى و قلعه

تر از دروغ، و حافظى ل، و هيچ نوع زشتى زشتتر از غضب، و جمالى زيباتر از عقخاندانى رفيعتر از أدب، و رنجى پست
 تر از سلامت، و غائبى و دورى نزديكتر از مرگ نيست.تر از خاموشى، و لباسى برازندهحفظكننده

شود، و شب و روز در ويران كردن بنياد أيا اى مردمان، بيگمان هر كس كه بر روى زمين راه پيموده است، بدرون آن روان مى
اى است، و تو خود قوت مرگى، و بيگمان كسى اى را خورندهاند، و هر كه را بقيّه حياتى باشد قوتى، و هر دانهعمرها شتابنده

كه روزگار را بشناسد، از آمادگى غفلت نخواهد كرد، هيچ توانگرى بمدد مالش، و هيچ فقيرى بعلّت كمى دارائيش، از مرگ 
 نجات نخواهد يافت.

اى خود بترسد ظلمش را از مردم باز ميدارد، و كسى كه در سخن گفتنش رعايت نكند سخنان أيا اى مردمان، كسى كه از خد
زشت و هذيان گفتنش آشكار ميگردد. و كسى كه خير را از شرّ نشناسد در موضع بهائم است. چه كوچكست مصيبت دنيا در 

رواج معصيتها و گناهها در ميانتان، پس چه جنب فقر و فاقه فردا! هيهات! و شما دشمن و مخالف يك ديگر نشديد مگر بعلّت 
 نزديكست راحت اين دنيا برنج
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آخرت! و شدّت فقر دنيا بنعمتهاى آخرت! و شرّى كه منتهى به بهشت شود شرّ نيست، و خيرى كه پس از آن دوزخ باشد خير 
 با دوزخ سلامت است. ارزش است، و هر بلائى در قياسنيست. و هر نعمتى در جنب بهشت حقير و بى

و در روايت اسماعيل بن مسلم آمده است كه گفت: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: سه چيز است كه من پس  -2881
 كننده، و شهوت شكم و فرج.هاى گمراهاز درگذشت خود از آنها بر امّتم بيم دارم: گمراهى بعد از هدايت، و فتنه

بگروهى بگذشت كه آنان در برداشتن سنگى مسابقه ميدادند، پس فرمود  -اللَّه عليه و آله و سلّمصلّى  -و رسول خدا -2885
 اين كار چيست، و چه داعى شما را به اين كار ميخواند؟ گفتند: ميخواهيم مقاومتر و نيرومندترمان را بشناسيم، فرمود:

 رسول اللَّه، فرمود: آيا مقاومتر و نيرومندترتان را بشما نشان ندهم؟ گفتند: چرا يا

مقاومتر و نيرومندترتان كسى است كه در حال رضا رضايتش او را در گناهى و باطلى داخل نكند، و در حال خشم خشمش 
 او را از گفتن حقّ باز ندارد، و چون مالك امر شود چيزى را كه متعلّق به او نيست نگيرد.

 ا كه حقّ او نيست نگيرد.و در خبر ديگر نقل شده است و چون قادر شود چيزى ر
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عليهما  -و حسن بن محبوب، از أبو ولّاد حنّاط روايت كرده است كه گفت: از أبو عبد اللَّه جعفر بن محمد صادق -2883
احسان اينست سؤال كردم كه اين احسان چيست؟ امام فرمود:  «وَ بِالْوالِديَْنِ إِحْساناً» در باره قول خداوند عزّ و جلّ: -السّلام

كه حقّ صحبتشان را نيكو ادا كنى و ايشان را بر آن ندارى كه چيز مورد احتياجشان را از تو سؤال كنند، اگر چه مستغنى باشند، 
)به بهشت دست نخواهيد يافت، مگر زمانى كه از آنچه  لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ زيرا خداوند عزّ و جلّ ميفرمايد:

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُما أَوْ كِلاهُما فلَا  (. و آنگاه امام اين آيه را قراءت فرمود:95آل عمران:  -دوست داريد انفاق كنيد
( 53راء اس -پس سخنى كاشف از ملالت و آزردگى با ايشان مگوى)اگر يكى از آن دو يا هر دو نزد تو پير شوند،  تَقُلْ لَهُما أُفٍ

 )و با ايشان سخنى وَ قُلْ لَهُما قَوْلًا كَريِماً )و ايشان را ميازار( اگر تو را بزنند، وَ لا تَنْهَرْهُما اگر چه تو را خسته و ملول سازند،
وَ اخْفِضْ  ا بيامرزد! كه اين از سوى تو قول كريمستكريم بگوى( و سخن كريم اينست كه به ايشان بگوئى: خدا خطاهاى شما ر

( بر اين گونه كه 50اسراء:  -)و بال تذلّل و خضوع را از سر رحمت و شفقت براى ايشان فرود آور لَهُما جَناحَ الذُّلِّ منَِ الرَّحْمَةِ
و از روى رحمت و رأفت به ايشان  -«چشم دريده ادب نگاه ندارد»بهنگام نگريستن با چشم دريده به ايشان ننگرى زيرا كه 

 نظر كنى و صدايت را و دستت را بر
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 صداى ايشان و دستشان بلند نكنى، و در جلو ايشان گام بر ندارى.

و حسن بن محبوب، از مالك بن عطيّه، از عائذ احمسى، از أبو حمزه ثمالى روايت كرده است كه گفت: امام زين  -2880
بن الحسين عليهما السلام فرمود: آگاه باشيد كه محبوبترين شما نزد خداوند عزّ و جلّ كسى است كه عملش خوبتر العابدين علىّ 

ما از عذاب ترين شيافتهترين شما نزد خدا كسى است كه اشتياقش به آنچه نزد خداست عظيمتر باشد، و نجاتباشد، و پر بهره
اشد، و نزديكترين شما بخدا كسى است كه گنجايش اخلاقيش افزون باشد، و خدا كسى است كه بيم و هراسش از خدا بيشتر ب

رين ترين شما نزد خدا پرهيزگارتترين شما نزد خدا كسى است كه معاش عيالش را وسعت بيشترى بخشد، و گرامىپسنديده
 شما است.

هما السلام روايت كرده است كه آن جعفر علي -و حسن بن محبوب از سعد بن أبى خلف، از امام أبو الحسن موسى بن -2882
امام بيكى از فرزندان خود فرمود: فرزند عزيزم، زنهار از اينكه خداوند عزّ و جلّ تو را در حال معصيتى ببيند كه از آن منعت 

و  شكرده است، و زنهار از اينكه خداى تعالى تو را در مقام طاعتى كه به آن مأمورت ساخته است نيابد، و بر تو باد بكوش
خويشتن را بيرون از تقصير در عبادت خدا قرار مده، زيرا خداوند عزّ و جلّ چنان كه حقّ عبادت او است عبادت نميشود، و 

 زنهار
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 اعتبار ميسازد، و زنهار از تنبلى و ملالت زيرا كه آن دو تو را ازاز مزاح، زيرا كه آن نور ايمانت را ميزدايد، و مردانگيت را بى
 بهره دنيا و آخرتت باز ميدارند.



و علىّ بن حكم از هشام بن سالم از امام صادق جعفر بن محمد عليهما السلام روايت كرده است كه فرمود: دنيا طالب  -2886
 و مطلوبست، پس كسى كه دنيا را طلب كند، مرگ او را ميطلبد تا از دنيا بيرونش برد، و كسى كه آخرت را طلب كند دنيا او را

 طلبد تا رزقش را بسنگ تمام به او بپردازد.مى

و امام صادق عليه السلام فرمود: براى يارى خدا نسبت بمؤمن همين بس كه دشمنش را در حال ارتكاب معاصى  -2887
 خداوند عزّ و جلّ ببيند.

هاى فتند: يا رسول اللَّه، چمنزارو پيمبر خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم فرمود: بشتابيد بسوى چمنزارهاى بهشت، گ -2888
 بهشت چيست؟ فرمود:

 هاى ذكر.حلقه

سازد، نه مجالس ذكرى مراد مجالس علم و آموزش است، يا مجالس وعظ و خطابه كه انسان را متوجّه وظايفش مى»شرح: 
 ولى به سوارى گرفتن ازشود كه انسان را از انجام وظايف و تكاليف شرعى و اجتماعيش باز ميدارد، و بنام خدا تأسيس مى

سازان هاى اهل دنيا و دينانجامد، مانند بسيارى از مجالس اختراعى كه اصلى در شرع مقدّس ندارد، و از ساختهخلق خدا مى
 «.گذاران استو بدعت

 و محمّد بن احمد بن يحيى، از محمّد بن آدم، از پدرش از امام ابو الحسن -2889
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انش، از عليّ عليهم السلام روايت كرده است كه فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بعلىّ عليه السلام فرمود: الرضا، از پدر
يا علىّ مبادا كه با جبانى مشورت كنى، زيرا كه او راه بيرون شدن از مشكل را بر تو تنگ ميسازد، و مبادا كه با بخيلى مشورت 

آرايد بهدفت باز ميدارد، و مبادا كه با حريصى مشورت كنى، زيرا جنبه شرّ آن كار را براى تو مىكنى، زيرا كه او تو را از رسيدن 
 و بدان كه جبن و بخل و حرص غرائزى هستند كه جامع آنها سوء ظن به تقدير است.

و مشيّت و  يعنى مبادى اين صفات رذيله جز يك امر نيست و آن عدم ايمان است به مقدّرات و نظام آفرينش حق»شرح: 
 «.خواست الهى

و حسن بن محبوب، از هيثم بن واقد روايت كرده است كه گفت: از امام صادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام شنيدم  -2894
كه ميفرمود: آن كسى كه خداوند عزّ و جلّ او را از ذلّت معاصى بعزّت تقوى برآورد، پس او را بدون داشتن مالى غنى، و بدون 

عشيره قوى و عزيز، و بدون داشتن همدمى مأنوس ميسازد، و كسى كه از خداوند عزّ و جلّ بترسد، خدا هر چيزى را طايفه و 
از او ميترساند، و كسى كه از خداوند عزّ و جلّ نترسد خدا او را از هر چيزى ميترساند، و كسى كه از خداوند عزّ و جلّ به 

شود، و كسى كه از طلب معاش شرم نكند، بار سنگين زندگيش از او راضى مى اندكى از رزق راضى باشد، خدا به اندكى عمل
 اش در رفاه بسرشود، و خانوادهسبك مى
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ميبرند، و كسى كه در دنيا زهد پيشه كند، خدا حكمت را در دلش ثابت ميسازد، و زبانش را به آن گويا ميكند، و او را به عيوب 
 بخشد، و از دنيا سالم بدار السّلام بيرون ميبرد.صيرت مىدنيا و درد و دواى آن ب

و أبو حمزه ثمالى در روايت خود گفته است، كه امام أبو جعفر باقر عليه السّلام بمن فرمود كه: چون زمان وفات پدرم  -2891
تو پرداخته اشد، تا اجرت بيدريغ بفرا رسيد، مرا بسينه خود فشرد، و آنگاه فرمود: فرزند عزيزم، بر حقّ صابر باش، اگر چه تلخ ب

 گردد.

 و ابن مسكان، از عبد اللَّه بن أبى يعفور روايت كرده است، كه گفت: -2895

امام صادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام مردى را فرمود: دلت را مصاحبى ساز، كه با او مشورت ميكنى، و علمت را پدرى 
اى قرار ده كه آن خود را دشمنى قرار ده كه با او جهاد ميكنى، و مالت را بمانند عاريهقرار ده كه از او پيروى مينمائى، و نفس 

 را باز پس ميدهى.

 و آن امام عليه السّلام فرمود: با هواى نفس خود چنان جهاد كن كه با دشمنت جهاد ميكنى. -2893

 روايت و حسن بن راشد، از أبو حمزه ثمالى از ابو جعفر باقر عليه السّلام -2890
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كرده است كه فرمود: مردى بنزد پيمبر صلّى اللَّه عليه و آله آمد و گفت: چيزى بمن بياموزان يا رسول اللَّه، پس پيمبر صلّى اللَّه 
ا رنيازى حاضر است، گفت: بيفزاى معليه و آله فرمود: بر تو باد بنوميدى از آنچه در دستهاى مردم است، زيرا كه آن، يك بى

يا رسول اللَّه، فرمود: زنهار از طمع، زيرا كه آن، فقرى حاضر است، گفت: بيفزاى مرا يا رسول اللَّه، فرمود: چون قصد اقدام 
اى ىگيرى كنى، و اگر شرّى يا گمراهبكارى كنى، در عاقبت آن بينديش، تا اگر خيرى يا استقامت در راه حقّى باشد، آن را پى

 باشد آن را واگذارى.

 و حسين بن يزيد، از علىّ بن غراب روايت كرده است كه گفت: -2892

امام صادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام فرمود: كسى كه بقصد ارتكاب گناهى خلوت گزيند، پس در آن حال خداى تعالى 
 واگذارد، خداوند عزّ و جلّ ذكره را مشرف و مطّلع بر خويشتن بيابد، و از فرشتگان حافظ و مراقب خود حيا كند، و آن گناه را

 آمرزد.همگى گناهانش را، اگر چه برابر با گناه ثقلين باشد، براى او مى

مراد از ثقلين جنّ و انس ميباشد و البتّه چنين شخصى بخدا روى آورده و از ارتكاب گناه حذر كرده و در حقيقت بخدا »شرح: 
 «.خواهد بود ان شاء اللَّهبازگشته و اين خود توبه است كه موجب آمرزش گناهان 



و عبّاس بن بكّار ضبّى، در روايت خود گفت: محمّد بن سليمان بزّاز كوفى براى ما حديث كرد، كه عمرو بن خالد، از  -2896
 زيد بن علىّ، از پدرش
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ه اللَّه عليهم براى ما حديث كرد، كعلىّ بن الحسين، از پدرش حسين بن علىّ، از پدرش امير المؤمنين على بن ابى طالب سلام 
فرمود: كسى كه روز پنجشنبه بعد از زوال شمس تا روز جمعه وقت زوال بميرد، در حالى كه مؤمن باشد، خدا او را از فشار 
قبر پناه ميدهد، و شفاعتش را در جمعى بشماره دو قبيله ربيعه و مضر قبول ميكند، و كسى از مؤمنين كه روز شنبه بميرد، 

داوند عزّ و جلّ، هرگز در دوزخ او را با يهود جمع نميكند، و كسى از مؤمنين كه روز يك شنبه بميرد، خداوند عزّ و جلّ خ
هرگز در دوزخ او را با نصارى جمع نميكند، و كسى از مؤمنين كه روز دوشنبه بميرد، خداوند عزّ و جلّ، هرگز در دوزخ او را 

 ميكند، و كسى از مؤمنين كه روز سه شنبه بميرد، خداوند عزّ و جلّ او را دربا دشمنان ما از بنى اميّه جمع ن

 «رفيق أعلى»

با ما محشور مينمايد، و كسى از مؤمنين كه روز چهارشنبه بميرد، خدا او را از نحوست روز قيامت حفظ ميكند، و بمجاورت 
 خود سعادتمند ميسازد، و از تفضّل خود در

 «دار المقامه»

پيوندد، سپس امام عليه السّلام فرمود: مؤمن، در هر حال، و چنان كه در آنجا، هيچ گونه درد و رنجى به او نمى جاى ميدهد،
در هر روز، و هر ساعت كه قبض روح شود، صدّيق شهيد است، و از حبيبم رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله شنيدم كه ميفرمود: 

 اگر مؤمن در حالى از دنيا خارج
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شود كه گناهانى بمانند گناهان اهل زمين را با خود داشته باشد، هر آينه مرگ كفّاره آن گناهان خواهد بود، سپس فرمود: كسى 
 كه از سر اخلاص بگويد:

 «لا اله الّا اللَّه»

هد شد، سپس او از شرك منزّهست، و كسى كه بحالى از دنيا خارج شود كه چيزى را شريك خدا نسازد، ببهشت داخل خوا
آمرزد كه به او شرك )همانا كه خدا نمى إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ ما دوُنَ ذلكَِ لِمَنْ يَشاءُ اين آيه را تلاوت فرمود:

علىّ، أمير المؤمنين ( ايشان از شيعيان و دوستان تواند، يا 16نساء:  -آمرزدآورده شود، و مادون آن را براى هر كه بخواهد مى
عليه السّلام فرمود: پس گفتم: يا رسول اللَّه، اين امتياز براى شيعه منست؟ فرمود: آرى، بپروردگارم قسم اين براى شيعه تو 

 است، و ايشان بروز قيامت در حالى از قبرهاشان خارج ميشوند كه ميگويند:



هائى سبز از بهشت، و پيشانى بندهاى مرصّع بجواهرى الب حجّة اللَّه، پس حلّهلا إله إلّا اللَّه، محمّد رسول اللَّه، علىّ بن ابى ط
آورند، و در اين حال هر يك از ايشان را از بهشت، و تاجها از بهشت، و اشتران نيرومند سبكخيزى از بهشت براى ايشان مى

شان را و آنگاه بر آن اشتران سوار ميشوند تا اي اى سبز بپوشانند و تاج سلطنت و پيشانى بند كرامت بر سر او همى گذارند،حلّه
 بسوى بهشت پرواز ميدهند، و

 «فزع اكبر»

 آيند و ميگويند: اين، همان روزيست كه شما را وعده ميدادند.ايشان را محزون نميسازد، و فرشتگان به استقبال ايشان مى
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دّ حسن خلق چيست؟ فرمود: حسن خلق اينست كه نسبت بمردم و از امام صادق عليه السّلام سؤال كردند كه ح -2897
 ملايمت و مدارا بكار برى، و سخنت پاكيزه باشد، و برادرت را با روى گشاده و چهره خندان ديدار كنى.

 و از آن امام عليه السّلام سؤال كردند كه حدّ سخاء چيست؟ فرمود: -2898

 جلّ بر تو واجب كرده از مال خود خارج كنى، و آن را در جاى خود قرار دهى.حدّ سخاء اينست كه حقّى را كه خداوند عزّ و 

و يعقوب بن يزيد، از احمد بن حسن ميثمى، از حسين بن ابى حمزه روايت كرده است كه گفت: از امام صادق عليه  -2899
ون كسى در راه طاعت خدا انفاق نكند، السّلام شنيدم ميفرمود: انفاق كن، و يقين ميدار كه جاى آن پر خواهد شد، و بدان كه چ

گرفتار آن خواهد شد كه در راه معصيت خداى عزّ و جلّ انفاق كند، و كسى كه در پى حاجت دوست خدا گام نسپارد، گرفتار 
 آن خواهد شد كه در پى حاجت دشمن خدا رهسپار گردد.

محمّد، از پدرش عليهما السّلام روايت كرده  -ق جعفر بنو احمد بن اسحاق بن سعد، از عبد اللَّه بن ميمون از امام صاد -2944
 است، كه فرمود: فضل بن عبّاس گفت:

 استرى برسول خدا صلّى اللَّه عليه هديّه شد، كه آن را كسرى يا قيصر هديّه داده بود،
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ار وار شد، و مرا در پشت سر خود برديف سوپس پيمبر صلّى اللَّه عليه و آله بر آن استر كه جلى از موى بر آن افكنده بودند س
كرد، سپس مرا فرمود: اى پسر جانب خدا را حفظ كن تا خدا تو را حفظ كند، و جانب خدا را حفظ كن تا او را پيش روى 
خود بيابى، در حال گشايش و آسايش خود را بخدا معرّفى كن تا خدا در حال شدّت خود را بتو بنماياند، چون سؤال كنى از 

طلبى از خداوند عزّ و جلّ يارى بجوى، زيرا قلم تقدير آنچه را كه بايد واقع شود امضاء كرده، پس دا سؤال كن، و چون يارىخ
اگر همگى مردم بكوشند تا در موردى كه خدا براى تو ننوشته باشد سودى بتو رسانند قادر بر آن نخواهند بود، پس اگر بتوانى 



كنى چنين كن، و اگر نتوانى پس صبر پيشه ساز، زيرا كه در صبر بر آنچه خوش نميدارى خيرى كه در محدوده صبر و يقين كار 
كثير است، و بدان كه پيروزى با صبر است، و فرج همراه با مشقّت است. و بيگمان از پس هر دشوارى آسانى هست، بيگمان با 

 دشوارى آسانى خواهد بود.

يزيد، از جابر بن عبد اللَّه انصارى روايت كرده  -بن مهران، از مرازم، از جابر بنو محمد بن علىّ كوفى، از اسماعيل  -2941
 گفت: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلم فرموده: چون فرزند در شكم مادرش قرار گيرد، اگر پسراست كه مى
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مادر است، و دو دستش بر دو گونه او، و باشد صورتش بطرف پشت مادر است، و اگر دختر باشد صورتش بطرف شكم 
 اى از ناف خود بناف مادرشاى بوسيله رودهزنخدانش بالاى زانوان او، و بشكل محزونى مهموم است، زيرا او بمانند دربند بسته

ند اوبسته شده است، چنان كه بوسيله همان ناف تا زمان مقدّر براى ولادتش از طعام و شراب مادرش تغذيه ميكند، پس خد
اى را بسوى او ميفرستد تا بر پيشانيش مينويسد: شقى يا سعيد، مؤمن يا كافر، غنىّ يا فقير، و همچنين اجلش عزّ و جلّ فرشته

و رزقش و بيماريش و تندرستيش را مينويسد، پس چون رزقى كه از ناف مادرش برايش مقدّر شده بود قطع شد، بانگى بر او 
شود، و سرش بطرف مخرج قرار ميگيرد. پس چون بر زمين قرار گيرد، در برابر هولى ژگون مىميزند كه از وحشت آن بانگ وا

شود، اگر بادى به او بوزد، يا دستى بر او سوده شود چنان دردى برابر با درد كسى احساس ميكند عظيم و عذابى اليم واقع مى
شود ولى توان طلبيدن آب ندارد، و احساس تشنه مى شود ولى قادر بر طلب طعام نيست، وكه پوستش را بكنند. گرسنه مى

درد ميكند ولى قدرت آن را ندارد كه فريادرسى را طلب كند، پس خداى تبارك و تعالى برحمت و شفقت خود بر او و بنا بر 
ه گوئى محبّت در باره او كارش را بمادرش واميگذارد، تا او را بجان و دل خويش از گرما و سرما حفظ ميكند، چندان ك

 شود كه چون او سير باشدميخواهد جان خود را فداى او كند، و در اظهار مهر و ابراز عاطفه نسبت به او چنان مى
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 -ذكره تعالى -خود گرسنه بماند، و چون او سيراب شود خود تشنه بسر برد، و چون او پوشيده گردد خود برهنه باشد، و خداى
مادرش در يكى نوشيدنيش را و در ديگرى طعامش را قرار داده است، تا زمانى كه شيرخوارگيش بسر رزق او را در دو پستان 

طلبى و آز را رسد خداوند عزّ و جلّ بقدر نيازش روزى او را تقدير فرموده، و چون برشد رسد همسر و فرزند و مال و بيش
عاهات و بليّات قرار دارد، و فرشتگان او را هدايت و ارشاد بدو فهمانده، سپس او، علاوه بر اين، از هر سو در معرض آفات و 

شونده است، مگر آنكه خداوند عزّ و جلّ او را نجات ميكنند، و شياطين گمراه و سرگردانش ميسازند، و در اين شرائط او هلاك
ين باره فرموده است: )و وضع انسان را در كتاب محكم خود )يعنى قرآن( ذكر كرده، و در ا -تعالى ذكره -بخشد، و خداوند

اى در قرارگاهى مستحكم قرار داديم، پس آنگاه نطفه را بصورت اى از گل خلق كرديم، سپس نسل او را نطفهانسان را از خلاصه
خونى نيم بسته درآورديم، سپس آن خون نيم بسته را بشكل گوشتى جويده درآورديم و آنگاه آن را به پيكرى با استخوانها 

يم، و استخوانها را بگوشت پوشانديم، سپس آن را در مرحله آفرينش ديگرى مغاير با مبدء پيدايشش ايجاد كرديم، مبدلّ ساخت



پس متعالى است شأن خدا در عظمت و قدرتش كه بهترين آفرينندگانست، پس آنگاه شما بعد از طىّ همگى اين مراحل هر 
 (10مؤمنون:  -رانگيخته خواهيد شدآينه بمردگان خواهيد پيوست، و پس از آن بروز قيامت ب
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جابر بن عبد اللَّه گفت: پس گفتم: يا رسول اللَّه، اين حال ما است، ولى حال تو و حال اوصياء پس از تو، در ولادت چگونه 
 كردى كه جز صاحباست؟ رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله مدتّى سكوت كرد، و آنگاه فرمود: اى جابر تو از امرى خطير سؤال 

اند، خدا انوار ايشان را آفريده شده -جلّ ثناؤه -اى عظيم آن را تحمّل نميكند. پيمبران و اوصياء ايشان از نور عظمت خدابهره
در اصلابى پاكيزه و ارحامى پاك بوديعت مينهد، آنها را بوسيله فرشتگانش حفظ ميكند، و با حكمت خود پرورش ميدهد، و با 

ذيه مينمايد، و بنا بر اين كار ايشان برتر از آنست كه بوصف درآيد، و احوال ايشان دقيقتر از آنست كه دانسته شود، علم خود تغ
هاى راه او براى آفريدگان، و خلفاى او بر بندگانش، و انوار او در زيرا ايشان ستارگان خدا در زمين او، و علمها و نشانه

 يند، اى جابر، اين از مكنون علم و مخزون آنست، پس آن را جز از اهلش مكتوم دار.سرزمينهايش، و حجّتهاى او بر خلق او

و مفضّل بن عمر، از ثابت ثمالى، از حبابه والبيه رضى اللَّه عنها روايت كرده است كه گفت: از مولايم أمير المؤمنين  -2945
 م، وعليه السّلام شنيدم كه ميفرمود: ما اهل بيتى هستيم كه مسكر نمينوشي

 «جرّى»

ها مسح نميكشيم، پس هر كس از شيعه ما باشد، ميبايد بما اقتداء كند، و از سنّت ما تبعيّت نمايد. شرح: نميخوريم، و بر موزه
 «.جرّى نوعى ماهى حرام گوشت است»
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ه فرمود: در حكمت آل داود آمده و حمّاد بن عثمان، از امام صادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام روايت كرده است ك -2943
 است كه: خردمند را همى سزد كه متوجّه نقاط ضعف خود باشد، و زبان خود را نگاه دارد، و مردم روزگار خود را بشناسد.

و صفوان بن يحيى؛ و محمّد بن أبى عمير، از موسى بن بكر، از زراره از امام صادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام  -2940
احسان جز در باره صاحب حسب يا دين، احسان نيست، نماز وسيله تقرّب متّقيانست، »كرده است آن حضرت فرمود: روايت 

حجّ جهاد هر ناتوانست، هر چيزى را زكاتيست، و زكات بدن روزه است، جهاد زن، نيكو شوهردارى كردنست، رزق را بوسيله 
ه يقين داشته باشد كه خدا عوض ميدهد در عطا كردن جود و سخاوت صدقه از آسمان كرم و رزاقيّت خدا فرود آوريد، كسى ك

بكار ميبرد، خداى تبارك و تعالى كمك و يارى را به اندازه خرج و انفاق نازل ميسازد، اموالتان را بوسيله زكات محفوظ داريد، 
گريست، عيال يكى از دو بخش تواناندازه نگاه داشتن، نصف )عقل( معاش است، كسى كه اقتصاد پيشه سازد فقير نميشود، كمى 

دعاكننده بدون عمل، همانند تيرافكننده بدون زه است، اظهار دوستى نيمى از عقل است، غصّه و اندوه نصف پيريست، خداوند 
 تبارك و تعالى صبر را بقدر
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زد كسى كه والدينش را غمگين ساشود، مصيبت نازل ميسازد، كسى كه بهنگام مصيبت دست بر ران خود زند اجرش تباه مى
 ايشان را سبك ساخته و شرط احسان را در باره آن دو پاس نداشته است.

 و امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند تبارك و تعالى اخلاقتان را بمانند ارزاقتان در ميان شما قسمت كرده است. -2942

ف، از أصبغ بن نباته از أمير المؤمنين علىّ بن ابى طالب عليه السّلام و از أبو جميله مفضّل بن صالح، از سعد بن طري -2946
ام كه تو را در انتخاب يكى از سه چيز فرمود: جبرئيل عليه السّلام بر آدم عليه السّلام نازل شد، و گفت: اى آدم، من مأمور شده

دم عليه السّلام گفت: آن سه كدامست؟ گفت: عقل مخيّر سازم، پس يكى از آن سه امر را اختيار كن، و دوى ديگر را واگذار. آ
و حياء و دين، پس آدم عليه السّلام گفت: در اين صورت من عقل را برگزيدم، در اين حال جبرئيل عليه السّلام حياء و دين را 

جا كه باشد با او ايم كه عقل هر گفت: در پى كار خود رويد، و آن را واگذاريد، ولى آن دو گفتند: اى جبرئيل، ما مأمورشده
 باشيم، پس گفت: در اين صورت بمأموريّت خود عمل كنيد، و آنگاه صعود نمود.
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مراد از اين بيان آنست كه حيا و ديندارى ملازم عقلند، و از او جدائى ندارند، و هر كس عاقل باشد لا جرم ديندار و با »شرح: 
 «.يل عدم عقل استحيا است و عدم هر يك از اين دو در شخص دل

 -و احمد بن محمّد بن عيسى، از علىّ بن اسماعيل، از عبد اللَّه بن وليد، از أبو بصير از امام صادق جعفر بن محمّد -2947
 روايت كرده است كه فرمود: -عليهما السّلام

د، اره فرد ناسپاسى مبذول شواى كه در باره بيوفائى مصروف گردد، و احسانى كه در بچهار چيز است كه بهدر ميرود: دوستى
 و علمى كه بكسى تعليم كنند كه گوش به آن فرا نميدهد، و سرّى كه نزد كسى بوديعت نهند كه نگهدار آن نيست.

 و امام صادق عليه السّلام فرمود: خداوند تبارك و تعالى قطعاتى از زمين دارد كه -2948

 «منتقمه»

اى از آن اى عطا كند، كه حقّ خداوند عزّ و جلّ را از آن نپردازد، خداوند قطعههشود، پس چون خدا مالى به بندناميده مى
 قطعات را بر او مسلّط ميسازد، تا آن مال را در آنجا تلف كند، و آنگاه صاحب مال ميميرد و آن زمين را واميگذارد.

گران و از ديگران در باره خود باكى نداشته و امام صادق عليه السّلام فرمود: كسى كه از ناسزاگوئى خود در باره دي -2949
 اش با مشاركتانعقاد نطفه
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شيطانست، و كسى كه باكى نداشته باشد كه مردم او را بدرفتار بدانند از آن شيطانست، و كسى كه از برادر مؤمنش بدون وجود 
بّت حرام و شهوت زنا شود، از آن شيطانست، سپس عداوتى ميان آن دو غيبت كند، او فرزند شيطانست، و كسى كه شيفته مح

امام عليه السلام فرمود: زنا زاده را نشانهائى است: يكى از آنها كينه ما اهل بيت است، و دوّمين آنها اينست كه او بحرامى كه از 
 مصاحبت مردم و اين آن خلق شده است اشتياق دارد، و سوّمين آنها استخفاف بدين، و چهارمين آنها بدرفتارى و خشونت در

 بندد.پدر يا نطفه حيض بكار نمىچنين رفتار را جز شخصى بى

 در جمله عربى»شرح: 

 «فهو شرك شيطان»

خواهد « دام شيطان»قراءت شود معنى آن « شرك شيطان»است، ولى در صورتى كه « شرك شيطان»ترجمه بنا بر قراءت 
 «.بود

فرمود: كسى كه از دنيا بچيزى كه او را كفايت كند راضى شود، اندك چيزى كه در آن و أمير المؤمنين عليه السّلام  -2914
وجود دارد او را كفايت ميكند، و كسى كه از دنيا بچيزى كه او را كفايت كند راضى نشود، هيچ چيز از آنچه در آن وجود دارد 

 او را كفايت نميكند.

 شود.م روايت كرده است كه فرمود: كمك از آسمان به اندازه انفاق نازل مىو اسحاق بن عمّار از امام صادق عليه السّلا -2911

 و حسن بن علىّ بن فضّال، از ميسّر روايت كرده است كه: امام -2915
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دم آصادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام فرمود: در ضمن آنچه وحى آن را از آسمان فرود آورده، اين حكمتست كه: اگر فرزند 
دو رودخانه داشته باشد كه از يكى زر و از ديگرى سيم جارى شود رودخانه سوّمى را اضافه بر آنها طلب ميكند، اى پسر آدم، 

 ها است، كه جز خاك چيزى آن را پر نميكند.اى از رودخانههمانا كه شكم تو دريائى از درياها و رودخانه

ود: دشنام گفتن بمؤمن فسق است، و جنگيدن با او كفر است، و خوردن گوشتش و رسول خدا صلى اللَّه عليه و آله فرم -2913
 )بصورت غيبت( از معصيت خداى تعالى، و حرمت مالش مانند حرمت خون او است.

 و احمد بن محمّد بن سعيد، ابن عقده كوفىّ در روايت خود گفت: -2910

براى ما حكايت كرد كه آن امام  -عليهما السّلام -موسى الرضّا علىّ بن حسن بن فضّال، از پدرش از امام ابو الحسن علىّ بن
عليه السّلام فرمود: براى امام علامتهائى است، و آن علامات عبارت از اينست كه او دانشمندترين مردم، و حكيمترين مردم، و 

ردم است، و او ختنه كرده متولدّ ترين مردم، و عابدترين مپرهيزگارترين مردم، و حليمترين مردم، و شجاعترين مردم، و سخى



بيند، و او سايه ندارد، و چون از شكم مادرش بر زمين شود، و پاك و پاكيزه ميباشد، و از پشت سرش بمانند پيش رويش مىمى
 قرار گيرد، بر روى دو كف دستش قرار ميگيرد، در حالى

 378ص:

لم نميشود، و چشمش بخواب ميرود ولى دلش بخواب نميرود، و او محدّث كه صدايش را به أداء شهادتين بلند ميكند، و او محت
برازد، و هيچ گاه بول يا غائطى از او ديده نميشود، زيرا است )يعنى از غيب با او سخن ميگويند( و زره رسول خدا بقامتش مى

محلّى كه در معرض ديد ديگران است  خداوند عزّ و جلّ زمين را ببلعيدن آنچه از او خارج شود مكلّف ساخته است، )يعنى در
خلاف  شود، بركند و از ديد ديگران مدفوعش پنهان مىنشيند، بلكه در جايى كه چاهك و كنيف دارد تخلّى مىبه استنجا نمى

كردند( و بوى او از بوى مشك غالب مردم عرب آن زمان كه در پس ديوار روى زمين و محلّ ديد ديگران قضاء حاجت مى
ست، و او نسبت بمردم از خودشان اولى و احقّ است، و از پدران و مادرانشان در باره ايشان مهربانتر و دلسوزتر است، خوشتر ا

دارتر از همگى مردم تواضعتر است، و آنچه را كه بگويد خود عاملتر، و از منهيّات خود خويشتن -جلّ ذكره -و او در برابر خداى
 شود، و سلاح رسول خدا صلّى اللَّه عليهاى دعا كند، هر آينه بدو نيم مىكه اگر بر صخرهاست، و دعايش مستجابست، حتّى اين

اى ديگر كه نام دشمنانش تا روز قيامت در آن مكتوب و محفوظست، و آله و شمشير آن حضرت ذو الفقار نزد او است، و صحيفه
 ديهاى اولاد آدم است، و همچنيناى بطول هفتاد ذراع، و مشتمل بر همگى نيازمنكه صحيفه« و جامعه»
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جفر اكبر و جفر اصغر كه پوست بزى و پوست قوچى است و همگى علوم، حتّى ارش خراش، و حتّى زدن يك يا نيم يا ثلث 
 تازيانه در آن ثبت شده، و همچنين مصحف فاطمه زهراء سلام اللَّه عليها نزد او است.

 گفت: -رضى اللَّه عنه -ن عبدوس نيشابورىو عبد الواحد بن محمّد ب -2912

د: چون شنيدم كه ميفرمو -عليه السّلام -علىّ بن محمد بن قتيبه، از فضل بن شاذان براى ما حكايت كرد كه گفت: از امام رضا
ب اى بر آن نصفرهفرمان داد تا آن را در محلّى نهادند، و س -لعنه اللَّه -سر امام حسين عليه السّلام را بسوى شام بردند، يزيد

كردند، پس او و يارانش بدان سو آمدند، و بخوردن طعام و نوشيدن فقّاع )آبجو( مشغول شدند، و چون از كار خوردن و نوشيدن 
 -عنه اللَّهل -بپرداختند فرمان داد تا آن سر مطهّر را در طشتى زير تختش نهادند و رقعه شطرنجى بروى آن گستردند، و يزيد

شد،  و استهزاء بذكر ايشان سرگرم -سلام اللَّه عليهم -ى شطرنج و گفتگو از حسين بن علىّ و پدرش و جدّشبنشست و بباز
و هر زمان كه در قمار از حريف خود ميبرد ظرف فقّاعى را ميگرفت و سه نوبت مينوشيد، و آنگاه باقى مانده آن را در كنار 

شد، ميبايد از نوشيدن فقّاع و بازى شطرنج خوددارى كند، و هر كس طشت بر زمين ميريخت، پس هر كس كه از شيعيان ما با
 -كه بفقاع يا بشطرنج بنگرد ميبايد حسين

 384ص:



را بياد آورد، و يزيد و آل زياد را لعن كند كه خداوند عزّ و جلّ در برابر اين عمل گناهان او را، اگر چه بشماره  -عليه السّلام
 ستارگان باشد محو ميكند.

فرمود: كسى كه شب را بحالى صبح كند كه بدنش سالم، و خاطرش آسوده، و قوت روز  -عليه السّلام -و امام رضا -2916
 اند.خود را در اختيار داشته باشد، چنانست كه گوئى همگى )خوشى( دنيا را براى او گرد آورده

كه چون كسى در باره آنها نيكى كند او را دوست ميدارند،  اندو آن امام عليه السّلام فرمود: دلها آن گونه آفريده شده -2917
 و چون كسى نسبت به آنها بدى كند او را دشمن ميدارند.

 و سعد بن طريف، از أصبغ بن نباته روايت كرده است كه گفت: -2918

د و از طرف من نگاه داريد و هاى خود فرمود: أيا اى مردمان، سخن مرا بشنويأمير المؤمنين علىّ عليه السّلام در يكى از خطبه
در آن بينديشيد، زيرا كه فراق نزديكست، من امام همگى مردم، و وصىّ بهترين خلق خدايم، و همسر سرور زنان امّت، و پدر 

ام، من برادر و وصىّ و ولىّ و وزير و يار و برگزيده و حبيب و دوست رسول خدايم، من امير كنندهعترت طاهره و ائمه هدايت
ين و پيشواى آنان كه دست و پا و پيشانى سپيدند، و سرور اوصيايم، جنگ با من جنگ با خدا، و آشتى با من آشتى با مؤمن

 خدا، و طاعت
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من طاعت خدا، و ولايت من ولايت خدا است، و شيعيان من دوستان خدا، و ياران من ياران خدايند. قسم به آن خدائى كه مرا 
اند كه ناكثين و قاسطين و دانسته -صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم -كه چيزى نبودم كه رازداران اصحاب محمّددر حالى آفريد 

بندد زيانكار و بيگمان كسى كه افتراء ب -و اين حقيقتى دور از پيرايه افتراء است -اند،مارقين بر زبان پيمبر امّى بلعنت ياد شده
 خواهد بود.

 «.برنده دست و پا و پيشانى سپيدند كسانى هستند كه هميشه با طهارت و وضو بسر مىمراد از كسانى ك»شرح: 

به پيشگاه خدا معروض داشت كه: خدايا  -و امام امير المؤمنين عليه السّلام فرمود: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله -2919
شما كيانند؟ فرمود: ايشان كسانى هستند كه حديث و  خلفاى مرا از رحمت خود برخوردار ساز، گفتند: يا رسول اللَّه، خلفاى

 سنّت مرا روايت ميكنند.

و معلّى بن محمّد بصرى، از جعفر بن سلمه، از عبد اللَّه بن حكم، از پدرش، از سعيد بن جبير، از ابن عبّاس روايت  -2954
ليفه منست، و همسرش فاطمه سرور زنان جهانيان كرده است، كه گفت. پيغمبر صلّى اللَّه عليه و آله فرمود: همانا على وصى و خ

دختر من، و حسن و حسين دو سرور جوانان اهل بهشت دو فرزند منند، هر كس كه ايشان را دوست بدارد در حقيقت مرا 
 دوست داشته، و هر كس كه با
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با من بنزاع برخاسته، و هر كس كه در باره  ايشان دشمنى كند در حقيقت با من دشمنى كرده، و هر كس كه با ايشان نزاع كند
ايشان جفا كند، با من جفا كرده، و هر كس كه با ايشان نيكى كند با من نيكى كرده است، خدا رشته لطفش را بكسى كه با ايشان 

ا كند، يارى ي بپيوندد پيوسته بدارد، و از كسى كه از ايشان گسستن بخواهد بگسلد، و خدا كسى را كه بنصرت ايشان قيام كرده
 فرمايد، و كسى را كه از نصرتشان خوددارى كند از يارى خود محروم سازد.

خدايا هر يك از پيمبران و رسولان تو خود ذخيره نفيسى و اهل بيتى داشته پس علىّ و فاطمه و حسن و حسين اهل بيت من 
 [.هماره در كمال پاكى و پاكيزگى بدار ]يا ربّ العالمينو نفائس ذخائر منند، پس هر گونه پليدى را از ايشان بزداى، و ايشان را 

 -ويه قمّىعلى بن حسين بن موسى بن باب -تأليف شيخ عالم سعيد مورد تأييد أبو جعفر محمد بن« كتاب من لا يحضره الفقيه»
 لاغىبخش اخبار و روايات آن بپايان رسيد. صدر الدّين ب -كه خدا از او خشنود باد، و او را خشنود كناد

 383ص:

گيريد آرى در خاندان ما اهل بيت در هر عصر و زمان مردمى نيك بنگريد كه دانش خود را )در دين( از چه شخصى تعليم مى
ى سازان آورده، و تأويلات نادرستعادل وجود دارند كه انحرافات و تغييراتى كه تندروان در دين ايجاد كرده، و بدعتهائى كه دين

 زدايند.اند از آن مىفهمى خود به آئين نسبت دادهدر اثر كج كه نادانان

 كافى از امام صادق عليه السّلام

 راويان احاديث كتاب و شناخت طريق مؤلّف به آنان

 380ص:

 بنام خداوند بخشنده مهربان شرح المشيخه

 گفته است: -اللَّهرحمه  -نويسنده كتاب محمّد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمّى

ام آن را از پدرم و محمّد بن حسن بن احمد بن آنچه در اين كتاب از عمّار بن موسى ساباطى آمده است، پس روايت كرده
از احمد بن حسن بن على بن فضّال از عمرو بن سعيد المدائنى از مصدّق بن  -از سعد بن عبد اللَّه -رضى اللَّه عنهما -وليد

 صدقه از عمّار.

اند و عمّار فطحى مذهب عمّار بن موسى و دو برادرش قيس و صبّاح از اصحاب امام صادق و كاظم عليهما السّلام»وضيح: ت
اند، و عمّار داراى كتابى بزرگ و مورد اعتماد است، و روات و رجال طريق مؤلّف به او يعنى هر سه: است و برادران او ثقه

 «.اندولى توثيق شدهاحمد و عمرو و مصدّق فطحى مذهب بوده 
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از محمّد بن يحيى  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از علىّ بن جعفر عليه السّلام آمده است، پس روايت كرده
ن الوليد بجعفر و او از برادرش موسى بن جعفر عليهما السّلام، و نيز بواسطه ا -العطّار از عمركي بن عليّ بوفكى از علىّ بن

)استادم( از محمد بن حسن بن فرّوخ صفّار و سعد بن عبد اللَّه هر دو از احمد بن محمّد بن عيسى و فضل بن عامر و اين دو از 
موسى بن قاسم بجلى از علىّ بن جعفر و او از برادرش موسى بن جعفر عليهما السّلام، و همچنين همه كتاب على بن جعفر را 

 ام.هبهمين سند روايت كرد

علىّ بن جعفر مردى بسيار جليل القدر و مورد وثوق بوده و داراى كتابى معتمد است، گويند مزارى كه در قم ميباشد »توضيح: 
قبر او است، ولى اين قول ناصواب است، زيرا وى در اصل اهل عريض مدينه بوده و بعد هم به بصره آمده و در آنجا سكنى 

داشتند با اينكه چنين چيزى نيست، و تنها بعض آمده باشد مشايخ قم بايد از وى حديث مىگزيده، و بعلاوه اگر وى به قم 
اند از وى روايت دارند، و اين دليل نيست كه وى بقم آمده اند و سپس بقم مهاجرت كردهاشعريين كه قبلا كوفه يا مدينه بوده

فه، و بنظر ميرسد اين مزار از علىّ بن جعفر هرمزانى باشد، و راويانش: عمركى اهل نيشابور است و موسى بن قاسم اهل كو
 جعفر عليه السّلام باشد. و العلم عند اللَّه. -قمّى و يا علىّ بن جعفر بن موسى بن

رساند چون عطف بر احمد بن به او رجالش از ثقاتند جز فضل بن عامر كه ضرر نمى -عليه الرحمة -و امّا دو طريق صدوق
 «.محمّد است

 ام آن را ازر آن از اسحاق بن عمّار نقل شده است، پس روايت كردهو آنچه د

 386ص:

 از عبد اللَّه بن جعفر حميرى از علىّ بن اسماعيل از صفوان بن يحيى از اسحاق بن عمّار. -رضى اللَّه عنه -پدرم

ميباشد، چنان كه مؤلّف خود در عنوان مراد اسحاق بن عمّار بن حيّان صيرفى تغلبى است كه امامى مذهب و ثقه »توضيح: 
يونس بن عمّار بدان اشاره نموده است، و تصوّر اينكه، او اسحاق بن عمّار ساباطى است نادرست است، و رجال طريق صدوق 

 «.باو، تمامى از ثقاتند

از  -رضى اللَّه عنه -لام آن را از محمد بن موسى بن متوكّو آنچه در آن از يعقوب بن عثيم نقل شده است، پس روايت كرده
ام آن را از پدرم از سعد بن عبد اللَّه از ابى عمير از يعقوب بن عثيم، و نيز روايت كرده -على بن ابراهيم از پدرش از محمدّ بن

 ابن ابى عمير از وى.

ئر يكى دو ب يعقوب بن عثيم در كتب رجال مذكور نيست و در كتب اربعه فقط در كتاب طهارت در فصل منزوحات»توضيح: 
 «.اند، و امّا دو طريق مؤلّف باو اوّلى حسن است و دوّمى صحيححديث از وى روايت كرده



از عمويش محمّد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن علىّ ماجيلويهو امّا آنچه از جابر بن يزيد جعفى است، روايت كرده
 از عمرو بن شمر از جابر بن يزيد.بن ابى القاسم از احمد بن محمّد بن خالد از پدرش 

 جابر بن يزيد از تابعين بوده و حضرت باقر و امام صادق عليهما السّلام»توضيح: 

 387ص:

يشتر كسانى گويد: بكند مىاند و ابن الغضائرى پس از اينكه او را توثيق مىرا درك كرده، و ثقه است و عامّه نيز او را توثيق كرده
 «.باشداند و طريق مؤلّف به او نيز براى بودن عمرو بن شمر در طريق ضعيف مىاند ضعيفيت كردهكه از او روا

احمد بن عبد اللَّه بن احمد بن ابى عبد  -ام آن را از علىّ بنام، پس روايت كردهو آنچه را در آن از محمّد بن مسلم ثقفى آورده
 رقى و او از پدرش محمّد بن خالد و او از علاء بن رزين و او از محمّد بن مسلم.اللَّه از پدرش از جدش احمد بن ابى عبد اللَّه ب

محمّد بن مسلم بن رباح ثقفى از بزرگان و فقهاء اصحاب امام صادق و موسى بن جعفر عليهما السّلام است و در »توضيح: 
 «.مذكور نيستند طريق مؤلّف باو علىّ بن احمد بن عبد اللَّه خود و پدر و جدّش در كتب رجاليّه

از علىّ بن ابراهيم از پدرش از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از كردويه همدانى آمده است، پس روايت كرده
 كردويه.

ند. و ككردويه در كتب رجال مذكور نيست و در باب مياه از كتاب طهارت از حضرت كاظم عليه السّلام روايت مى»توضيح: 
 «.ؤلّف به او يا به كتاب او، به جهت ابراهيم بن هاشم حسن استطريق م

ام آن را از پدرم و محمّد بن حسن بن وليد و آنچه در آن از سعد بن عبد اللَّه بن أبى خلف اشعرى آمده است، پس روايت كرده
 عبد اللَّه. -از سعد بن -رضى اللَّه عنهما -استادم

يين است كه از كوفه بقم آمده، و احاديث اهل بيت عليهم السّلام را در قم رواج داده و شخصى سعد بن عبد اللَّه از اشعر»توضيح: 
 است بسيار جليل القدر و پر نقل و از

 388ص:

 «.باشداصحاب حضرت عسكرى است. و طريق صدوق به او صحيح مى

رضى اللَّه  -پدرم و محمدّ بن حسن بن احمد بن وليدام آن را از و آنچه در آن از هشام بن سالم آمده است، پس روايت كرده
از سعد بن عبد اللَّه و عبد اللَّه بن جعفر حميرىّ هر دو از يعقوب بن يزيد؛ و حسن بن ظريف؛ و ايّوب بن نوح، از نضر  -عنهما

علىّ بن الحكم هر دو از  بن سويد از هشام بن سالم، و أيضا از پدرم از على بن ابراهيم، از پدرش از محمّد بن ابى عمير؛ و
 هشام بن سالم جواليقى.



ريق باشد. و طهشام بن سالم جواليقى از اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام است و ثقه و داراى كتاب مى»توضيح: 
 «.اوّل مؤلّف به او صحيح است، و طريق دوّم حسن است

از محمّد بن يحيى العطّار از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمكردهو آنچه در آن از عمر بن يزيد آمده است، پس روايت 
ضى ر -ام آن را از پدرميعقوب بن يزيد، از محمد بن أبى عمير؛ و صفوان بن يحيى از عمر بن يزيد. و نيز گاهى روايت كرده

عمر بن يزيد، از حسين بن عمر بن يزيد از پدرش از عبد اللَّه بن جعفر حميرىّ، از محمد بن عبد الحميد، از محمّد بن  -اللَّه عنه
از عبد اللَّه بن جعفر حميرى از محمّد بن عبد الجبّار، از محمّد بن اسماعيل از محمّد  -رحمه اللَّه -عمر بن يزيد، و أيضا از پدرم

 بن عبّاس
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 از عمر بن يزيد.

خالص نيست و وابسته به بنى ثقيف است، و او را بياع سابرى گويند،  عمر بن يزيد از اهل كوفه بوده و عرب صميم و»توضيح: 
اند بوده، وى داراى كتاب است، و از ثقات اصحاب امام كاظم آوردهچون فروشنده لباس سابرى يعنى لباسى كه از شاپور مى

 .«د بن عمر بن يزيد حسن استباشد، و طريق اوّل و سوّم مؤلّف باو صحيح است ولى طريق دوم به جهت محمّعليه السّلام مى

از عبد اللَّه بن جعفر حميرى از محمدّ  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از زرارة بن اعين آمده است، روايت كرده
 -رارةزبن عيسى بن عبيد؛ و حسن بن ظريف؛ و علىّ بن اسماعيل بن عيسى همگى از حمّاد بن عيسى از حريز بن عبد اللَّه، از 

 بن اعين.

، وى قارى قرآن، فقيه، استاد علم كلام و معارف و شاعر و اديب و 124توضيح: زرارة بن اعين، شيبانى است به ولاء متوفّاى 
ز اند وى در آغامردى با ايمان و داراى تصنيفات است، و ثقه و از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام ميباشد گفته

 «.را داشته و بعد بحق گرائيده است. و طريق مؤلّف باو صحيح استمذهب عامّه 

 و آنچه در آن از حريز بن عبد اللَّه

 و حمّاد بن عيسى آمده است بهمين طريقى است كه آن را در طريق زراره نقل كردم.

 است و اصلا اهل كوفه بوده و حريز بن عبد اللَّه سجستانى ازدى است به ولاء، و از اصحاب امام صادق عليه السّلام»توضيح: 
 د،انبه سيستان زيت و روغن صادر ميكرده و در آنجا تجارت خانه و كاروانسرائى داشته از اين رو او را سجستانى گفته

 394ص:



 كردند فرمان داده بوده و از اين جهت امام صادق بر او خشمو گويند بغلامانش كشتن خوارج را كه در سيستان زندگى مى
گرفته و هنگامى كه او بمدينه آمده بود و آهنگ زيارت آن حضرت را كرد امام دستور داد او را براى ملاقات راه ندهند، فضل 

 بقباق براى او وساطت كرد و از امام درخواست نمود او را بپذيرد، امام عليه السّلام فرمود:

زه ميتواند غلامش را در امرى كه ناروا بوده كيفر كند؟ امام فرمود: نه، فضل اصرار كرد، قبول نفرمود، فضل گفت: مولا تا چه اندا
باندازه گناهى كه از او سرزده است، فضل گفت: شما حريز را بيش از آن عقوبت فرموديد، امام فرمود: اى واى بر تو من چنين 

بود بجاى تو حذيفه بن منصور مى ام كه او بدون دستور ما به روى خوارج شمشير كشيده است، آنگاه فرمود: اگركارى كرده
 كرد.هرگز درخواست خود را پس از ردّ تكرار نمى

كند، و نجاشىّ و شيخ او و اين تأديب از سوى امام عليه السّلام موجب قدح و تضعيف او در روايات نيست و او را جرح نمى
ه اقامت داشته، و از امام صادق و موسى بن جعفر و را ثقه دانند. و امّا حمّاد بن عيسى الجهنى اصلا اهل كوفه بوده و در بصر

كند و در زمان حضرت جواد بدرود حيات گفته و در حديث ثقه و راستگو است. و در حضرت رضا عليهم السّلام روايت مى
لگى در بازگشت از سفر حج ميان راه مدينه و مكهّ در جحفه سيل او را غرق نمود و در سن نود و چند سا 549يا  548سنه 

 «.از اين دنيا رفت و پنجاه بار حجّ بجاى آورد، و داراى كتابهائى است

و هر آنچه در كتاب آمده است كه جماعتى از يهود نزد رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله آمدند و سؤالاتى كردند و از جمله آنها 
شويند چيست. و از اين قبيل مسائل از ا مىاين بود كه پرسيدند و گفتند اى محمّد بگو علّت اينكه در وضو چهار عضو ر

از پدرش از جدش احمد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از علىّ بن احمد بن عبد اللَّه برقىهاى آنان، پس روايت كردهپرسش
 أبى عبد اللَّه از پدرش از ابى الحسن علىّ بن الحسين برقى از
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 ن عمّار، از حسن بن عبد اللَّه، از پدرانش از جدّش حسن ابن علىّ بن ابى طالب عليهما السلام.عبد اللَّه بن جبله، از معاوية ب

اى ذكر كرد چندين تن در كتب رجال نامى ندارند، و بنظر ميرسد كه مجموعه -عليه الرحمة -در اين طريق كه صدوق»توضيح: 
ا در لابلاى اين قضايا بسمع مردم برسانند مانند كتاب طرائف اى از مطالب حق ربوده كه به غرض صحيحى نوشته بودند تا پاره

شود، ولى از نظر ابن طاوس و حسنيّه و امثالهما و اين كار در عصر ما نيز رواج دارد، و بغرض صحيح و صواب انجام داده مى
 «.حديث چندان اعتبارى ندارد

از  -رضى اللَّه عنهما -را از پدرم و محمد بن حسن بن وليدام آن و آنچه در آن از زيد شحّام نقل شده است، پس روايت كرده
 سعد بن عبد اللَّه از محمد بن عبد الحميد از ابى جميله )مفضّل بن صالح( از زيد شحّام ابو اسامه.

و  هزيد بن يونس شحّام ابو اسامه اهل كوفه و ازدى است به ولاء، و از اصحاب امام صادق عليه السلام ميباشد، ثق»توضيح: 
 «.اندكنند، و در طريق مؤلّف باو مفضل بن صالح است كه او را تضعيف كردهداراى كتابيست كه جماعت بسيارى از او روايت مى



ن از سعد ب -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از عبد الرّحمن بن ابى عبد اللَّه بصرى آمده است، پس روايت كرده
 بن نوح از محمّد بن أبى عمير و غير او از عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه. عبد اللَّه از ايّوب

 عبد الرحمن بن أبى عبد اللَّه از اهل بصره يا كوفه است نام پدرش ميمون»توضيح: 
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دى ابو ه وى همان ميمون كناى او را عرب صميم از قبيله كنده دانند، و بعضى او را شيبانى به ولاء، و بنظر ميرسد كبوده. و پاره
اند و او همان كس است كه كثير النّواء از او عبد اللَّه بصرى باشد كه در كتب عامّه عنوان شده است و او را از تابعين شمرده

مون يتعبير به ابى عبد اللَّه ميكند و ديگران مثل خالد بن مهران حذاّء و شعبة بن حجّاج و عوف بن ابى جميله و ديگران بنام م
كنند، و پسرش عبد الرّحمن را نيز بعنوان عبد الرحمن بن ميمون ذكر كرده و گويند ابن حبّان او را توثيق نموده از او روايت مى

است، بارى عبد الرّحمن از اصحاب امام صادق عليه السلام و ثقه و صاحب كتاب است، و همچنين فرزندش همّام و فرزند 
 «.عبد الرّحمن بن ميمون همگى از ثقاتند. و طريق مؤلّف به او صحيح است فرزندش اسماعيل بن همّام بن

 از عبد -رضى اللَّه عنه -ام از محمّد بن موسى بن متوكّلو آنچه در آن از اسماعيل بن جابر آمده است، پس آن را روايت كرده
 ر.اللَّه بن جعفر حميرى از محمّد بن عيسى از صفوان بن يحيى از اسماعيل بن جاب

اسماعيل بن جابر خثعمى از اهل كوفه است و از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام ميباشد، و ثقه و »توضيح: 
صاحب چندين اصل از اصول است كه مورد اعتماد محدّثين بوده، و طريق مؤلّف را به او علّامه حلّى صحيح ميداند و ديگران 

 «.وى اختلاف دارنددر باره محمد بن عيسى بن عبيد با 

از علىّ بن ابراهيم بن هاشم  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از سماعة بن مهران آمده است پس روايت كرده
 از پدرش از عثمان بن عيسى عامرى از سماعة بن مهران.

 سماعة بن مهران حضرمى به ولاء واقفى مذهب است ولى او را توثيق»توضيح: 

 393ص:

كند، وى در مدينه از دنيا رفته است. اند، داراى كتابى است و از امام صادق و امام موسى بن جعفر عليهما السّلام روايت مىكرده
ا حسن باشد. ولى علّامه آن رو طريق مؤلّف به او به وجود عثمان ابن عيسى بزرگ و شيخ واقفه كه توثيق نشده است ضعيف مى

 «.داند

از سعد بن عبد اللَّه از احمد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمر آن از زرعه از سماعه آمده است، پس روايت كردهو آنچه د
 بن محمّد بن عيسى از حسين بن سعيد از برادرش حسن بن سعيد از زرعة بن محمد حضرمى، از سماعة بن مهران.



يق شده است و از امام صادق و امام موسى بن جعفر عليهما زرعة بن محمّد حضرمى واقفى مذهب است ولى توث»توضيح: 
 «.كند، و داراى اصل است و طريق مؤلف باو صحيح استالسّلام روايت مى

رضى اللَّه  -ام آن را از احمد بن محمّد بن يحيى العطّارو آنچه در آن از عبد اللَّه بن أبى يعفور آمده است، پس روايت كرده
عبد اللَّه برقى از پدرش از محمّد بن ابى عمير از حمّاد بن عثمان از عبد اللَّه بن  -اللَّه، از احمد بن أبىاز سعد بن عبد  -عنه
 يعفور. -أبى

عبد اللَّه بن ابى يعفور واقد يا وقدان عبدى به ولاء از اهل كوفه است و بسيار جليل القدر و مورد احترام امام صادق »توضيح: 
اند، در زمان حضرت صادق از دنيا رفت و حضرتش ليوّن او را از حواريان امام باقر و امام صادق دانستهعليه السّلام است و رجا

 «.براى او رحمت فرستاد و مدحش در روايات بسيار آمده است، و طريق مؤلّف به او صحيح است
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از عبد اللَّه بن جعفر حميرى  -رضى اللَّه عنه -را از پدرم ام آنو آنچه در آن از عبد اللَّه بن بكير آمده است، پس روايت نموده
 از احمد بن محمّد بن عيسى از حسن بن علىّ بن فضّال از عبد اللَّه بن بكير.

باشد، عبد اللَّه بن بكير فطحى مذهب است ولى توثيق شده و داراى كتاب است، وى برادرزاده زرارة بن اعين مى»توضيح: 
ء شيبانى است، و طريق مؤلّف به وى موثّق است چون حسن بن علىّ بن فضّال فطحى مذهب بوده چنان كه گذشت به ولا

 «.است

ام آن را از پدرم؛ و محمد بن حسن بن وليد، و محمّد بن و آنچه در آن از محمّد بن علىّ حلبى آمده است، پس روايت كرده
ميرى از ايّوب بن نوح از صفوان بن مهران جمّال از عبد اللَّه بن از عبد اللَّه بن جعفر ح -رضى اللَّه عنه -موسى بن متوكّل

 مسكان از محمّد بن عليّ حلبى.

 اش ابو جعفر است، وى كوفى و وابسته به بنى تيم اللَّه بن ثعلبه است و چونمحمد بن علىّ بن أبى شعبه حلبى، كنيه»توضيح: 
اند آن را حلبى خوانند، جدّش ابو شعبه از اصحاب حضرت ردهكپدر و عمو و جدّش بحلب براى تجارت بسيار مسافرت مى

مجتبى و حضرت سيدّ الشهداء عليهما السّلام است و خود از اصحاب امام باقر عليه السّلام و داراى چند كتاب است و او را ثقه 
 «.بوى صحيح ميباشد -رحمه اللَّه -اند، و طريق صدوقگفته

 فى برادرزاده خلّاد )منقرى( آمده است، پسو آنچه در آن از حكم بن حكيم صير
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از سعد بن عبد اللَّه، و عبد اللَّه بن جعفر حميرى از احمد  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنروايت كرده
 بن ابى عبد اللَّه برقى از پدرش از محمّد بن ابى عمير از حكم بن حكيم.



از اصحاب امام صادق عليه السّلام است، وى پسر برادر يا پسر عموى خلّاد بن عيسى  -مصغّرا -حكيمحكم بن »توضيح: 
است، و داراى كتاب و ثقه است، و طريق مؤلّف باو صحيح ميباشد، و مراد به خلّاد ظاهرا خلّاد بن عيسى يا ابن مسلم عبدى 

 «.صفّار است

از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد ابن على ما جيلويهاست، پس روايت نمودهو آنچه در آن از ابراهيم بن أبي محمود آمده 
از حسن بن احمد مالكى از پدرش از  -رضى اللَّه عنه -على بن ابراهيم از پدرش از ابراهيم بن أبى محمود، و أيضا از پدرم

بد اللَّه، و محمدّ بن حسن صفّار از احمد بن محمدّ از سعد بن ع -رضى اللَّه عنه -ابراهيم بن محمود، و نيز از محمّد بن حسن
 بن عيسى از ابراهيم بن أبى محمود.

ابراهيم بن أبى محمود خراسانى از اصحاب حضرت ابى الحسن علىّ بن موسى عليهما السّلام است و گاهى از امام »توضيح: 
، و او را ثقه دانند، و طريق اوّل مؤلّف به او به جهت كند، و داراى كتابى استكاظم و يا حضرت جواد عليهما السّلام روايت مى

مالكى، و پدرش نيز، و طريق سوّم صحيح  -ابراهيم بن هاشم حسن است و طريق دوم مجهول است به حسن بن احمد بن
 «.است
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از سعد بن  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از حنان بن سدير آمده است، پس روايت كرده
ه رضى اللَّ -عبد اللَّه، و عبد اللَّه بن جعفر حميرى جملگى از محمّد بن عيسى بن عبيد، از حنان، و أيضا از محمّد بن حسن

 رضى -ام آن را از محمّد بن على ماجيلويهاز محمّد بن حسن صفّار، از عبد الصمد بن محمّد، از حنان، و نيز روايت كرده -عنه
 از علىّ بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از حنان بن سدير. -اللَّه عنه

نيز واقفى مذهب  -بر وزن امير -واقفى مذهب است ولى توثيق شده است، و پدرش سدير -بر وزن امان -حنان»توضيح: 
ى صحيح است، و امّا طريق دوّم است، و حنان داراى كتابى است. و طريق اولّ كه مؤلّف به او ذكر كرده است در نزد علّامه حلّ

بواسطه عبد الصمد بن محمّد قمّى اشعرى هر چند كه امامى مذهب و ممدوح است لكن چون در باره او ساكتند حسن است، و 
 «.طريق سوّم نيز به ابراهيم بن هاشم نيز حسن است

از علىّ  -رضى اللَّه عنه -بن علىّ ما جيلويه ام آن را از محمّدو آنچه در آن از محمدّ بن نعمان آمده است، پس روايت نموده
 عمير؛ و حسن بن محبوب هر دو از محمّد بن نعمان. -بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از ابن ابى

محمّد بن علىّ بن نعمان صاحب الطاق كه او را مؤمن الطاق گويند از اصحاب امام صادق و موسى بن جعفر عليهما »توضيح: 
 ثقه و دانشمند و السّلام است و مردى
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حاضر جواب بوده، گويند يكى از مخالفين روزى پس از فوت امام صادق عليه السّلام باو گفت: آنكه او را امام و پيشواى خود 
شد ادانستى بمرد، مؤمن الطاق بدون درنگ گفت: و أمّا امامك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم. يعنى امام تو كه شيطان بمى

چنان كه خداوند در كتاب خود فرموده تا روز قيامت زنده است، و آن شخص مخالف ناچار زبان از طعن بازداشت، بارى وى 
 «.داراى چند كتاب است، و طريق مؤلف به او حسن است

د بن يحيى العطّار، از از محمّ -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ابى الأعزّ نخّاس آمده است، پس روايت كرده
 ابراهيم بن هاشم، از صفوان بن يحيى و محمد بن ابى عمير از أبى الأعزّ النخّاس.

براى ما معلوم نشد كه ابو الأعزّ كيست و نام و حال او چيست، ولى روايت صفوان و محمّد بن أبي عمير از او في »توضيح: 
د، صحيح باش« ابو الأغر»ين راويان از اصحاب اجماع ميباشند، و بنظر ميرسد آورد زيرا هر دو االجمله اعتمادى براى انسان مى

با غين منقوطه و راء مهمله كه هست، و همچنين « أغر»بازاى منقوطه ديده نشده بخلاف « أعز»چرا كه در اسماء اشخاص 
اب طهارت و كلينى در باب ابوال با حاء مهمله باشد. و بهر حال صدوق از او در كت« نحّاس»نخّاس كه احتمال ميرود صواب 

 «.اندالدّوابّ و ارواثها در كافى از او روايت نقل كرده

اى از هاى محمدّ بن سنان در راز پارهاست و در جواب نامه« ممّا كتبه الرضّا عليه السّلام الى محمدّ بن سنان»و آنچه در آن 
كنم آن را از علىّ بن احمد بن موسى الدّقاق و محمّد بن احمد مسائل امام عليه السّلام مرقوم فرموده است، پس روايت مى

 اندكه اينان گفته -رضى اللَّه عنهم -سنانى و حسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام مكتّب
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محمّد  صحّاف، از حديث كرد ما را محمّد بن ابى عبد اللَّه كوفى از محمّد بن اسماعيل برمكىّ از علىّ بن عبّاس از قاسم بن ربيع
 بن سنان از امام هشتم علىّ بن موسى الرضّا عليهما السّلام.

ابو جعفر زاهرى از اولاد زاهر مولى عمرو بن حمق خزاعى، وى داراى كتبى است و  -بكسر سين -محمّد بن سنان»توضيح: 
نوان مخصوص به وى خواهد آمد، و در در باره او كلام بسيار است كه آيا مورد اعتماد است يا نه و سخن در باره او در ع

اند و گويند جداّ ضعيف است و رواياتش مورد طريق مؤلّف به او علىّ بن عبّاس رازى جرازينى است كه او را رمى به غلو كرده
 «.اعتماد نيست، و ديگر قاسم بن ربيع صحّاف كه او نيز مانند راويش رمى بغلوّ و فساد مذهب شده است

از سعد  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنعبيد اللَّه بن علىّ حلبىّ آمده، پس روايت كردهو آنچه در آن از 
بن عبد اللَّه، و حميرى هر دو از احمد و عبد اللَّه پسران محمد بن عيسى، از محمّد بن ابى عمير از حمّاد بن عثمان، از عبيد اللَّه 

از حسين بن محمدّ بن عامر  -رضى اللَّه عنهم -م و محمّد بن الحسن و جعفر بن محمّد بن مسروربن علىّ حلبى، و أيضا از پدر
 از عمويش عبد اللَّه بن عامر، از محمّد بن ابى عمير از حمّاد بن عثمان از عبيد اللَّه بن علىّ حلبى.



اش ابو بى گذشت كه تيملى است به ولاء، و كنيهعبيد اللَّه بن علىّ بن أبى شعبة الحلبى و برادرش محمّد بن علىّ حل»توضيح: 
 علىّ و اهل كوفه است و براى تجارت
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اند و در ميان آل ابى شعبه كه همگى از شيعيان بنام هستند اند از اين رو به حلبى معروف شدهكردهبه حلب بسيار مسافرت مى
ست حلبى از كه گفته ا« فقيه»نسبت بديگران است و در هر كجاى كتاب تر و بزرگتر از نظر روايت و نقل عبيد اللَّه برجسته

فلان و نامش را ذكر نكرده مراد همين عبيد اللَّه حلبى است، وى داراى كتابى است كه گويند آن را به امام صادق عليه السّلام 
در موضوع فقه اهل جماعت »آن فرمود:  عرضه داشت و امام عليه السّلام آن را نيكو شمرد و تصديق فرمود، و در هنگام قراءت

و طريق اولّ مؤلّف به او صحيح است، و اما طريق دوّم حسين بن محمّد بن عامر ظاهرا همان « و سنّت آيا چنين كتابى دارند
 تبردارى اشتباه شده و اوست كه از عمويش عبد اللَّه بن عامر بسيار روايحسين بن محمّد بن عمران اشعرى است و در نسخه

 «.دارد، پس بدين حساب طريق دوّم نيز صحيح است چون اين عمو و برادر زاده هر دو نزد علماء رجال ثقه هستند

از عبد اللَّه بن جعفر حميرى  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از معاوية بن ميسرة آمده است، پس روايت كرده
 الحكم، از معاوية بن ميسرة بن شريح القاضى.از احمد بن محمّد بن عيسى، از على بن 

معاوية بن ميسرة از اصحاب امام صادق عليه السّلام است و داراى كتابى است و ابن أبى عمير آن كتاب را روايت »توضيح: 
 كند و وحيد بهبهانى گويد:مى

طريق  و«. ت دارند و اين دليل وثاقت اوستفضالة و عبد اللَّه بن مغيره و عبد اللَّه بن بكير و بزنطى و صفوان از وى رواي»
 «.مؤلف به او صحيح است

از محمّد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن حسنو آنچه در آن از عبد الرحمن بن أبى نجران آمده است، پس روايت كرده
 بن حسن صفّار از احمد بن محمّد بن عيسى
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 از عبد الرّحمن بن أبي نجران.

عبد الرحمن بن أبي نجران تميمى از اصحاب حضرت رضا و امام جواد عليهما السّلام است و ثقه و مورد اعتماد است »توضيح: 
 «.كند، و كتابهاى بسيارى دارد، و طريق مؤلف به او صحيح استدر آنچه روايت مى

از سعد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمكردهو آنچه در آن از محمّد بن حمران، و جميل بن دراّج آمده است، پس روايت 
 أبى عمير از محمّد بن حمران، و جميل بن دراّج. -عبد اللَّه، از يعقوب بن يزيد، از ابن



اند و در تأليف يك كتاب با يك محمّد بن حمران و جميل بن دراّج هر دو از ثقات اصحاب امام صادق عليه السّلام»توضيح: 
و طريق مؤلّف به اين دو صحيح است، و نجاشى آن كتاب مشترك را بطريقى از حسن بن علىّ وشاء روايت ديگر شريكند، 

 «.كندكند، و گويد: جميل با مرازم بن حكيم در كتاب ديگرى مشتركند كه آن را بسندى از علىّ بن حديد از آن دو روايت مىمى

از عبد اللَّه بن جعفر حميرى  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمايت كردهو آنچه در آن از عبد اللَّه بن سنان آمده است، پس رو
از ايّوب بن نوح از محمّد بن أبى عمير از عبد اللَّه بن سنان، و او، آن كس است كه وقتى نزد امام صادق عليه السّلام يادش 

 گردد.كردند فرمود: آرى او هر چه عمرش طول بكشد خير او افزون مى

 در يك روايت از امام صادق عليه السّلام آمده كه آن حضرت به عبد اللَّه فرمود:»توضيح: 

 «الزم أباك فانّه لا يزداد على الكبر الّا خيرا»

 و در روايت ديگر عمر بن يزيد گويد نزد امام صادق عليه السّلام صحبت از عبد اللَّه بن سنان بميان آمد حضرت فرمود:

 «خيرا انّه يزيد على كبر السّنّ»

 امكان دارد به« انّه»و در كلام مؤلف ضمير 
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پسر باز گردد و امكان دارد به پدر، بارى عبد اللَّه بن سنان بن ظريف مولى بنى هاشم يا مولى بنى العبّاس، وى خازن منصور 
دانند، و طريق مؤلّف به او صحيح دوانيقى و مهدى و هادى و رشيد بوده است، و كوفى و صاحب چند كتاب است و او را ثقه 

 «.است

رضى  -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از احمد بن محمدّ بن ابى نصر بزنطى آمده است، پس روايت نموده
و نيز از سعد بن عبد اللَّه و حميرى هر دو از احمد بن محمّد بن عيسى، از احمد بن محمّد بن ابى نصر بزنطى،  -اللَّه عنهما

از علىّ بن ابراهيم از پدرش از احمد بن محمّد بن  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن علىّ ماجيلويهروايت كرده
 ابى نصر بزنطى.

كوفى، و از خاصّان امام ابو الحسن الرضا و فرزندش امام جواد ابو  -بكسر باء -احمد بن محمّد بن ابى نصر بزنطى»توضيح: 
اند. او ثانى عليهما السّلام است، تمامى علماء رجال در وثاقت و عدالت وى اتّفاق دارند و او را از اصحاب اجماع شمرده جعفر

داراى كتابى است به نام جامع بزنطى كه نزد علما مشهور و معروف ميباشد. و طريق اولّ مؤلّف به او صحيح و طريق دوم حسن 
اند ولى بنظر ميرسد صحيح آن بكسر باء باشد چون در اصل منسوب به بفتح باء ثبت كردهاست. و در نسبت هر چند بزنطى را 

بيزنطيّه كه شهرى باستانى در روم شرقى بوده، و استامبول امروزى بجاى آن بنا شده است و اين شهر را در آغاز يونانيان در 
 196يان بحر احمر و مرمره است واقع شده، و در سال اى مقبل از ميلاد بنا كرده بودند و در كنار بسفر كه تنگه 628سال 



ميلادى دولت روم بر آن مسلّط شد، و قسطنطين اوّل آنجا را براى تأسيس قسطنطينيه انتخاب كرد و بعد به صورت پايتخت 
ه اطراف صادر بامپراتورى بيزانطى در آمد، و بنا بر گفته ابن ادريس در مستطرفات سرائر نسبت به ثيابى است كه از بيزانطه 

 ميشده است، و
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 «.لذا بكسر باء كه مخفّف بيزانط است صواب مينمايد

از عمويش محمّد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن علىّ ماجيلويهو آنچه در آن از ابو بصير آمده است، پس روايت كرده
 مّد بن ابى عمير از علىّ بن أبي حمزه از ابو بصير.بن أبى القاسم از احمد بن محمّد بن خالد از پدرش از مح

د. و انمراد در اينجا ابو بصير مكفوف است كه نامش يحيى بن قاسم اسدى است و او را به مذهب وقف رمى كرده»توضيح: 
ه بى حمزه كاند كه مراد ليث مرادى است و اين اشتباه محض است و او راويش ابن مسكان است نه علىّ بن ااى پنداشتهپاره

خود عصاكش يحيى بن قاسم مكفوف است، و طريق مؤلّف به او ضعيف است، و اگر چه ابن ابى عمير در سند قبل از اوست 
ند، و كدانند و او را كسى ميدانند كه در مراسيل از غير ثقه روايت نمىلكن چون مراسيل ابن ابى عمير را در حكم مسانيد مى

دانند و از اين روست كه علّامه حلّى )ره( در خلاصه الرجال طريق ه است از آن حكم خارج مىلذا چون اينجا سند بدست داد
 «.صدوق را بابى بصير تضعيف كرده است

از  -رضى اللَّه عنه -محمّد بن مسرور -ام آن را از جعفر بنو آنچه در آن از عبيد اللَّه رافقى آمده است، پس روايت كرده
 عامر از ابى احمد محمّد بن زياد الأزدى از عبيد اللَّه رافقى. -از عمويش عبد اللَّه بنحسين بن محمّد بن عامر 

دان اند و بعد بنام رقّه و اكنون معلوم نيست بگفتهاين نسبت به شهرى است در كنار فرات كه آن را در قديم رافقه مى»توضيح: 
تب رجال نامى از او به اين عنوان نيست، ولى از طريق مؤلّف به نام باقى است يا نه، و عبيد اللَّه شخصش مجهول است و در ك

 او پيداست صاحب كتابى بوده است كه ابن ابى عمير كه محمّد بن زياد
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كند، و طريق مؤلّف به او بوجود جعفر بن محمد بن مسرور حسن است و چون او از مشايخ اجازه ازدى است از او روايت مى
 «.اند حسن كالصحيح استباشد گفتهمى

 -ام آن را از محمّد بن حسنو آنچه در آن از سعدان بن مسلم كه نامش عبد الرحمن بن مسلم است آمده، پس روايت كرده
 از محمّد بن حسن صفّار، از عبّاس بن معروف، و احمد بن اسحاق بن سعد هر دو از سعدان بن مسلم. -رضى اللَّه عنه



مسلم كه لقبش سعدان عامرى است از اصحاب امام ششم و امام هفتم عليهما السّلام است، و عمرى عبد الرحمن بن »توضيح: 
اند، و طريق مؤلّف به او صحيح است، و اخبارش معتبر است طولانى كرده و داراى كتابى است كه ثقات ما از او روايت كرده

 «.اندزيرا كه ثقات بر آن اعتماد كرده

ام آن را از پدرم و محمد بن موسى بن متوكّل، و محمّد بن علىّ بن صلت آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از ريّان 
 از على بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از ريّان بن صلت. -رضى اللَّه عنهم -ماجيلويه، و حسين بن ابراهيم

هل بغداد ا« لام»نقطه و سكون بى« صاد»بفتح  -دو نقطه در زير، و صلت« ياء»مهمله و تشديد « راء»بفتح  -ريّان»توضيح: 
اش ابو على است و از حضرت رضا و امام جواد عليهما اند اصلا خراسانى است، و كنيهاست و از اشعريّين قم ميباشد، و گفته

 «.كند، و ثقه و صدوق ميباشد، داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به او حسن استالسّلام روايت مى

 -ام آن را از محمّد بناز حسن بن جهم آمده است، پس روايت كرده و آنچه در آن

 040ص:

 از علىّ بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از حسن بن جهم. -رضى اللَّه عنه -علىّ ما جيلويه

يند و گو حسن بن جهم بن بكير بن اعين از اصحاب حضرت كاظم و امام رضا عليهما السّلام است، او را ثقه دانند»توضيح: 
 «.داراى كتابى بوده است، و طريق مؤلّف به او حسن است

ام آن را از جعفر بن علىّ بن حسن بن علىّ بن عبد اللَّه و آنچه در آن از عبد الرحيم قصير اسدى آمده است، پس روايت كرده
 دى، و او را از آن جهت اسدى گويندبن مغيره كوفى از جدّش حسن بن علىّ از عبّاس بن عامر قصبانى، از عبد الرّحيم قصير اس

 كه از وابستگان بنى اسد است.

از اصحاب امام صادق و پدرش حضرت باقر عليهما السّلام بوده است، وى را ممدوح  -بفتح راء -عبد الرّحيم بن روح»توضيح: 
 «.ميدانند ولى توثيق نشده است، و طريق مؤلّف به او، بوجود جعفر بن على مغيرى مجهول است

از سعد بن عبد اللَّه از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از حسين بن أبى العلاء آمده است، پس روايت كرده
 [ القاسم از حسين بن أبى العلاء خفاف اسدى به ولاء.محمّد بن حسين بن أبى الخطاب از موسى بن سعدان از عبد اللَّه بن ]ابى

بن أبى العلاء خفّاف أعور كوفى عامرى به ولاء او و برادرانش على و عبد الحميد همگى از اصحاب ابو علىّ حسين »توضيح: 
ى، باشد. چون نجاشباشند و حسين بن ابى العلاء از ديگران موقعيّت بهترى را دارا مىامام باقر و امام صادق عليهما السّلام مى

 داند.لحميد را ثقه مىدانسته، و عبد احسين را از ديگر برادرانش اوجه مى

 شود. بارى وى داراى كتابهائى است، و طريقپس توثيق حسين از آن فهميده مى
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مؤلّف به وى بوجود موسى بن سعدان ضعيف است، و نيز معلوم ما نيست مراد از عبد اللَّه بن قاسم كيست چون مهمل يا ميان 
 «.چهار تن مشترك است

 -ام آن را از محمّد بن حسن بن احمد بن وليدآمده است، پس روايت كرده -رحمه اللَّه -محمّد بن حسن صفّارو آنچه در آن از 
 صفّار. -از محمّد بن حسن -رضى اللَّه عنه

محمّد بن حسن بن فرّوخ صفّار أبو جعفر أعرج قمىّ، يكى از بزرگان مشايخ قم و داراى منزلتى عظيم است و در نقل »توضيح: 
 .«در قم از دنيا رفت، و طريق مؤلّف به او صحيح است، و ابن الوليد و صفّار هر دو از بزرگانند 594دقيق بود، و در سنه  بسيار

از علىّ بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن علىّ ماجيلويهو آنچه در آن از علىّ بن بلال آمده است، پس روايت كرده
 بن بلال. ابراهيم بن هاشم از پدرش علىّ

علىّ بن بلال بغدادى، از اصحاب امام جواد و حضرت هادى عليهما السّلام است، و داراى كتاب و ثقه ميباشد، و »توضيح: 
 «.طريق مؤلّف به او حسن است

 -هعن رضى اللَّه -ام آن را از محمّد بن موسى بن متوكّلو آنچه در آن از يحيى بن عبّاد مكّى نقل شده است. پس روايت كرده
 از محمّد بن أبى عبد اللَّه الأسدى الكوفى، از موسى بن عمران النّخعى، از عمويش حسين بن يزيد، از يحيى بن عبّاد مكّى.

اند ولى مجهول الحال است، و او المكّى، وى را از اصحاب امام صادق عليه السّلام شمرده -يا عبادة -يحيى بن عبّاد»توضيح: 
گذشت، و در طريق مؤلّف به او حسين بن يزيد نوفلى است و او را  042ت دارد كه در مجلد اول برقم رواياتى در احكام اموا

 اند و نجاشى گويد: ما دليلى در رواياتشتضعيف و رمى بغلو در آخر عمر، كرده

 046ص:

 «.ايمبر اينكه او در آخر عمر غالى شده است نديده

رضى  -ام آن را از حمزة بن محمّد علوىحارث بن مغيره نصرى آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از أبى النمير مولى 
 از علىّ بن ابراهيم، از پدرش از محمد بن سنان از أبى النمير. -اللَّه عنه

ر ب ابو النمير نامش معلوم نيست و حالش نيز مجهول است، و طريق مؤلّف به او به خاطر محمّد بن سنان ضعيف بنا»توضيح: 
 «.مشهور است

از محمّد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن على ما جيلويهو آنچه در آن از منصور بن حازم آمده است، پس روايت كرده
 بن يحيى العطّار از محمّد بن عبد الحميد از سيف بن عميرة از منصور بن حازم أسدى كوفى.



اش أبو ايّوب، و از اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام است. يهمنصور بن حازم كوفى و ثقه است، و كن»توضيح: 
داراى كتابهائى است كه از جمله آنها، كتاب اصول الشرائع و كتاب حجّ است و طريق مؤلّف به او صحيح است بنا بر آنچه در 

 «.است -رحمه اللَّه -خلاصة الرجال علامه حلّى

از حسن بن متّيل دقّاق  -رحمه اللَّه -حسن -ام آن را از محمّد بنمده است، پس روايت نمودهو آنچه در آن از مفضّل بن عمر آ
 سنان از مفضّل بن عمر جعفى كوفى و او مولى بود. -از احمد بن ابى عبد اللَّه از پدرش از محمّد بن

 اى چون مفيد ومفضّل بن عمر ابو عبد اللَّه جعفى مورد اختلاف است پاره»توضيح: 
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اى چون نجاشى و علّامه حلّى او را فاسد المذهب شيخ طوسى از محرمان اسرار و خواصّ امام صادق عليه السّلام دانند، و پاره
اند: وى خطاّبى و از پيروان محمّد بن مقلاص غالى است كه اى گفتهاند و پارهاعتبار شمردهاهميّت و بىو مضطرب الرواية و بى

و بعدا براى خود كرده، نجاشى و علّامه گويند: وى از اصحاب  -العياذ باللَّه -بيّت و الهيّت براى امام صادق عليه السّلامادعّاء ربو
ان كنندگامام هفتم است و جعفر بن محمد عليهما السّلام را درك كرده است. و ميتوان گفت: نظر هر دو گروه هم مادحين و هم ذم

، وى در ابتداء از هواداران غلات بوده و سپس مستبصر شده، و يا بعكس در آغاز از خواصّ و باشدبه دو اعتبار صحيح مى
محرمان اسرار امام بوده، و بعد بگروه ضالّه پيوسته است، در هر حال چون امرش درست معلوم نيست و داراى چندين كتاب 

 يثش را نوشت.جايز نيست احاد« لا يجوز ان يكتب حديثه»روائى است لذا نجاشى گويد: 

ولى كتاب توحيد مفضّل منسوب به وى هر چند مطالبش گير و اشكالى ندارد، لكن علماء رجال چنين كتابى را براى او ذكر 
ه است: اند، چنان كه نجاشى گفتهاى اسماعيليان باشد كه بوى نسبت دادهاند، و بنظر ميرسد اين كتاب مشهور از پرداختهنكرده

 بوجود محمّد بن سنان ضعيف -رحمه اللَّه -بارى طريق مؤلّف« ثير و حمل الغلاة في حديثه حملا عظيماء كقد زيد عليه شي»
 «.است

از سعد بن عبد اللَّه از احمد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ابو مريم انصارى آمده است، پس روايت كرده
 الة بن ايّوب از ابان بن عثمان از ابو مريم.بن محمّد بن عيسى از حسين بن سعيد از فض

ابو مريم كنيه عبد الغفّار بن قاسم كوفى است. وى ثقه و از اصحاب امام سجاد و حضرت باقر و امام صادق عليهم »توضيح: 
و  ،السّلام است و داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به او بوجود ابان بن عثمان چون ناووسى مذهب است مورد اختلافست

 «.علامه حلّى آن را صحيح ميداند
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ز سعد ا -رضى اللَّه عنه -ام از پدرماش ابو سعيد است نقل شده، پس آن را روايت كردهو آنچه در آن از ابان بن تغلب كه كنيه
از اهل  تغلب، و او كندى و بن عبد اللَّه از يعقوب بن يزيد از صفوان بن يحيى از ابى ايّوب از ابى على صاحب كلل از ابان بن



كوفه است، و در ايّام امام صادق عليه السّلام از دنيا رفته است، و جميل بن درّاج در نزد امام صادق عليه السّلام نام او را برد 
 و آن حضرت گفت: خدايش رحمت كند آرى بخدا سوگند مرگ او دلم را بدرد آورد. و نيز به ابان بن عثمان فرمود:

ه أبان بن تغلب از من روايات بسيارى نقل كرده است، پس تو هر روايتى را كه او براى تو نقل كرده است آن را از من براستى ك
 كند.روايت كن. و او حضرت باقر و حضرت صادق عليهما السّلام را ديدار كرده و از آن دو امام روايت مى

حديث و قراءت و ادب و لغت وارد و استاد است، و داراى كتابهائى ابان بن تغلب ثقه و از بزرگان است، و در فقه و »توضيح: 
است كه از جمله آنها غريب القرآن )يعنى تفسير لغات مشكل قرآن( و كتاب فضائل است، و قراءت معروفى دارد در نزد قرّاء 

 بصفوان صحيح است، ومشهور و طريق مؤلّف باو به ابو على صاحب كلل كه مجهول الحال است، ضعيف است، ولى طريق او 
 «.چون صفوان از اصحاب اجماع است ميتوان اين طريق را باين جهت تصحيح نمود

از سعد بن عبد اللَّه از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از فضل بن عبد الملك آمده است، پس روايت كرده
 محمد بن حسين بن ابى الخطّاب از جعفر
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 بشير از حمّاد بن عثمان از فضل بن عبد الملك ابو العبّاس بقباق كوفى. ابن

اند يعنى زيسته و او را ثقه و عين گفتهفضل بن عبد الملك ابو العبّاس مولى است )عرب صميم نيست( در كوفه مى»توضيح: 
 «.به او صحيح است چهره درخشان و ممتاز و صد در صد مورد اطمينان، او داراى كتابى است، و طريق مؤلّف

از پدرش  -رضى اللَّه عنه -ام از محمّد بن موسى بن متوكّلو آنچه در آن از حسن بن زياد آمده است، پس آن را روايت كرده
از علىّ بن حسين سعدآبادى از احمد بن ابى عبد اللَّه برقى از پدرش از يونس بن عبد الرّحمن از حسن بن زياد الصيقل ابو 

 عرب صميم نيست و مولى است. وليد كوفى كه

حسن بن زياد صيقل مجهول الحال است، و على بن حسين سعدآبادى در طريق ممدوح است، لكن او را توثيق صريح »توضيح: 
 «.اندنكرده

رضى اللَّه  -ام آن را از محمّد بن حسن بن احمد بن وليدو آنچه در آن از فضيل بن عثمان اعور آمده است، پس روايت كرده
 از محمّد بن حسن صفّار از محمّد بن عيسى بن عبيد از صفوان بن يحيى از فضيل بن عثمان اعور مرادى كوفى. -عنه

ت اش ابو محمد صيرفى اسگويند، خواهر زاده على ابن ميمون است، كنيه« فضل»كه گاهى او را  -فضيل بن عثمان»توضيح: 
ينان و بدون هيچ عيب( وى داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به او نزد علّامه اند )يعنى مورد اطمگفته« ثقه ثقة»اش و در باره

 «.حلّى صحيح است، و نزد غير او قوى براى وجود محمّد بن عيسى در سند كه پس از اين سخن راجع به او خواهد آمد
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از  -رضى اللَّه عنه -از محمد بن على ماجيلويه ام آن راو آنچه در آن از صفوان بن مهران جمّال آمده است، پس روايت كرده
عمويش محمّد بن أبى القاسم از احمد بن محمّد بن خالد از پدرش از ابن ابى عمير از صفوان بن مهران جمّال، و نيز روايت 

عمر از عبد اللَّه بن  از محمّد بن يحيى العطّار از محمّد بن أحمد بن يحيى از موسى بن -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمكرده
 محمّد حجاّل از صفوان بن مهران جمّال.

ر اند: موسى بن جعفصفوان بن مهران از اهل كوفه و از وابستگان بنو كاهل است، و وى همان كسى است كه گفته»توضيح: 
ر است؟ فرمود: شت عليهما السّلام به او گفت: اى صفوان همه چيزت نيكو و زيباست جز يك كار، گويد: عرضكردم آن كدام

كرايه دادن تو است به اين مرد )يعنى هارون الرشيد( گويد: گفتم بخدا سوگند من براى كار فاسد و شرارت و تباهى و سركشى 
دهم بلكه غلامان خود را بر آن ام بلكه براى سفر حجّ بوده، و كار آن را خود نيز انجام نمىو يا لهو و لعب باو كرايه نداده

فرمود: اى صفوان آيا كرايه خود را از ايشان طلبكارى؟ عرضكردم آرى، فرمود: آيا دوست دارى كه باقى و روى  ام،گماشته
 كار باشند تا كرايه تو را بپردازند؟ گفتم:

آرى، آن حضرت عليه السّلام فرمود: هر كس بقاى اينان را بخواهد او از ايشان است و هر كس از آنان باشد به دوزخ خواهد 
ترانت را اند تو شگويد: رفتم و تمام شتران خود را فروختم و اين خبر به هارون رسيد و مرا بخواست و گفت: بمن گفته رفت،

دهند، گفت: ام، و كارگران درست وظائف خود را انجام نمىاى؟ گفتم: صحيح است، پرسيد: براى چه؟ گفتم: من پير شدهبفروخته
سى تو را بدين كار واداشت، آرى موسى بن جعفر بتو چنين كارى را اشاره كرده است، هيهات اين طور نيست من ميدانم چه ك

گفتم: مرا با موسى بن جعفر چكار، هارون گفت: اين كلام را بگذار، اگر رفتار نيكويت با ما نبود بخدا سوگند ترا ميكشتم. بارى 
 وى داراى كتاب

 011ص:

صحيح دانسته، طريق دوم به وجود موسى بن عمر بن  -كه ظاهرا باعتبار طريق اوّل است -است، و علّامه حلّى طريق مؤلّف را
 «.باشديزيد صيقل در آن حسن مى

ام آن را از احمد بن حسين قطّان از احمد بن محمّد بن و آنچه در آن از يحيى بن عبد اللَّه هاشمى آمده است، پس روايت كرده
اشم از عبد الرحمن بن جعفر حريرى از يحيى بن عبد اللَّه بن محمّد بن عمر بن علىّ بن سعيد )ابن عقده( همدانى مولى بنى ه

 ابى طالب عليه السّلام.

مّد علوى اند عبد اللَّه بن محاى گفتهنامى از يحيى بن عبد اللَّه در كتب رجاليّه ديده نشد، بلكه در كتب انساب پاره»توضيح: 
 به بوده ولى بواسطه مشابهت خطّ« عيسى بن عبد اللَّه»قوى ميتوان گفت: كه در اصل نسلى باقى نگذاشت، ولى به احتمال 

را عنوان كرده و طريق خود را « عبد اللَّه -علىّ بن»تصحيف شده است، و اگر چه مؤلّف در جاى ديگر « يحيى بن عبد اللَّه»
بن علىّ بن عمر بن علىّ بن ابى طالب عليه السّلام است،  كه همه از شيعه هستند به او ذكر كرده لكن در آنجا عيسى بن عبد اللَّه



حسين قطّان كه عامى است و نيز از  -و شايد اين شخص ديگرى باشد، و طريق مؤلّف به وى مجهول است زيرا از احمد بن
 «.عبد الرحمن بن جعفر ذكرى در كتب رجاليّه عامّه و خاصّه ديده نشده است

از سعد بن  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنآمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از هشام بن حكم 
عبد اللَّه، و حميرى هر دو از احمد بن محمّد ابن عيسى از علىّ بن حكم، و محمّد بن ابى عمير هر دو از هشام بن حكم، و كنيه 

 فروش كرباس ميبوده، و او ابو محمد است و از وابستگان بنى شيبان، و كارش خريد و
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 در آخر عمر از بغداد بكوفه رفته است.

هشام بن حكم شخصيّت معروفى از بزرگان اصحاب حضرت صادق و موسى بن جعفر عليهما السّلام است، و از »توضيح: 
 «.ارباب اصول و ثقه است، و طريق مؤلّف به وى در غايت صحّت است

از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمئنى آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از جراّح مدا
 محمّد بن عيسى از حسين بن سعيد از نضر بن سويد از قاسم بن سليمان از جرّاح مدائنى.

 نشده است لكن داراى كتاب است، جرّاح مدائنى از اصحاب امام صادق و امام باقر عليهما السّلام است صريحا توثيق»توضيح: 
 «.و قاسم بن سليمان كه نامش در طريق مؤلّف آمده است مهمل است يعنى ذكرى از وى در كتب رجال قدما نيست

از سعد  -رضى اللَّه عنهما -و آنچه در آن از حفص بن البخترى آمده است، پس روايت كردم آن را از پدرم و محمد بن حسن
 اللَّه بن جعفر حميرى هر دو از يعقوب بن يزيد از محمّد بن ابى عمير از حفص بن البخترى. بن عبد اللَّه، و عبد

اند، حفص بن البخترى از اهل كوفه است ولى به بغداد رفته و در آنجا اقامت گزيده، نجاشى و ديگران او را توثيق كرده»توضيح: 
 «.و طريق مؤلف به او صحيح است

 -ام آن را از پدرم و محمّد بن موسى بن متوكّلبى عبد اللَّه برقى نقل شده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از احمد بن ا
 از علىّ بن حسين سعدآبادى از -رضى اللَّه عنهما
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 احمد بن ابى عبد اللَّه برقى.

است او را ثقه دانند ولى گويند از  «محاسن»احمد بن ابى عبد اللَّه )محمّد( بن خالد برقى صاحب كتاب معروف به »توضيح: 
كند و بر روايات مرسل اعتماد مينمايد، ترجمه حالش بقلم استاد ما مرحوم سيّد جلال الديّن محدّث ضعفا بسيار روايت مى

ارموى در مقدّمه كتاب شريف محاسن ذكر شده است، و اما طريق مؤلّف به وى در اينجا قوى است لكن مؤلّف بار ديگر او را 



نمايد يكى همين طريق و ديگر از پدرش از محمّد بن حسن از سعد بن عبد اللَّه كند و در آنجا بدو طريق اشاره مىنوان مىع
 «.كه البتّه اين طريق صحيح است و خواهد آمد

مّد ز پدرم و محام آن را او آنچه در آن زيد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن ابى طالب عليهم السّلام آمده است پس روايت كرده
عبد اللَّه از ابى الجوزاء منبهّ بن عبد اللَّه از حسين بن علوان از عمرو بن خالد از زيد  -از سعد بن -رضى اللَّه عنهما -بن حسن

 علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبى طالب عليهم السّلام. -بن

ت و مردى است بسيار جليل و متّقى و فقيه، وى در اش ابو حسين اسزيد بن علىّ بن الحسين عليهما السّلام كنيه»توضيح. 
زمان هشام بن عبد الملك بن مروان براى جلوگيرى از فحشاء و ظلم قيام كرد و با جماعتى در كوفه كشته شد. و در طريق 
 حسين ابن علوان عامّى مذهب است و توثيق نشده، و عمرو بن خالد بترى مذهب است ولى توثيق شده است، و زيد صاحب

 «.اندكتاب است، و علماء ما طريق را بسبب حسين بن علوان و عمرو تضعيف كرده

 و آنچه در آن از اسماء بنت عميس در خبر ردّ شمس براى امير المؤمنين عليه السّلام
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 در زمان رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله آمده است،

ان كه گويد حديث كرد ما را حسين بن محمّد بن صالح كه گفت: حديث كرد حسن قطّ -ام آن را از احمد بنپس روايت كرده
ما را عمر بن خالد مخزومى كه گفت حديث كرد ما را از ابو نباته از محمّد بن موسى از عمارة بن مهاجر، از امّ جعفر و امّ محمّد 

ام آن را از احمد بن محمد ، و نيز روايت كردهدختران محمّد بن جعفر از اسماء بنت عميس و او جدّه و مادر بزرگ آن دو بود
بن اسحاق كه گفت: حديث كرد مرا حسين بن موسى النخّاس كه گفت: حديث كرد ما را عثمان بن أبى شيبه كه گفت: حديث 

 الحسن از فاطمه بنت الحسين از اسماء بنت عميس. -كرد ما را عبد اللَّه بن موسى از ابراهيم بن

اند، و ظاهرا مؤلّف براى احتجاج از طريق آنان در اين كتاب آورده و در در هر دو سند از روات عامّهرجال طريق »توضيح: 
كتاب علل الشرائع طريقش با اين دو طريق مغاير است، و اسماء بنت عميس خثعمى زوجه جعفر بن ابى طالب بوده و بهمراه 

يّت ابو بكر درآمد و پس از وى زوجه امير المؤمنين عليه وى بحبشه مهاجرت كرده است و پس از مرگ و شهادت جعفر بزوج
طريق خود را به كتاب او گفته است بلكه طريق  -رحمه اللَّه -السّلام گشت، وى داراى كتاب نيست تا اينكه بگوئيم صدوق

 «.خود را در روايت ردّ شمس در اينجا ذكر نموده است

ى امير مؤمنان عليه السّلام بعد از وفات رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و آنچه در آن از جويرية بن مسهر در ردّ شمس برا
 ام آن را از پدرم وآمده است، پس روايت كرده
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كه گفتند: حديث كرد ما را سعد بن عبد اللَّه از احمد بن محمد بن عيسى از حسين بن سعيد  -رضى اللَّه عنهما -محمد بن حسن
اللَّه قروى از حسين بن مختار قلانسى از ابو بصير از عبد الواحد بن مختار انصارى از امّ مقدام ثقفيّه از جويرية از احمد بن عبد 

 مسهر. -بن

جويرية بن مسهر از تابعين است و كوفى است، و در ركاب امير المؤمنين عليه السّلام در جنگهايش بوده و در طريق »توضيح: 
 «.كن خبرش مشهور استمؤلّف به او مجاهيلى است، ل

 )پس« فطََفِقَ مسَحْاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ »و آنچه در آن از حديث سليمان بن داود عليهما السّلام در معنى قول خداوند عزّ و جلّ 
ضى ر -ام آن را از على بن احمد بن موسىشروع كرد به كشيدن دست بر ساقهاى اسبان و گردن و يالشان( پس روايت كرده

از محمّد بن ابى عبد اللَّه كوفى از موسى بن عمران نخعى از عمويش حسين بن يزيد نوفلى از علىّ بن سالم از پدرش  -اللَّه عنه
 از امام جعفر بن محمّد صادق عليهما السّلام.

قه واقفيّه ز سران فراند اعلىّ بن سالم كوفى ظاهرا همان علىّ بن ابى حمزه بطائنى كوفى است كه او را تضعيف كرده»توضيح: 
 «.است، و موسى بن عمران نخعى مجهول الحال يا مهمل است

از سعد بن عبد اللَّه از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از سليمان بن خالد بجلى آمده است، پس روايت كرده
 ابراهيم بن هاشم، از محمّد بن ابى عمير از
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ى على عليه السّلام خروج كرد و خلاص -از سليمان بن خالد بجلى كه بعض انگشتانش را بريدند، و با زيد بن هشام بن سالم
 يافت.

اش ابو ربيع هلالى است، او تنها كسى است از اصحاب امام باقر عليه السّلام كه با زيد بن سليمان بن خالد كه كنيه»توضيح: 
سف بن عمر حاكم خود انگشت او را قطع كرد، و در كتاب سعد آمده كه سليمان على بن الحسين خروج كرد و بهمين جهت يو

در اواخر عمر از اين كار پشيمان شد و بازگشت و امام صادق عليه السّلام در مرگ او ناله كرد، و براى فرزندانش دعا نمود و 
لّف به او حسن است به جهت ابراهيم اصحابش را بتوجّه به ايشان سفارش فرمود، وى ثقه و صاحب كتاب است، و طريق مؤ

 «.بن هاشم

از عبد اللَّه بن جعفر حميرى از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از معمّر بن يحيى آمده است، پس روايت كرده
 احمد بن محمد بن عيسى از حسين بن سعيد، از فضالة از حمّاد بن عثمان از معمّر بن يحيى.

عجلى كوفى ثقه است، و صاحب كتاب است، و طريق مؤلّف به او  -با تشديد عين و تخفيف آن -ر بن يحيىمعمّ»توضيح: 
 «.اندسام بن يحيى عنوان كرده -صحيح است، عامّه او را بعنوان معمّر بن



از سعد بن  -عنهمارضى اللَّه  -ام آن را از پدرم و محمّد ابن حسنو آنچه در آن از عائذ أحمسى آمده است، پس روايت كرده
عيسى از حسين بن سعيد از فضّالة بن ايّوب از جميل از عائذ بن حبيب  -عبد اللَّه و حميرى هر دو از احمد بن محمّد بن

 احمسى.
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او  ودگويند، شيخ در رجال خ« بيّاع الهروى»عائذ بن حبيب أحمسى در كوفه فروشنده لباسهاى هراتى بوده لذا او را »توضيح: 
اند؛ و باحتمال را از اصحاب امام صادق عليه السّلام شمرده است و عامّه او را صدوق دانند و گويند: او را بتشيّع نسبت داده

بسيار ضعيف عائذ احمسى غير از عائذ بياع هروى است و در اين صورت وى مجهول الحال و الهويّه است. و طريق مؤلّف باو 
 «.او است و او از اصحاب اجماع است و روايات او در اين كتاب قابل اعتماد است صحيح است، چون جميل در طريق

از عبد اللَّه بن جعفر  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه را كه در آن از مسعدة بن صدقه آمده است، پس روايت كرده
 حميرى از هارون بن مسلم از مسعدة بن صدقة الربّعى.

صدقه مردى است عامى يا بترى مذهب و توثيق هم نشده است، وى داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به مسعدة بن »توضيح: 
 «.او صحيح است

از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمد بن على ماجيلويهو آنچه را كه در آن از معاوية بن وهب آمده است پس روايت كرده
 ن عيسى، از حسن بن محبوب، عن أبى القاسم معاوية بن وهب بجلى كوفى.محمّد بن يحيى العطّار، عن احمد بن محمد اب

معاوية بن وهب عرب خالص است و ثقه و نيكو روش، و از اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام، و داراى »توضيح: 
 «.كتاب است و طريق مؤلّف به او صحيح است

 رضى -ام آن را از پدرمت كردهو آنچه در آن از مالك جهنى آمده است، پس رواي
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عيسى از حسن بن محبوب از عمرو بن ابى  -از علىّ بن موسى بن جعفر بن ابى جعفر كمندانى، از احمد بن محمّد بن -اللَّه عنه
 المقدام از ابى محمّد مالك بن اعين جهنى، وى عرب اصيل است و از آل اعين بن سنسن نيست.

ه اى كه از بنى قضاعاى از قبيلهأعين جهنى از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام است از تيرهمالك بن »توضيح: 
است ميباشد و عرب صميم و خالص است و قبيله جهينه بكوفه و بصره آمدند و در آنجا ساكن شدند. و طريق صدوق به او 

ت و يكى از آنها توثيق نشده و ديگرى، عنوان نگشته مگر جزء متضمّن علىّ بن موسى و عمرو بن ثابت بن ابى المقدام اس
 «.اوست و لذا طريق حسن است« عدّه»مشايخ كلينى كه يكى از افراد 



از سعد بن عبد اللَّه. از محمّد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از عبيد بن زرارة آمده است، پس روايت كرده
 مسكين ثقفى از عبيد بن زرارة بن اعين، و او لوچ چشم و دوبين ميبوده است. -اب از حكم بنبن حسين بن ابى الخطّ

عبيد بن زراره ثقه و مورد اعتماد است و داراى كتابى است، و حكم ابن مسكين توثيق نشده، و طريق مؤلّف به او »توضيح: 
 «.بدين جهت صحيح نيست

ن از علىّ ب -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمد بن موسى بن متوكّلوايت كردهآنچه در آن از فضيل بن يسار آمده است، پس ر
 عبد اللَّه برقى از پدرش از ابن ابى عمير از عمر بن اذينه از فضيل بن يسار، او اهل كوفه -حسين بن سعدآبادى از احمد بن أبى
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 ، و امام باقر عليه السّلام هنگامى كه با او ملاقات كرده فرموده:و از وابستگان بنى نهد بوده است و ببصره انتقال يافته

 «بَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ»

)مژده باد خاشعان را به سعادت جاويد( و ربعى بن عبد اللَّه گويد: شخصى كه جنازه فضيل را غسل ميداده بمن گفت: من فضيل 
ن پيشى ميگرفت، ربعى گويد: من اين مطلب را به امام صادق دادم و هنگام شستن دست او بسوى ستر عورتش از مرا غسل مى

 عليه السّلام خبر دادم، فرمود: خدا رحمت كند فضيل بن يسار را او از ما اهل بيت ميبود.

علماء رجال گويند: فضيل بن يسار عرب خالص و بصرى بود، و داراى كتاب وثقه، و در طريق مؤلّف به او علىّ بن »توضيح: 
 «.دانندسعدآبادى مورد اختلاف است و بيشتر او را معتبر مىحسين 

از على بن ابراهيم از پدرش از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از بكير بن اعين آمده است، پس روايت كرده
رگ او شيبان، و هنگامى كه خبر م اش ابو جهم و از وابستگان بنىمحمّد بن ابى عمير از بكير بن اعين، و او كوفى است و كنيه

آرى بخدا سوگند خداوند او را در كنار رسولش و امير مؤمنان صلوات اللَّه عليهما »به امام صادق عليه السّلام رسيد فرمود: 
 «.منزل داد

ان محدثّين زرگبكير برادر زرارة بن اعين است و يكى از پسران ششگانه او جهم بن بكير است و اولاد جهم همگى از ب»توضيح: 
 -شيعه اماميه هستند و داراى كتاب، و ثقه و از جمله آنها حسن بن جهم جدّ ابو غالب احمد بن محمّد بن سليمان بن حسن بن
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جهم زرارى است، و گويند سليمان اوّل كسى است از آل زراره كه منسوب بزراره گشت و حضرت هادى عليه السّلام او را 
اى است و گويند مزار بكير بن اعين ناميدند و در بيرون شهر دامغان بقعهاد، و پيش از آن ايشان را بكيريوّن مىزرارى لقب د

 «.است و اللَّه اعلم. و طريق مؤلّف به بكير حسن است بوجود ابراهيم بن هاشم



از سعد بن عبد اللَّه از  -ضى اللَّه عنهر -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از محمّد بن يحيى خثعمى آمده است، پس روايت كرده
 يحيى الخثعمى. -محمّد بن عيسى از زكريا المؤمن از محمّد بن

خثعمى به خاء مفتوحه و ثاء ساكنه بر وزن كفعمى است، وى از اهل كوفه ميباشد و از ثقات اصحاب امام صادق عليه »توضيح: 
او زكريّا بن محمّد ابو عبد اللَّه المؤمن ضعيف است زيرا وى واقفى مذهب السّلام است. داراى كتابى است، و در طريق مؤلّف به 

 «.است و توثيق نشده است

از محمّد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن حسنو آنچه در آن از بكر بن محمّد ازدى آمده است، پس روايت كرده
 و ابراهيم بن هاشم از بكر بن محمّد ازدى.اسحاق بن سعد  -حسن صفّار از عبّاس بن معروف و احمد بن

بكر بن محمّد بن عبد الرحمن بن نعيم ازدى غامدى وى عرب و از اهل كوفه و ثقه است، از آل نعيم بن غامد جماعتى »توضيح: 
لام بن عبد السّباشند مانند شديد بن محمّد بن عبد الرحمن ازدى و برادرش عبد السّلام ازدى و موسى از اعيان شيعه اماميّه مى

كنند. و غنيمة عمّه بكر كه همگى از اصحاب ائمّه اطهارند و از امام صادق و امام كاظم و حضرت رضا عليهم السّلام روايت مى
 «.اند بكر از عمرى طولانى برخوردار بود، و داراى كتاب استبارى طريق مؤلّف به بكر در غايت صحّت است و گفته
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از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن علىّ ماجيلويهآن از اسماعيل بن رباح نقل شده است، پس روايت كردهو آنچه در 
 پدرش از احمد بن ابى عبد اللَّه برقى از پدرش از محمد بن ابى عمير از اسماعيل بن رباح كوفى.

، ولى حالش مجهول است و چون ابن ابى عمير كه اسماعيل بن رباح كوفى از اصحاب امام صادق عليه السلام است»توضيح: 
 «.در طريق رواياتش واقع شده، و او از اصحاب اجماع است رواياتش را صحيح ميدانند و طريق مؤلّف به وى صحيح است

اللَّه از احمد از سعد بن عبد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ابو عبد اللَّه فرّاء آمده است، پس روايت كرده
 عبد اللَّه فراّء. -بن محمّد از پدرش از محمّد بن أبى عمير از ابى

ظاهرا وى سليم فراّء باشد كه كوفى است و از اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام ميباشد و ثقه است و »توضيح: 
 «.عمير است، و طريق مؤلّف به او صحيح است كنند از جمله آنان ابن ابىداراى كتاب است كه جماعتى از وى روايت مى

از سعد بن عبد اللَّه، و حميرى،  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از حسين بن مختار آمده است، پس روايت كرده
ار حسين بن مخت ادريس همگى از محمد بن حسين بن ابى الخطّاب از حمّاد بن عيسى از -و محمد بن يحيى العطّار، و احمد بن
 از حسين بن حسن بن ابان از -رضى اللَّه عنه -قلانسى، و أيضا از محمّد بن حسن
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 حسين بن سعيد از حمّاد بن عيسى از حسين بن مختار قلانسى.

از ابن  اىحسين بن مختار از اهل كوفه و واقفى مذهب است كه توثيق نشده است، و داراى كتابى ميباشد، و پاره»توضيح: 
 اند كه وى گفته است:فضّال نقل كرده

حسين بن مختار ثقه است، و نيز شيخ مفيد در ارشاد او را از خاصّان امام هفتم عليه السّلام شمرده و از جمله ثقات و اهل ورع 
وثيق بواسطه عدم ت و علم و فقه دانسته است، و طريق مؤلّف به او اوّلى صحيح و دوّمى كه حسين بن حسن بن ابان در آن است

 «.او صريحا، حسن است

از  -رضى اللَّه عنه -احمد بن ادريس -ام آن را از حسين بنو آنچه در آن از عمر بن حنظله آمده است، پس روايت كرده
 عيسى از صفوان بن يحيى از داود بن حصين از عمر بن حنظله. -پدرش از محمّد بن احمد بن يحيى از محمّد بن

الصخر عمر بن حنظله عجلى كوفى از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام است، و توثيق نشده است، و ابو »توضيح: 
لكن شهيد ثانى او را توثيق كرده، و ظاهرا مستند وى خبريست كه راجع به اوقات نماز، تهذيب از وى نقل كرده كه يزيد بن 

م: عمر بن حنظله از شما در وقت نماز چنين و چنان براى ما نقل كرده است؟ خليفه گويد: به امام صادق عليه السّلام عرض كرد
 امام عليه السّلام فرمود:

 «إذا لا يكذب علينا»

چون در طريق آن يونس بن ظبيان است  -بندد(، چنانچه مستند توثيق تنها اين خبر باشد)در اين صورت وى بر ما دروغ نمى
داند، و نيز يزيد ان اند، و ابن الغضائرى او را وضّاع حديث مىشى او را ضعيف شمردهكه فضل بن شاذان او را كذاّب و نجا

 «.مفيد توثيق نيست -خليفه نيز واقفى مذهب و غير موثّق است
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از سعد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرم و محمد بن حسنو آنچه در آن از حريز بن عبد اللَّه آمده است، پس روايت كرده
بن عبد اللَّه، و حميرى، و محمدّ بن يحيى العطّار، و احمد بن ادريس از احمد بن محمّد بن عيسى از حسين بن سعيد، و علىّ 

آن را از  امبن حديد و عبد الرحمن بن أبى نجران از حمّاد بن عيسى الجهنىّ از حريز بن عبد اللَّه سجستانى، و نيز روايت كرده
از عبد اللَّه بن جعفر حميرى از علىّ بن اسماعيل، و  -رضي اللَّه عنهم -حسن و محمّد بن موسى بن متوكّلپدرم و محمّد بن 

 محمّد بن عيسى، و يعقوب ابن يزيد، و حسن بن ظريف از حمّاد بن عيسى از حريز بن عبد اللَّه سجستانى.

 «.وى در هر دو اسناد صحيح است گذشت، و طريق مؤلّف به 389ترجمه حريز بن عبد اللَّه در ص »توضيح: 

از علىّ بن ابراهيم  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه از حريز بن عبد اللَّه در مورد زكات آمده است، پس روايت كرده
 از پدرش از حمّاد از حريز.



 «.طريق اوّل صحيح و طريق دوم حسن است»توضيح: 
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از عبد اللَّه بن جعفر حميرى از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمماد قلانسى آمده، پس روايت كردهو آنچه در آن از خالد بن 
 محمّد بن عبد الجبّار از نضر بن شعيب از خالد بن مادّ قلانسى.

ما السّلام خالد بن مادّ قلانسى از اهل كوفه است ولى عرب اصيل نيست، و از ياران امام صادق و امام كاظم عليه»توضيح: 
 .«كند، و طريق مؤلّف به او بجهت نضر مجهول استاند و داراى كتابى است كه نضر از وى روايت مىاست، او را توثيق كرده

از سعد بن عبد اللَّه از ابراهيم  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ابو حمزه ثمالى آمده است، پس روايت كرده
احمد بن محمدّ بن أبى نصر بزنطى از محمّد بن فضيل از ابى حمزه ثابت بن دينار ثمالى، و كنيه دينار ابو صفيّه بود، بن هاشم از 

هاى قبيله ثماله بود از اين جهت او را ثمالى گويند، و وى اش در ميان خانهو او منسوب به بطنى است از بنى ثعل و چون خانه
قه و عادل است و چهار تن از ائمّه را ديدار كرده است: علىّ بن الحسين و محمّد بن در سال يك صد و پنجاه درگذشت و ث

 محمّد و موسى بن جعفر عليهم السّلام را، و طرق روائى من به او بسيار است و لكن بيك طريق بسنده كردم. -علىّ و جعفر بن

مدح و ذمّ او نقل شده، ولى روايات ذمّ از نظر سند و  اند، و رواياتى درثابت بن دينار را شيخ و نجاشى توثيق كرده»توضيح: 
 متن معتبر نيست و اصحاب از آن اعراض
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اند، و او داراى كتبى در حديث و تفسير است، و محمّد بن فضيل مشترك بين ثقه و ضعيف است، و لكن غالب فقهاء بأخبار كرده
چنان پيداست كه كتاب ابو حمزه نزد او موجود بوده و مسلّم  -رحمه اللَّه -اند، و از ظاهر كلام صدوقابى حمزه عمل كرده

 «.ميداشته كه از آن او است و سند را فقط براى دفع توهّم ارسال آورده است

از حسن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن حسنو آنچه در آن از عبد الأعلى وابسته آل سام آمده است، پس روايت كرده
 متّيل از محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب از جعفر بن بشير از خالد بن اسماعيل از عبد الأعلى مولى آل سام.بن 

عبد الاعلى بن اعين كوفى، و از وابستگان آل سام است، از امام صادق عليه السّلام رواياتى دارد و مدح شده است »توضيح: 
 «.چنان كه علّامه در خلاصه فرموده است ولى توثيق نگشته، و طريق مؤلّف به او صحيح است

 از پدرش -رضى اللَّه عنه -على ما جيلويه -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از اصبغ بن نباته آمده است، پس روايت كرده
 ن نباته.اصبغ ب از احمد بن محمد بن خالد از هيثم بن عبد اللَّه النهدى از حسين بن علوان از عمرو بن ثابت از سعد بن طريف از



يعنى در  اند وى مشكور استاصبغ بن نباته تابعى است، و از خاصّان امير المؤمنين عليه السّلام ميبوده است و گفته»توضيح: 
راه حقّ فعّاليّت بسزا داشته و عهدنامه مالك اشتر را او روايت كرده است و نيز وصيّت آن حضرت را به محمد حنفيّه و از 

شود كه جزء شرطة الخميس نيز بوده است، طريق مؤلّف به وى ضعيف است به حسين بن علوان عامّى، ستفاده مىروايات چنان ا
 «.انداى او را ضعيف شمردهو عمرو بن ثابت كه پاره
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 -رضى اللَّه عنه -ىام آن را از علىّ بن احمد بن موسو آنچه در آن از جابر بن عبد اللَّه انصارى آمده است، پس روايت كرده
اسماعيل برمكىّ از جعفر بن احمد از عبد اللَّه بن فضل از مفضّل بن عمر از جابر  -از محمّد بن أبى عبد اللَّه كوفى از محمّد بن

 يزيد جعفى از جابر بن عبد اللَّه انصارى. -بن

ه يعت عقبه با رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آلجابر بن عبد اللَّه انصارى خزرجى يكى از آن هفتاد نفرى است كه در ب»توضيح: 
پيمان بستند و او را به هجرت بمدينه دعوت كردند، و در وقعه صفّين در ركاب امير المؤمنين عليه السّلام بود، جلالت و قدر 

اد تن ليله در مدينه وفات كرد و او آخرين كسى بود از آن هفت 78وى بيش از آنست كه در اين مختصر گفته شود، در سنه 
 .«عقبه كه از دنيا رفت، گويند سنّ او در هنگام وفات بيش از نود سال بود، طريق مؤلّف به او بجهت مفضّل بن عمر ضعيف است

از سعد  -رضى اللَّه عنه -علىّ ماجيلويه -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از صالح بن حكم آمده است، پس روايت كرده
 مد بن حسين بن ابى الخطاب از جعفر بن بشير از حمّاد بن عثمان از صالح بن حكم الأحول.بن عبد اللَّه از مح

صالح بن حكم نيلى را نجاشى تضعيف كرده است، وى داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به او صحيح است، و چون »توضيح: 
 «.دانست حمّاد بن عثمان از اصحاب اجماع است ميتوان اخبار او را از نظر سند معتبر

از  -رضى اللَّه عنه -علىّ ما جيلويه -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از عامر بن نعيم قمىّ آمده است، پس روايت كرده
 على بن ابراهيم از پدرش از محمّد بن ابى عمير از
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 عامر بن نعيم قمّى.

همل است، و شايد اعتماد مؤلّف به او و كتابش از جهت ابن أبى عامر بن نعيم قمّى در كتب رجال ذكرش نيامده و م»توضيح: 
 «.عمير راوى او بوده است، و طريق مؤلّف به وى حسن است براى بودن ابراهيم بن هاشم در آن

 اراز محمّد بن يحيى العطّ -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از علىّ بن مهزيار نقل شده است، پس روايت كرده
از سعد بن عبد اللَّه و حميرى  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرماز حسين بن اسحاق تاجر از علىّ ابن مهزيار، و نيز روايت كرده



از محمدّ  -رضى اللَّه عنه -ام از محمّد بن حسنهر دو از ابراهيم بن مهزيار از برادرش علىّ بن مهزيار، و همچنين روايت كرده
 از عبّاس بن معروف از علىّ ابن مهزيار اهوازى.بن حسن صفّار 

على بن مهزيار ابو الحسن از اهل اهواز است و پدرش ابتدا نصرانى بوده و بعدا اسلام آورده است در حالى كه علىّ »توضيح: 
لام جواد عليه السّ فرزندش صغير بوده است، و خداوند بر او و فرزندش منّت نهاد باسلام، و علىّ از اصحاب ابو جعفر ثانى امام

اى امور مذهبى بوده و داراى محلّ و مقام بلندى است در نزد امام جواد عليه السّلام و است و از جانب آن حضرت وكيل پاره
پدرش حضرت رضا سلام اللَّه عليه، وى ثقه و صحيح الحديث است، و داراى سى و سه كتاب ميباشد، و طريق اولّ مؤلّف به 

 «.ت چون حسين بن اسحاق تاجر مجهول است، و دو طريق ديگر صحيح استاو مورد گفتگو اس
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از علىّ بن ابراهيم بن هاشم  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از صفوان بن يحيى آمده است، پس روايت كرده
 از پدرش از صفوان بن يحيى.

اع سابرىّ )فروشنده لباسهاى شاپورى( اهل كوفه بوده و ثقه است و از اصحاب صفوان بن يحيى ابو محمّد بجلىّ بيّ»توضيح: 
حضرت رضا عليه السّلام ميباشد، و گاهى از حضرت كاظم عليه السّلام روايت ميكند، وى داراى سى كتاب است، و طريق 

 «.داندمؤلّف به او حسن است به ابراهيم بن هاشم، و علامه حلّى طريق را صحيح مى

از على بن حسن بن على  -رحمه اللَّه -ام از پدرمچه در آن از حسن بن علىّ كوفى آمده است، پس آن را روايت كردهو آن
 ام آن را از جعفر بن على بن الحسن كوفى از جدّش حسن بن علىّ كوفى.كوفى از پدرش، و نيز روايت كرده

ل القدر و ثقه است و داراى شخصيتّى بزرگ و معروف در ميان حسن بن علىّ بن عبد اللَّه بن مغيره كوفى بجلى جلي»توضيح: 
محدّثين كوفى است، وى داراى كتابى است بنام نوادر، و طريق اولّ مؤلّف به او مجهول است و همچنين طريق دوّم، و ظاهرا 

 «.پسر و نوه او از مشايخ اجازه باشند نه از روات

 -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمد بن على ماجيلويهآمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از ابو الجارود )زياد بن منذر( 
 از عمويش محمّد بن ابى القاسم از محمّد ابن على قرشى كوفى از محمّد بن سنان از ابى الجارود زياد بن منذر كوفى.

 وى زيدى مذهب است و او را ابو الجارود خارقى گويند، و فرقه»توضيح: 

 059ص:

 .«جاروديّه منسوب به اويند، و ذمّ او در رواياتى رسيده است، و طريق مؤلّف به وى بمحمّد بن سنان ضعيف است بنا بر مشهور



از سعد بن عبد اللَّه از محمّد  -رضى اللَّه عنه -و آنچه در آن از حبيب بن معلّى نقل شده است، پس روايت كرده آن را از پدرم
 از از حمّاد بن عثمان از حبيب ابن معلّى خثعمى.بن وليد خزّ

حبيب بن معلّى سجستانى است و شيخ طوسى وى را در اختيار رجال كشّى عنوان كرده و او را از اصحاب امام باقر »توضيح: 
ن دو گان آو حضرت صادق عليهما السّلام شمرده، و ابتدا شارى بود )يعنى از خوارج نهروان( و بعدا بحقّ پيوست و از شيفت

امام عليهما السّلام گرديد، و بايد دانست كه او حبيب خثعمى نيست و آن در كلام مؤلّف سهو است، و حبيب خثعمى حبيب بن 
معلّل است نه حبيب بن معلّى، و در كتب رجال حبيب بن معلّى الخثعمى وجود ندارد، بخلاف ابن معلّل كه نجاشى او را عنوان 

و حبيب سجستانى از اصحاب سبطين و صادقين عليهم السّلام است، و خثعمى از اصحاب « ثقة له كتابثقة »كرده و گفته است: 
اند، بهر حال طريق مؤلّف به وى صحيح امام صادق و امام كاظم و حضرت رضا عليهم السّلام است ولى كتابى براى او ذكر نكرده

 «.شده است و محمّد بن وليد خزاّز كوفى فطحى مذهب است ولى توثيق

رضى اللَّه  -ام آن را از احمد بن محمّد بن يحيى العطارو آنچه در آن از عبد الرّحمن بن حجّاج آمده است، پس روايت كرده
از پدرش از احمد بن محمّد بن عيسى از ابن أبى عمير، و حسن بن محبوب هر دو از عبد الرحمن بن حجّاج بجلى كوفى  -عنه

 وابستگان قبيله بجيله است، و امام صادق و حضرت كاظم و وى عرب خالص نبود بلكه از

 034ص:

بردند ميفرمود: وى در دل انسان موقعيّت عليهما السّلام را ملاقات كرده است، و چون نامش را نزد امام كاظم عليه السّلام مى
ين است چون ابن ملجم و ابن يوسف اى دارد، و يا نامش كه عبد الرّحمن است و پدرش كه حجّاج است بر دل سنگشايسته

 ثقفى.

رويده و اند ابتدا گرايشى به كيسانيّه داشته و سپس بحق گوى استاد صفوان بن يحيى است و ساكن بغداد بوده، گفته»توضيح: 
ا ثقه و عادل و كند و در ايّام حضرت رضا عليه السّلام از دنيا رفته، و او راز امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام روايت مى

 «.اند، و طريق مؤلّف به او صحيح استمورد احترام و آبرومند گفته

از علىّ  -رحمه اللَّه -ام آن را از محمّد بن على ماجيلويهو آنچه در آن از موسى بن عمر بن بزيع آمده است، پس روايت كرده
 بزيع. -بن ابراهيم از پدرش از موسى بن عمر بن

 .«بن بزيع كوفى و ثقه است، و داراى كتاب است، و طريق مؤلّف به او حسن است به ابراهيم بن هاشم موسى بن عمر»توضيح: 

از محمّد بن حسن  -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از عيص بن قاسم آمده است، پس روايت كرده
 .صفّار از يعقوب بن يزيد از صفوان بن يحيى از عيص بن قاسم

خالد است وى ثقه و مورد توجّه اهل حديث و  -عيص بن قاسم بجلى از اهل كوفه است، وى خواهرزاده سليمان بن»توضيح: 
 كرده است، و داراى كتابى است و طريق مؤلّف به او صحيحهمچنين از امام صادق و كاظم عليهما السّلام روايت مى



 031ص:

 «.است

 -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن موسى بن متوكلجعفر جعفرى آمده است، پس روايت كرده و آنچه در آن از سليمان بن
 -درمام آن را از پاز على بن حسين سعدآبادى از احمد بن أبى عبد اللَّه برقى از سليمان بن جعفر جعفرى، و نيز روايت كرده

از حميرى از احمد بن  -رضى اللَّه عنه -عفر جعفرى، و أيضا از پدرماز على بن ابراهيم از پدرش از سليمان بن ج -رحمه اللَّه
 محمّد بن عيسى از حسين بن سعيد از سليمان بن جعفر جعفرى.

اش ابو محمّد طالبى و از اصحاب حضرت رضا عليه السّلام سليمان بن جعفر از احفاد جعفر بن أبى طالب است و كنيه»توضيح: 
طريق اولّ مؤلّف به او قوى است به سعدآبادى، و دوّم حسن است به ابراهيم بن هاشم، و سومّ  است، وى داراى كتابى است، و

 «.صحيح است

 -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن موسى بن متوكّلو آنچه در آن از اسماعيل بن عيسى نقل شده است، پس روايت كرده
 از اسماعيل بن عيسى. كه گويد: حديث كرد ما را علىّ بن ابراهيم از پدرش

اسماعيل بن عيسى در كتب رجال عنوان نشده است و مهمل ميباشد، و علامه حلّى طريق مؤلّف را به وى صحيح »توضيح: 
 «.ميداند

 035ص:

د باز سعد بن ع -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از جعفر بن محمد بن يونس نقل شده است، پس روايت كرده
 اللَّه از ابراهيم بن هاشم از جعفر بن محمّد بن يونس.

كند. و جعفر بن محمّد بن يونس ثقه و صاحب كتاب است، و از امام جواد و امام هادى عليهما السّلام روايت مى»توضيح: 
 «.طريق مؤلّف به او صحيح است. نجاشى گويد وى لوچ چشم و از وابستگان بجيله و نام كتابش نوادر است

از محمد بن حسن  -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از هاشم حنّاط آمده است، پس روايت كرده
 اسحاق بن سعد از هاشم حنّاط. -صفّار، از ابراهيم بن هاشم و احمد بن

از او روايتى  228د اوّل تحت رقم در مجلّ -رحمه اللَّه -هاشم بن مثنّى الحنّاط ظاهرا با هشام بن مثنّى كه صدوق»توضيح: 
شتند مينو« هشم»كند يكى باشد و اختلاف اسم از جهت تشابه در كتابت هاشم و هشام باشد زيرا در خطّ قدما هر دو را نقل مى

ر دشد لذا اختلاف گذاردند هشام خوانده مىشد و اگر بالاى شين مىو اگر بالاى هاء الف مقصوره ميگذاشتند هاشم قراءت مى
قراءت پيدا شده است، و بهر حال وى ثقه و از اصحاب حضرت صادق عليه السّلام است و داراى كتابى است، و امّا در طريق 
مؤلّف به او ظاهرا سقطى واقع شده زيرا ابراهيم بن هاشم و احمد بن اسحاق هر دو از اصحاب حضرت هادى و جواد عليهما 



اشد كه ب« ابن أبى عمير»امام صادق عليه السّلام و زمانشان يكى نيست، و ظاهرا افتاده  اند و هاشم بن مثنّى از اصحابالسّلام
 «.راوى كتاب هاشم يا هشام بن مثنّى است و لذا طريق صحيح است

 رضى اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ابو جميله آمده است، پس روايت كرده

 033ص:

 بن محمّد بن عيسى از احمد بن محمّد بن ابى نصر بزنطى از ابو جميله مفضّل بن صالح.از حميرى از احمد  -عنه

اند، مفضّل بن صالح النخّاس، اسدى و از اهل كوفه ميبوده، و داراى كتاب است. بيشتر علماء رجال او را ضعيف شمرده»توضيح: 
ن حضرت از دنيا رفته است و از امام صادق عليه زيسته و در حيات آوى در زمان حضرت رضا و پدرش عليهما السّلام مى

اى احاديثش را در اين كتاب )فقيه( معتبر السّلام نيز رواياتى دارد، و چون در طريق مؤلّف به او بزنطى وجود دارد لذا پاره
 «.دانندمى

 -رضي اللَّه عنه -بن متوكّل ام آن را از محمّد بن موسىو آنچه در اين كتاب از داود صرميّ نقل شده است، پس روايت كرده
 هاشم جميعا از محمّد بن عيسى بن عبيد از داود صرمىّ. -از سعد بن عبد اللَّه و علىّ بن ابراهيم بن

اش ابو سليمان بوده و عرب غير خالص و از اهل كوفه است و از اصحاب حضرت رضا داود بن مافنّه صرمى كنيه»توضيح: 
عليه السّلام را نيز درك كرده و از آن جناب سؤالاتى دارد، و طريق مؤلّف به وى قوىّ است ولى  عليه السّلام بوده و امام هادى

 «.خود او توثيق نشده است

از حميرى از ابراهيم بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ابراهيم بن مهزيار آمده است، پس روايت كرده
 مهزيار.

اش ابو اسحاق ميبوده، او توثيق صريح نشده است، لكن هزيار اهوازى برادر علىّ بن مهزيار است، و كنيهابراهيم بن م»توضيح: 
 علّامه حلّى در خلاصة الرّجال طريق مؤلّف را به بحر سقّاء كه ابراهيم در آن است صحيح دانسته، و طريق مؤلّف به

 030ص:

 «.وى نياز به توثيق ندارد از ظهور و وضوح

از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد ابن علىّ ماجيلويهآنچه در آن از يحيى بن أبي عمران آمده است، پس روايت كرده و
 علىّ بن ابراهيم از پدرش از يحيى بن أبى عمران، و او از شاگردان يونس بن عبد الرّحمن است.

مّد بن فروخ صفّار در بصائر از محمّد بن عيسى از ابراهيم ظاهرا وى همان يحيى بن أبى عمران همدانى است كه مح»توضيح: 
 بن محمّد روايت كرده است كه گفته:



اى نوشت و امر كرده بود كه آن را نگشايم تا يحيى بن عمران از دنيا برود، و ابو جعفر محمّد بن علىّ عليهما السّلام بمن نامه
 آن روز نامه آن حضرت عليه السّلام را گشودم، و چنين نوشته بود: من چند سال درنگ نمودم تا روزى كه يحيى وفات كرد در

 «قم بما كان يقوم به»

بهمان كار كه وى بآن مشغول بود تو اقدام نما. و اين ظهور در وكالت وى از جانب آن حضرت عليه السّلام دارد، و او داراى 
 «.كتاب است و طريق مؤلّف به او حسن است به ابراهيم بن هاشم

از سعد بن عبد اللَّه از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمنچه در آن از مسمع بن مالك بصرى آمده است، پس روايت كردهو آ
سعيد از قاسم بن محمّد از ابان از مسمع بن مالك بصرى، و او را مسمع بن عبد الملك  -احمد بن محمد بن عيسى از حسين بن

باشد، و گويند: اش ابو سيّار مىست و وى عرب خالص از بنى قيس بن ثعلبه است، و كنيهبصرى نيز ميگويند، و لقبش كردين ا
 اوّلين بار كه امام صادق عليه السّلام او را ملاقات فرمود پرسيد نام تو چيست؟ عرض كرد مسمع، فرمود: پسر چه كس؟

 032ص:

 ميباشى.گفت: پسر مالك، امام فرمود: بلكه تو مسمع بن عبد الملك 

مسمع بن مالك، يا ابن عبد الملك در عنوان كردويه همدانى سابقا گذشت، و وى ثقه و صاحب تأليف است و مراد »توضيح: 
 «.در طريق ابان بن عثمان احمر است، و قاسم بن محمّد جوهرى ضعيف است« ابان»از 

از محمدّ  -رضى اللَّه عنه -م آن را از محمدّ بن حسناو آنچه در آن از محمّد بن اسماعيل بن بزيع آمده است، پس روايت كرده
 بن حسن صفّار از احمد بن محمّد بن عيسى از محمّد بن اسماعيل بن بزيع.

محمّد بن اسماعيل بن بزيع ثقه و از اهل كوفه است و از اصحاب امام كاظم و حضرت رضا عليهما السّلام روايت »توضيح: 
ارداران ابو جعفر دوانيقى است، و علىّ بن نعمان اعلم نخعى كه از بزرگان و وجوه محدّثين اهل اش ابو جعفر و از ككند، كنيهمى

كوفه است وصيّت كرد كه كتابهاى او را به محمّد بن اسماعيل بدهند، در مدح او رواياتى است كه در اين مختصر مجال ذكر آنها 
 «.ق به وى صحيح استاى از آن را نقل كرده است، طريق صدونيست، و نجاشى پاره

از علىّ بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن علىّ ماجيلويهو آنچه در آن از علىّ بن ريّان آمده است، پس روايت كرده
 ابراهيم، از پدرش از علىّ بن ريّان.

ت زيرا ى بقمّ منسوب اسابن صلت اشعرى قمّى ثقه و صحيح و اصلا كوفى است ول -با تشديد ياء -علىّ بن ريّان»توضيح: 
پدرانش از مدينه بكوفه و از كوفه به قم هجرت كرده و در قم منزل گزيدند، وى از جانب امام هادى وكيل بوده و از آن حضرت 

كند، و او و برادرش محمّد بن ريّان كتاب مشتركى دارند، و طريق مؤلّف به او حسن است به ابراهيم بن اى را روايت مىنسخه
 «.هاشم



 036ص:

از سعد بن عبد اللَّه از محمدّ  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از يونس بن يعقوب آمده است، پس روايت كرده
 مسكين از يونس بن يعقوب بجلي. -بن حسين بن أبى الخطّاب از حكم بن

عمّار دهني است، و ابتدا فطحىّ مذهب بوده و بعد بحقّ يونس بن يعقوب ابو علىّ بجلىّ كوفى خواهرزاده معاوية بن »توضيح: 
رجوع كرده و از مخلصين و ارادتمندان امام كاظم گشته، وى از امام صادق عليه السّلام بسيار روايت دارد، و در ايّام حيات 

ان ا فرستاده، و دوستحضرت رضا عليه السّلام در مدينه طيّبه از دنيا رفته و آن حضرت كفن و حنوط و ديگر ما يحتاج او ر
خود را امر فرموده كه بجنازه يونس حاضر شوند، و نيز گفته است او از اصحاب جدّم ابو عبد اللَّه عليه السّلام است و در عراق 

كرده و بايد در قبرستان بقيع دفن شود، و فرموده اگر ممانعتى كردند و نگذاردند كه در آنجا دفن شود مقاومت كنيد زندگى مى
گوئيد ما نيز پس از اين نخواهيم گذارد شما موالى خود را در بقيع دفن كنيد، آنگاه محمد بن حباب جلاب را فرمان داد و ب

مواظب قبر و مزار او باشد، و مأمور گورستان را فرمود تا چهل روز يا چهل ماه هر روز روى قبر او آب بپاشد، و اين مطلب 
است، بارى وى داراى كتاب است، و در طريق مؤلف به وى حكم بن مسكين مكفوف، را حسن بن علىّ بن فضّال روايت كرده 

 «.مهمل است و توثيق صريح ندارد

از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از علىّ بن يقطين آمده است، پس روايت كرده
 ين از برادرش حسين از پدرش على بن يقطين.يقط -محمّد بن عيسى از حسن بن علىّ بن

 علىّ بن يقطين بن موسى اصلا اهل كوفه بوده و در بغداد سكونت»توضيح: 
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داشته و ثقه است، وى يك حديث از امام صادق عليه السّلام دارد و از اصحاب امام كاظم ميباشد و در نزد آن حضرت منزلت 
و الحسن است، و در رجال كشى اخبار بسيارى در مدح او ذكر شده است، و مرحوم محدّث قمّى اش ابو مقامى داشته و كنيه

احوال او و برادرش عبيد بن يقطين و پدرش را بطور مفصّل در كتاب تحفة الأحباب نقل كرده است و طالبين ميتوانند بدان جا 
نها را در فهرست نام برده. و طريق خود را به وى ذكر اى از آمراجعه كنند، وى داراى چندين كتاب است كه شيخ طوسى پاره

 كرده است.

و طريق مؤلّف به او صحيح است. و بنا بر آنچه علّامه حلّى در خلاصة الرجال آورده وى در نزد موسى بن جعفر عليهما السّلام 
 «.كرده استموقعيّت بسزائى داشته كه حضرت مظانّ استجابت دعا او را فراموش نمى

از سعد بن عبد اللَّه  -رضي اللَّه عنه -ام آن را از پدرمدر آن از رفاعة بن موسى النّخاس آمده است، پس روايت كرده و آنچه
 از يعقوب بن يزيد از محمّد بن أبي عمير از رفاعة بن موسى النخّاس.



ه و كند و ثقلسّلام روايت مىجعفر عليهما ا -اسدى است و از امام صادق و موسى بن -نقطهبكسر راء بى -رفاعة»توضيح: 
 «.باشد، و طريق مؤلّف به او صحيح استمورد اعتماد است، وى داراى كتابى مبوّب در ارث مى

از سعد بن عبد اللَّه از ايّوب بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از زياد بن سوقه آمده است، پس روايت كرده
 سوقه. -از زياد بن نوح از محمّد بن أبى عمير

ثقه و از اصحاب حضرت باقر عليه السّلام است وى را جريرى  -نقطه و سكون واوبضمّ سين بى -زياد بن سوقه»توضيح: 
 «.گويند چون از ياران جرير بن عبد اللَّه تابعى بوده است، و طريق مؤلّف به او صحيح است
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از سعد بن عبد اللَّه و حميرى  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرماست، پس روايت كرده و آنچه در آن از حمّاد بن عثمان آمده
 هر دو از يعقوب بن يزيد از محمد بن ابى عمير از حمّاد بن عثمان.

جعفر و على بن موسى عليهم السّلام است، وى  -حمّاد بن عثمان النّاب از اصحاب امام صادق و حضرات موسى بن»توضيح: 
اند كه هر دو يكى القدر و ثقه و از اصحاب اجماع ميباشد. و ظاهرا او غير از حمّاد بن عثمان فزارى باشد هر چند گفته جليل

 «.هستند، بارى وى داراى كتاب است، و طريق مؤلّف به او صحيح است

از على بن ابراهيم از پدرش از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ياسر خادم آمده است، پس روايت كرده
 ياسر خادم.

ياسر، خادم حضرت رضا عليه السّلام بود، و مولاى حمزة بن يسع اشعرى است، و سؤالاتى از آن حضرت دارد كه »توضيح: 
 «.برقى از وى روايت كرده است، و طريق مؤلّف به او حسن است

از  -رضى اللَّه عنه -موسى بن متوكّل -م آن را از محمّد بناو آنچه در آن از حسن بن محبوب آمده است. پس روايت كرده
 عبد اللَّه بن جعفر حميرى و سعد بن عبد اللَّه از احمد ابن محمّد بن عيسى از حسن بن محبوب.

حسن بن محبوب سرّاد يا زرّاد ابو على از وابستگان بجيله و از اهل كوفه است، وى جليل القدر و ثقه و از اصحاب »توضيح: 
 تن از اصحاب امام صادق عليه السّلام روايت ميكند، كتابهاى بسيارى دارد، و طريق مؤلّف به او 64اجماع است، و از 
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 «.صحيح است

از سعد بن عبد اللَّه از محمدّ  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از داود بن أبى زيد آمده است، پس روايت كرده
 سى بن عبيد از داود بن ابى زيد.بن عي



داود بن أبى زيد زنكان يا زنكار ابو سليمان نيشابورى ثقه و صادق اللّهجه از اصحاب علىّ بن محمّد الهادى عليهما »توضيح: 
 «.السّلام است: وى داراى چند كتاب است، و صحّت طريق مؤلّف به او مورد اختلاف است به جهت عبيدى

از حسن بن متّيل  -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمّد بنبن بجيل آمده است، پس روايت كرده و آنچه در آن از علىّ
 دقّاق از محمّد بن حسين بن أبى الخطاب از ابى عبد اللَّه حكم بن مسكين ثقفى از علىّ بن بجيل بن عقيل كوفى.

گان، عنوان نمودن صدوق او را دليل حسن حال او گرفته اى از بزرعلىّ بن بجيل مجهول الحال است، و اينكه پاره»توضيح: 
يف آنها اند خود در تضعصرف ادعّا است، و دليل صحيح نيست زيرا بسيارى از كسانى كه صدوق يا شيخ در مشيخه عنوان كرده

آنجا  ايم بهداده اند، و در نسخه عربى همين كتاب در ذيل عنوان اسماعيل بن عيسى اين نظر را مورد تحقيق قرارشكّى نكرده
 «.مراجعه شود، و حكم بن مسكين در طريق مهمل است

از سعد  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از معاوية بن عمّار آمده است، پس روايت كرده
 بن عبد اللَّه و حميرى هر دو از يعقوب بن يزيد
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و القاسم اش ابمحمّد بن ابى عمير از معاوية بن عمّار الدّهنى غنوى كوفى مولى و وابسته بجيله كه كنيهاز صفوان بن يحيى و 
 است.

معاوية بن عمّار خود امامى و ثقه و كبير الشأن و عظيم القدر است و داراى كتبى است، و پدرش عامّى مذهب بوده »توضيح: 
دهنى ابو معاويه بجلى كوفى است و احمد بن حنبل و ابن معين و ابو حاتم و  لكن ثقه است نزد ايشان و عسقلانى گويد: عمّار

نسائى او را ثقه دانند و ابن حبّان او را در ثقات ذكر كرده است، و طريق صدوق به معاوية بن عمّار صحيح است و بنو دهنه 
 «.اى باشند در مصرقبيله

از علىّ بن  -رحمه اللَّه -محمّد علوى -ام آن را از حمزة بندهو آنچه در آن از حسن بن قارن آمده است، پس روايت كر
 ابراهيم از پدرش از حسن بن قارن.

باب حدّ  865حسن بن قارن در رجال عنوان نشده و مهمل است، و مؤلّف در مجلّد اولّ اين كتاب در تحت رقم »توضيح: 
حمزة بن محمدّ علوى مجهول الشخص و غير معلوم الحال سنّيكه كودكان را بايد بنماز واداشت خبرى از وى نقل ميكند. و 

د طالب عليهم السّلام باش -است، و شايد مراد حمزة بن محمّد بن احمد بن جعفر بن زيد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن أبى
 «.كه وى زيدى مذهب است و در كتاب تدوين رافعى عنوان شده است پس در اين صورت مجهول الحال است نه شخص

 از -رضى اللَّه عنه -موسى بن متوكّل -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از عبد اللَّه بن فضالة آمده است، پس روايت كرده
 خالد از پدرش از محمّد بن سنان از بندار بن حمّاد از عبد اللَّه بن فضاله. -علىّ بن حسين سعدآبادى از احمد بن محمّد بن



خبرى از او نقل كرده است، و در  863ضاله در رجال ذكر نشده است، و مؤلّف در مجلّد اوّل تحت رقم عبد اللَّه بن ف»توضيح: 
طريق، محمّد بن سنان بنا بر مشهور ضعيف است، و بندار بن حمّاد نيز مهمل ميباشد، و در كتب رجال عامّه دو عبد اللَّه بن 

 فضاله
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 «.ثى است، و ديگرى حالش مجهول است و اوّلى را ابن حبّان در ثقات آورده استعنوان شده كه يكى قاضى بصره و لي

از عبد اللَّه بن جعفر حميرى از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از خالد بن نجيح آمده است، پس روايت كرده
 احمد بن محمّد بن عيسى از ابن ابى عمير از خالد بن نجيح جواّن.

 اش ابو عبد اللَّه است وعرب غير خالص است و از اهل كوفه ميبوده و كنيه -مكبّرا هموزن شريف -خالد بن نجيح: »توضيح
كند ولى حالش مجهول است و چون ابن أبى عمير در طريق اوست از امام صادق و موسى بن جعفر عليهما السّلام روايت مى

 «.ممكن است سند را صحيح بدانيم

از حسن بن متيّل  -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمدّ بنز حسن بن السّرى آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن ا
 دقّاق از محمّد بن الحسين بن ابى الخطّاب از جعفر بن بشير از حسن بن السّري.

به  لىّ بن السّرى كه گاهىحسن بن السّرى كاتب بلخى كوفى است و در كرخ بغداد منزل گزيده، و او و برادرش ع»توضيح: 
اند، و حسن داراى كتاب و از اصحاب امام صادق علىّ بن السّندى، و گاهى به علىّ ابن اسماعيل كرخى ياد شده است هر دو ثقه

 «.عليه السّلام است، و طريق مؤلّف به او صحيح است

 از على -رضى اللَّه عنه -ن ابن ابراهيم بن ناتانهام آن را از حسيو آنچه در آن از عبّاس بن هلال آمده است، پس روايت كرده
 بن ابراهيم از پدرش از عبّاس بن هلال.

 005ص:

اى است كه از ابو الحسن الرضا عبّاس بن هلال شامى از اصحاب ابو الحسن الرضا عليه السّلام است، و داراى نسخه»توضيح: 
معرّب ناتوان است، و از رواشح السّماويه محقّق « ناتانه»است، كه فرموده: عليه السّلام روايت كرده، و از مرحوم مجلسى نقل 

است ولى دليل آن را ذكر نكرده است، بارى طريق مؤلّف به وى حسن است به ابراهيم بن « بابايه»داماد نقل است كه أصحّ 
 «.هاشم

از  -رضى اللَّه عنه -محمّد بن على ماجيلويه ام آن را ازو آنچه در آن از حارث بن مغيره نصرى آمده است، پس روايت كرده
 پدرش از احمد بن أبى عبد اللَّه از پدرش از يونس بن عبد الرحمن و محمد بن أبى عمير هر دو از حارث بن مغيره.



حارث بن مغيره از بنى نضر بن معاويه است، و از سه امام حضرت باقر و حضرت صادق و موسى بن جعفر عليهم »توضيح: 
كند و مورد وثوق و اعتماد و ثقه است، و داراى كتابى است كه عموما صفوان بن يحيى راوى آن است، و در م روايت مىالسّلا

عبد اللَّه بن عمران برقى نوه دخترى  -طريق مؤلّف به او ماجيلويه از مشايخ اجازه است نه راوى، و پدرش علىّ بن محمّد بن
د برقى است و مردى است اديب و فقيه و نزد جدّش احمد بن محمّد بن خالد تلمّذ كرده و ابو عبد اللَّه احمد بن محمّد بن خال

 «.اندكند، و بقيه رجال طريق ثقهاز او روايت مى

د از سعد بن عب -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ابو بكر حضرمي و كليب اسدى آمده است، پس روايت كرده
 د بن الحسين بن أبى الخطّاب از عبد اللَّه بن عبد الرّحمن الأصم از ابو بكر حضرمى و كليب اسدى.اللَّه، از محمّ

 ابو بكر عبد اللَّه بن محمّد حضرمى كوفى است و از اصحاب امام باقر و»توضيح: 

 003ص:

خصوص بثقات است آورده، و از وى امام صادق عليهما السّلام است، علّامه حلّى وى را در بخش اوّل خلاصة الرجال كه م
كنند، و امّا كليب بن معاويه اسدى ابو محمدّ صيداوى داراى كتابى است، و شيخ طوسى بسيارى از اصحاب اجماع روايت مى

در كتاب اختيار رجال كشى روايتى نقل كرده كه شخصى از امام صادق عليه السّلام پرسيد آيا ممكن است انسان شخصى را كه 
 دارم در حالىست دوست داشته باشد، امام عليه السّلام در پاسخ او فرمود: آرى اينك من كليب صيداوى را دوست مىنديده ا

ام. و اما در طريق عبد اللَّه بن عبد الرحمن اصم وجود دارد كه ضعيف و از غلات بصره بوده است، و كتابى در كه وى را نديده
سازان اهل بصره است. و ظاهرا در خلاصة الرّجال كه اثت عقيده او دارد و از دروغزيارات دارد كه همان كتاب دلالت بر خب

« غير» بوده و لفظ« غير صحيح»طريق مؤلّف را با اينكه عبد اللَّه اصم در آن است صحيح شمرده، نسخه سقط دارد و صحيح آن 
 «.افتاده است

از محمّد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن عليّ ماجيلويهو آنچه در آن از هشام بن ابراهيم آمده است، پس روايت كرده
 بن يحيى العطّار از ابراهيم بن هاشم از هشام ابن ابراهيم صاحب حضرت رضا عليه السّلام.

از وى روايت كرده است و  943هشام بن ابراهيم آن كس است كه مؤلّف در مجلّد اوّل كتاب در باب اذان تحت رقم »توضيح: 
م شود كه در كتب رجال دو هشاهشام بن ابراهيم مشرقى است نه هشام بن ابراهيم عبّاسى، و از بررسى دقيق چنين معلوم مى او

بن ابراهيم وجود دارد يكى هشام بن ابراهيم مشرقى كه او را ختلى و يا احمر و يا صاحب الرضا عليه السّلام گويند و ممدوح 
شدى عبّاسى است كه صاحب يونس بن عبد الرّحمن بوده و مورد طعن و جرح است، و امّا است، و ديگرى هشام بن ابراهيم را

طريق مؤلّف به او حسن است به ابراهيم بن هاشم، و بايد دانست كه نجاشى عباسى را هاشم بن ابراهيم گفته است و علّامه نيز 
 «هشم»فتيم از طرز كتابت هاشم كه از وى پيروى كرده و او را هاشم ثبت كرده است و اين اختلاف چنان كه گ

 000ص:



 «.شد، پيدا شده استنهادند هشام خوانده مىنهادند هاشم و اگر بالاى شين مىها اگر الف مقصوره مىنوشتند و بالاىمى

 -جعفر همدانىام از احمد بن زياد بن و آنچه در آن از خبر بلال و ثواب اذان گفتن با تفصيل آمده است، آن را روايت كرده
هاشم، از پدرش از احمد بن عبّاس، و عبّاس بن عمرو فقيمى كه گفتند: حديث كرد ما  -از علىّ بن ابراهيم بن -رضي اللَّه عنه

را هشام بن حكم از ثابت بن هرمز از حسن بن ابى الحسن از احمد بن عبد الحميد از عبد اللَّه بن علىّ كه گويد: من متاع خود 
 ه مصر ميبردم و حديث را با طول آن نقل كرده است.را از بصره ب

فرزند رباح از ياران اوّليّه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله است كه در غزوات آن حضرت از بدر  -بكسر باء -بلال»توضيح: 
ها ديد و و شكنجهو ديگر غزوات در همه شركت داشته، و از آن افرادى است كه در راه توحيد و ايمان بخدا و رسولش رنجها 

گويند و بلال يكتن از آنان است، در دمشق در سال هجدهم « معذّبين في اللَّه»صبر و پايدارى نمود، در تاريخ اسلام جمعى را 
هجرى بمرض طاعون درگذشت و قبر وى در آنجاست، و در طريق مؤلّف به او چند تن مجهول است و عبد اللَّه بن علىّ در 

 «.استكتب رجال ذكر نشده 

ام و آنچه در آن از فضل بن شاذان از علل احكامى كه از حضرت رضا عليه السّلام روايت كرده آمده است، پس روايت نموده
 از علىّ بن محمّد بن قتيبه از فضل بن شاذان نيشابورى از -رضى اللَّه عنه -آن را از عبد الواحد بن عبدوس نيشابورى عطّار

 002ص:

 ه السّلام.حضرت رضا علي

اند كه او فضل بن شاذان بن خليل ابو محمّد ازدى نيشابورى امرش در جلالت بالاتر از آنست كه گفته شود، نقل كرده»توضيح: 
يك صد و هشتاد كتاب تأليف كرده است، يكى از آنها كتاب ايضاح است كه با تصحيح و تعليق استاد ما مرحوم مير جلال 

منتشر شده است، امّا طريق مؤلّف به وى صحيح است زيرا علىّ بن محمّد بن قتيبه نيشابورى خود الديّن محدّث ارموى طبع و 
 «.از فقها و اجلّاء و صاحبان تأليف است و راويش عبد الواحد بن عبدوس از مشايخ اجازه و مترضّى است

از سعد بن عبد اللَّه، از ابراهيم  -اللَّه عنه رضى -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از حمّاد بن عيسى آمده است، پس روايت كرده
اهيم از علىّ بن ابر -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمعيسى الجهنى، و نيز روايت كرده -بن هاشم از يعقوب بن يزيد از حمّاد بن

 هاشم از پدرش از حمّاد بن عيسى. -بن

در حادثه سيلى كه در  549عليه السّلام است، وى در سنه حمّاد بن عيسى ثقه و صدوق و از اصحاب امام صادق »توضيح: 
جحفه آمد در سنّ نود و چند سالگى غرق شد، و او از اصحاب اجماع است و داراى كتاب، و طريق اولّ مؤلّف باو صحيح 

 «.است، و طريق دوّم حسن

از  -رضوان اللَّه عليه -ابن على ماجيلويه ام آن را از محمّدو آنچه در آن از عبد اللَّه بن جندب آمده است، پس روايت كرده
 علىّ بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از عبد اللَّه ابن جندب.



 ثقه و از اهل كوفه است و از -بضم جيم و فتح دال -عبد اللَّه بن جندب»توضيح: 

 006ص:

 بود، و طريق مؤلّف به وى حسن است. امام موسى بن جعفر و حضرت رضا عليهم السّلام روايت ميكند و وكيل آن دو امام

از محمّد بن  -رضى اللَّه عنه -حسن -و آنچه در آن از جهم بن أبى جهم آمده است، پس روايت ميكنم آن را از محمّد بن
 مسلم از جهيم بن ابى جهم، و او را ابن أبى جهمه نيز گويند. -حسن صفّار از عبّاس بن معروف از سعدان بن

شيخ او را از اصحاب موسى بن جعفر عليهما السّلام شمرده است، عبّاس بن معروف ثقه است،  -وزن زبير بر -جهيم»توضيح: 
 «.و سعدان بن مسلم در عنوان مستقل گذشت، و طريق مؤلّف به جهيم قوى است

از محمّد بن  -ه عنهرضى اللَّ -ام آن را از محمّد بن حسنو آنچه در آن از ابراهيم بن عبد الحميد آمده است، پس روايت كرده
رضى  -ام آن را از پدرمحسن صفّار از عبّاس بن معروف از سعدان بن مسلم از ابراهيم بن عبد الحميد كوفى، و نيز روايت كرده

 عبد الحميد. -از علىّ بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از ابن ابى عمير از ابراهيم بن -اللَّه عنه

كوفى و ثقه و داراى اصل و كتاب است، چنان كه شيخ در فهرست عنوان كرده، و طريق اوّل ابراهيم بن عبد الحميد »توضيح: 
 «.مؤلّف به او مانند طريق سابق است، و طريق دوّم حسن است به ابراهيم بن هاشم

 ام آن را ازو آنچه در آن از سليمان بن حفص مروزى آمده است، پس روايت كرده

 007ص:

 حفص مروزى. -از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن ابى عبد اللَّه برقى از سليمان بن -عنهرضى اللَّه  -پدرم

سليمان بن حفص مروزى يكى از علماى كلام خراسان است. و مؤلّف مباحثه او را با حضرت علىّ بن موسى عليهما »توضيح: 
با امام جواد و هادى و عسكرى عليهم السّلام مكاتباتى السّلام در كتاب توحيد مبحث بداء ذكر كرده است، و او بحقّ گرائيده، و 

 «.دارد، و طريق مؤلّف به او صحيح است

 -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از احمد بن أبى عبد اللَّه برقىّ آمده است، پس روايت كرده
ى اللَّه رض -ام آن را از پدرم و محمّد بن موسى بن متوكّلقىّ، و نيز روايت كردهاز سعد بن عبد اللَّه از احمد بن ابى عبد اللَّه بر

 از على بن حسين سعدآبادى از احمد بن أبى عبد اللَّه برقىّ. -عنهما

 سابقا گذشت در اينجا تكرار شده و طريق اوّل اضافه گشته.« عنوان احمد بن أبى عبد اللَّه برقى»توضيح: 



از سعد بن عبد اللَّه از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمعبد الكريم بن عتبه آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از 
احمد بن محمّد بن عيسى، از احمد بن محمّد ابن ابى نصر بزنطى از عبد الكريم بن عمرو خثعمى، از ليث مرادى از عبد الكريم 

 بن عتبة الهاشمىّ.

 008ص:

است، و عبد الكريم بن عتبه قرشى و هاشمىّ است و از نسل أبى لهب عموى رسول خدا  -بضمّ عين مهمله -بهعت»توضيح: 
صلّى اللَّه عليه و آله است، وى ثقه و از اصحاب امام موسى بن جعفر عليهما السّلام ميباشد، و عبد الكريم خثعمى را نجاشىّ 

( )يعنى وى ثقه و مورد توجّه بود، سپس واقفىّ گشت« أبي الحسن عليه السّلام كان ثقة عينا، ثمّ وقف على»ثقه ميداند و گويد: 
ولى شيخ در رجالش يك بار او را در اصحاب امام صادق عليه السّلام آورده است، و يك بار در اصحاب موسى بن جعفر 

ند، و چون كم صادق عليه السّلام نقل مىعليهما السّلام و بعد گويد: او كوفى و واقفى خبيث است، و داراى كتابى است كه از اما
 «.در طريق مؤلّف به او احمد بن ابى نصر بزنطى وجود دارد و او از اصحاب اجماع است راهى براى تصحيح سند وجود دارد

رضى اللَّه  -ام آن را از پدرم و محمد بن حسنو آنچه در آن از اسماعيل بن مسلم سكونى كوفى آمده است، پس روايت كرده
 از سعد بن عبد اللَّه از ابراهيم بن هاشم از حسين بن يزيد نوفلى از اسماعيل بن مسلم سكونى. -عنه

اسماعيل بن مسلم سكونى يا اسماعيل بن ابى زياد كه معروف به سكونى و شعيرى است عامّى مذهب و داراى كتابى »توضيح: 
اند و همين كتاب علماء عامّه چون عسقلانى او را تضعيف كردهاست كه از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است و بسبب 

گويند واضع حديث است، و نجاشى او را عنوان كرده و اشاره به مذهبش ننموده، لكن شيخ در عدّة الاصول، و ابن ادريس در 
اند، و اين مطلب براى هسرائر، و محقّق در كتاب معتبر، و علّامه در خلاصة الرجال و جماعت ديگرى او را عامّى مذهب گفت

كسى كه با كتب حديث آشنا باشد و تعبير روايت را از معصومين عليهم السّلام بداند جاى شك و ترديد نيست كه وى شيعه و 
كند، و او از امامى مذهب نيست، و در همه جا امام صادق عليه السّلام براى او مطالب را بعنوان حديث از پدرانش بازگو مى

كند و اين علامت عامّى بودن اوست، و اينكه عليه السّلام به جعفر يا جعفر بن محمّد عن ابيه عن آبائه تعبير مىامام صادق 
 اى ازپاره

 009ص:

جا دليلى ندارند، امّا جواز عمل بأخبار او و كتابش در صورتى كه معارض نداشته اند جز تعصّب بىمتأخّرين او را امامى پنداشته
ود و مشهور است ميان متقدّمين و متأخّرين، و اعتماد بكتاب ربطى به مذهب صاحب آن ندارد، بارى طريق مؤلّف باشد معه

ء قم )اشعريّين( اى از علمابواسطه حسين بن يزيد نوفلى كه توثيقى ندارد مورد گفتگو است، بعلاوه كه نجاشى گفته است: پاره
 «.امدر اخبار او چنين چيزى كه دلالت بر غلوّ او كند، نديدهاند كه: در آخر عمر غالى شده، ولى من گفته

از جدّش  -رضي اللَّه عنه -ام آن را از جعفر بن علىّ كوفىّ و آنچه در آن از عبد اللَّه بن مغيره آمده است، پس روايت كرده
از على بن ابراهيم از  -ضى اللَّه عنهر -ام آن را از پدرمحسن بن علىّ از جدّش عبد اللَّه بن مغيره كوفى، و نيز روايت كرده



از محمّد بن حسن صفّار از ابراهيم بن هاشم و ايّوب  -رضى اللَّه عنه -پدرش از عبد اللَّه بن مغيرة، و نيز از محمّد بن حسن
 بن نوح از عبد اللَّه بن مغيره.

و ورع است و در آغاز واقفى بوده و از اصحاب  ابو محمّد عبد اللَّه بن مغيره بجلى در حدّ اعلا ثقه و عادل و جليل»توضيح: 
اند وى از اصحاب اجماع و داراى سى كتاب است، و طريق اولّ موسى بن جعفر عليهما السّلام است ولى بحقّ بازگشته، و گفته
 «.مؤلّف به او مانند طريق سوّم صحيح است، و طريق دوم حسن

از سعد  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنروايت كردهو آنچه در آن از محمّد بن ابى عمير آمده است پس 
 بن عبد اللَّه، و حميرى هر دو از ايّوب بن نوح

 024ص:

 و ابراهيم بن هاشم و يعقوب بن يزيد و محمّد بن عبد الجبّار همگى از محمّد بن ابى عمير.

ترين مردم نزد اماميّه و عامّه است، و موسى و احمد ازدى بغدادى از موثّقبن عيسى، اب -زياد -محمّد بن ابى عمير»توضيح: 
اى از آنها امام او را بكنيه ياد كرده و يا ابا احمد خطاب بن جعفر عليهما السّلام را درك كرده و از وى احاديثى شنيده كه در پاره
اراى نود و چهار كتاب است و در ايّام هارون الرشيد از نموده، و رواياتش بيشتر از علىّ بن موسى عليهما السّلام است وى د

وى خواستند منصب قضا را بپذيرد وى امتناع كرد، و او را بزندان افكندند، و فضل بن شاذان نيشابورى گويد: از وى خواستند 
رد، زيانه زدند باز ابا ككه خانه شيعيان و موسى بن جعفر عليه السّلام را معرّفى كند ولى وى حاضر نشد، و او را ضرباتى تا

اش كردند كه نزديك بود جانش بدر آيد، طاقتش از دست برفت اراده آن كرد كه بگويد، ناگهان نوائى بگوشش آنقدر شكنجه
اى محمّد از خدا بترس، اين كلام روح « يا محمّد اتّق اللَّه»گويد: رسيد و شنيد كه محمّد بن يونس بن عبد الرحمن بخطاب مى

ويت نمود و لب فرو بست، و خداوند او را خلاص فرمود، ابو عمرو كشّى گويد: يك صد و بيست ضربه با چوب او را او را تق
زدند و ضاربش سندى بن شاهك بود، و او را رها نكردند تا اينكه بيست و يك هزار درهم از وى جريمه گرفتند، و مدّت 

اى ند: خواهرش در مدّت فرار و زندانش كتابهاى او را در بالاخانهزندانيش چهار سال و بقولى هفده ماه طول كشيد، و گوي
يس كرد و يا از رونوپنهان كرده بود، و باران از سقف بر آن راه يافت و بيشتر آنها را محو كرد و بدين جهت از حفظ روايت مى

رحمه  -شمرند، و مؤلّفمسانيد مى آنهايى كه نسخه ديگرش در دست مردم بود، و از اين رو علماء ما مراسيل او را در حكم
از ابراهيم بن هاشم خبرى نقل كرده است كه دلالت بر مقام والاى ابن ابى عمير و  3712در مجلّد چهارم تحت رقم  -اللَّه

سماحت و بزرگوارى وى دارد، طالبين براى اطّلاع بيشتر بدان جا رجوع كنند. بارى وى از اصحاب اجماع است و طريق مؤلّف 
 «.او صحيح ميباشدبه 

از سعد  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمدّ بن حسنو آنچه در آن از حسين بن حمّاد آمده است، پس روايت كرده
 بن عبد اللَّه و حميرى هر دو از احمد بن محمّد بن

 021ص:



 عيسى از بزنطى از عبد الكريم بن عمرو از حسين بن حمّاد الكوفىّ.

حسين بن حمّاد بن ميمون العبدى كوفى، و از وابستگان بنى عبد قيس است، وى را جزء اصحاب امام صادق عليه »يح: توض
 اند، وى صريحا توثيق نشده ولىاند، و داراى كتابى است كه داود بن حصين و ابراهيم بن مهزم آن را روايت كردهالسلام شمرده

بزنطى هست رواياتش را معتبر دانند و طريق مؤلف بوى بجهت عبد الكريم بن عمرو چون در طريق احمد بن محمّد بن ابى نصر 
 «.قوى است

از سعد بن  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از علاء بن رزين آمده است، پس روايت كرده
 -بن خالد از علاء بن رزين، و نيز از پدرم و محمّد بن حسن عيسى از محمّد -عبد اللَّه و حميرى هر دو از احمد بن محمّد بن

از سعد بن عبد اللَّه و حميرى هر دو از محمّد بن ابى الصّهبان )محمّد بن عبد الجبّار( از صفوان بن يحيى از  -رضى اللَّه عنهما
الد از علاء بن رزين القلّاء، و همچنين از از علىّ بن سليمان رازى كوفى از محمّد بن خ -رضي اللَّه عنه -علاء، و أيضا از پدرم

از محمّد بن حسن صفّار از احمد بن محمّد بن عيسى از حسن بن علىّ بن فضّال و حسن بن  -رضى اللَّه عنه -محمّد بن حسن
 محبوب از علاء بن رزين.

 با تشديد -و قلّاء -بتقديم راء مهمله بر زاى معجمه -علاء بن رزين»توضيح: 
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وى ثقه و جليل القدر و مورد توجّه است و از شاگردان محمّد بن مسلم ثقفى است و  -كننده گندم يا آرد را گويندبريان -لام
 529فقه را نزد وى آموخته، و داراى كتاب است، و محمّد بن خالد در طريق اولّ و سوّم محمّد بن خالد طيالسى است كه در 

اى كتابى است، و على بن سليمان فقيه و ثقه و از احفاد بكير ابن اعين است و او نيز داراى وفات يافته و توثيق نشده و دار
 .«كتابى است، و علّامه حلّى در خلاصة الرجال طريق مؤلّف را به علاء بن رزين به اعتبار طريق دوم و چهارم صحيح گفته است

از  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسندهو آنچه در آن از عبد اللَّه بن مسكان آمده است، پس روايت كر
الخطّاب از صفوان بن يحيى از عبد اللَّه بن مسكان. و او كوفى و از وابستگان  -محمّد بن يحيى العطّار از محمّد بن حسين بن أبى

 تگان بنى عجل است.شود كه از وابس[، است و گفته مى-بعين مفتوحه مهمله، و نون ساكنه و زاى -بنى عنز ]

ثقه و بزرگ است و از اصحاب موسى بن جعفر عليهما السّلام  -بضمّ ميم و سكون سين مهمله -عبد اللَّه بن مسكان»توضيح: 
ميباشد، و گاهى روايتى از امام صادق عليه السّلام نيز دارد، و او از اصحاب اجماع و داراى كتابى است و طريق مؤلّف بوى 

 «.صحيح است

از محمّد بن حسن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن حسنآنچه در آن از عامر بن جذاعه آمده است، پس روايت كردهو 
 صفّار از محمّد بن حسين بن ابى الخطاب از حكم بن مسكين از عامر بن جذاعه ازدى، و وى عامر بن عبد اللَّه بن جذاعه است

 023ص:



 

 صميم و خالص ميباشد.اهل كوفه و عرب 

اند، و داراى كتابى است، و حكم بن مسكين در طريق مهمل توثيقش نكرده -بضمّ جيم و ذال معجمه -عامر بن جذاعه»توضيح: 
 «.است و در كتب رجال ذكر نشده است

سن بن متّيل دقّاق از از ح -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن حسنو آنچه در آن از نعمان رازى آمده، پس روايت كرده
 احمد بن ابى عبد اللَّه، از محمّد بن سالم از محمّد بن سنان از نعمان رازى.

مذكور نيست، و گويند: از عنوان مؤلّف او را در مشيخه پيدا  -مراد رجال قدما است -نعمان رازى در كتب رجال»توضيح: 
رود كه صدوق ع شده و وى داراى كتاب است و احتمال مىاست كه صاحب كتاب بوده، و چون در طريق محمّد بن سنان واق

از كتاب محمّد بن سنان حديث او را نقل كرده باشد داراى كتاب بودنش چندان ثابت نيست مگر بطريق احتمال، و محمّد بن 
 «.سنان بنا بر مشهور ضعيف است

از سعد بن عبد اللَّه از محمّد بن  -ضى اللَّه عنهر -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ابى كهمس آمده است، پس روايت كرده
 حسين بن ابى الخطّاب از حكم بن مسكين از عبد اللَّه بن علىّ الزراّد از ابى كهمس كوفى.

ابو كهمس او هيثم بن عبد اللَّه يا هيثم بن عبيد شيبانى عرب صميم است از اهل كوفه و داراى كتاب، و در طريق عبد »توضيح: 
 «.على زراد يا رزاّر چنان كه در بعض نسخ ميباشد مجهول الحال است، و حكم بن مسكين مهمل اللَّه بن
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از  -رضى اللَّه عنه -زياد بن جعفر همدانى -ام آن را از احمد بنو آنچه در آن از سهل بن يسع آمده است، پس روايت كرده
 علىّ بن ابراهيم از پدرش از سهل بن يسع.

سهل بن يسع بن عبد اللَّه بن سعد الأشعرى قمّى ثقه و مورد وثوق و از اصحاب موسى بن جعفر و حضرت رضا »توضيح: 
 «.كند، و طريق مؤلّف به او حسن استعليهم السّلام است، وى داراى كتابى است كه فرزندش محمد از او روايت مى

از علىّ بن  -رضى اللَّه عنه -موسى بن متوكّل -ا از محمّد بنام آن رو آنچه در آن از بزيع مؤذّن آمده است، پس روايت كرده
 عبد اللَّه از پدرش از محمّد بن سنان از بزيع مؤذّن. -الحسين سعدآبادى از احمد بن أبى

بزيع نامى است مشترك ميان شخصى ملعون و ديگرى مجهول الحال و در رجال كشّي اخبارى در ذمّ اولّ نقل شده »توضيح: 
 «.ر حال ضعيف است، و طريق مؤلّف باو ضعيف است به محمّد بن سناناست، و به



از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از عمر بن اذينه آمده است، پس روايت كرده
 محمّد بن عيسى از حسين بن سعيد از محمّد بن أبى عمير از عمر بن اذينه.

 .«عمر بن اذينه ثقه و از اصحاب موسى بن جعفر عليهما السّلام است و داراى كتاب و طريق مؤلّف به وى صحيح است»توضيح: 

 ام آن را از پدرم و محمّدو آنچه در آن از ايّوب بن نوح آمده است، پس روايت كرده

 022ص:

 ايّوب بن نوح. از سعد بن عبد اللَّه و حميرى هر دو از -رضى اللَّه عنه -ابن حسن

 .«أيّوب بن نوح ثقه و از اصحاب حضرت هادى عليه السّلام و صاحب كتاب است، و طريق مؤلّف به او صحيح است»توضيح: 

از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد ابن على ما جيلويهو آنچه در آن از مرازم بن حكيم نقل شده است، پس روايت كرده
 از محمّد بن أبى عمير از مرازم بن حكيم. على بن ابراهيم از پدرش

ازدى مدائنى وابسته به ازد است و عرب خالص  -بضمّ حاء مهمله -ابن حكيم -بضمّ ميم و كسر راى معجمه -مرازم»توضيح: 
 «.نيست، و ثقه و داراى كتاب است و طريق مؤلّف به او حسن است

از سعد بن عبد اللَّه  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمپس روايت كرده و آنچه در آن از ابراهيم بن أبى زياد كرخى آمده است،
 از ايّوب بن نوح از محمّد بن ابى عمير از ابراهيم ابن أبى زياد كرخىّ.

ابراهيم بن ابى زياد كرخى توثيق نشده و از اصحاب امام صادق عليه السّلام شمرده شده است، و چون در طريق ابن »توضيح: 
ر هست ميتوان بأخبار وى اعتماد كرد چون ابن ابى عمير از اصحاب اجماع شمرده شده است، و طريق مؤلّف بوى نيز أبى عمي

 «.صحيح است

 ام آن را از محمّدو آنچه در آن از عبد اللَّه بن سليمان آمده است، پس روايت نموده

 026ص:

يحيى و محمّد بن ابى عمير از عبد اللَّه  -يعقوب بن يزيد از صفوان بناز محمّد بن حسن صفّار از  -رضى اللَّه عنه -ابن حسن
 بن سليمان.

عمير از او در موارد بسيار، و چنانچه وى  -ظاهرا وى عبد اللَّه بن سليمان نخعى كوفى است بقرينه روايت ابن ابى»توضيح: 
است و ممكن است: عبد اللَّه بن سليمان صيرفى  باشد و توثيق صريح نشدهباشد، پس از اصحاب امام صادق عليه السّلام مى



كند ولى توثيق نشده، و باشد و در اين صورت وى كوفى است و صاحب اصل است و از امام صادق عليه السّلام روايت مى
 «.احتمال امكان اتّحاد هر دو بسيار قوى است و طريق مؤلّف به او صحيح است

از سعد بن عبد اللَّه از محمّد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرماست، پس روايت كردهو آنچه در آن از عمر بن أبى زياد آمده 
 مسكين از عمر بن ابى زياد. -بن حسين بن أبى الخطّاب از حكم بن

 .«عمر بن أبى زياد ابزارى كوفى ثقه و صاحب كتاب است، و طريق مؤلّف به او ضعيف است بحكم بن مسكين»توضيح: 

ن از سعد ب -رضي اللَّه عنه -ام آن را از پدرماز محمّد بن بجيل برادر علىّ بن بجيل آمده است، پس روايت كرده و آنچه در آن
عبد اللَّه از هيثم بن أبى مسروق نهدى از حسن بن محبوب از علىّ بن حسن بن رباط از محمد بن بجيل برادر علىّ بن بجيل 

 عقيل كوفى. -بن

 027ص:

مجهول الحال است، و هيثم بن أبى مسروق توثيق صريح نشده است لكن علّامه طريق مؤلفّ  -كأمير -د بن بجيلمحمّ»توضيح: 
 «.را به ثوير بن ابى فاتحه تصحيح كرده و وى در آن طريق است

 -اللَّه عنه رضى -زياد بن جعفر همدانى -ام آن را از احمد بنو آنچه در آن از ابى زكريّاى اعور آمده است، پس روايت كرده
 از على بن ابراهيم بن هاشم از محمّد بن عيسى ابن عبيد از ابى زكريّا الأعور.

ثقه و از اصحاب موسى بن جعفر عليهما السّلام است، و طريق مؤلّف به وى بواسطه  -واحد العين -ابو زكريّاى أعور»توضيح: 
 «.آن را صحيح دانستهعبيد مورد گفتگو است، و علامه  -اختلاف در محمّد بن عيسى بن

از سعد بن عبد اللَّه از معاوية  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ناجيه ابو حبيب آمده است، پس روايت كرده
 بن حكيم از عبد اللَّه بن مغيره از مثنّى الحنّاط از ابو حبيب ناجيه.

مغيره كه از اصحاب اجماع است در طريق  -ت، و چون عبد اللَّه بنابو حبيب ناجيه بن أبى عماره حالش مجهول اس»توضيح: 
 «.نهند معتبر استاوست رواياتش در نزد كسانى كه روايات اصحاب اجماع را ارج مى

 -ام آن را از محمّد بن علىّ ما جيلويهو آنچه در آن از اسماعيل )بن عبد الرّحمن كوفى( جعفى آمده است، پس روايت كرده
القاسم از احمد بن محمّد بن خالد از پدرش از محمّد بن سنان، و صفوان بن يحيى  -از عمويش محمّد بن أبى -ه عنهرضى اللَّ

 از

 028ص:

 اسماعيل بن عبد الرحمن جعفى كوفى.



اقر عليه ام باسماعيل بن عبد الرحمن جعفى كوفى تابعى و از اصحاب امام صادق عليه السّلام و از عامر بن واثله و ام»توضيح: 
هاى او را با اند، و پارهالسّلام نيز حديث شنيده است، و در زمان حيات حضرت صادق وفات يافته، و او را از فقهاء شمرده

 «.نمايد، و طريق مؤلّف به او صحيح استاسماعيل بن جابر جعفى متّحد دانند لكن بسيار بعيد مى

از سعد بن عبد اللَّه از محمّد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرموايت كردهو آنچه در آن از حفص بن سالم آمده است، پس ر
 بن حسين بن أبى الخطّاب از جعفر بن بشير از حمّاد بن عثمان از حفص أبى ولّاد بن سالم الكوفى و او مولى است.

ب اصل و از اصحاب امام صادق ابو ولّاد حفص بن سالم حنّاط كوفى از وابستگان بنو جعف است، او ثقه و صاح»توضيح: 
 «.باشد، و طريق مؤلّف به وى صحيح است، و در عنوان ديگرى كه خواهد آمد طريقش حسن استعليه السّلام مى

از  -رضى اللَّه عنه -على ما جيلويه -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از وهيب بن حفص آمده است، پس روايت كرده
 م از محمّد بن علىّ همدانى از وهيب بن حفص كوفى كه معروف است به منتوف.عمويش محمّد بن ابى القاس

وهيب بن حفص ابو علىّ جريرى اسدى نخّاس ثقه و داراى تصانيفى است، و از اين رو او را منتوف گويند كه با »توضيح: 
 دست ريش خود را شانه ميزده و موى آن را

 029ص:

 «.ود محمّد بن علىّ همدانى ضعيف استكنده، طريق مؤلّف به او بوجمى

از حسين بن  -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمدّ بنو آنچه در آن از ابراهيم بن ميمون آمده است، پس روايت كرده
عيسى از معاوية بن عمّار از ابراهيم بن ميمون فروشنده لباسهاى هراتى از  -حسن بن آبان از حسين بن سعيد از حمّاد بن

 وابستگان آل زبير.

از ابن مسكان از او  5812و  5363ابراهيم بن ميمون مجهول الحال است، و مؤلّف در مجلّد سوّم كتاب تحت رقم »توضيح: 
مسكان صحيح است، ولى در اينجا بوجود حسين بن حسن بن ابان طريق حسن است هر  -كند و طريق مؤلّف به ابنروايت مى

 «.كرده و علّامه طرقى را كه وى در آن است تصحيح نموده استچند ابن داود او را توثيق 

رضي  -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنآمده است، پس روايت كرده -بضمّ حاء مهمله -و آنچه در آن از داود بن حصين
گان ن حصين اسدى كه از وابستاز سعد بن عبد اللَّه از محمّد ابن حسين بن ابى الخطّاب از حكم بن مسكين از داود ب -اللَّه عنهما
 آنهاست.

داود بن حصين اسدى كه عرب غير خالص و از موالى است، وى اهل كوفه و واقفى مذهب و موثّق، و داراى كتاب »توضيح: 
 «.باشد و طريق مؤلّف به وى ضعيف است به حكم بن مسكينمى



از حسين بن  -رضى اللَّه عنه -م آن را از محمّد بن حسناو آنچه در آن از ابى بكر بن أبى سمّال آمده است، پس روايت كرده
 حسن بن آبان از حسين بن سعيد از

 064ص:

 فضالة از عثيم از ابى بكر بن أبى سمال.

واقفى مذهب و داراى كتاب و موثّق است و طريق مؤلّف به وى به عثيم و  -يا سماك -ابراهيم ابو بكر بن أبى سمّال»توضيح: 
 «.ن بن أبان ضعيف استحسين بن حس

از سعد بن عبد اللَّه از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از زياد بن مروان قندى آمده است، پس روايت كرده
 يزيد، از زياد بن مروان قندى. -محمّد بن عيسى بن عبيد، و يعقوب بن

تاب است، و او از كسانى ميباشد كه نصّ بر حضرت رضا عليه زياد بن مروان قندى انبارى واقفى مذهب و داراى ك»توضيح: 
موسى  اند اموالى ازالسّلام را از موسى بن جعفر عليهما السّلام شنيده بودند، و او اظهار آن را كرد ولى بعد مخالفت نمود، و گفته

م منكر وفات موسى بن جعفر عليهما السّلاعليه السّلام در اختيار او بود كه به هفتاد هزار دينار ميرسيد براى تصاحب كردن آن 
 «.گشت و سبب وقفش اين شد، طريق مؤلّف به او صحيح است

از سعد بن عبد  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ابو المغرا حميد بن مثنّاى عجلى آمده است، پس روايت كرده
عيسى از ابى المغرا حميد بن المثنى العجلى، وى عرب خالص و از اهل اللَّه از محمّد بن حسين بن أبى الخطّاب از عثمان بن 

 كوفه و ثقه و صاحب كتابى است.

 ابو المغرا حميد بن مثنّاى عجلى، وى ثقه است به اجماع رجاليوّن، و»توضيح: 
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كند، و در طريق مؤلّف به وى صاحب اصلى است از اصول، و از امامان حضرت كاظم و حضرت رضا عليهما السّلام روايت مى
 «.عثمان بن عيسى واقفى است و توثيق نشده

از سعد بن عبد اللَّه از احمد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از معاوية بن شريح آمده است، پس روايت كرده
 بن محمّد بن عيسى از عثمان بن عيسى از معاوية بن شريح.

شريح داراى كتابى است كه ابن ابى عمير از وى روايت كرده است، و طريق مؤلف به او به عثمان بن عيسى معاوية بن »توضيح: 
داند و در طريق سابق را بوجود او قوى مى -رحمه اللَّه -كه واقفى غير موثّق است، ضعيف است، و عجب آنست كه علامه

 .«اينجا صحيح با اينكه او را در قسم ضعفاى خلاصه آورده است



از سعد بن عبد اللَّه از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از سليمان بن داود منقرى آمده است، پس روايت كرده
 قاسم بن محمّد اصفهانى از سليمان بن داود منقرى معروف به ابن شاذكونى.

ليمان بن س»مايند، و خطيب بغدادى در تاريخ گويد: نسليمان بن داود منقرى ابو ايّوب شاذكونىّ كه بظاهر عامّى مى»توضيح: 
ن و به بغداد آمد و با محدّثي -بسيار حديث -داود بن بشر بن زياد ابو ايّوب منقرى بصرى معروف بشاذكونى حافظ و مكثر

در  بن اثيرو ا« حفّاظ مشهور همصحبت بود و از آنجا به اصفهان رفت و در آنجا اقامت گزيد، و احاديثش در آنجا نشر يافت
مشهور  بردند بوده است ونسبت شاذكونى به جهت شاذكونه كه )لباس ضخيم يا حصير( كه بتجارت به يمن مى»لباب گويد: 

 است بآن ابو ايّوب سليمان بن داود بن بشر بن زياد منقرى است، با اينكه گويد:

 065ص:

گويد:  -رحمه اللَّه -و شيخ«. بدرود حيات گفته است 530دانشمند در حديث بود ضعيف است وى در جمادى الاولى سنه 
وى صاحب كتابى است، و نجاشى گويد: ثابت نيست كه وى از ما باشد، جز اينكه او از بسيارى از اصحاب ما از جعفر بن 

ى ن از هر ضعيفكند، و او ثقه است، و خطيب از بخارى نقل كرده است كه گفته است او نزد ممحمّد عليهما السّلام روايت مى
ه براى حقير گويد: اين تضعيفات جمل«. كردهوى حديث وضع مى»ضعيفتر است، و از يحيى بن معين نقل كرده كه گفته است: 

كرده، و تعصّبات مذهبى و قومى همه جا كار خلاف حقّ آنست كه وى از روات شيعه و ائمّه معصومين عليهم السّلام روايت مى
توثيقات و تضعيفات رجاليوّن عامّه بر اساس تعصّب استوار است و نزد مردان خدا ترس و جانبدار  دهد، وخود را انجام مى

محمّد اصفهانى معروف بكاسولا ضعيف  -حقّ پشيزى ارزش نداشته و نخواهد داشت، بارى طريق مؤلّف به وى بوجود قاسم بن
ظ ابن ندارد مهمّ نيست زيرا در اصل لقب پدر او بوده شاذكونى و در فهرست نجاشى لف -است، و اينكه مؤلّف گفته است ابن

 «.است

از سعد بن عبد اللَّه و حميرى  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ربعيّ بن عبد اللَّه آمده است، پس روايت كرده
بد اللَّه بن جارود الهذلي و وى عرب بن سعد از حمّاد بن عيسى از ربعيّ بن ع -هر دو از احمد بن محمدّ بن عيسى از حسين

 خالص و از اهل بصره است.

 ابن عبد اللَّه بن جارود بن ابى سبرة الهذلى بصرى است و از اصحاب -نقطه و سكون باء يك نقطهبكسر راء بى -ربعى»توضيح: 
عامة و خاصة او را در كتب امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام است، و صاحب يك اصل از اصول چهار صدگانه است، و 

 «.اند و طريق مؤلّف به او صحيح استرجال عنوان كرده و او را از ثقات شمرده
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لَّه رضى ال -ام آن را از محمّد بن موسى بن متوكّلو آنچه در آن از عبد العظيم بن عبد اللَّه حسنى آمده است، پس روايت كرده
يعنى  -أبى عبد اللَّه برقى از عبد العظيم بن عبد اللَّه حسنى و او مرضيّ است -از احمد بن از على بن حسين سعدآبادى -عنه



آن را  امو نيز روايت كرده -كننداز كسانيست كه صحيح العقيده است و اصحاب از احاديث وى راضى هستند و بدان عمل مى
 ه كوفى از سهل بن زياد الآدمى از عبد العظيم.از محمد ابن ابى عبد اللَّ  -رحمه اللَّه -از على بن احمد بن موسى

 نسب عبد العظيم چنان كه در رجال نجاشى آمده چنين است:»توضيح: 

عبد العظيم بن عبد اللَّه بن علىّ بن الحسن بن زيد بن الحسن بن علىّ بن ابى طالب عليهما السّلام. ابو عبد اللَّه غضائرى روايت 
سعدآبادى از جعفر بن محمّد بن قولويه از احمد بن محمد بن خالد برقى كه گفت عبد العظيم در كرده است از علىّ بن حسين 

حال فرار از حاكم زمان به شهر رى وارد شد و در سردابى در خانه مردى از شيعيان كه در محلّه غرباء بود منزل كرد، و در 
پرداخت، و در تاريكى شب پنهانى بيرون نماز و راز و نياز مىگرفت، و شبها بآنجا مشغول به عبادت ميبود، روزها را روزه مى

زندان كرد و ميگفت اين قبر يكى از فراش قدمى چند بيش نيست زيارت مىشد و قبرى كه اكنون مقابل قبر اوست و فاصلهمى
ه يافتند تا اينكر مىزيست و شيعيان تك تك از او خبموسى بن جعفر عليهما السّلام است، و مدّت زمانى در آن سرداب مى

بيشتر شيعيان آن ناحيه با وى آشنا شدند، تا اينكه مردى از آنان در خواب رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله را ديد كه بدو 
اش را از محلّه غريبان خواهند آورد و در باغ عبد الجبّار بن عبد الوهّاب در كنار درخت فرمود: مردى از فرزندان من جنازه

كه در آنجاست دفن خواهند نمود و بدان مكان با دست اشاره كرد، مرد چون برخاست بسوى باغ عبد الجبّار رفت تا سيبى 
 محلّ قبر و آن درخت سيب را از صاحب و مالكش خريدارى كند،
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د صاحب باغ گفت: من خود ام و قصّه را بيان كرد، مرخواهى؟ گفت: چنين خوابى ديدهصاحب باغ پرسيد اين را براى چه مى
ام كه در آن دفن شوند، چندى بعد عبد ام مكان اين درخت و همه باغ را وقف آن سيدّ و شيعيان كردهنيز چنين خوابى ديده

اى يافتند كه در كردند در جيب آن رقعهمريض شده، در گذشت و هنگامى كه او را براى غسل برهنه مى -رحمه اللَّه -العظيم
قوم بود: من ابو القاسم عبد العظيم بن عبد اللَّه بن علىّ بن حسن بن زيد بن حسن بن علىّ بن ابى طالب عليهما آن چنين مر

السّلام هستم. و اما طريق مؤلّف به وى بسيار است، و آنچه در اينجا ذكر شده اوّلى قوى است و دوّمى ضعيف است به وجود 
 «.سهل بن زياد آدمى

از سعد بن  -رحمهما اللَّه -ام آن را از پدرم و محمد بن حسنن سرحان آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از داود ب
محمد بن ابى نصر بزنطى، و عبد الرّحمن بن ابى نجران از داود بن سرحان  -عبد اللَّه از احمد بن محمّد بن عيسى از احمد بن

 عطّار كوفى.

مولى است، و كوفى و ثقه و از اصحاب ابى عبد اللَّه صادق و موسى بن جعفر  -نقطهبكسر سين بى -داود بن سرحان»توضيح: 
 «.عليهما السّلام است، و داراى كتابى است، و طريق مؤلف به او صحيح است



از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از معلّى بن خنيس آمده است، پس روايت كرده
حمّد بن عيسى از عبد الرحمن بن أبى نجران از حمّاد بن عيسى از مسمعى از معلّى بن خنيس و او مولى و وكيل نفقات عيال م

 او را بقتل -حاكم مدينه -امام صادق عليه السّلام و كوفى و بزاّز بود، و داود بن على
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 رسانيد.

از قوّام و كارگزاران امام صادق عليه السّلام ميبوده، قبلا از وابستگان  -ح نونبضمّ خاء معجمه و فت -معلّى بن خنيس»توضيح: 
اند، و چون سبب تضعيف نجاشى بنى اسد بوده، وى داراى كتابى است و نجاشى او را تضعيف نموده، و جمعى او را مدح كرده

پروا بودن شخص، ن حافظه باشد نه بىذكر نشده است، با اخبار مدح منافات ندارد زيرا ممكن است ضعف از جهت عدم حس
لذا با ممدوح بودن تعارضى ندارد، و ممكن است مردى صحيح العقيده و راستگو بوده لكن داراى حافظه قوى نبوده و سهو و 
نسيان بسيار داشته لذا تضعيف شده است، و روايت است كه امام صادق عليه السّلام شبى در حقّ داود بن علىّ نفرين كرد و 

ان شب او هلاك شد، بارى طريق مؤلّف به او صحيح است، اگر مراد به مسمعى مسمع بن عبد الملك باشد و اگر مراد محمد هم
بن عبد اللَّه مسمعى باشد حسن، و چنانچه مراد عبد اللَّه بن عبد الرحمن بصرى غالى باشد ضعيف است، ولى روايت عبد اللَّه 

بعيد ميرسد، على اىّ حال مسمعى در سند مشترك ميان ثقه و حسن و ضعيف است و تمييز بن عبد الرحمن از معلّى بنظر بسيار 
 «.آن مشكل

از عبد اللَّه بن جعفر حميرى  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ابراهيم بن أبى البلاء آمده است، پس روايت كرده
 اش ابو اسماعيل است.ى البلاد و او كنيهاز محمّد بن حسين بن أبى الخطّاب از ابراهيم بن اب

ثقه و اهل كوفه و از اصحاب امام صادق و موسى بن جعفر عليهما السّلام است، و  -ابى البلاد -ابراهيم بن يحيى»توضيح: 
 صاحب اصلى از اصول اربعمائة
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 «.ميباشد، و طريق مؤلّف به وى صحيح است

از سعد بن عبد اللَّه از هيثم بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرماط آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از ابى ولّاد حنّ
 ابى مسروق نهدى از حسن بن محبوب از ابى ولّاد حنّاط، و نامش حفص بن سالم و از وابستگان بنى مخزوم است.

 .«و طريق او در اينجا حسن است اين شخص سابقا بعنوان حفص بن سالم يا ذكر طريقى صحيح گذشت،»توضيح: 

از محمّد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد ابن حسنو آنچه در آن از محمد بن خالد برقى آمده است، پس روايت كرده
 حسن صفّار از محمّد بن خالد برقى.



ال او را از اصحاب ابو الحسن علىّ برقى منسوب به برق رود قم است، و شيخ در رج -ابو عبد اللَّه -محمّد بن خالد»توضيح: 
اش ميداند، ولى ابن داود گفته است او از اصحاب موسى بن جعفر عليهما السلام است، و بن موسى عليهما السلام شمرده و ثقه

ن كند و بنظر چنانجاشى نيز گفته است وى در حديث ضعيف و داراى چندين كتاب است، كه فرزندش احمد از او روايت مى
 -چنان كه از كلام و لحن آن پيداست -نيست، زيرا مراد نجاشى -رحمة اللَّه عليهما -كه منافاتى ميان قول شيخ و نجاشى ميرسد

كند اعتمادى به احاديثش نيست، نه آنكه او خود ضعيف است، و مراد شيخ خود اوست آنست كه چون از ضعفا بسيار نقل مى
 «.نه احاديثش

از علىّ بن حسين  -رحمه اللَّه -موسى بن متوكّل -ام آن را از محمّد بنآمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از سيف تمّار 
 سعدآبادى از احمد بن ابى عبد اللَّه برقىّ
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 از حسن بن محبوب از حسن بن رباط از سيف تمّار.

صادق عليه السلام است و كتابى دارد كه محمّد بن سيف بن سليمان تمّار ابو الحسن كوفى و ثقه و از اصحاب امام »توضيح: 
 «.ابى حمزه آن را روايت كرده است، و سعدآبادى و حسن بن رباط در طريق هر دو مهمل و غير مذكورند

از على  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از احمد بن زياد بن جعفر همدانىو آنچه در آن از زكريّا بن آدم آمده است، پس روايت كرده
 ن ابراهيم از احمد بن اسحاق بن سعد از زكريّا ابن آدم قمّى صحابى حضرت رضا عليه السلام.ب

زكريّا بن آدم بن عبد اللَّه بن سعد الأشعريّ قمّى ثقه و جليل القدر و عظيم الشأن و بزرگوار است و او همانست كه »توضيح: 
لام بوده، و از علىّ بن مسيّب همدانى كه خود از ثقات است يك بار در سفر حجّ در راه مكهّ هم محمل حضرت رضا عليه الس

اند كه گفت: به ابى الحسن عليّ بن موسى عليهما السّلام عرضه داشتم راه من بمدينه بسيار دور است و نميشود كه هر نقل كرده
 السلام فرمود: گاه كه لازم شود خود را بشما برسانم. بفرمائيد از چه كسى احكام دينم را بپرسم، امام عليه

 «از زكريّا بن آدم قمّى المأمون على الديّن و الدّنيا»

آنكه در دين و دنيا مورد اعتماد است: بارى طريق مؤلف باو صحيح است، و قبر وى در قم در كنار قبر ابو جرير بن ادريس 
 «.باشد به شيخانأشعرى و آدم بن اسحاق اشعرى است كه آنجا موسوم مى

از سعد بن عبد اللَّه از ابراهيم بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرماز بحر سقّاء آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن 
 مهزيار از برادرش علىّ از حمّاد بن عيسى از حريز از بحر سقّاء و او بحر بن كثير است.

 -سقّاى بصرى باهلى است، ابن -بنون و زاى منقوط -وى بحر بن كنيز»توضيح: 
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سعد كاتب واقدى وى را در طبقات و ابن قايماز ذهبى در ميزان الاعتدال و ابن حجر عسقلانى در تهذيب التهذيب او را عنوان 
ر اش ابو الفضل و از ساكنين بصره بوده است، و داند و در ذيل تاريخ طبرى آمده است كه بحر بن كنيز سقّاى باهلى كنيهكرده

وفات يافته است، و از كسانيست كه برواياتش اعتمادى نيست، و عسقلانى از جماعتى از علماء ضعف  164 همان جا در سنه
است، و اين شخص از معاريف روات اهل سنّت است و « كنيز»ها تصحيف در نسخه« كثير»او را نقل كرده است، و ظاهرا لفظ 

 «.اند، بارى طريق مؤلّف به وى صحيح استگفتهچون رواياتى از طريق شيعه دارد او را تضعيف كرده و متروك 

از سعد بن عبد اللَّه از سلمة بن  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از جابر بن اسماعيل آمده است، پس روايت كرده
 اسماعيل. -خطّاب از محمّد بن اللّيث از جابر بن

عنوان نشده است، ولى در كتب رجاليّه عامّه شخصى بنام جابر بن اسماعيل جابر بن اسماعيل در كتب رجال قدماى ما »توضيح: 
ن اند چون هر دو در نيمه اوّل قراش ابو عبّاد است و نسبتش حضرمى مصرى است ذكر شده است، و از نظر طبقه موافقكه كنيه

ف به او ضعيف است بسلمة بن خطّاب اند و اتّحادشان چندان دور نيست بلكه قريب نيز هست، بهر حال طريق مؤلّدوّم بوده
 «.علاوه بر اينكه محمّد بن ليث هم مهمل است

از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمد ابن علىّ ما جيلويهو آنچه در آن از ابو جرير بن ادريس آمده است، پس روايت كرده
 جعفر عليهما السلام.علىّ بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از ابى جرير ابن ادريس صحابى موسى بن 
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زكريّا بن ادريس ابو جرير قمّى اشعرى پسر عموى زكريّا بن آدم اشعرى است كه سابقا گذشت و ثقه و جليل القدر، »توضيح: 
و داراى كتابى است كه برقى از او روايت كرده است و حضرت رضا عليه السلام براى او طلب رحمت فرموده، و طريق مؤلّف 

 «.و حسن استبه ا

از محمّد بن يحيى از محمّد بن احمد  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از زكريّاى نقّاض آمده است، پس روايت كرده
از علىّ بن اسماعيل از صفوان بن يحيى از عبد اللَّه بن مسكان از ابو العبّاس فضل بن عبد الملك از زكريّاى نقّاض، و او زكريّا 

 مالك جعفى است. -بن

 «.وى بزودى تحت عنوان زكريّا بن مالك الجعفى خواهد آمد با اختلاف طريق»توضيح: 

از سعد بن عبد اللَّه از احمد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از معروف بن خرّبوذ آمده است، پس روايت كرده
 طيّه احمسى از معروف بن خرّبوذ مكّى.محبوب از مالك بن ع -بن محمّد بن عيسى از حسن بن



مكّى و قرشى است بولاء و از امام صادق و پدر و جدّش  -بتشديد راء و آخرش ذال با نقطه -معروف بن خربّوذ»توضيح: 
باشد، و ابن حجر عسقلانى او را در تقريب عنوان كرده و كند، و از اصحاب اجماع مىعلى بن الحسين عليهم السلام روايت مى

ويد: صدوق است و نيز ابن حبّان او را از ثقات شمرده، وى اصلا كوفى است، و رواياتى در مدح او آمده است و روايات گ
 «.طريق را حسن داند -رحمه اللَّه -ضعيفى در ذمّ او، و طريق مؤلّف به او صحيح است. و علامه حلّى
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از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمكرده و آنچه در آن از سعيد أعرج آمده است، پس روايت
 محمّد بن عيسى از احمد بن محمّد بن أبى نصر بزنطى از عبد الكريم بن عمرو خثعمى از سعيد بن عبد اللَّه أعرج كوفى.

ز است و از وابستگان تيم و كوفى و ثقه است و ااش ابو عبد اللَّه سعيد بن عبد اللَّه يا عبد الرحمن اعرج سمّان كنيه»توضيح: 
كند، و داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به وى بعبد الكريم بن عمرو واقفى موثّق و قوى امام صادق عليه السلام روايت مى

 «.است، و چون راوى او احمد بزنطى است ممكن است كه سند را تصحيح كنيم

از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن محمّد  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرماست، پس روايت كرده و آنچه در آن از عليّ بن عطيّه آمده
 بن عيسى از علىّ بن حسّان از علىّ بن عطيّه أصمّ حنّاط كوفى.

ت سعلىّ بن عطيّه حنّاط از اصحاب امام صادق عليه السلام وثقه است، و علىّ بن حسّان أبو الحسين قصير واسطى ا»توضيح: 
كه از ثقات است، نه على بن حسّان هاشمى ضعيف و غالى، زيرا وى جز از عمويش عبد الرحمن بن كثير هاشمى از ديگرى 

 «.كند، و توضيح آن خواهد آمد، پس بنا بر اين طريق صحيح استروايت نمى

بن متوكّل، و محمّد بن علىّ ماجيلويه، موسى  -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از معمر بن خلّاد آمده است، پس روايت كرده
 از علىّ بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از معمر بن خلّاد. -رضى اللَّه عنهم -و احمد بن زياد بن جعفر همدانى
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ى كتاب اموسى عليهما السلام بوده و ثقه و دار -از اصحاب ابو الحسن علىّ بن -بشدّ لام -ابن خلّاد -كجعفر -معمر»توضيح: 
 «.باشد، و طريق مؤلّف به وى حسن استمى

از محمّد بن  -رحمه اللَّه -ام آن را از محمّد بن حسنو آنچه در آن از هارون بن حمزه غنوى آمده است، پس روايت كرده
 حسن صفّار از محمّد بن حسين بن ابو الخطّاب از يزيد بن اسحاق شعر از هارون بن حمزة غنوى.

بن حمزه غنوى صيرفى كوفى از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السلام بوده و ثقه و مورد اعتماد و هارون »توضيح: 
 .«داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به او نزد علّامه حلّى صحيح است و لكن يزيد بن اسحاق صريحا توثيق نشده است



از سعد بن عبد اللَّه از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمكردهو آنچه در آن از جعفر بن بشير بجلى آمده است، پس روايت 
 محمّد بن حسين بن أبى الخطّاب از جعفر بن بشير بجلى.

اشد، نجاشى بجعفر بن بشير الوشّاء ابو محمّد بجلى ثقه و جليل القدر و از اصحاب على ابن موسى عليهما السلام مى»توضيح: 
در گذشته است، شيخ گويد: او داراى كتابى  548شب زنده داران اصحاب ما است، و در ابواء سنه گويد: او از زهّاد و عبّاد و 

است كه محمّد بن الحسين زيّات از وى روايت كرده است، و كتاب ديگرى دارد كه روايات امام صادق عليه السلام را از طريق 
 «.تكند، و طريق مؤلف به وى صحيح اسحضرت رضا عليه السلام نقل مى

 -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از حفص بن غياث آمده است، پس روايت كرده
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ى ام آن را از علغياث، و نيز روايت كرده -از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن ابى عبد اللَّه از پدرش از حفص بن -رضى اللَّه عنه
بد اللَّه از محمّد بن أبى بشير كه گفت حديث كرد ما را حسين بن هيثم و ع -از محمّد بن أبى -رحمه اللَّه -بن احمد بن موسى

 او گفت:

از سعد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمحديث كرد ما را سليمان بن داود منقرى از حفص بن غياث، و نيز روايت كرده
 بن غياث قاضى.عبد اللَّه از قاسم بن محمّد اصفهانى از سليمان بن داود منقرى از حفص 

حفص بن غياث بن طلق بن معاويه نخعى ابو عمر كوفى قاضى، عامّى مذهب است، و داراى كتابيست كه از امام »توضيح: 
اند، وى منصب قضاء را در شرق بغداد از هارون كند و بر كتابش اعتماد كردهصادق و موسى بن جعفر عليهما السلام روايت مى

كوفه را متصدّى شد و در همان جا از دنيا رفت، وى توثيق صريح نشده است لكن شيخ در پذيرفت، و سپس منصب قضاوت 
عدّة الاصول فرموده اماميّه بروايات حفص بن غياث و غير او از عامّه با شرائطى اگر از ائمّه ما عليهم السلام نقل كنند، عمل 

اند، و طريق اوّل مؤلّف به او صحيح است هر چند برقى مودهكنند. و عامّه وى را در كتب رجالى خود عنوان كرده و توثيق نمى
و پدرش در آن است، و طريق دوّم مجهولانى از عامّه در آنست، و طريق سوّم نيز قاسم بن محمّد اصفهانى و سليمان بن داود 

 «.منقرى عامّى در آن است

از سعد بن عبد  -رحمهما اللَّه -پدرم و محمّد بن حسنام آن را از و آنچه در آن از علىّ بن رئاب آمده است، پس روايت كرده
 اللَّه و حميرى از احمد بن محمّد بن عيسى و
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 ابراهيم بن هاشم هر دو از حسن محبوب از على بن رئاب.



اشد، و ثقه باش ابو الحسن و لقبش طحّان مىكوفى و از وابستگان بنى سعد است و كنيه -بكسر راء -علىّ بن رئاب»توضيح: 
و بزرگوار و از دانشمندان بنام اماميّه است، همچنان كه برادرش يمان بن رئاب از علماى معروف خوارج است، و مسعودى در 
مروج الذّهب در اواخر احوال عمر بن عبد العزيز بمناسبتى ذكر خوارج را بميان آورده و گويد: يمان بن رئاب از بزرگان علماى 

پرداختند و ش علىّ بن رئاب از بزرگان علماى رافضه و سالى سه روز نزد هم آمده به مناظره و بحث مىخوارج بود، و برادر
از  گفتند تا بار ديگر حتّىشدند و ديگر با هم سخن نمىشد و بدون سلام و خداحافظى جدا مىهيچ كدام تسليم ديگرى نمى

بن محبوب در هر حديثى كه از وى مينوشت پدرش يكدرهم به  داشتند، و علىّ بن رئاب همانست كه حسنسلام نيز دريغ مى
 «.او عطا ميكرد، بارى طريق مؤلّف به علىّ بن رئاب صحيح است

عن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن الحسنو آنچه در آن از عبد الرّحمن بن كثير هاشمى آمده است، پس روايت كرده
 ان الواسطى از عمويش عبد الرحمن بن كثير هاشمى.محمّد بن حسن صفّار از علىّ بن حسّ

ان كه است زيرا چن« علىّ بن حسّان هاشمى»اشتباه است، و صحيح آن « علىّ بن حسّان»بعد از ذكر « واسطى»لفظ »توضيح: 
 «.انداش هر دو ضعيفگذشت اوست كه تنها از عمويش روايت ميكند، و عبد الرحمن و برادرزاده

از سعد بن  -رحمهما اللَّه -ام آن را از پدرم و محمدّ بن حسنليمان بن ديلمىّ آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از س
 سليمان از پدرش سليمان ديلمى. -عبد اللَّه از عبّاد بن سليمان از محمّد بن
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ارى رفته و بردگان ديلمى را خريده خراسان مىسليمان بن عبد اللَّه، ابو محمّد ديلمى اهل كوفه است و براى تجارت ب»توضيح: 
اند، و گويند: وى غالى و كذاّب است و همچنين فرزندش محمّد، و به متفرّدات فروخته از اين رو او را ديلمى گفتهكرده و مىمى

 «.واضح است كند، و طريق مؤلّف به او ضعفشكنند، و او داراى كتابى است كه پسرش محمّد از او روايت مىاو عمل نمى

از على بن ابراهيم از پدرش از  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن علىّ بن فضل واسطى آمده است، پس روايت كرده
 علىّ بن فضل واسطى صاحب حضرمى رضا عليه السلام.

يّن نجاشى وى را عنوان كرده ولى مععلىّ بن فضل ابو الحسن الخزّاز كوفى است و داراى كتابى است موسوم بنوادر، »توضيح: 
نكرده است كه از اصحاب كدام يك از معصومين عليهم السلام ميبوده، ولى شيخ يك بار در اصحاب امام صادق عليه السلام و 

فضل، يا بنا بر بعضى نسخ فضيل داراى  -يك بار در اصحاب امام هشتم وى را ذكر كرده است، و در فهرست گويد: علىّ بن
تواند از حضرت صادق عليه السلام روايت كند لذا بايد هاشم با يك واسطه نمى -ى است، و تعدّد بعيد است و ابراهيم بنروايات

 «.كند، و طريق مؤلّف باو حسن استهمان كس باشد كه از ابو الحسن الرضا عليه السلام روايت مى

از  -رضى اللَّه عنهما -م آن را از پدرم و محمد بن حسناو آنچه در آن از موسى بن قاسم بجلى آمده است، پس روايت كرده
 محمّد بن عيسى از موسى بن قاسم بجلى. -سعد بن عبد اللَّه از فضل بن عامر و احمد بن



موسى بن قاسم بن معاويه بجلى عربى اصيل و از اهل كوفه است و ثقه و جليل و واضح الحديث و درست اعتقاد و »توضيح: 
 عليه السلام از اصحاب حضرت رضا
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 «.بوده، وى صاحب سى كتاب است، و طريق مؤلّف به او صحيح است

از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن أبى  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از يونس بن عمّار آمده است، پس روايت كرده
الحسن يونس بن عمّار بن فيض صيرفى تغلبي كوفى، و وى برادر اسحاق عبد اللَّه از حسن بن محبوب از مالك بن عطيّه از أبى 

 بن عمّار است.

كلينى در كافى باب شدة ابتلاء المؤمن خبرى نقل كرده كه دلالت بر كمال ايمان و اخلاص يونس بن عمّار صيرفى و »توضيح: 
 «.است هر چند راجع به برقىّ سخن استكند، و طريق مؤلّف به او صحيح خضوع او در نزد امام صادق عليه السلام مى

 -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران الأشعرى آمده است، پس روايت كرده
 ادريس هر دو از محمّد بن احمد بن يحيى بن عمران اشعرى. -از محمّد بن يحيى العطّار، و احمد بن -رحمهما اللَّه

ابو جعفر محمّد بن احمد بن يحيى اشعرى قمّى فردى است ثقه و بزرگوار و داراى كتابى است موسوم به نوادر الحكمة »توضيح: 
هاى متعدّد و هر كس از شبيب، هر نوع كه نزد مشايخ حديث قم معروف بوده به دبّة الشّبيب، و آن صندوق بوده كه داراى خانه

داده، و كتاب نوادر او را از كثرت مطالب مختلف بدان تشبيه آورده و بمشترى مىن بيرون مىخواسته يا عطرى، از آروغنى مى
 «.اند، وى داراى كتاب ديگرى نيز هست، و طريق مؤلّف به او صحيح استكرده
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از سعد بن عبد اللَّه از احمد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از هارون بن خارجه آمده است، پس روايت كرده
 بن أبى عبد اللَّه از محمّد بن علىّ كوفى از عثمان بن عيسى از هارون بن خارجه كوفى.

باشد و داراى كتاب و ثقه است، و طريق مؤلّف به وى به محمّد بن هارون بن خارجه صيرفى مولى و از اهل كوفه مى»توضيح: 
 «.عيف استعلىّ كه ظاهرا ابو سمينه صيرفى است ض

از  -رحمه اللَّه -ام آن را از جعفر بن محمّد بن مسرورو آنچه در آن از محمّد بن خالد قسري آمده است، پس روايت كرده
عامر از حفصه از محمّد بن خالد بن عبد اللَّه قسرى بجلى و او از اهل كوفه  -حسين بن محمّد بن عامر از عمويش عبد اللَّه بن

 و عرب خالص است.



ه و كوف -محمّد بن خالد بن عبد اللَّه قسرى والى مدينه، پدرش خالد نيز امير حجاز بود و پس از حجّاج والى عراق»ضيح: تو
« قهحف»اى از نسخ شد و مردى پست و ظالم بود و رواياتى از امام صادق عليه السلام دارد، و حفصه در طريق در پاره -بصره

 «.و عنوان مذكور نيستثبت شده و در رجال بهيچ يك از هر د

 از -رضى اللَّه عنه -ابراهيم بن ناتانه -ام آن را از حسين بنو آنچه در آن از مبارك عقرقوفى آمده است، پس روايت كرده
 سنان از مبارك عقرقوفي أسدى. -علىّ بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از محمّد بن
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ه كند، و طريق مؤلّف بب اسدى عقرقوفى است، و از امام كاظم عليه السلام روايت مىمبارك بن عبد اللَّه غلام شعي»توضيح: 
 «.وى به جهت محمّد بن سنان على المشهور ضعيف است

ام آن را از علىّ بن احمد بن آمده است، پس روايت كرده -رضى اللَّه عنه -و آنچه در آن از ابو الحسين محمّد بن جعفر اسدى
رضى اللَّه عنهم، از ابو الحسين محمّد بن  -ابراهيم بن احمد بن هشام مؤدّب -احمد سنانى و حسين بنموسى، و محمّد بن 

 .-رضى اللَّه عنه -جعفر اسدى كوفى

از وى  بلا واسطه آن را -رحمه اللَّه -توضيح: محمّد بن جعفر بن محمّد بن عون اسدى ابو الحسين داراى كتابى است كه كلينى
 كند و اجتماع مشايخوى اهل كوفه بوده ولى در روى مسكن داشته، و خود ثقه است لكن از ضعفاء نقل مىروايت كرده است، 

 «.را در طريق، دليل بر معتمد بودن كتاب وى گيرند

از احمد بن ادريس از محمّد بن  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از عمرو بن جميع آمده است، پس روايت كرده
 علىّ بن يوسف از معاذ جوهرى از عمرو بن جميع. -د از حسن بن حسين لؤلؤى از حسن بناحم

ابو عثمان ازدى بصرى قاضى ري بوده و ضعيف الحديث است، و داراى كتابى است، و  -بضمّ جيم -عمرو بن جميع»توضيح: 
 «.معاذ بن ثابت جوهرى در طريق مهمل است و كتب عنوان نشده است

 -ام آن را از پدرمز مروان بن مسلم آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن ا
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از محمّد بن يحيى العطّار از محمّد بن احمد بن يحيى، از سهل بن زياد از محمّد بن حسين از على بن يعقوب  -رضى اللَّه عنه
 هاشمى از مروان بن مسلم.

است، و طريق مؤلّف به وى به سهل بن زياد ضعيف است، بعلاوه على مروان بن مسلم كوفى و ثقه و صاحب كتابى »توضيح: 
 «.بن يعقوب هاشمى غير معنون است



از سعد بن  -رحمهما اللَّه -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از عاصم بن حميد آمده است، پس روايت كرده
 ران از عاصم بن حميد.ابى نج -عبد اللَّه از ابراهيم بن هاشم از عبد الرحمن بن

حنّاط، كوفى و عرب غير خالص است، و ثقه و مورد اعتماد و راستگو و داراى  -بضم الحاء المهمله -عاصم بن حميد»توضيح: 
 «.كند، و طريق مؤلّف به وى حسن استكتابى است و از امام صادق عليه السلام روايت مى

از  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنپس روايت كرده و آنچه در آن از محمّد بن عبد الجبّار آمده است
سعد بن عبد اللَّه و حميرى و محمّد بن يحيى العطّار و احمد بن ادريس همگى از محمّد بن عبد الجبّار و وى همان محمّد بن 

 ابى الصّهبان باشد.

گانه امام جواد و هادى و عسگرى عليهم السلام از اصحاب ائمّه سهمحمّد بن عبد الجبّار قمّى ملقّب بشيبانى ثقه و »توضيح: 
 «.است و رواياتى دارد، و طريق مؤلّف به وى صحيح است

 ام آن را ازو آنچه در آن از يعقوب بن شعيب آمده است، پس روايت كرده
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ابى الخطّاب از جعفر بن بشير از حمّاد بن عثمان از از حسن بن متّيل از محمّد بن حسين بن  -رضى اللَّه عنه -محمد بن حسن
 يعقوب بن شعيب بن ميثم اسدى و او عرب غير خالص و كوفى است.

يعقوب بن شعيب از اصحاب امام باقر و امام صادق و موسى بن جعفر عليهم السلام است، و نجاشى او را توثيق كرده، »توضيح: 
 «.را به وى صحيح دانسته استو داراى كتابى است، و علامه طريق مؤلّف 

از سعد بن عبد اللَّه از احمد  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از درست بن أبى منصور آمده است، پس روايت كرده
 بن محمّد بن عيسى از حسن بن علىّ وشّاء از درست بن ابى منصور واسطى.

وى واقفى مذهب و از اصحاب امام صادق و موسى بن جعفر  -محمّد -ابن ابى منصور -بضمّ دال و راء -درست»توضيح: 
باشد، و طريق مؤلف به وى صحيح است. لكن واقفى بودن او درست معلوم عليهما السلام است، و توثيق نشده داراى كتابى مى
: بن نصير نقل كرده؛ قالاى بدان ندارد و تنها اختيار رجال كشى از حمدويه ما نيست و در رجال نجاشى و فهرست شيخ اشاره

تصحيف شده و در « واقفى»به « واسطى»حدّثنى بعض أشياخى قال: درست واسطى واقفى، و باحتمال قوى در نسخه 
در هنگام تلخيص هر دو را آورده، و نسخه رجال كشى داراى أغلاط  -رحمه اللَّه -بردارى هر نسخه با هم آمده و شيخنسخه

و شيخ بهمين جهت آن را تلخيص و اختيار كرده است، و شايد قول محقّق )ره( در معتبر  و تصحيف و تحريف بسيار بوده
 «.بصحّت روايات درست بن أبى منصور از همين جهت بوده است، و العلم عند اللَّه

 ام آن را از پدرم وو آنچه در آن از وهب بن وهب آمده است، پس روايت كرده
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از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن محمد بن خالد از پدرش از ابى البخترى وهب بن وهب  -اللَّه عنهمارضى  -محمّد بن حسن
 قاضى قرشى.

وهب بن وهب ابو البخترى قاضى سنّى مردى ضعيف بلكه خبيث و غير قابل اعتماد است، و حكم او در باره يحيى »توضيح: 
باثت وى بهترين دليل است. ابو الفرج اصفهانى در مقاتل الطالبيّين بطور بن عبد اللَّه بن حسن در حضور هارون الرشيد بر خ

كان كذّابا و له أحاديث مع »مفصل قضيّه را شرح داده است وهب پسر زوجه امام صادق عليه السلام است و نجاشى گويد: 
 ، و شيخ گويد:«الرّشيد في الكذب

ى احاديثى از امام صادق عليه السلام نقل كرده كه بهيچ كدام آن وى قاضى سنّى مذهب و ضعيف است، و نيز علّامه گويد: و
 .«اند آورده استاعتمادى نيست. و غالبا مؤلّف از وى اخبارى را كه ديگران از امام صادق عليه السلام بسند بهتر نقل كرده

 -رحمه اللَّه -حمّد بن علىّ ماجيلويهام آن را از مو آنچه در آن از ابو خديجه سالم بن مكرم جمّال آمده است، پس روايت كرده
 علىّ كوفى از عبد الرّحمن بن أبى هاشم از ابى خديجه سالم بن مكرم جمّال. -از عمويش محمّد بن ابى القاسم از محمّد بن

 ابو خديجه جمّال كوفى از وابستگان بنى اسد و از اصحاب امام صادق -بفتح ميم و راء با تخفيف -سالم بن مكرم»توضيح: 
داند وى داراى كتابى است كه جماعتى از او روايت كرده، نجاشى او را ثقه مىعليه السلام است، و ابو سلمه او را امام خطاب مى

 «.اند، و طريق مؤلّف به او به محمّد بن علىّ كه ظاهرا ابو سمينه صيرفى است، ضعيف استكرده
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از محمّد بن حسن  -رحمه اللَّه -حسن -ام آن را از محمّد بنست، پس روايت كردهو آنچه در آن از قاسم بن سليمان آمده ا
 صفّار از محمّد بن عيسى بن عبيد از نضر بن سويد از قاسم بن سليمان.

قاسم بن سليمان كوفى يا بغدادى داراى اصل يا كتاب است، و از اصحاب امام صادق عليه السّلام ميباشد و توثيق »توضيح: 
 «.ده است، و طريق مؤلّف نزد علّامه حلى صحيح استصريح نش

از  -رحمه اللَّه -ام آن را از حسين بن احمد بن ادريسو آنچه در آن از زكريّا بن مالك جعفى آمده است، پس روايت كرده
ك ل بن عبد الملپدرش از محمّد بن احمد از علىّ بن اسماعيل از صفوان بن يحيى از عبد اللَّه بن مسكان از ابو العبّاس فض

 )بقباق( از زكريّا بن مالك جعفىّ.

گذشت. و طريق مؤلّف به وى در اينجا به جهت حسين بن احمد بن ادريس حسن « زكريّا النقّاض»وى تحت عنوان »توضيح: 
 «.است



رضى اللَّه  -مدانىام آن را از احمد بن زياد بن جعفر هو آنچه در آن از ابراهيم بن محمد همدانى آمده است، پس روايت كرده
 از علىّ بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از ابراهيم بن محمّد همدانى. -عنه
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از اصحاب سه امام: جواد و هادى و عسكرى عليهم السّلام است و از جانب  -يا همذانى -ابراهيم بن محمّد همدانى»توضيح: 
ى نوشته است و كشّي آن را نقل كرده است مورد اعتماد بودن وى فهميده اى كه امام جواد به وايشان وكيل بوده، و از نامه

 «.شود بلكه توثيقى غير صريح است، و طريق مؤلّف به او صحيح استمى

از عبد اللَّه بن جعفر  -رحمه اللَّه -ام آن را از محمّد بن موسى ابن متوكّلو آنچه در آن از مصادف آمده است، پس روايت كرده
 احمد بن محمّد بن عيسى از حسن ابن محبوب از علىّ بن رئاب از مصادف.حميرى از 

مصادف مولى ابن عبد اللَّه عليه السّلام ضعيف است، و طريق مؤلّف به او صحيح است، وى حكايتى دارد با امام صادق »توضيح: 
 «.نقل كرده استدر كافى كتاب روضه آن را از مرازم بن حكيم  -رحمه اللَّه -عليه السّلام كه كلينى

ام آن را از پدرم و محمد و آنچه در آن از مصعب بن يزيد انصارى عامل امير المؤمنين عليه السّلام آمده است، پس روايت كرده
از سعد ابن عبد اللَّه از احمد بن محمّد بن عيسى از على بن حكم از ابراهيم بن عمران شيبانى از  -رضى اللَّه عنهما -بن حسن

 ابراهيم از يحيى بن أبى أشعث كندى از مصعب بن يزيد انصارى كه گفت:يونس بن 

 و حديث را تا به آخر ذكر كرد. -امير مؤمنان عليه السّلام مرا عامل چهار روستاى مدائن كرد

 ابن يزيد انصارى از تابعين است، و مؤلّف در -بضمّ ميم -مصعب»توضيح: 
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كند. اين شخص غير از مصعب دوّم از وى آن حديث را كه مؤلّف اشاره بآن كرده، از وى نقل مىباب خراج و جزيه در مجلّد 
كند با واسطه. و در طريق مؤلّف بن يزيدى است كه نجاشى او را عنوان كرده و گويد: او از امام صادق عليه السّلام روايت مى

 «.كتب رجالى آنان را نيافتم به وى افرادى ناشناخته موجود است كه شايد عامّى باشند و در

از سعد بن  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد ابن حسنو آنچه در آن از طلحة بن زيد آمده است، پس روايت كرده
 يحيى الخزاّز و محمّد بن سنان هر دو از طلحه بن زيد. -عبد اللَّه از احمد بن محمّد بن عيسى از محمّد بن

ن زيد ابو خزرج نهدى شامى و گفته شده: جزرى، عامّى مذهب و يا بترى است، جز آنكه كتابش مورد اعتماد طلحة ب»توضيح: 
اند، و طريق كند، و عامّه در كتب رجالى او را نامبرده و جرح نمودهاست، از دو امام باقر و صادق عليهما السّلام روايت مى



ذا كند لاند شايد براى اين باشد كه از ائمّه شيعه روايت مىذكر نكردهمؤلّف به وى صحيح است، و جرح عامّه چون سبب را 
 «.اعتبارى ندارد و از اين رو كتابش مورد اعتماد اصحاب ما است

از حميرى از محمّد بن حسين بن أبى  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ابو الورد آمده است، پس روايت كرده
 ن محبوب از عليّ بن رئاب از أبو الورد.الخطّاب از حسن ب

از امام باقر عليه السّلام  0185اند همان ورد بن زيد است كه روايت او در مجلّد سوّم تحت رقم ابو الورد را گفته»توضيح: 
ت مدر كافى باب فضل حجّ بسند صحيح از سلمة بن محرز خبرى آورده كه گفت: من خد -رحمة اللَّه عليه -گذشت. و كلينى

 امام
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گفتند وارد شد و به آن حضرت عرض كرد: خداوند بر شما رحمت آرد صادق عليه السّلام بودم، كه مردى را كه ابو الورد مى
داشتيد، حضرت فرمود: اى ابا الورد دوست دارم مشاهده كنم اى كاش بدنتان را به استقرار در محمل و سايه آن آسوده مى

زيرا كسى مشاهده نكند آنها را جز اينكه خداوند فوائدى  لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهمُْ  اوند تبارك و تعالى فرموده است:منافعى را كه خد
گرديد در حالى كه خدا شما را آمرزيده است، و ديگران تنها در اهل و مال مورد نصيب او گرداند، امّا شما پس از حجّ بازمى

اين خبر نوع مدحى در خطاب حضرت به او كه وى را با كنيه نام برده است هست و معلوم  شوند. ازحفاظت خداوند واقع مى
 «.شود كه مرضى آن حضرت بوده، و طريق مؤلف به او صحيح استمى

از على بن حسين  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از فضل بن ابى قرّه سمندى آمده است، پس روايت كرده
 سابق تفليسى از فضل بن ابى قرّه سمندى. -احمد بن أبى عبد اللَّه برقى از شريف بن سعدآبادى از

كند ها است، از امام صادق عليه السّلام روايت مىاى از نسخهچنان كه در پاره -يا سهندى -فضل بن أبى قرّه سمندى»توضيح: 
 «.به شريف بن سابق تفليسىو ضعيف است و داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به او نيز ضعيف است 

از محمّد بن يحيى  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن على ماجيلويهو آنچه در آن از وصّافى آمده است، پس روايت كرده
 فضّال از عبيد اللَّه بن وليد وصّافى. -العطّار از احمد بن محمّد بن عيسى از ابن

 باشد و ازاش ابو سعيد است ثقه مىكنيهعبيد اللَّه بن وليد وصّافى »توضيح: 

 082ص:

مسكان از وى روايت كرده است، و وصّافى  -كند، و داراى كتابى است كه ابنامامان باقر و صادق عليهما السّلام روايت مى
ه وصّاف ن نسبت بآ»باشد كه گويا وصّاف بن عامر عجلى باشد، ابن اثير در لباب گويد: نسبتش به مردى از بزرگان عرب مى

است، و اين نام جماعتى است، كه از جمله ايشان وصّاف بن عامر عجلى است، و اسم او مالك بوده و منسوب به او است عبيد 



و  «كند از عطيّه و عطا، و از او روايت كنند يعلى بن عبيد و وكيعاللَّه بن وليد بن عبد الرحمن بن قيس وصّافى كه روايت مى
را با كنيه أبو اسماعيل از اولاد وصّاف بن عامر شمرده است، و عسقلانى روايت او را از جماعتى از معاصرين بخارى نيز او 

امام باقر و امام صادق عليهما السّلام و از جماعتى از هم مذهبان خود جرح او را نقل كرده، و چنانچه وى با آن كس كه عامهّ 
ندارد، و آنچه بنظر حقير پس از اندكى بررسى رسيده است اتّحاد عبد اللَّه بن  اند متّحد باشد جرح آنان چندان صحّتآورده

وليد وصّافى و عبيد اللَّه بن وليد وصّافى و عبد اللَّه بن وليد عجلى كوفى است، بارى طريق مؤلّف به وى قوى است به ابن فضّال 
 «.فطحى موثّق

عن سعد بن عبد اللَّه از قاسم بن محمد  -رضى اللَّه عنه -ن را از پدرمام آو آنچه در آن از زهرى آمده است، پس روايت كرده
لحسين ا -از علىّ بن -و نامش محمّد بن مسلم بن شهاب است -اصفهانى از سليمان بن داود منقرى از سفيان بن عيينه از زهرى

 عليهما السّلام.

بدنيا آمده  25فقهاى عامّه و محدّثان ايشان است، در سال محمّد بن مسلم عبيد اللَّه بن شهاب زهرى مدنى تابعى از »توضيح: 
 درگذشته، و از منحرفين از على امير المؤمنين عليه السّلام است، شيخ او را در رجال عنوان كرده و گويد: عدوّ  150و در 

 086ص:

ابن ابى الحديد در شرح نهج البلاغه است و همچنين علّامه و ابن داود و مير مصطفى صاحب نقد الرجال او را دشمن دانند، 
گويد: جرير بن عبد الحميد از محمّد بن شيبه روايت كرده است كه گفته: من در مسجد النّبى صلّى اللَّه عليه و  -26شرح كلام 

و فرمود:  شتكردند و علىّ بن الحسين عليه السّلام بر آنها گذآله ديدم كه زهرى و عروة بن زبير، علىّ بن ابى طالب را سبّ مى
اى عروه پدرم با پدر تو نزد خدا بمحاكمه رفتند و خداوند پدر مرا ذى حق دانست، و تو اى زهرى اگر در مكّه بودى خانه 

و در تحف العقول از علىّ بن  -مراد آنست كه پدرت با مشركين مكّه در بدر حاضر شده بود -دادمپدرت را بتو نشان مى
هاى مهمّ و مروّج آنان كند، پنجاه سال در دربار بنى اميه شاغل پستنحراف او را از حقّ بيان مىاى است كه االحسين باو نامه

بود، ابن خلكان گفته است: پيوسته زهرى با عبد الملك بن مروان بود سپس با هشام بن عبد الملك و بعد با يزيد بن عبد الملك 
زندانش نمود و دستور داد كه حديث بفرزندانش بياموزد، بارى مؤلّف و او وى را بسمت قضاء برگزيد، و هشام وى را معلّم فر

درين كتاب احاديثى را از وى در مقام احتجاج از باب جدل نقل كرده است، و در طريق وى قاسم ابن محمّد اصفهانى است كه 
 «.معروف بكاسام يا كاسولا ميباشد، و مجروح است

از محمّد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمد بن حسناست، پس روايت كردهو آنچه در آن از حسن بن علىّ وشّاء آمده 
 حسن صفّار از احمد بن محمّد بن عيسى و ابراهيم بن هاشم هر دو از حسن بن على وشّاء كه معروف است به ابن بنت الياس.

ن ا عليه السّلام است و از بزرگان محدّثيحسن بن علىّ وشّاء خزاّز ابو محمد بجلى كوفى از اصحاب ابى الحسن الرض»توضيح: 
 «.اماميّه و داراى مقام بلند و رفيعى است، و طريق مؤلّف به او صحيح است



از سعد بن عبد اللَّه و احمد بن  -رضي اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از حسن بن راشد آمده است، پس روايت كرده
 همگى محمّد بن عيسى و ابراهيم بن هاشم

 087ص:

ن از علىّ ب -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن علىّ ماجيلويهاز قاسم بن يحيى از جدّش حسن بن راشد، و نيز روايت كرده
 ابراهيم بن هاشم از پدرش از قاسم بن يحيى از جدّش حسن بن راشد.

باشد و از امام جواد عليه ب است، و در روايت ضعيف مىاش ابو علىّ و از وابستگان آل مهلّحسن بن راشد كنيه»توضيح: 
كند، وى كتابى دارد بنام راهب و راهبه و ابن غضائرى ويرا تضعيف نموده است، و طريق مؤلّف به وى به قاسم السّلام روايت مى

 «.بن يحيى ضعيف است و ذكر او بعدا خواهد آمد

از محمّد بن حسن  -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمّد بنروايت كردهو آنچه در آن از أبان بن عثمان آمده است، پس 
صفّار از يعقوب بن يزيد و ايّوب بن نوح و ابراهيم بن هاشم و محمّد بن عبد الجبّار همگى از محمّد بن ابى عمير و صفوان بن 

 يحيى از ابان بن عثمان احمر.

د، و شيخ اناصحاب امام صادق عليه السّلام است و او را كوفى و هم بصرى گفته ابان بن عثمان احمر بجلى به ولاء از»توضيح: 
او را در فهرست از اصحاب ابى الحسن عليه السّلام نيز شمرده است و گويد: از كتابهاى وى جز كتابى كه در آن مبدء و مبعث 

وى ناووسى مذهب است و توثيق شده از اصحاب  اند،شناسم و همچنين گفتهو مغازى و وفات و سقيفه و ردّه را جمع كرده نمى
 -اجماع شمرده شده است، علّامه حلّى فرموده: نزديكتر بصواب نزد من پذيرفتن روايات اوست هر چند مذهبش فاسد است

ل: كونه ناووسيّا غير واضح بل قي»انتهى. و ناووسى مذهب بودن وى مورد گفتگو است و محقّق اردبيلى در شرح ارشاد فرموده: 
 شود كه وى ابتدا ناووسى بوده سپس به اصحاب ماو از كلام وى چنين استفاده مى« كان ناووسيّا

 088ص:

 «.پيوسته است، بهر حال طريق مؤلّف به او صحيح است

ه از هيثم بن از سعد بن عبد اللَّ -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از عمرو بن خالد آمده است، پس روايت كرده
 أبى مسروق نهدى از حسين بن علوان از عمرو بن خالد.

عمرو بن خالد عامّي مذهب و بترى است، و مؤلّف در مواردى از كتاب از وى حديثى از زيد بن علىّ بن الحسين »توضيح: 
ن حال علماى رجال خاصّه و عامّه عليهما السّلام نقل كرده است، البتّه او علاقه و محبّت شديدى به اهل بيت داشته، ولى با اي

اند، و تنها كشى توثيق او را از ابن فضّال فطحى نقل كرده است، و در طريق مؤلّف به او حسين بن علوان او را توثيق نكرده
 «.كلبى عامّى و غير موثّق است هر چند از محبّان اهل بيت ميباشد



از عبد اللَّه بن جعفر حميرى  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمردهو آنچه در آن از منصور بن يونس آمده است، پس روايت ك
 از أحمد بن محمّد بن عيسى از علىّ بن حديد و محمد بن اسماعيل بن بزيع هر دو از منصور بن يونس بزرج.

 هب و غير موثّقمنصور بن يونس ملقب به بزرج از اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام است، واقفى مذ»توضيح: 
 «.است يعنى توثيقش ثابت نيست، و داراى كتابى است امّا طريق مؤلّف باو صحيح است

 ام آن را ازو آنچه در آن از محمّد بن فيض التيمى آمده است، پس روايت كرده

 089ص:

 ق حذّاء از محمّد بن فيض تيمى.از احمد بن ادريس از احمد بن ابى عبد اللَّه از داود بن اسحا -رضى اللَّه عنه -پدرم

محمّد بن فيض از اصحاب امام صادق عليه السّلام است، و توثيق نشده او از تيم الرّباب است، و در طريق وى داود »توضيح: 
 «.بن اسحاق ابو سليمان جبلى مهمل است

از سعد بن عبد  -رحمه اللَّه -ا از پدرمام آن رو آنچه در آن از عبد المؤمن بن قاسم انصارى كوفى آمده است، پس روايت كرده
اللَّه از محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب از حكم بن مسكين از ابو كهمس از عبد المؤمن بن قاسم انصارى كوفى كه عرب اصيل 

 برادر ابو مريم عبد الغفّار بن قاسم انصارى است.

الغفّار هر دو ثقه و از اصحاب امام باقر و امام صادق  عبد المؤمن بن قاسم بن قيس انصارى كوفى و برادرش عبد»توضيح: 
سالگى از دنيا رفت. وى داراى كتاب  81اند، و عبد المؤمن يك سال پيش از امام صادق عليه السّلام در سنّ عليهما السّلام

 «.انداست، و در طريق مؤلّف به وى حكم بن مسكين و ابو كهمس هر دو توثيق نشده

از محمّد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد ابن علىّ ما جيلويهدريس بن هلال آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از ا
 الخطّاب از محمّد بن سنان از ادريس بن هلال. -بن يحيى العطّار از محمّد بن حسين بن أبى

 در كتب رجال ذكرى از ادريس بن هلال نيامده، و تنها مؤلّف در مجلّد»توضيح: 

 094ص:

اش نزديكى كند نقل كرده است از امام صادق خبرى از وى در حكم كسى كه در روز ماه رمضان با زوجه 1887دوّم تحت رقم 
 «.سنان ضعيف است على المشهور -عليه السّلام، و طريقش به وجود محمّد بن

از عبد اللَّه بن جعفر حميرى از  -رضى اللَّه عنه -رمام آن را از پدو آنچه در آن از قاسم بن عروه آمده است، پس روايت كرده
 عروه. -هارون بن مسلم بن سعدان از قاسم بن



قاسم بن عروة ابو محمّد مولى ابى ايوب موريانى وزير منصور دوانيقى است. وى داراى كتابى است كه برقى و عبد »توضيح: 
ح كند، و طريق مؤلّف به او صحيو از امام صادق عليه السّلام روايت مى كنند، توثيق نشدهاللَّه بن احمد بن نهيك از او روايت مى

 «.است هر چند هارون بن مسلم در جبر و تشبيه داراى مذهب نادرستى است ولى موجب جرح او در نقل نيست

د اللَّه از ابراهيم بن از سعد بن عب -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از محمّد بن قيس آمده است، پس روايت كرده
 هاشم از عبد الرّحمن بن أبى نجران از عاصم ابن حميد، از محمّد بن قيس.

محمّد بن قيس ابو عبد اللَّه بجلى ثقه و مورد اعتماد و از اصحاب امام باقر عليه السّلام است وى داراى كتاب قضايا »توضيح: 
بن قيس ديگرى نيز هست كه او اسدى است، و طريق مؤلّف به بجلى حسن  و داوريهاى امير مؤمنان عليه السّلام است، و محمّد

 «.است

 ام آن را از محمّد بن علىّو آنچه در آن از بشير نبّال آمده است، پس روايت كرده

 091ص:

 نبال.سنان از بشير  -از محمّد بن يحيى العطّار از ابراهيم بن هاشم از محمّد بن -رضى اللَّه عنه -ماجيلويه

بشير بن ميمون نبّال وابشى كوفى و از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام است و از حمله حديث آن دو »توضيح: 
 «.امام است و چنان كه مؤلّف در كمال الديّن آورده ممدوح است و طريقش به وى ضعيف است بمحمّد بن سنان

از  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنت، پس روايت كردهو آنچه در آن از عبد الكريم بن عمرو آمده اس
سعد بن عبد اللَّه از احمد بن محمّد بن عيسى از احمد بن محمّد بن ابى نصر بزنطى از عبد الكريم بن عمرو خثعمىّ و لقبش 

 كراّم است.

ام صادق و امام موسى بن جعفر عليهما السّلام روايت عبد الكريم بن عمرو بن صالح خثعمى به ولاء كوفى و از ام»توضيح: 
و علّامه حلّى او را در مجروحين « واقفيّ خبيث»كند، و داراى كتابى است. شيخ در رجالش او را ضعيف دانسته و گويد: مى

 «.آورده، و نجاشىّ گويد: ثقه است و واقفى مذهب و طريق مؤلّف به او صحيح است

از محمّد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن حسنابى منصور آمده است، پس روايت كرده و آنچه در آن از عيسى بن
اش ابو ابى الخطّاب از جعفر بن بشير از حمّاد بن عثمان از عيسى بن ابى منصور، و كنيه -حسن صفّار از محمّد بن حسين بن

 ما -اللَّه عنه رضى -صالح و اهل كوفه و عرب غير خالص است و محمّد بن حسن

 095ص:



را حديث كرد از محمّد بن حسن صفّار از يعقوب بن يزيد، از ابن أبى عمير از ابراهيم ابن عبد الحميد، از عبد اللَّه بن سنان از 
ه بخواهى اابن ابى يعفور كه گفت: من نزد امام صادق عليه السّلام بودم كه عيسى بن أبى منصور وارد شد، امام بمن فرمود: هر گ

 اى در آخرت بنگرى بدين شخص نظر كن.اى در دنيا و برگزيدهبه برگزيده

عيسى بن ابى منصور چه با عيسى شلقان يا عيسى بن صبيح عرزمى متّحد باشد و چه نباشد، از خبرى كه مؤلّف »توضيح: 
 «.آورده ممدوح بودن بلكه ثقه بودن او ظاهر است، و طريق مؤلّف به وى صحيح است

از على  -رضى اللَّه عنه -موسى بن متوكّل -ام آن را از محمد بنآنچه در آن از عمرو بن شمر آمده است، پس روايت كرده و
 بن حسين سعدآبادى از احمد بن ابى عبد اللَّه برقى از پدرش از احمد بن نضر خزاّز از عمرو بن شمر.

ما السّلام است، و جداّ مردى ضعيف الحديث و غير مورد اعتماد عمرو بن شمر از اصحاب امامان باقر و صادق عليه»توضيح: 
 «.است، و در طريق وى سعدآبادى توثيق نشده است

از محمّد بن حسن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد ابن حسنو آنچه در آن از سليمان بن عمرو آمده است، پس روايت كرده
 احمد بن على از عبد اللَّه بن جبله از على بن شجره از سليمان بن عمرو الأحمر. صفّار، از احمد بن أبى عبد اللَّه برقى از

 سليمان بن عمرو اگر سليمان بن عمرو بن عبد اللَّه بن وهب نخعى»توضيح: 
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 «.باشد، وى مجروح است، و چنانچه ديگرى باشد پس مهمل است، و در طريق مؤلّف احمد بن علىّ مجهول است

از سعد بن عبد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمچه در آن از عبد الملك بن عتبه هاشمى آمده است، پس روايت كردهو آن
 اللَّه از محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب از حسن بن على بن فضّال از محمّد بن أبى حمزه از عبد الملك بن عتبه الهاشمى.

اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام است و داراى كتابى نيست، و آنكه داراى عبد الملك بن عتبه هاشمى از »توضيح: 
عتبه نخعى است چنان كه نجاشى ذكر كرده است، و طريق مؤلّف به او قوى است به ابن فضّال  -كتاب است عبد الملك بن

 «.سهو القلم است« هاشمى»فطحى موثّق، و ظاهرا 

از محمّد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن على ماجيلويهحمزه آمده است، پس روايت كرده و آنچه در آن از علىّ بن أبى
 الخطّاب از احمد بن محمد بن ابى نصر بزنطى از على بن ابى حمزه. -بن يحيى العطّار از محمّد بن حسين بن أبى

ئى است و سخت ضعيف و غير معتمد است، و طريق علىّ بن أبى حمزه بطائني از سران واقفه است و داراى كتابها»توضيح: 
 «.مؤلّف به او صحيح است



از حسين بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد ابن حسنو آنچه در آن از يحيى بن أبى العلاء آمده است، پس روايت كرده
 العلاء. حسن بن أبان از حسين بن سعيد از فضالة ابن ايّوب از ابان بن عثمان از يحيى بن ابى
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يحيى بن ابى العلاء رازى از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام است و او با يحيى بن علاء بجلى متّحد »توضيح: 
است، داراى كتابى است و نجاشى او را ثقه گفته و در رى قاضى بوده و عسقلانى نيز او را عنوان كرده، و از قول ديگران او را 

 «.ف نموده، و طريق مؤلّف به او صحيح استتضعي

از عبد اللَّه بن جعفر حميرى از  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از محمدّ بن حكيم آمده است، پس روايت كرده
 -از محمّد بن حسنام آن را عيسى از حريز از محمّد بن حكيم، و نيز روايت كرده -احمد بن ابى عبد اللَّه از پدرش از حمّاد بن

 حكيم. -از محمّد بن حسن صفّار از يعقوب بن يزيد از محمّد بن أبى عمير از محمّد بن -رحمه اللَّه

محمّد بن حكيم چنان كه در رجال نجاشى ذكر شده است خثعمى و از اصحاب ابى عبد اللَّه صادق و ابو الحسن كاظم »توضيح: 
باشد، و ميباشد، داراى كتابى است، و توثيق صريح نشده است ولى مورد رضايت مى اش ابو جعفرعليهما السّلام است و كنيه

 «.طريق اوّل و دوّم هر دو صحيح است هر چند در طريق اوّل محمّد بن خالد برقى است

ه از احمد بن از سعد بن عبد اللَّ -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از علىّ بن حكم آمده است، پس روايت كرده
 محمّد بن عيسى از علىّ بن حكم.

علىّ بن حكم شاگرد و تلميذ ابن ابى عمير است، ثقه و جليل القدر و داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به او صحيح »توضيح: 
 «.است

 ام آن را از پدرم و محمّدو آنچه در آن از على بن سويد آمده است، پس روايت كرده
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 از سعد بن عبد اللَّه و عبد الرحمن بن جعفر حميرى هر دو از علىّ بن حكم از علىّ بن سويد. -رضى اللَّه عنهما -حسنابن 

علىّ بن سويد سائى از اصحاب ابى الحسن موسى عليه السّلام است و از حضرت رضا عليه السّلام رواياتى دارد، و »توضيح: 
 وى صحيح است.ثقه و داراى كتاب است و طريق مؤلّف به 

ام آن را از محمّد و آنچه در آن از ادريس بن زيد، و علىّ بن ادريس مصاحبان رضا عليه السّلام آمده است، پس روايت كرده
از علىّ بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از ادريس بن زيد و علىّ بن ادريس از امام رضا  -رضى اللَّه عنه -بن علىّ ما جيلويه

 عليه السّلام.



اند و مهملند، و در جايى ديگر عنوان نشده -رحمه اللَّه -ادريس بن زيد و علىّ بن ادريس جز در مشيخه صدوق»ضيح: تو
اند خود نوعى مدح بليغ است، و طريق مؤلّف به لكن توصيف مؤلّف به جهت آنكه هر دو از اصحاب حضرت رضا عليه السّلام

 «.آن دو حسن است

از علىّ بن ابراهيم از پدرش  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرممران آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از محمّد بن ح
از محمّد بن حسن صفّار  -رحمه اللَّه -ام آن را از محمّد بن حسناز محمّد بن ابى عمير از محمّد بن حمران، و نيز روايت كرده

 -ن بن يحيى و ابن ابى عمير هر دو از محمّد بناز ايّوب ابن نوح و ابراهيم بن هاشم هر دو از صفوا
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 حمران.

دراّج گذشت چون يك كتاب را هر دو با نظر  -سابقا عنوان او با معيّت جميل بن -بر وزن سبحان -محمّد بن حمران»توضيح: 
اوست و مستقلا نوشته است، و در اند، و محمد بن حمران خود كتاب ديگرى دارد كه تأليف خود و يارى هم تأليف كرده بوده

اينجا مراد مؤلّف طريق كتاب مستقلّ اوست، وى توثيق صريح نشده است ولى آل اعين جز دو تن آنان همگى مورد اعتمادند. 
 «.و طريق مؤلّف در اينجا به او اوّلى حسن و دوّمى صحيح است

از على بن  -رضى اللَّه عنه -موسى بن متوكّل -از محمّد بنام آن را و آنچه در آن از سعيد نقّاش آمده است، پس روايت كرده
 حسين سعدآبادى از احمد بن ابى عبد اللَّه برقى از پدرش از محمّد بن سنان از سعيد نقّاش.

سعيد نقّاش جز در مشيخه مؤلّف نامش در رجال نيامده، و مؤلّف در مجلّد دوّم در تكبيرات شب عيد فطر از كتاب »توضيح: 
 «.بى نقل كرده است و طريق مؤلّف به وى به محمد بن سنان ضعيف است بنا بر مشهوروى مطل

از سعد بن  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از قاسم بن يحيى آمده است، پس روايت كرده
 شم هر دو از قاسم بن يحيى.عبد اللَّه، و حميرى هر دو از احمد بن محمّد بن عيسى، و ابراهيم بن ها

علّامه در خلاصة الرجال قاسم بن يحيى بن راشد الراشدى را صريحا تضعيف و در بخش ضعفاء آورده است، و »توضيح: 
نجاشى گويد: وى داراى كتابى است، و متعرضّ حال او نشده، تنها به ذكر طريق خود به كتاب او بسنده كرده، ولى مؤلّف در 

 يفيّت زيارت ابى عبد اللَّه الحسين عليه السّلام در مجلّد سوّم زيارتىكتاب زيارات در ك
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ث ترين زيارات است از حياين زيارت را براى اين كتاب اختيار كردم زيرا از نظر من صحيح»نقل كرده و سپس گفته است: 
ا معتبر دانست، وى داراى كتابى است در آداب امير يحيى است، از اين رو ميتوان او ر -سند و روايت، و در طريق آن قاسم بن

 «.المؤمنين عليه السّلام كه احمد بن محمّد بن عيسى راوى آنست، بارى طريق مؤلف در اينجا باو صحيح است



از حسين بن  -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از حسين بن سعيد آمده است، پس روايت كرده
از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن محمّد بن عيسى از حسين  -رضى اللَّه عنه -بن آبان از حسن بن سعيد. و نيز از پدرمحسين 

 سعيد. -بن

حسين بن سعيد بن حمّاد اهوازى از اصحاب حضرت رضا و امام جواد و امام هادى عليهم السّلام است، و ثقه و »توضيح: 
وفه بوده و بعد به اهواز منتقل شده و از آنجا بقمّ آمده و بر حسن بن ابان وارد شده و در جليل و از كسانيست كه اصلا اهل ك

 «.قم از دنيا رفته است، وى داراى تصانيفى است و هر دو طريق مؤلّف به وى صحيح است

سعد بن عبد اللَّه از احمد از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از غياث بن ابراهيم آمده است، پس روايت كرده
 بزيع و محمّد بن يحيى الخزاّز از غياث بن ابراهيم. -بن محمّد بن عيسى از محمّد بن اسماعيل بن

 غياث بن ابراهيم ابو محمّد تيمى اسدى اصلا بصرى است ولى در كوفه»توضيح: 
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 كند، نجاشى او را توثيقسى بن جعفر عليهم السّلام روايت مىميزيسته و بترى مذهب است، و از امام باقر و امام صادق و مو
 «.كرده و علّامه نيز از وى متابعت نموده، وى داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به او صحيح است

از  -هرضى اللَّه عن -ام آن را از محمّد ابن علىّ ما جيلويهو آنچه در آن از علىّ بن محمّد نوفلى آمده است، پس روايت كرده
 پدرش از احمد بن محمّد بن خالد از پدرش از علىّ بن محمّد نوفلى.

على بن محمّد نوفلى را شيخ طوسى از اصحاب امام هادى عليه السّلام شمرده، و او روايتى در باب نوادر كتاب صوم »توضيح: 
وى از مخلصين ائمّه است، و نيز از روايت شود كه كافى دارد كه در مجلّد سوّم همين كتاب نقل شده و از آن چنين استفاده مى

ود، و شنقل شده است، همين معنى فهميده مى« ما أعطى الأئمّة عليهم السّلام من اسم اللَّه الأعظم»ديگرش كه در كافى در باب 
 «.طريق مؤلّف به او صحيح است هر چند محمّد برقى در آن است

 -نهرضى اللَّه ع -ام آن را از جعفر بن محمّد بن مسرورده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از عبد اللَّه بن لطيف تفليسى آم
 از حسين بن محمد بن عامر از عمويش عبد اللَّه بن عامر از محمّد بن ابى عمير از عبد اللَّه بن لطيف تفليسى.

مام ششم عليه السّلام شمرده است، و عبد اللَّه بن لطيف تفليسى مجهول الحال است، شيخ او را در رجال از اصحاب ا»توضيح: 
 «.طريق مؤلّف به وى صحيح است

 -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ابن ابى نجران آمده است، پس روايت كرده
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 نجران. -از احمد بن محمّد بن عيسى از عبد الرّحمن بن ابى -از سعد بن عبد اللَّه -رضى اللَّه عنه

عنوان كرده و طريقش را از استاد خود، محمّد بن حسن بن وليد از صفّار از احمد بن  399بقا او را در ص مؤلّف سا»توضيح: 
 «.محمّد بن عيسى به او آورده بود، و ما در آنجا حالش را ذكر كرديم، و طريق در اينجا صحيح است

ن را ام آالسّلام آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از محمّد بن قاسم بن فضيل بصرى مصاحب ابى الحسن الرضا عليه 
 از علىّ بن ابراهيم از پدرش از عمرو بن عثمان از محمّد بن قاسم بن فضيل بصرى. -عنه -رضى اللَّه -از حسين بن ابراهيم

 فمحمّد بن قاسم بن فضيل نهدى بوده و نجاشى او را توثيق كرده و مؤلّف او را به مصاحبت با حضرت رضا وص»توضيح: 
 «.نموده، وى داراى كتابى است و طريق مؤلّف به او حسن است

از محمّد بن حسن  -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از سيف بن عميره آمده است، پس روايت كرده
 نخعى. سيف از برادرش حسين بن سيف از پدرش سيف بن عميره -صفّار از احمد بن محمد بن عيسى از على بن

اهل كوفه است، و شيخ در فهرست او را توثيق كرده و علّامه از وى پيروى نموده، و ابن  -بفتح عين -سيف بن عميره»توضيح: 
 «.شهرآشوب او را واقفى موثّق داند، وى داراى كتابى است، و در طريق حسين بن سيف مهمل است و عنوان نشده

 -ام آن را از پدرمپس روايت كرده و آنچه در آن از محمّد بن عيسى آمده است،
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مّد بن از مح -رضى اللَّه عنه -حسن -از سعد بن عبد اللَّه از محمّد بن عيسى بن عبيد يقطينى، و از محمّد بن -رضى اللَّه عنه
 حسن صفّار از محمّد بن عيسى بن عبيد يقطينى.

اش اختلاف اش ابو جعفر، و در بارهن بنى اسد بن خزيمه است، و كنيهمحمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين از وابستگا»توضيح: 
اند نجاشى او را توثيق كرده است، و شيخ در فهرست او را تضعيف نموده، و مؤلّف در كلمات خود از استادش محمّد بن كرده

ت لى بن محمد قتيبى نقل كرده اسحسن بن وليد عدم اعتماد خود را به متفرّداتش از كتاب يونس نقل كرده است، و كشّى از ع
گفت: در همگنانش مانند او نيست، و اصل كرد، و مىستود و مدح مىداشت، و او را مىكه فضل بن شاذان عبيدى را دوست مى

اند، و بنظر ميرسد كه جرح از جهت آنست كه محمّد بن در جرح او ابن وليد است، و مصنّف و همچنين شيخ از وى نقل كرده
اى از بزرگان امثال زراره و محمّد بن مسلم و مؤمن الطاق و ابو بصير و بريد عجلى را نقل كرده است، بارى دح پارهعيسى ق

 «.طريق مؤلّف به او صحيح است

رضى اللَّه  -ام آن را از مظفّر بن جعفر بن مظفّر علوىو آنچه در آن از محمّد بن مسعود عيّاشى آمده است، پس روايت كرده
 .-رضى اللَّه عنه -جعفر بن محمّد بن مسعود از پدرش ابى النّضر محمّد بن مسعود عيّاشى از -عنه



ى چشم اش ابو نضر است، ومحمّد بن مسعود بن عيّاش سلمى سمرقندى معروف به عيّاشى صاحب تفسير مشهور كنيه»توضيح: 
است، در ابتداى امر عامّى مذهب بوده و سپس و چراغ شيعه اماميّه است بسيار جليل القدر و داراى بيش از دويست كتاب 

مستبصر شده و در آن هنگام جوان بوده، و از مشايخ كوفه و بغداد و قم حديث شنيده، و تنها طعنى كه بر وى وارد است آنست 
 كند، وكه از ضعفا بسيار روايت مى
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ش صرف نقل باشد نه آنكه به روايات ضعفا احتجاج كند، خوش باورى او تا حدّى از مقام والايش كاسته است، و شايد نظر
وى ثروت بسيارى از پدر به ارث برد و همه آن را در ترويج روايات اهل البيت عليهم السّلام بكار گرفت و خرج نمود، بارى 

 «.طريق مؤلّف به وى صحيح است

 -رضى اللَّه عنه -محمدّ بن يحيى العطّار -احمد بن ام آن را ازو آنچه در آن از ميمون بن مهران آمده است، پس روايت كرده
يحيى الأهوازى از محمّد بن جمهور از حسين بن مختار فروشنده كفن از ميمون  -از پدرش از جعفر بن محمّد بن مالك از ابى

 بن مهران.

رجاليوّن اهل سنتّ او را  عبد العزيز قاضى بوده و -ميمون بن مهران تابعى و عامّى مذهب است و از جانب عمر بن»توضيح: 
اند، زيرا وى فضل خلفاء راشدين را همانند تاريخ خلافتشان ميدانسته، و ترتيب عنوان كرده و بيش از حدّ توثيق و مدح نموده

 برترى را به ترتيب زمان آنها معتقد بوده، و در بعض رواياتشان آمده كه بر علىّ عليه السّلام اعتراض داشته است، بارى مؤلّف
 از وى خبرى در باب اعتكاف نقل كرده كه موافق مذهب اماميّه روايت كرده است و بدان بر عامّه حجّت آورده.

چون در روايت او خروج معتكف از مسجد براى انجام حاجت ضرورى جائز است چنان كه اماميّه گويند بر خلاف عامّه، و 
اند وجهش بر ما معلوم نشده، و اينكه از خواصّ امير المؤمنين گفته اينكه برقى در رجال خود و علّامه حلّى در خلاصه او را

اردبيلى در جامع الرواة گفته است: حسين بن مختار در طبقه اصحاب امام صادق أبى الحسن و موسى بن جعفر و حضرت رضا 
بوده چنان  117وفاتش در سنه  تواند از تابعين روايت كند صرف استبعاد است زيرا ميمون بن مهرانعليهم السّلام است و نمى

كه مصادف بود با وفات امام صادق  108كه حافظ مزّى در تذهيب الكمال ذكر كرده است، و حضرت رضا عليه السّلام در سال 
 سالگى ميمون بن مهران را درك كرده باشد، در 54عليه السّلام بدنيا آمده و چنانچه فرض شود اين شخص در سن 
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سال از زمان امام رضا عليه السّلام را درك كرده  50سالگى از دنيا رود  72سالگى او امام هشتم بدنيا آمده، و اگر در  21سن 
است، بهر حال طريق مؤلّف به وى به محمّد ابن جمهور ضعيف است، و در جعفر بن محمّد بن مالك نيز قولى به ضعف آمده 

 «.است



از  -رضى اللَّه عنه -على ما جيلويه -ام آن را از محمّد بنعجلى آمده، پس روايت كردهو آنچه در آن از محمّد بن عمران 
 عمويش محمد بن ابى القاسم از احمد بن ابى عبد اللَّه از پدرش از محمّد بن أبى عمير از محمّد بن عمران عجلى.

به وى صحيح است، ولى چون در طريق، محمّد بن عمران عجلى مهمل است و ذكرى در رجال ندارد و طريق مؤلّف »توضيح: 
 «.ابن ابى عمير آمده كار سهل است

رضى اللَّه  -ام آن را از محمّد بن موسى بن متوكّلو آنچه در آن از عيسى بن عبد اللَّه هاشمى آمده است، پس روايت كرده
 عبد اللَّه از عيسى بن عبد اللَّه بن على بنحسين بن أبى الخطاب از محمّد بن ابى  -از محمّد بن يحيى العطّار از محمّد بن -عنه

 علىّ بن الحسين بن علىّ بن ابى طالب عليهم السّلام. -عمر بن

در كتب انساب ذكرى براى او نيافتم و بنظر ميرسد ذكر نسب اشتباه است، و صواب عيسى بن عبد اللَّه بن محمّد بن »توضيح: 
ه در كتب انساب مذكور است، و چنانچه مراد اين باشد، پس وى داراى كتابى عمر بن عليّ بن ابى طالب عليه السّلام باشد ك

 «.است و اگر ديگرى باشد پس حالش مجهول و خود مهمل است، امّا طريق مؤلّف به وى صحيح است

 ام آن راو آنچه در آن از ابى همّام اسماعيل بن همّام آمده است، پس روايت كرده
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از سعد بن عبد اللَّه، و عبد اللَّه بن جعفر حميرى هر دو از احمد ابن محمد بن عيسى، و ابراهيم بن  -لَّه عنهرضى ال -از پدرم
 هاشم هر دو از ابى همّام اسماعيل بن همّام.

 «.اسماعيل بن همّام ثقه و از اصحاب امام هشتم عليه السّلام است، و طريق مؤلّف به وى صحيح است»توضيح: 

رضى  -محمّد بن زياد بن جعفر همدانى -ام آن را از احمد بناز عيسى بن يونس آمده است، پس روايت كرده و آنچه در آن
 از على بن ابراهيم از پدرش از محمّد ابن سنان از حمّاد بن عثمان از عيسى بن يونس. -اللَّه عنه

ت، و داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به او عيسى بن يونس از اصحاب امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام اس»توضيح: 
 «.ضعيف است به محمد بن سنان بنا بر مشهور

از سعد بن عبد اللَّه از احمد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از حذيفة بن منصور آمده است، پس روايت كرده
 بن محمّد بن عيسى از محمّد بن سنان از حذيفة بن منصور.

حذيفه بن منصور ظاهرا مراد خزاعى است كه از وابستگان بنى اسد بوده و در باره او اختلاف است، و بيشتر او را »ح: توضي
 «.اند، و طريق مؤلّف به او به محمّد بن سنان ضعيف است بنا بر مشهورتوثيق كرده

 دام آن را از حسين بن احمو آنچه در آن از داود رقّى آمده است، پس روايت كرده
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از پدرش از محمّد بن احمد بن عبد اللَّه بن احمد الرازى از حريز بن صالح از اسماعيل بن مهران  -رضى اللَّه عنه -ابن ادريس
از زكريّا بن آدم از داود بن كثير رقّى، و از امام صادق عليه السّلام روايت شده است كه بياران چنين فرموده: داود رقّى را نسبت 

 ن بمنزله مقداد نسبت برسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله بدانيد.بم

ى او را جداّ اند، نجاشابو سليمان، ثقه است و لكن چون غلات او را از بزرگان خود گفته -بفتح راء -توضيح: داود بن كثير رقّى
 رضا عليه السّلام است، و رجاليّون داند، و كتاب اهليلجه را به وى نسبت داده و گويد: وفاتش پس از وفات حضرتضعيف مى

 «.اند و ابن حبّان او را در ثقات آورده است، و طريق مؤلّف به وى داراى دو تن مجهول استعامّه او را عنوان كرده

 از علىّ  -رضى اللَّه عنه -موسى بن متوكّل -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از اسحاق بن بريد آمده است، پس روايت كرده
 بن حسين سعدآبادى از احمد بن أبى عبد اللَّه برقى از احمد بن محمّد بن ابى نصر بزنطى از مثنّى بن وليد از اسحاق بن بريد.

باشد اسحاق بن بريد بن اسماعيل ابو يعقوب طائى كوفى است، و از اصحاب امام صادق عليه السّلام است و ثقه مى»توضيح: 
 «.يه السّلام بوده، و طريق مؤلّف به او قوى است بجهت علىّ بن حسين سعدآبادىو پدرش از اصحاب امام باقر عل

 -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ابراهيم بن عمر آمده است، پس روايت كرده
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 عمر يمانى. -از سعد بن عبد اللَّه از يعقوب بن يزيد از حمّاد بن عيسى از ابراهيم بن -رضى اللَّه عنه

ابراهيم بن عمر يمانى صنعانى از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام است، و نجاشى او را توثيق كرده، و »توضيح: 
 «.ابن الغضائرى او را تضعيف كرده، وى داراى كتابى است و طريق مؤلّف به او صحيح است

از سعد بن عبد اللَّه از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از حسن بن علىّ بن فضّال آمده است، پس روايت كرده
 احمد بن محمّد بن عيسى از حسن بن علىّ ابن فضّال.

باشد، حسن بن علىّ بن فضّال از وابستگان تيم اللَّه بن ثعلبه، كوفى است، و از اصحاب حضرت رضا عليه السّلام مى»توضيح: 
قبت بحق گرائيد و از خاصّان على بن موسى عليه السّلام گرديد، و داراى كتابهائى وى تا اواخر عمر فطحى مذهب بود ولى عا

 «.اى از آنها را شيخ در فهرست ذكر كرده است، و طريق مؤلف به او صحيح استاست كه پاره

محمدّ بن حسن از  -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمدّ بنو آنچه در آن از نضر بن سويد آمده است، پس روايت كرده
 سويد. -صفّار از محمّد بن عيسى بن عبيد از نضر بن



باشد و ثقه و داراى كتابى است، و در طريق محمد بن نضر بن سويد صيرفى از اصحاب امام هفتم عليه السّلام مى»توضيح: 
 «.داندعيسى بن عبيد مورد گفتگو است، و علامه طريق مؤلف به او را صحيح مى

 ام آن را ازشهاب بن عبد ربّه آمده است، پس روايت كرده و آنچه در آن از
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 از احمد بن محمّد بن عيسى از حسن بن محبوب از شهاب بن عبد ربّه. -از سعد بن عبد اللَّه -رضى اللَّه عنه -پدرم

ق عليهما السّلام است، و مردى شهاب بن عبد ربّه از وابستگان بنى اسد و كوفى و از اصحاب امام باقر و امام صاد»توضيح: 
 «.ثروتمند بوده و داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به وى صحيح است

از علىّ بن  -رضى اللَّه عنه -موسى بن متوكّل -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از حسن الصيقل آمده، پس روايت كرده
اش از يونس بن عبد الرحمن از حسن بن زياد صيقل كوفى و كنيهحسين سعدآبادى از احمد بن ابى عبد اللَّه برقى از پدرش 

 ابو وليد و مولى است.

 «.مراجعه شود 049قبلا بعنوان حسن بن زياد گذشت، به ص »توضيح: 

از محمّد بن  -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از عمرو بن ابى المقدام آمده است، پس روايت كرده
صفّار از محمّد بن حسين بن ابى الخطاب از حكم بن مسكين كه گفت: حديث كرد مرا عمرو بن ابى المقدام، و اسم ابى  حسن

 المقدام ثابت بن هرمز حداّد است.

عمرو بن ابى المقدام عجلى بولاء از اصحاب صادقين عليهما السّلام است، و داراى كتابى لطيف است، وى ضعيف »توضيح: 
الغضائرى در يك قول، و ابن حجر در تهذيب التهذيب او را بعنوان عمرو بن ثابت بن هرمز بكرى ابو محمّد ذكر  است نزد ابن

 كرده
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و پس از ذكر مشايخ و روات او گويد: علىّ بن حسن بن شقيق گفت: شنيدم عبد اللَّه بن مبارك ميگفت: از عمرو بن ثابت 
ابو حاتم او را ضعيف الحديث و زشت انديش و شيعه سخت  -كرده، تا آنكه گويد:را سبّ مى روايت نكنيد زيرا او پيشينيان

 «.شمرده است، بارى طريق مؤلّف به او بجهت حكم بن مسكين ضعيف است چون گذشت كه او مهمل است

د از محمّ -رضى اللَّه عنه -حسنام آن را از محمد بن و آنچه در آن از ابراهيم بن ابى يحيى مدائنىّ آمده است، پس روايت كرده
 عليّ بن فضّال از ظريف بن ناصح از ابراهيم بن أبى يحيى المدائنى. -بن حسن صفّار از محمّد بن عبد الجبّار از حسن بن



ابراهيم بن محمّد بن ابى يحيى عامّه او را تضعيف كرده و خاصّه او را توثيق و جرح عامّه سببش آنست كه وى سلف »توضيح: 
اى دشنام ميداده، شيخ در فهرست گويد: يعقوب بن سفيان در تاريخ خود ذكر كرده كه از اسباب تضعيف وى آنست كه پارهرا 

 .«كرده است. بارى طريق مؤلّف به او موثّق است بجهت ابن فضّالاز مردم از وى شنيده بودند كه بعض صحابه را لعن مى

از  -رضى اللَّه عنه -على ما جيلويه -ام آن را از محمّد بنت، پس روايت كردهو آنچه در آن از عبد الملك بن اعين آمده اس
اش ابو عمويش محمّد بن ابى القاسم از احمد بن ابى عبد اللَّه از پدرش از يونس بن عبد الرّحمن از عبد الملك بن أعين و كنيه

 زيارت كرد. ضريس است، و امام صادق عليه السّلام مزارش را در مدينه با اصحاب خود

 عبد الملك بن اعين برادر زراره است، و از امام باقر و امام صادق»توضيح: 
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كند و در حيات امام صادق عليه السّلام در گذشته است، چنان كه كشّى نقل كرده وى در مكّه فوت عليهما السّلام روايت مى
ب مغفرت كرده و رحمت طلبيده، نه در مدينه چنان كه مؤلّف گفته است، و كرده و امام صادق عليه السّلام در مكّه براى او طل

تر عبد الملك است، اند و گويند عبد الملك و زراره و حمران سه برادر رافضى هستند و از همه آنها پستعامّه او را عنوان كرده
 .«اينكه محمّد بن خالد برقى در آنست اند، و طريق مؤلّف به او صحيح است، باولى ابن حبّان و عجلى او را ثقه گفته

از محمّد بن حسن  -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از علىّ بن اسباط آمده است، پس روايت كرده
 صفّار از محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب از علىّ بن اسباط.

ى در هائحسن است در آغاز فطحى مذهب بود علىّ بن مهزيار نامهاش ابو العلىّ بن اسباط بن سالم الكندى كنيه»توضيح: 
اش بدو نوشته و وى جواب داده و هر دو به امام جواد عليه السّلام مراجعه كرده، تا اينكه وى بحقّ گرائيده، نادرستى عقيده

ستبصر گردد و از روات ثقه و چنان كه نجاشى ذكر كرده است، و از امام هشتم عليه السلّام رواياتى دارد قبل از اينكه م
راستگوترين مردم است، كتابى بنام دلائل و كتاب ديگرى بنام تفسير و كتاب سوّمى بنام مزار، و چهارمى بنام نوادر دارد، و 

 «.نجاشىّ طرق خود را بر هر چهار كتاب در فهرست خود آورده است، و طريق مؤلّف باو صحيح است

از سعد بن عبد اللَّه از محمّد بن  -رضى اللَّه عنه -آمده است، پس روايت كرده آن را از پدرم و آنچه در آن از ابو ربيع شامى
 حسين بن ابى الخطّاب از حكم بن مسكين از حسن بن رباط از ابو ربيع شامى.
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ظاهرا اشتباه باشد، وى از اند كه اى او را خالد بن اوفى گفتهوى نامش خليد بن اوفى شامى عنزى است، و پاره»توضيح: 
يق اند، و توثكند و نام او را جزء اصحاب امام صادق عليه السّلام هم ذكر كردهكسانيست كه از امام باقر عليه السّلام روايت مى

 «.صريح نشده است، و در طريق مؤلّف به او حكم بن مسكين مهمل است چنان كه گذشت



از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن موسى بن متوكّلمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از عمّار بن مروان كلبى آ
 حسين بن ابى الخطّاب از حسن بن محبوب از ابو ايّوب خزاّز از عمّار بن مروان. -عبد اللَّه بن جعفر حميرى از محمّد بن

 اند متّحد باشد.عنوان كردهبعيد نيست وى با عمّار بن مروان يشكرى كه رجاليوّن وى را »توضيح: 

از وى نقل كرده است بعنوان مروان بن عمّار كلبى، و برقى در  5056در مجلّد سوّم خبرى برقم  -رحمة اللَّه عليه -و مؤلّف
محاسن نيز همان خبر را از مروان كلبى آورده، لكن در كافى در كتاب العشرة آن را از مروان بن عمّار، بدون ذكر نسبت نقل 

ده، و همين طور در هر كجاى كافى بدون نسبت آمده است لذا قول بتعدّد بسيار بعيد مينمايد هر چند روات مختلف باشند، نمو
 «.باشد، و طريق مؤلّف به او صحيح استو او از اصحاب امام صادق عليه السّلام است و ثقه مى

از على بن ابراهيم بن هاشم از  -رضى اللَّه عنه -از پدرمام آن را و آنچه در آن از بكر بن صالح آمده است، پس روايت كرده
 پدرش از بكر بن صالح رازى.

بكر بن صالح از روات حضرت رضا عليه السّلام است، و اگر از موسى بن جعفر عليهما السّلام از وى روايتى ديده »توضيح: 
 اند، و داراى كتابى است موسومكردهشود، واسطه داشته و ساقط شده است، وى را نجاشى و ابن الغضائرى تضعيف 
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 «.بنوادر، و طريق مؤلّف به او حسن است

از سعد بن عبد اللَّه از محمّد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ايّوب بن اعين آمده است، پس روايت كرده
 ين.حسين بن ابى الخطّاب از حكم بن مسكين از ايّوب بن اع

ايّوب بن اعين كوفى است و از وابستگان بنى طريف يا بقولى بنى رباح، و از اصحاب امام ششم و امام هفتم عليهما »توضيح: 
 «.السّلام است، و حال وى مجهول است، و در طريق مؤلّف به او حكم بن مسكين مهمل است

از محمّد بن يحيى العطّار از  -رضى اللَّه عنه -از پدرم ام آن راو آنچه در آن از منذر بن جيفر آمده است، پس روايت كرده
 ابراهيم بن هاشم از عبد اللَّه بن مغيره از منذر بن جيفر.

جال بر وزن امير، بنا بر ثبت ر -بر وزن جعفر بنا بر ثبت رجال شيخ، و جفير -ابن جيفر -بر وزن محسن -منذر»توضيح: 
ل كوفه و از روات امام صادق عليه السّلام است، و داراى كتابى است و توثيق وى عبدى و از اه -و اولى صحيح است -نجاشى

 «.صريح نشده، و طريق مؤلّف به او حسن است



از سعد  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از عبد اللَّه بن ميمون آمده است، پس روايت كرده
ام آن را از پدرم و محمّد بن موسى بن متوكّل و محمّد ميمون، و نيز روايت كرده -هاشم از عبد اللَّه بن بن عبد اللَّه از ابراهيم بن

 از على بن ابراهيم از پدرش از عبد اللَّه بن ميمون قدّاح مكّى. -رضى اللَّه عنهم -بن علىّ ماجيلويه

 ى مخزوم و ثقهعبد اللَّه بن ميمون بن اسود قداّح مكّى از وابستگان بن»توضيح: 
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اند و تضعيف باشد و داراى كتابهائى است، و عامّه او را در رجال عنوان كردهاست و از اصحاب امام صادق عليه السلام مى
ده وباز و ملحد باند، و اين شخص غير از عبد اللَّه بن ميمون قدّاح است كه از سران باطنيه و قرامطه بوده و مردى شعبدهنموده

اند. و علّامه قزوينى در اند چنان كه ابن النديم و ديگران گفتهدر قيد حيات بود و بدو نامه نوشته 561زيرا اين مرد تا سال 
راجع به اين موضوع تحقيق بسيار دقيق و مفيدى دارد،  123ص  3حواشى و اضافات تاريخ جهانگشاى جوينى طبع ليدن ج 

شود امامت موسى بن جعفر عليهما امامى مذهب بوده و چنان كه از ظاهر كتب رجال دانسته مى ميمون قدّاح -بارى عبد اللَّه بن
اى از معروفين اند، و البتّه پارهبدو نامه نوشته و جواب گرفته 561السلام را درك نكرده و چگونه ميتوان گفت او همانست كه در 

و قول بلا تعقّل است، بارى، طريق مؤلّف به وى حسن است به ابراهيم  اند و اين اشتباه محضخلط كرده و اين دو را يكى دانسته
 «.بن هاشم

از سعد بن  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از جعفر بن قاسم آمده است، پس روايت كرده
 اللَّه از پدرش جعفر بن قاسم.عبد اللَّه و محمّد بن يحيى و احمد بن ادريس هر سه از احمد بن ابى عبد 

ثبت شده، و به اين نام در كتب رجال ذكرى نيامده است، و مؤلّف « جعفر بن قاسم»ها كه نزد ما است در تمامى نسخه»توضيح: 
خبرى از وى از امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه از طريق مذكور در اينجا پيداست  5218در مجلّد سوّم تحت رقم 

محاسن برقىّ اخذ شده و در كتاب سفر محاسن حفص بن قاسم است و نيز در كافى در كتاب حجّ در باب الدعّاء في  كه از
 الطريق از علىّ بن ابراهيم از پدرش از
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اصل  ههاى اين كتاب يا در نسخمحمّد بن ابى عمير از قاسم صيرفى از حفص بن قاسم آمده است، و لذا بايد بگوئيم در نسخه
 خوانده يا نوشته شده براى تشابهى كه در خطّ ميان آن دو است، و شيخ در رجال گويد:« جعفر»سهوى روى داده و حفص 

حفص بن قاسم از اصحاب امام صادق عليه السلام و كوفى است، و مدح يا ذمّى در باره او ندارد، و علّامه حلّى طريق مؤلّف 
 «.را به وى صحيح ميداند

از سعد بن عبد اللَّه از محمّد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمآن از منصور صيقل آمده است، پس روايت كردهو آنچه در 
 خالد عطّار از محمّد بن منصور صيقل از پدرش منصور صيقل. -عبد الجبّار از ابو محمّد ذهلى از ابراهيم بن



اشد، و از بادق عليه السلام و پدرش امام باقر صلوات اللَّه عليه مىمنصور بن وليد صيقل كوفى و از اصحاب امام ص»توضيح: 
آيد كه آمده است چنين بدست مى 254دو خبر كه در كافى يكى در باب تمحيص و امتحان و ديگرى در كتاب روضه برقم 

نيست، و از طريق احاديث و وى از مخلصين و ارادتمندان اهل بيت عليهم السلام بوده است، امّا ابو محمّد ذهلى نامش معلوم 
كند عبد اللَّه بن جبله است، لكن وى كنانى است نه ذهلى، و عبد الجبّار از وى نقل مى -كتب رجال آن ابو محمّد كه محمّد بن

بن  عبد الجبّار از ابو محمّد هذلى از ابراهيم -خبرى از ابو علىّ اشعرى از محمّد بن 3در كافى در باب نوادر كتاب جنائز برقم 
شود كه ابو محمّد هذلى با ابو محمّد كند و از اين سند معلوم مىخالد قطّان از محمّد بن منصور صيقل از پدرش منصور نقل مى

ذهلى متّحدند و نيز ابراهيم بن خالد عطّار با ابراهيم بن خالد قطّان يكى است، و حال اين دو تن به هر دو عنوان كه دارا هستند 
 «.منصور -ل است، و همچنين محمّد بندر كتب رجال مجهو

 -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از علىّ بن ميسرة آمده است، پس روايت كرده
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 ميسرة. -از سعد بن عبد اللَّه از محمّد بن عيسى از حسن بن علىّ وشّاء از علىّ بن -رضى اللَّه عنه

رضا و امام جواد عليهما السلام است، و مؤلّف در مجلدّ سوّم تحت رقم علىّ بن ميسره بصرى از اصحاب حضرت »توضيح: 
اى از وى نقل كرده كه بامام جواد عليه السلام نوشته و سؤالى كرده است، لكن شيخ او را در عداد اصحاب امام نامه 5221

 ف به نزد علّامه صحيح است، وصادق عليه السّلام ذكر كرده است، وى توثيق صريح نشده و داراى كتابى است، و طريق مؤلّ
 «.اختلاف در مورد محمّد بن عيسى بن عبيد است

 ام.و آنچه در آن از محمّد بن قاسم استرآبادى آمده است، پس از خود او روايت كرده

محمّد بن قاسم استرآبادي مفسّر همان كس است كه تفسير امام حسن عسكرى عليه السلام منسوب به او است، »توضيح: 
عنوان نموده و ضعيفش  -اندچنان كه از او نقل كرده -شى وى را عنوان نكرده ولى استادش ابن الغضائرى او را در ضعفانجا

شخصى چون صدوق بدو اعتماد »شمرده و گويد: كذّاب است. و مرحوم مجلسىّ اوّل در شرح فقيه نظر او را ردّ كرده و گويد: 
ود معرّفى كرده است، و نيز گويد: پندار اينكه چنين تفسيرى شايسته آن نيست كه كند، و شيخ اجازه خكرده و از او نقل مى

بمعصوم نسبت داده شود گمانى است باطل و مردود. و هر كس را كه با سخنان اهل بيت انسى باشد داند كه كلمات آنان است، 
دوق كند. و همان اعتماد شاگرد و تلميذش صقل مىو استاد ما شهيد ثانى بر او اعتماد كرده و از تفسير وى در كتابهايش بسيار ن

عفر ابو ج»و علّامه حلّى در خلاصة الرجال او را ضعيف و كذاّب گفته، و گويد: « انتهى -بر او براى صحّت قول ما كافى است
نشان بن يسار از پدراابن بابويه از وى تفسيرى را كه او از دو تن مجهول الحال، بنام يوسف بن محمّد بن زياد و علىّ بن محمّد 

احمد بن عبد اللَّه ديباجى از پدرش  -كند و اين تفسير از قول سهل بناز امام عسكرى عليه السّلام آن را نقل كرده روايت مى
و استرآبادى در منهج المقال همين گفتار را از علّامه نقل كرده « احمد بن عبد اللَّه با احاديثى اين چنين منكر ساخته شده است

 ست، وا
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 صاحب جامع الرّوات نيز از منهج المقال مثل آن را ذكر نموده است.

و آنچه نظر ما است هم در باره تفسير و هم در باره مؤلّفش، اينست كه اختلاف را رها كنيم و بخود تفسير مراجعه كرده تا حقّ 
بوده مطالب درستى هست كه  -عليه الرحمة -صدوق ظاهر شود، در اين تفسير موجود كه ثابت نيست همان باشد كه مصدر

نسبتش را بمعصوم ميتوان داد چون با اصول مذهب و كتاب و سنّت و عقل سازگار است، و مطالبى نيز هست كه با تأويل و 
ت داد بتوان آن را بمعصومين نستوجيه و تكلّف ميتوان آن را با اصول مذهب توفيق داد، و مطالبى هم هست كه بهيچ وجه نمى

نه تنها به معصومين عليهم السّلام بلكه حتّى به يك فرد مسلمان امامى مذهب كه به اصول اماميّه پاى بند باشد نميتوان نسبت 
هنگامى كه ابو جهل از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم خواست »شود: مثلا گويد: داد، براى نمونه يكى دو مثال آورده مى

اى اكنون فرود آيد و مرا بسوزاند و صاعقه نيامد، رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله ستى پيغمبرى بخواه كه صاعقهكه اگر تو برا
اى باو فرمود: اى ابا جهل جز اين نيست كه خداوند به يك علّت عذاب را از تو برداشت، و آن اينست كه از صلب تو ذرّيّه طيّبه

تو است، و بزودى امور مسلمانان را در دست خواهد گرفت و چنانچه رعايت فرمان خدا بدنيا خواهد آمد و او عكرمه فرزند 
و بايد دانست كه اين «. شدرا بكند در نزد او جليل و بزرگ خواهد بود كه اگر اين سبب نبود هر آينه عذاب بر تو نازل مى

ديد كان ش»اند و گويند: للَّه عليه و آله نام بردهذرّيّه طيّبه را ارباب تاريخ و تراجم جزء دشمنان سرسخت رسول خدا صلّى ا
درش هر كس به پ« و من أشبه أباه فما ظلم»و اسد الغابه گويد: « العداوة لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم في الجاهليّة

غزوه احد فرمانده ستون چپ  مشابه باشد ستم نكرده، و ويرا در جاهليّت در دشمنى رسول خدا همگام پدرش همى دانند، و در
لشكر مشركين بوده، و در غزوه بدر چند تن از مسلمانان را بقتل رسانيده كه از جمله آنها رافع بن معلّى بن لوذان است، و 

ه مراد كدشمنى اين ذرّيّه طيّبه با امير المؤمنين عليه السلام براى آنان كه با تاريخ اسلام آشنايند محلّ ترديد نيست، و توجيه باين
وجه است زيرا علماء انساب و ارباب سير جملگى نصّ صريح دارند كه وى پس از خود كسى فردى از نسل عكرمه است بى

 ليس»را نگذاشت و گويند: 
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 «لعكرمة عقب و انقرض نسل ابي جهل الّا من بناته

لَّه عليه و آله در روز فتح مكّه فرمان داد مسلمانان مأمورند در و نيز اين ذرّيّه طيّبه! از آن چند تنى است كه رسول خدا صلّى ال
هر كجا اينان ديده شدند آنها را بكشند و لو پناه به پرده خانه كعبه برده باشند يا در زير پرده خانه پنهان شده باشند، و بيمن 

 وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغاءَ ريفه:فرار كرد، و از جمله مطالب نادرست كه در اين تفسير آمده اينست كه گويد: آيه ش
، با اينكه صهيب از «در باره جماعتى آمده كه از جمله آنان صهيب رومى غلام عبد اللَّه بن جدعان بوده است مَرْضاتِ اللَّهِ

اند م صادق عليه السلام روايت كردهمنحرفين از امير المؤمنين عليه السلام بوده و شيخ مفيد در اختصاص و كشّى در رجال از اما
 كه فرمود:

 «رحم اللَّه بلالا كان يحبّنا اهل البيت و لعن اللَّه صهيبا فإنّه كان يعادينا»



 و

 «كان بلال عبدا صالحا و صهيب عبد سوء يبكي على فلان»

ه و آله مسجد خود را بنا كرد چون رسول خدا صلّى اللَّه علي». و نيز از جمله مطالب غير صحيح آن اينست كه گفته است: 
هاى خود در اطراف مسجد هر يك درى بمسجد باز كردند و جبرئيل نازل شد و ابلاغ كرد كه خداوند مهاجر و انصار از خانه

اند مسدود كنند و اوّلين كسى كه مأموريّت به بستن باب خود كرد امر فرموده همه اصحاب بايد درهائى را كه بمسجد باز كرده
در حالى كه عبّاس هنوز نه ايمان آورده بود و نه مهاجرت بمدينه كرده بود. و در غزوه بدر جزء «. بن عبد المطّلب بود عبّاس

اى اسيران بود كه با دادن فديه آزاد گشت. و از اين قبيل مطالب نادرست كه گفتن همه آنها در اينجا مناسب نيست و گفتن پاره
د، اكنون خواننده خود بينديشد كه ممكن است اين گونه سخنان را به ائمّه معصومين صلوات باشهم در اين روزگار مصلحت نمى

بعض از روايات كتابى را دليل بر آنست كه بر  -عليه الرحمه -اللَّه عليهم اجمعين نسبت داد يا نه، و آيا اختيار كردن صدوق
ر تمام ضعفا و مجروحين كه در مشيخه عنوان كرده و در اين تمام آن كتاب و مؤلّفش اعتماد كرده است، اگر چنين باشد بايد ب

بينيم از وهب بن وهب كذاّب احاديثى نقل كرده و خود او را كتاب از ايشان حديث آورده اعتماد كرده باشد و حال اينكه ما مى
ل كرده و خود او را در تضعيف نموده است، و همچنين از احمد بن هلال عبرتائى اخبارى نق 2453در مجلّد پنجم ذيل حديث 

 گويد وىداند و مىمقدّمه كمال الديّن ضعيف مى
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 نزد مشايخ ما مجروح است، و گويند عمل به متفرّدات وى جايز نيست.

و همچنين سكونى را در مشيخه عنوان كرده و در كتاب احاديثى از وى نقل كرده و خود در باب ميراث مجوس در همين مجلّد 
هر حديثى شود وى بپس بآنچه وى تنها روايت كرده اعتمادى نداشته و معلوم مى« لا افتى بما ينفرد السّكوني بروايته: »گويد

كرده است نه بكتاب يا صاحب كتاب، و هنگامى ميتوان گفت كه فلان دانسته اعتماد مىكه صدور آن را به هر دليل ثابت مى
اشته كه خود آن شخص تصريح كرده باشد، نه آنكه چون مطالبى از كتابى نقل كرده، كس بر فلان كتاب يا مؤلّف آن اعتماد د

پس بدان اعتماد داشته است هر چند در مقام احتجاج باشد، زيرا دليل أخصّ از مدعّى است، و چه بسيار بزرگان ما از كتب 
اند. و اند تمسّك نمودهو به آنچه صحيح دانسته اند ولى به تمام كتاب اعتمادى ندارندعامّه مطالبى در مقام احتجاج نقل كرده

 اينكه فرموده:

صاحب تفسير استاد اجازه او بوده اين نيز نادرست است، زيرا تنها كتاب خود او را از وى نقل كرده و در سلسله اجازات و 
ز ن روايت كرده باشد نامى امشايخ چنان كه از همين مشيخه پيداست در هيچ كجا جزء مشايخ كه كتاب ديگران را باجازه ايشا

او نيست، و قدما رسمشان چنين بوده كه هر كتاب را از مؤلّف يا از مجاز از مؤلّف يا از مجاز از مجاز مؤلّف اجازه گرفته سپس 
 اند واضح است كه جزء مشايخ و اساتيد بدان معنى كهاند و آنانى كه تنها كتاب خودشان را اجازه دادهكردهاز آن روايت مى
اند: در همه جا از وى مترضّيا يا مترّحما ياد كرده اين درست است ولى دليل توثيق و اعتماد اند، و اينكه گفتهمنظور شده نبوده

كند، و براى تميز آنان از علماء خاصّه، شيعيان از از بسيارى از علماء عامّه بلا واسطه نقل مى -رحمه اللَّه -نيست زيرا صدوق



ى و استرحام مشخّص ميسازد، و اساسا رضيله و رحمله )رضى اللَّه عنه و رحمه اللَّه( دليل اعتماد نيست بدليل ايشان را با ترضّ
نه رأيت شيوخنا يضعّفو»اش رحمه اللَّه گفته است و خود ميگويد: اينكه نجاشى احمد بن محمّد جوهرى را عنوان كرده و در باره

اند پس من از وى روايتى نقل نكردم(، بارى چون امام عليه السلام را حجتّ ف كرده)مشايخ ما او را تضعي« فلم أرو عنه شيئا
اند دانيم، اگر در كتابى از كتب مذهبى مطلبى را به امام نسبت دادهدانيم و از گفتن نادرست و بيهوده او را مبراّ و منزّه مىخدا مى

 و
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دانيم تا چه رسد به تمسّك و احتجاج، مگر اينكه ثابت شود از روى تقيّه ز نمىنادرستى آن مطلب آشكار است نقل آن را جاي
 فرموده است،

شمريم، و ابن الغضائرى و اتباعش از اين رو مؤلّف را جرح و چنانچه محملى از قبيل تقيّه نداشت بضرس قاطع آن را افترا مى
قرن دهم به اين كتاب عنايت بيشترى شده از جهت اخباريست دانند، و اينكه در متأخّرين يعنى پس از و كتاب را موضوع مى

كه در فضائل و مناقب اهل بيت عصمت عليهم السّلام و طعن مخالفينشان در آنست بوده. و مطلبى كه بايد ناگفته نماند اينست 
اب موجود ل اينكه اين كتكه ابن الغضائرى كتاب را نسبت به ابى الحسن الثالث عليه السلام يعنى حضرت هادى داده است، و حا

 منسوب به حسن بن عليّ حضرت عسكرى عليه السلام است.

و مطلب ديگر اينكه شيخ صدوق در اين كتاب و امالى و هر كجا كه از تفسير جرجانى نقل كرده است از محمد بن ابى القاسم 
كرى عليه السلام و يا از آن حضرت از پدرش از يوسف بن محمد بن زياد و علىّ بن محمّد بن سيّار از پدران آن دو از امام عس

ابى الحسن الثالث نقل كرده است، و حال آنكه بمقتضاى آنچه در مقدّمه اين تفسير موجود آمده راوى امام پسران هستند كه نزد 
قل كرده غير امام باقى ماندند نه پدران آنها، و اين امور همه علائم خلط و ضعف مستند است و يا آن نسخه كه صدوق از آن ن

 «.مَنِ اتَّبَعَ الْهُدى وَ السَّلامُ علَى -اين بوده كه اكنون موجود است

از عمويش محمّد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن علىّ ماجيلويهو آنچه در آن از حمّاد نواّء آمده است، پس روايت كرده
 بن سنان از ابن مسكان از حمّاد نوّاء. بن ابى القاسم از پدرش از محمّد بن خالد برقى از محمّد

هاى خرما معنى كرده است، و حمّاد نوّاء در رجال شيخ جزء اصحاب ابن اثير در لباب الانساب نوّاء را بفروشنده هسته»توضيح: 
 رامام صادق عليه السلام ذكر شده است ولى حالش مجهول است، و طريق مؤلّف به وى بمحمّد بن سنان ضعيف است بنا ب

 «.مشهور
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از محمّد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن حسنو آنچه در آن از خالد بن أبى العلاء خفّاف آمده است، پس روايت كرده
 ابى عمير از خالد بن أبى العلاء خفّاف. -بن حسن صفّار از يعقوب بن يزيد از محمّد بن



بردارها اضافه شده و در اصل خالد ابو العلاء خفّاف بوده است وى خالد بن طهمان نسخهاز جانب « ابن»ظاهرا لفظ »توضيح: 
است كه نجاشى از بخارى ترجمه او را نقل كرده است، و عسقلانى در تهذيب التهذيب گويد: خالد بن طهمان سلولى ابو العلاء 

و ده سال قبل از مرگش از قول خود بازگشت و او را  دانستخفّاف كوفى و از ابن معين نقل كرده كه وى ابتدا او را ثقه مى
 «.تضعيف كرد، ولى ابن حبّان او را در قسم ثقات آورده، و طريق مؤلّف به وى صحيح است

از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن محمّد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از كاهلى آمده است، پس روايت كرده
 احمد بن محمّد بن أبى نصر بزنطى از عبد اللَّه بن يحيى الكاهلىّ. بن عيسى از

اش ابو محمّد، وى برادر اسحاق بن يحيى است و هر دو از اصحاب عبد اللَّه بن يحيى الكاهليّ كوفى است، و كنيه»توضيح: 
م موقعيّت خاصّى داشته، و داراى كتابى است اند، و عبد اللَّه در نزد امام كاظم عليه السلاامام صادق و امام كاظم عليهما السّلام

 «.و طريق مؤلّف به او صحيح است

از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از جعفر بن محمّد بن مسرورو آنچه در آن از اسماعيل بن فضل آمده است، پس روايت كرده
 حسين بن عامر از عمويش عبد اللَّه بن عامر
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 از عبد الرحمن بن محمّد از فضل بن اسماعيل بن فضل از پدرش اسماعيل بن فضل هاشمىّ.از محمد بن ابى عمير 

حاب حارث بن عبد المطلّب ثقه و از اص -اسماعيل بن فضل بن يعقوب بن فضل بن عبد اللَّه بن حارث بن نوفل بن»توضيح: 
بن محمّد بن مسرور و لو غير مذكور است ولى امام باقر و امام صادق عليهما السلام است و بصرى بوده، و در طريق، جعفر 

 «.چون از مشايخ اجازه است ضررى نميرساند

از سعد بن عبد اللَّه از احمد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از ابو الحسن نهدىّ آمده است، پس روايت كرده
 «.بن محمّد بن عيسى از حسن بن علىّ وشّاء از ابى الحسن نهدى

اين شخص در باب كنيه رجال نجاشىّ و فهرست شيخ طوسى ذكر شده ولى حال و نامش مجهول است و ظاهرا امامى »توضيح: 
 «.مذهب و داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به او صحيح است

بد اللَّه از محمّد بن از سعد بن ع -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از عمران حلبىّ آمده است، پس روايت كرده
 اش ابو الفضل است.حسين بن ابى الخطّاب از جعفر بن بشير از حمّاد بن عثمان از عمران حلبى و كنيه

عمران بن علىّ بن ابى شعبه حلبىّ از اهل كوفه، و از اصحاب امام صادق عليه السلام است، نجاشى او را در جمله »توضيح: 
 «.و مرجع شمرده است، و طريق مؤلّف به او صحيح است آل ابى شعبه حلبىّ توثيق نموده،
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از محمّد بن  -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از حسن بن هارون آمده است، پس روايت كرده
 عمرو از حسن بن هارون.محمّد بن ابى نصر بزنطى از عبد الكريم بن  -حسن صفّار از احمد بن محمد بن عيسى از احمد بن

هارون كوفى و حسن بن هارون بن خارجه،  -حسن بن هارون مشترك است ميان حسن بن هارون كندى و حسن بن»توضيح: 
و ممكن است هر سه يكى باشند، يا كندى و كوفى وصف يكى باشد و ابن خارجه شخص ديگر و يا هر يك عنوانى على جده 

 .«اند و طريق مؤلّف به وى قوى است بعبد الكريم بن عمرو كه واقفى موثق استناختهباشند بهر حال مجهول الحال و ناش

از  -رضى اللَّه عنه -علىّ ماجيلويه -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از ابراهيم بن سفيان آمده است. پس روايت كرده
 ز ابراهيم بن سفيان.عمويش محمّد بن ابى القاسم از محمّد بن علىّ كوفى از محمّد بن سنان ا

ابراهيم بن سفيان در رجال مذكور نيست و مهمل و مجهول است، و طريق مؤلّف به وى ضعيف است به محمّد بن »توضيح: 
 «.سنان بنا بر مشهور

حمدّ از سعد بن عبد اللَّه از م -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از حسين بن سالم آمده است، پس روايت كرده
 بن حسين بن أبى الخطّاب از عبد اللَّه بن جبله از ابى عبد اللَّه خراسانى از حسين بن سالم.

 شايد وى همان حسين بن سالم همدانى خازنى كوفى باشد كه شيخ طوسى»توضيح: 
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حالش مجهول است، و در طريق ويرا در اصحاب امام صادق عليه السلام ذكر كرده است، و شايد شخص ديگرى باشد بهر حال 
نقل كرده است وى از  5880ابو عبد اللَّه خراسانى در كتب رجال مذكور نيست و از خبرى كه مؤلّف در مجلّد سومّ تحت رقم 

 «.مخالفين بوده و بحقّ باز گشته است و عنوانش بعدا خواهد آمد

از سعد بن عبد اللَّه از ابراهيم  -رضى اللَّه عنه -از پدرمام آن را و آنچه در آن از يوسف طاطرى آمده است، پس روايت كرده
 ابراهيم طاطرى. -بن هاشم از محمّد بن سنان از يوسف بن

بكسى گويند كه فروشنده لباس سفيد دمشقى و مصرى بوده است، و يوسف بن ابراهيم  -بفتح طاء اوّل و دوم -طاطرى»توضيح: 
سنان  -لسلام ذكر كرده و حالش مجهول است، و طريق مؤلّف به وى بمحمّد بنطاطرى را شيخ در اصحاب امام صادق عليه ا

 «.ضعيف است بنا بر مشهور



از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از فضالة بن ايّوب آمده است، پس روايت كرده
بان از حسين بن حسن بن ا -رضى اللَّه عنه -وب. و نيز از محمّد بن حسنايّ -محمّد بن عيسى از حسين بن سعيد از فضالة بن

 سعيد از فضالة بن ايّوب. -از حسين بن

فضالة بن ايّوب دانشمندى فقيه و ثقه و از اصحاب امام هفتم و امام هشتم عليهما السلام است، و ويرا از كسانى دانند »توضيح: 
ننگرند )كه وى از چه كسى يا كسانى از معصوم روايت كرده است( و داراى كتابى  كه اخبار وى را صحيح دانند و سند آن را

 «.است، و هر دو طريق مؤلّف به وى صحيح است
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از علىّ بن ابراهيم بن هاشم از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از يحيى ازرق آمده است، پس روايت كرده
 عثمان از يحيى بن حسّان ازرق. -ن ابى عمير از ابان بنپدرش از محمّد ب

جعفر و على بن موسى عليهما السلام  -از رق ثقه و از اصحاب موسى بن -يا ابن عبد الرحمن -يحيى بن حسّان»توضيح: 
 «.ميباشد، و طريق مؤلّف به وى حسن است

از سعد بن  -رضى اللَّه عنهما -از پدرم و محمّد بن حسنام آن را و آنچه در آن از على بن نعمان آمده است، پس روايت كرده
 عبد اللَّه از احمد بن محمّد بن عيسى و ابراهيم بن هاشم هر دو از علىّ بن نعمان.

خبرى از وى از امام  1411تحت رقم  5علىّ بن نعمان رازيّ حالش بلكه شخصش نيز مجهول است، مؤلّف در مجلّد »توضيح: 
ل كرده، ولى در كتب رجال عليّ بن نعمان نخعى كه از اصحاب حضرت رضا عليه السلام است عنوان صادق عليه السلام نق

شده، و اتّحاد اين دو عنوان بعيد است، و بهر حال اين شخص مجهول الحال است، و امّا طريق مؤلّف به وى نزد علامه حلّى 
 «.صحيح است

ام آن را از پدرم و محمّد عسكرى( عليه السلام آمده است، پس روايت كرده و آنچه در آن از احمد بن محمدّ بن مطهّر يار )امام
از سعد بن عبد اللَّه و عبد اللَّه بن جعفر حميرى هر دو از احمد بن محمّد بن مطهّر يار أبى محمّد  -رضى اللَّه عنهما -بن حسن

 عليه السلام.
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ل عنوان نشده است و لكن اينكه مؤلّف او را به يار امام، و همنشينى با آن احمد بن محمّد بن مطهّر در كتب رجا»توضيح: 
اى دارد، در روايتى با امام عسكرى عليه السلام مكاتبه 5868رقم  3حضرت ستوده خود مدحى است بالغ، و در كتاب حجّ ج 

 «.و طريق مؤلّف به وى صحيح است



از سعد بن عبد اللَّه از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرم، پس روايت كردهو آنچه در آن از أبى عبد اللَّه خراسانى آمده است
 ابراهيم بن هاشم از أبى عبد اللَّه خراسانى.

 «.گذشت كه وى ابتدا از مخالفين حقّ بوده و بعدا به حق گرويده و طريق مؤلّف به او صحيح است»توضيح: 

از على  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد ابن على ماجيلويهيت كردهآمده، پس روا -فرش فروش -و آنچه در آن از حارث
 بن ابراهيم از پدرش از محمّد بن سنان از حارث بيّاع أنماط.

حارث را شيخ دو بار در اصحاب امام صادق عليه السلام ذكر كرده، امّا حالش مجهول است، و طريق مؤلّف به او از »توضيح: 
 «.بر مشهور ضعيف است جهت محمّد بن سنان بنا

رضى اللَّه  -ام آن را از احمد بن محمّد بن يحيى العطّارو آنچه در آن از عمرو بن سعيد ساباطى آمده است، پس روايت كرده
 على بن فضّال از عمرو بن سعيد ساباطى. -از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن حسن بن -عنه

 از اهل مدائن بوده و از اصحاب عمرو بن سعيد زيّات ساباطى ظاهرا»توضيح: 
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حضرت رضا عليه السلام است، و نجاشى او را ثقه گفته است، و شيخ در كتاب غيبت او را فطحى دانسته، و طريق مؤلّف به او 
 «.بجهت أحمد بن الحسن موثّق است

از  -رضى اللَّه عنه -ز محمّد بن علىّ ما جيلويهام آن را او آنچه در آن از علىّ بن محمّد حضيني آمده است، پس روايت كرده
 علىّ كوفى از محمّد بن سنان از علىّ بن محمّد حضينى. -عمويش محمّد بن أبى القاسم از محمّد بن

اين شخص را در كتب رجال نيافتم، و ظاهرا امامى مذهب است زيرا كه در فضيلت زيارت امام كاظم روايتى از على »توضيح: 
كند، و همچنين در كتاب ارث در ابطال عول، بارى طريق مؤلّف به او بجهت ه بن مروان از ابراهيم بن عقبه نقل مىبن عبد اللَّ

 «.محمّد بن سنان ضعيف است

از محمّد بن حسن صفّار  -رحمه اللَّه -حسن -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از سويد القلّاء آمده است، پس روايت كرده
 أبى الخطّاب از علىّ بن نعمان از سويد القلّاء. -تيل از محمّد بن حسين بناز حسن بن م

ابن مسلم مولاى شهاب بن عبد ربّه است، و از اصحاب امام صادق « فلّاح»بر وزن « قلّاء»، و «زبير»بر وزن « سويد»توضيح: 
 «.تعليه السلام بوده، و نجاشىّ او را ثقه گفته است، و طريق مؤلّف به او صحيح اس

از محمّد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد ابن حسنو آنچه در آن از مثنىّ بن عبد السّلام آمده است، پس روايت كرده
 -حسن صفّار از معاوية بن حكيم از عبد اللَّه بن
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 «.مغيره از مثنّى بن عبد السّلام

 است، وى داراى كتابى است، لكن توثيق« حنّاط»از أهل كوفه بوده و لقبش  -به ولاء -مثنّى بن عبد السّلام عبدي»توضيح: 
 «.صريح نشده است، و طريق مؤلّف به او بجهت معاوية بن حكيم قوى است

از حسن بن متّيل  -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از جعفر بن ناجيه آمده است، پس روايت كرده
 د بن حسين بن أبي الخطّاب از جعفر بن بشير بجلى از جعفر بن ناجيه.دقّاق از محمّ

عليه  -كند، و طريق مؤلّفجعفر بن ناجيه از اهل كوفه و عرب خالص نيست، و از امام صادق عليه السلام روايت مى»توضيح: 
 «.به او صحيح است -الرّحمه

از علىّ بن ابراهيم از پدرش از  -رضى اللَّه عنه -آن را از پدرم امو آنچه در آن از ذريح محاربى آمده است، پس روايت كرده
از على بن ابراهيم از پدرش از حسن  -رضى اللَّه عنه -محمّد بن ابى عمير از ذريح بن يزيد بن محمّد محاربىّ؛ و أيضا از پدرم

 بن محبوب از صالح بن رزين از ذريح.

است، و ذريح بن محمّد شخصى جليل القدر و ثقه از اصحاب  -محاسبى بر وزن -و محاربى -بر وزن أمير -ذريح»توضيح: 
ن باشد، و طريق اوّل مؤلّف به وى حساش ابو الوليد است و داراى كتابى مىامام كاظم و على بن موسى عليهما السلام است، كنيه

 «.همانند صحيح است، و طريق دوم حسن است

 رضى -ام آن را از پدرموايت كردهو آنچه در آن از كليب اسدى آمده است، پس ر
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ب ايّوب از كلي -از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن محمّد بن عيسى از محمّد بن عيسى از محمّد بن خالد از فضالة بن -اللَّه عنه
 بن معاويه اسدى صيداوى.

 «.عنوان وى گذشت 005قبلا در ص »توضيح: 

ام آن را از پدرم و محمد بن حسن و محمد بن موسى جعفر حميرى آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از عبد اللَّه بن 
 از عبد اللَّه بن جعفر حميرى. -رضى اللَّه عنهم -بن متوكّل

اش ابو العبّاس است وى وارد كوفه شد و اهل كوفه از وى عبد اللَّه بن جعفر بن حسن بن مالك بن جامع حميرى كنيه»توضيح: 
ديث كردند و بسيار از او استفاده نمودند، او از اصحاب امام هادى و عسكرى عليهما السلّام است، و از شيوخ قم و اخذ ح

 «.بزرگان محدّثين آن ديار بشمار ميرود، داراى كتابهاى بسيارى است، و طريق مؤلّف به وى صحيح است



ام آن را از پدرم و محمّد بن حسن ه است، پس روايت كردهآمد -قدّس اللَّه روحه -و آنچه در آن از محمّد بن عثمان عمروى
 از عبد اللَّه بن جعفر حميرى از محمد بن عثمان عمروى. -رضى اللَّه عنهم -و محمّد بن موسى بن متوكّل

ت، اسوكيل ناحيه مقدّسه بوده و دومين فرد از نواّب اربعه  -رضوان اللَّه عليه -محمّد بن عثمان بن سعيد عمروى»توضيح: 
هجرى  342در نزد اماميّه، در سال  -همانند پدرش عثمان بن سعيد نايب اوّل -اش ابو جعفر و داراى منزلت و مقامى استكنيه

 در جمادى الاولى او از دنيا رفته، و قبرش در بغداد مشهور است وى داراى كتابهائى

 257ص:

 «.مؤلّف به وى صحيح استاست چنان كه شيخ در غيبت ذكر كرده است، و طريق 

 از علىّ  -رضى اللَّه عنه -موسى بن متوكّل -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از صالح بن عقبة آمده است، پس روايت كرده
بن حسين سعدآبادى از احمد بن محمّد بن خالد از پدرش از محمّد بن سنان و يونس بن عبد الرحمن هر دو از صالح بن عقبة 

 سمعان بن ابى ربيحه مولى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله. -نبن قيس ب

صالح بن عقبة بن قيس شيخ طوسى وى را از اصحاب امام صادق عليه السّلام شمرده است و آنچه در كتب ديده »توضيح: 
ابن  كند،بلا واسطه روايت مىشود روايت او از امام صادق عليه السّلام مع الواسطه است، و از موسى بن جعفر عليه السّلام مى

الغضائرى او را غالى و كذاّب دانسته و علامه حلّى نيز از وى پيروى نموده، و شيخ او را در فهرست عنوان كرده و گويد: وى 
 «.داراى كتاب است، و در طريق مؤلّف به او سعدآبادى مهمل است

از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن علىّ ماجيلويهدهو آنچه در آن از حسين بن محمّد قمّى آمده است، پس روايت كر
 محمّد قمّى از على بن موسى الرضا عليه السّلام. -علىّ بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از حسين بن

حسين بن محمّد قمّى را شيخ از اصحاب امام جواد عليه السّلام شمرده است و حالش مجهول و طريق مؤلّف به او »توضيح: 
 «.حسن است

 -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از حسين بن زيد آمده است، پس روايت كرده
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ابى عمير از حسين بن زيد بن علىّ  -از محمّد بن يحيى العطار از ايّوب بن نوح از محمّد بن -رضى اللَّه عنه -على ما جيلويه
 .بن الحسين بن علىّ بن ابى طالب عليهم السّلام

اش ابو عبد اللَّه است، و در كتب رجال ما توثيق صريح نشده است، حسين بن زيد ملقّب به ذو الدّمعه ميباشد و كنيه»توضيح: 
 «.باشد او را توثيق كرده است، و طريق مؤلّف به او صحيح استولى دارقطنى كه از رجاليّون عامّه مى



عليه السّلام آمده است، پس حديث كرده است مرا بدان محمّد بن موسى بن  و آنچه در آن از نعمان بن سعد يار امير المؤمنين
از علىّ بن حسين سعدآبادى از احمد بن ابى عبد اللَّه برقىّ از پدرش از محمّد بن سنان از ثابت بن  -رضى اللَّه عنه -متوكّل

 أبى صفيّه، از سعيد بن جبير از نعمان بن سعد.

ياران امير مؤمنان عليه السّلام است و ابن حجر وى را در تهذيب و در تقريب التهذيب عنوان كرده نعمان بن سعد از »توضيح: 
و گويد: ابن حبّان او را در ثقات آورده، و در كتب رجال خاصّه ذكرى ندارد مگر همين كه مؤلّف ويرا از ارادتمندان امير 

 «.ضعيف است به محمّد بن سنان بنا بر مشهور المؤمنين عليه السّلام وصف كرده است، و طريق مؤلّف به وى

از  -رضى اللَّه عنه -زياد بن جعفر همدانى -ام آن را از احمد بنو آنچه در آن از حمدان ديوانى آمده است، پس روايت كرده
 على بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از حمدان ديوانى.

 ى است در مرو، و مؤلّفابن اثير در لباب گفته است ديوان محلّه يا كوئ»توضيح: 
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را نقل كرده كه در فضيلت زيارة حضرت رضا عليه السّلام است، و طريق مؤلّف به وى حسن  3189از حمدان ديوانى حديث 
 «.است

 از محمّد بن -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از حمزة بن حمران آمده است، پس روايت كرده
 حسن صفّار از يعقوب بن يزيد از محمّد بن أبى عمير از حمزة بن حمران بن اعين وابسته بنى شيبان و كوفى.

از اصحاب امام باقر و صادق عليهما السّلام است، و داراى كتاب است، و آل  -بر وزن سبحان -حمزة بن حمران»توضيح: 
 «.صحيح استاند، و طريق مؤلّف به وى أعين از شيعيان به نام كوفه

ام آن را از علىّ بن احمد بن موسى، و محمّد بن احمد و آنچه در آن از محمّد بن اسماعيل برمكىّ آمده است، پس روايت كرده
از محمّد بن أبى عبد اللَّه كوفيّ از محمّد بن اسماعيل  -رضى اللَّه عنهم -سنانى و حسين بن ابراهيم بن احمد بن هشام مكتّب

 برمكىّ.

ونت اش از ابو عبد اللَّه است، در قم سكمحمّد بن اسماعيل بن احمد بن بشير برمكىّ معروفست بصاحب صومعه، كنيه» توضيح:
داشته ولى اهل آنجا نبوده، نجاشى او را توثيق و ابن الغضائرى تضعيف كرده است. و علّامه حلّى قول نجاشىّ را ترجيح داده، 

 .«اند از مشايخ اجازه ميباشندو صحيح است و آن سه تن كه در ابتداى طريق آمدهوى داراى كتاب است و طريق مؤلّف به ا

 و آنچه در آن از اسماعيل بن فضل كه در ذكر حقوق از علىّ بن الحسين

 234ص:



كه  -لَّه عنهرضى ال -احمد بن موسى -ام آن را از علىّ بنسيّد العابدين عليهما السّلام روايت شده است آمده، پس روايت كرده
گفت: حديث كرد ما را محمّد بن جعفر كوفى اسدى گفت: حديث كرد ما را محمّد بن اسماعيل برمكى گفت: حديث كرد ما را 
عبد اللَّه بن احمد گفت: حديث كرد ما را اسماعيل بن فضل از ثابت بن دينار ثمالى از سيّد العابدين علىّ بن حسين بن علىّ بن 

 لام.ابى طالب عليهم السّ

عنوان شد و نسب و حال او را بيان كرديم و اينجا در طريق علىّ بن احمد بن موسى  218اين شخص قبلا در ص »توضيح: 
باشد و محمد بن اسماعيل برمكىّ گذشت كه مورد اختلاف است، و عبد اللَّه بن مهمل است، و محمّد بن جعفر كوفىّ ثقه مى

وى عبد اللَّه بن احمد رازى باشد و چنانچه او بوده باشد علّامه حلّى گويد: من در احمد مشترك است ميان چند تن و ظاهرا 
 «.دانماش نمىيعنى ثقه -باره او توقّف دارم

 آمده است، پس -رضى اللَّه عنه -حنفيّه -و آنچه در آن از وصايا و سفارشات امير مؤمنان عليه السّلام به فرزندش محمّد بن
از علىّ بن ابراهيم بن هاشم از پدرش از حمّاد بن عيسى از كسى كه وى نام او  -رضى اللَّه عنه -ز پدرمام آن را اروايت كرده

سى عثمان را بجاى حمّاد بن عي -را نبرده است از امام صادق عليه السّلام، و بيشتر افراد در اين سند اشتباه ميكنند و حمّاد بن
 عثمان را درك نكرده ولى حمّاد بن عيسى را ملاقات و از او روايت كرده است.دهند، و ابراهيم بن هاشم حمّاد بن قرار مى

 ترجمه حال حمّاد بن عيسى گذشت و اين وصيّت از مراسيل اوست و»توضيح: 
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 «.طريق مؤلّف به حمّاد در اينجا حسن است

از  -رضى اللَّه عنه -احمد بن ادريس -ين بنام آن را از حسو آنچه در آن از عطاء بن سائب آمده است، پس روايت كرده
 پدرش از محمّد بن عبد الجبّار از ابن أبى عمير ازدى از ابان بن احمر از عطاء بن سائب.

اند، و در كتب رجال عامّه عنوان شده و توثيق او را از چندين تن ابن عطاء بن سائب را علماء رجالى ما ذكر نكرده»توضيح: 
ر كرده و ديب نقل كرده است جز اينكه گويند: اختلط في آخر عمره، و ظاهرا وى امامى بوده و تقيّه مىحجر در تهذيب التهذ

آخر عمر مذهب خود را بصورتى كه مزاحم او نباشند اظهار نموده است، ابن حجر گويد: كسانى كه پيش از اختلاط از وى 
اند قابل اعتماد نيست، و در مجلّد چهارم ط وى از او روايت كردهاند رواياتشان معتمد است و آنان كه پس از اختلاروايت كرده

كرده و آن خبر اينست كه كه گويد: علىّ بن الحسين عليهما شود كه او تقيّه مىاز وى روايتى نقل شده كه از آن استفاده مى 0ص 
را بمخالفت با آنان مشهور ننمائيد كه كشته هر گاه در زمان أئمّه جور بوديد به احكام آنان حكم كنيد، و خود »السّلام فرمود: 

اند در آغاز تهاى گف، و پاره«خواهيد شد و اگر بتوانيد نوعى رفتار كنيد كه مطابق احكام ما باشد و گرفتار نشويد آن بهتر است
ى ابان بن عثمان ناووس عامّى مذهب بوده و سپس تشيّع اختيار كرده است البتّه در اواخر عمر، و اما طريق مؤلّف به او با اينكه

 «.احمد بن ادريس از مشايخ اجازه است -در آن است صحيح است، زيرا وى از اصحاب اجماع ميباشد، و حسين بن



از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از احمد بن عائذ آمده است، پس روايت كرده
 عائذ. -سن بن علىّ وشّاء از احمد بنمحمّد بن عيسى از ح
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احمد بن عائذ بن حبيب أحمسى بجلى بولاء از روات امام باقر و امام صادق عليهما السّلام ميباشد و ثقه است و »توضيح: 
 «.طريق مؤلّف به او صحيح است

از عبد اللَّه بن حسين  -رضى اللَّه عنه -از پدرم ام آن راو آنچه در آن از ابراهيم بن محمّد ثقفى آمده است، پس روايت كرده
 -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن حسنمحمّد ثقفى، و ايضا روايت كرده -مؤدّب از احمد بن علىّ اصفهانى از ابراهيم بن

 علوية الاصفهانى از ابراهيم بن محمّد ثقفى. -از احمد بن

اب غارات معروف است وى اهل كوفه بوده و بعد به اصفهان آمده و در آنجا وفات ابراهيم بن محمّد ثقفى صاحب كت»توضيح: 
كرده است، گويند او در آغاز زيدى مذهب بوده و سپس به اماميّه پيوسته است، و سبب انتقال او از كوفه به اصفهان كتاب 

ه بيت بسيار بود يارانش مصلحت ندانستند كمعرفت بود كه تأليف كرد و چون در آن فضائل امير المؤمنين عليه السّلام و اهل 
آن را روايت كند. وى پرسيد اهل كدامين ديار از شيعه دورترند گفتند اهل اصفهان، سوگند ياد كرد كه آن را جز در اصفهان 

است  هروايت نكند لذا بآنجا آمد و تا آخر عمر در اصفهان زندگى ميكرد، داراى تأليفات بسيارى است، ولى توثيق صريح نشد
 «.دانند. و احمد بن علويّه اصفهانى در طريق توثيق نشده استهر چند كتابهاى او را معتبر مى

 -ام آن را از محمّد بن حسنو آنچه در آن از عمرو بن ثابت آمده است )و او عمرو بن ابى المقدام ميباشد(، پس روايت كرده
متّيل هر دو از محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب از حكم بن مسكين از از محمّد بن حسن صفّار و حسن بن  -رضى اللَّه عنه

 عمرو بن
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 ثابت ابى المقدام.

 «.عنوان او گذشت و در اينجا تكرار شده است 246سابقا در ص »توضيح: 

از سعد بن عبد اللَّه، از احمد بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از علاء بن سيابه آمده است، پس روايت كرده
 محمّد بن عيسى از حسن بن علىّ وشّاء از ابان بن عثمان از علاء بن سيابه.

اهل كوفه و غير عرب خالص است، و از روات امام صادق عليه السّلام  -بفتح سين و تخفيف ياء -علاء بن سيابه»توضيح: 
كند و چون أبان بن عثمان از از وى روايت مى« يجب ردّ شهادته من»باشد، وى حالش مجهول است، و مؤلّف در باب مى

 «.كند كه از ضعفا نباشد، و طريق مؤلّف به وى صحيح استاصحاب اجماع است، في الجمله دلالت مى



از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از حسين بن احمد بن ادريسو آنچه در آن از عبد اللَّه بن حكم آمده است، پس روايت كرده
زياد آدمى از جريرى كه نامش سفيان است از ابى عمران ارمنى از عبد اللَّه بن  -پدرش از محمد بن احمد بن يحيى از سهل بن

از احمد بن ادريس از محمّد بن حسّان از ابى  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنحكم، و نيز روايت كرده
 ى از عبد اللَّه بن حكم.عمران موسى بن زنجويه ارمن

اى از روميان شرقى باشند است، وى ضعيف و مرتفع القول عبد اللَّه بن حكم ارمنى منسوب به بلاد ارمن كه طائفه»توضيح: 
 است، داراى كتابى ميباشد و طريق اوّل مؤلّف بجهت بودن سهل بن زياد در آن ضعيف است و همچنين به ابى عمران، و
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 «.دوم به او و محمّد بن حسّان طريق

از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمدّ بن علىّ ما جيلويهو آنچه در آن از علىّ بن احمد بن اشيم آمده است، پس روايت كرده
 عمويش محمّد بن ابى القاسم از محمّد بن خالد از على بن احمد بن اشيم.

از اصحاب حضرت ابى الحسن الرضا عليه السّلام  -اند بر وزن زبيرو گفته بر وزن احمد، -علىّ بن احمد بن اشيم»توضيح: 
 «.است، و حالش مجهول است، و طريق مؤلّف به او صحيح ميباشد

از  -رضى اللَّه عنه -زياد بن جعفر همداني -ام آن را از احمد بنو آنچه در آن از علىّ بن مطر آمده است، پس روايت كرده
 سنان از علىّ بن مطر. -هاشم از پدرش از محمّد بنعلىّ بن ابراهيم بن 

 .«علىّ بن مطر در كتب رجال عنوان نشده است، و طريق مؤلّف به وى به محمّد بن سنان ضعيف است بنا بر مشهور»توضيح: 

 گفتند: حديث -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمد بن حسنو آنچه در آن از ياسين ضرير آمده است، پس روايت كرده
 جعفر حميرى هر دو از محمّد بن عيسى بن عبيد از ياسين ضرير بصرى. -كرد ما را سعد بن عبد اللَّه و عبد اللَّه بن

شيخ طوسى ياسين ضرير زيّات بصرى را در فهرست عنوان كرده، و نجاشىّ گويد: هنگامى كه امام هفتم عليه السّلام »توضيح: 
 آن حضرترا به بصره بردند ياسين با 
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ملاقات داشت و رواياتى از او نقل كرده، و كتابى را كه منسوب به اوست تأليف كرده است، و طريق مؤلّف بجهت عبيدى مورد 
 «.داندگفتگو است علامه آن را صحيح مى

از احمد  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از علىّ بن غراب آمده است، پس روايت كرده
 حسن از علىّ بن غراب و وى ابن ابى المغيره ازدى است. -بن ادريس از محمّد بن حسّان از ادريس بن



علىّ بن غراب در فهرست شيخ بعنوان علىّ بن عبد العزيز عنوان شده است، و ابن حجر در تقريب و تهذيب او را »توضيح: 
ن است، و اش ابو الحسكرده، و گفته است به وى ابو الوليد كوفى گويند قاضى بوده و كنيه بعنوان علىّ بن غراب فزارى عنوان

از ابن معين نقل كرده كه گفته است: به علىّ ابن غراب باكى نيست جز اينكه تشيّع  522خطيب در مجلّد اولّ تاريخ بغداد ص 
السّلام نقل كرده. و مؤلّف در نوادر آخرين باب اين كتاب  اختيار كرده است، و خبرى را با ذكر سند از وى از حضرت رضا عليه

از او خبرى از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است، و ظاهرا علىّ بن غراب فزارى است نه ازدى چنان كه از مؤلّف 
گفته شد، و مؤلفّ  اى از حالشاش گذشت، و يا اينكه علىّ بن غراب ازدى غير از علىّ بن غراب فزارى است كه شمّهترجمه

شيخ  داند بخلافعبد العزيز مى -در آينده نزديك على بن عبد العزيز را عنوان كرده پس علىّ بن غراب ازدى را غير از علىّ بن
 «.داند، بارى طريق مؤلّف به او به جهت محمّد بن حسان و ادريس بن حسن ضعيف استكه هر دو را متّحد مى

از علىّ  -رضى اللَّه عنه -موسى بن متوكّل -ام آن را از محمّد بنيد آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از قاسم بن بر
 بن حسين سعدآبادى از احمد بن محمّد بن خالد
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 از پدرش از محمّد بن سنان از قاسم بن بريد بن معاويه عجلى.

السّلام و ثقه و داراى كتاب است، و طريق مؤلّف به وى به  قاسم بن بريد از اصحاب امامان صادق و كاظم عليهما»توضيح: 
 «.محمّد بن سنان ضعيف است

از سعد بن  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از احمد بن هلال آمده است، پس روايت كرده
 عبد اللَّه از احمد بن هلال.

مؤلّف خود در مقدّمه كمال الديّن ضعيف دانسته و گويد: او در نزد مشايخ ما مجروح است، احمد بن هلال عبرتائى را »توضيح: 
مد ايم شيعه مذهبى كه از تشيّع به ناصبيّت رود جز احو استاد ما از سعد بن عبد اللَّه نقل كرده كه گفته است: ما نديده و نشنيده

هلال منفرد است جايز نيست عمل بدان، و طريق  -ت آن احمد بنبن هلال، و مشايخ و استادان گويند: آنچه را كه در رواي
 «.مؤلّف به وى صحيح است

از  -رضى اللَّه عنه -موسى بن متوكّل -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از ابو هاشم جعفرىّ آمده است، پس روايت كرده
 م جعفرىّ.علىّ بن حسين سعدآبادى از احمد بن ابى عبد اللَّه برقىّ از ابو هاش

يل از اهل بغداد بوده، و ثقه و جل -رحمه اللَّه -ابو هاشم داود بن قاسم بن اسحاق بن عبد اللَّه بن جعفر بن أبى طالب»توضيح: 
 -كند، و پدرش قاسم بنالقدر و عظيم المنزلة است و از حضرت جواد و امام هادى و امام عسكرى عليهم السّلام روايت مى

م صادق عليه السّلام بوده، و ابو هاشم در نزد سلطان عنوانى داشته در مقاتل الطالبيّين آمده است كه اسحاق از اصحاب اما
زيد بن علىّ عليه السّلام را نزد مستعين آوردند اركان دولت براى تبريك بر وى  -هنگامى كه سر يحيى بن عمر بن حسين بن



گفت، و از دو تن از معاريف روايت شم بود، و با كمال دليرى سخن مىشدند از جمله كسانى كه بر او وارد شد ابو هاوارد مى
 كرده كه گفتند هنگامى كه ابو هاشم بر
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ام به چيزى بتو تبريك گويم كه اگر رسول خدا زنده بود ميبايد باو محمّد بن عبد اللَّه بن طاهر وارد شد گفت اى امير آمده
بدرود حيات گفت، وى داراى كتابى است، و در طريق  561بزندان افتاد و در سال  525ل داديم، در ساتعزيت و تسليت مى

 «.مؤلّف بوى سعدآبادى توثيق نشده است

از سعد بن عبد اللَّه از احمد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از علىّ بن عبد العزيز آمده است، پس روايت كرده
 قى از پدرش از حمزه بن عبد اللَّه از اسحاق بن عمّار از علىّ بن عبد العزيز.بن ابى عبد اللَّه بر

علىّ بن عبد العزيز مشترك است ميان اموى، و فزارى، و مزنى و بلكه ازدى كه اخيرا از مؤلّف گذشت. و شيخ علىّ »توضيح: 
در طريق مؤلّف حمزة بن عبد اللَّه مهمل است، و بن غراب را با علىّ بن عبد العزيز متّحد ميداند و او را ازدى وصف كرده، و 

 «.اسحاق بن عمّار فطحى است لكن موثّق است

از سعد  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از محمّد بن عذافر آمده است، پس روايت كرده
 اب از محمّد بن اسماعيل بن بزيع از محمّد بن عذافر صيرفى.ابى الخطّ -بن عبد اللَّه و حميرى هر دو از محمّد بن حسين بن

محمّد بن عذافر بن عيثم الخزاعى از وابستگان بنو خزاعه كوفى و از اصحاب امام صادق و ابو الحسن عليهما السّلام »توضيح: 
ده است و طريق مؤلّف به وى باشد، و ثقه و داراى كتابى است و زمان اندكى از دوران حضرت رضا عليه السّلام را درك كرمى

 «.صحيح است

 رضى -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از سدير صيرفى آمده است، پس روايت كرده
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از سعد بن عبد اللَّه از محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب از حكم بن مسكين از عمرو بن أبى نصر أنماطى، از سدير بن  -اللَّه عنه
 اش ابو الفضل است.صيرفى و كنيهحكيم بن صهيب 

ابن حكيم صيرفى از اصحاب ابى عبد اللَّه و ابى الحسن عليهما السّلام است و او پدر حنان بن  -هموزن امير -سدير»توضيح: 
سدير معروف است، اخبارى در مدح او وارد شده است و اينكه وى از بزرگان شيعه و محبّان خالص و پابرجاى اهل بيت 

 «.عليهم السّلام است. و در طريق مؤلّف به وى حكم بن مسكين توثيق نشده استعصمت 



از محمّد بن حسن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن حسنو آنچه در آن از ايّوب بن حرّ آمده است، پس روايت كرده
رّ، از ايّوب بن حرّ جعفى كوفى برادر اديم بن ح سويد از يحيى حلبىّ -صفّار از احمد بن ابى عبد اللَّه برقىّ از پدرش از نضر بن

 و وى عربى غير خالص بوده.

ايّوب بن حرّ جعفى به ولاء ثقه و از روات امام صادق عليه السّلام است، و طريق مؤلّف به او صحيح است، و يكى از »توضيح: 
 «.هاى چهارصدگانه تأليف او استاصل

رضى اللَّه  -ام آن را از محمّد بن علىّ ما جيلويهمزه آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از حسن بن علىّ بن ابى ح
 از عمويش محمّد بن ابى القاسم از محمّد بن علىّ -عنه
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 صيرفى از اسماعيل بن مهران از حسن بن علىّ بن ابى حمزه بطائنى.

 بن اند، و علىّعيف است، و در باره او كذّاب و ملعون گفتهحسن بن علىّ بن ابى حمزه بطائنىّ واقفى مذهب و ض»توضيح: 
حسن بن فضّال گفته است من از خداوند شرم ميدارم كه از حسن بن علىّ بطائنى روايت كنم، وى كتب بسيارى تأليف كرده، و 

ه در جستند كه با قرائنى كخود از سران واقفه است، و بايد دانست كه مؤلّف و اساتيد وى به اخبارى از كتابهاى او استناد مى
توان گفت: دست داشتند آنها را موثوق الصدور ميدانستند، و اينان اعتمادشان به شخص نبوده بلكه بر مروى بوده، از اين رو نمى

ف شبوده است يا رواياتى را نقل كرده كه قبل از انحراف او بوده چون انحراف را كاكه بطائنى مورد اعتماد صدوق يا ديگران مى
 «.از خبث سريره دانند، بارى طريق مؤلّف به وى به محمّد بن علىّ ابو سمينه صيرفى ضعيف است

للَّه رضى ا -ام آن را از محمّد بن موسى بن متوكّلو آنچه در آن از فضل بن ابى قرّه سمندى كوفى آمده است، پس روايت كرده
لَّه برقى از شريف بن سابق تفليسى از فضل بن أبى قرّه سمندى ابى عبد ال -از علىّ بن حسين سعدآبادى از احمد بن -عنه

 كوفى.

 .«موسى بن متوكّل ذكر شده بود -عنوان فضل بن ابى قرّه سابقا گذشت، و در آنجا پدرش بجاى محمّد بن»توضيح: 

از محمّد بن يحيى  -ه عنهرضى اللَّ -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از عبد الحميد بن عوّاض طائى آمده است، پس روايت كرده
 العطّار از محمّد بن احمد از عمران بن موسى از حسن بن علىّ بن نعمان از پدرش از عبد الحميد بن عوّاض طائى.
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عبد الحميد بن عوّاض از اصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام است و هارون الرشيد وى را با چند تن ديگر »توضيح: 
 «.از شيعيان كشت، وى موسى بن جعفر عليه السّلام را نيز درك كرده است، و طريق مؤلّف به وى صحيح است



از حسن بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمد بن حسنو آنچه در آن از عبد الصّمد بن بشير آمده است، پس روايت كرده
 ر بن بشير از عبد الصّمد بن بشير كوفى.الخطّاب از جعف -متّيل دقّاق از محمّد بن حسين بن ابى

 باشد و در مرتبه اعلاى وثاقتعبد الصّمد بن بشير عبدى به ولاء كوفى، و از اصحاب امام صادق عليه السّلام مى»توضيح: 
 «.است و داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به وى صحيح است

از سعد بن عبد اللَّه  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمروايت كردهو آنچه در آن از عبد اللَّه بن محمّد جعفى آمده است، پس 
 بشير از عبد اللَّه بن محمّد جعفى. -از محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب از جعفر بن

ق ياند، و طرعبد اللَّه بن محمّد جعفى از اصحاب حضرت سجّاد و امام باقر عليهما السّلام است، او را تضعيف كرده»توضيح: 
 «.مؤلّف به وى صحيح است

از محمّد بن حسن صفّار از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن حسنو آنچه در آن از ميثمى آمده است، پس روايت كرده
 يعقوب بن يزيد از محمّد بن حسن بن زياد از احمد بن حسن ميثمى.
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م تمّار كوفى، و از وابستگان بنى اسد است، شيخ طوسى گفته است وى احمد بن حسن بن اسماعيل بن شعيب بن ميث»توضيح: 
 «.ثقه و صحيح الحديث و سليم است و كتابى دارد بنام نوادر، و طريق مؤلّف به وى صحيح است

و  ام آن را از محمّد بن علىّ ماجيلويه و محمّد بن موسى بن متوكّلو آنچه در آن از ابو ثمامه آمده است، پس روايت كرده
ابراهيم بن هاشم از پدرش از ابو ثمامه يار ابو جعفر دوّم عليه السلام )حضرت  -از علىّ بن -رضى اللَّه عنهم -حسين بن ابراهيم

 جواد(.

اند كه ابو تمام حبيب بن اوس طائى و احتمال داده -ولى در كافى با تاء دو نقطه آمده -به ثاء سه نقطه -ابو ثمامه»توضيح: 
خبرى از وى نقل كرده كه كلينى آن را از ابو تمامه آورده است، ابو تمام معاصر  3686در مجلّد چهارم برقم باشد، مؤلّف 

، و نجاشى گفته است ابو تمام امامى 531وفات يافته، و ابو تمام در  554حضرت جواد عليه السّلام است زيرا آن حضرت در 
اى قديمى را از او ديده است كه ابن الغضائرى نقل كرده كه وى نسخهمذهب است و اشعار بسيارى در مدح اهل بيت دارد، و 

اند، و چنانچه ابو تمام نباشد پس مجهول خواهد بود اى است كه اهل بيت تا حضرت جواد )ع( در آن مدح شدهدر آن قصيده
 «.هم شخص و هم حالش. و طريق مؤلّف به وى حسن است

 -رضى اللَّه عنه -ام آن را از حسين بن احمد بن إدريسمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از اسماعيل بن ابى فديك آ
 سنان از مفضّل بن عمر از اسماعيل بن ابى فديك. -از پدرش از ابراهيم بن هاشم از محمّد بن



سلم بن ابى م اسماعيل بن ابى فديك را ابن حجر عسقلانى در تهذيب التهذيب عنوان كرده و گفته است: اسماعيل بن»توضيح: 
 اند،فديك دينار، را نسبت به جدّ داده
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و در تقريب التهذيب گفته است: وى صدوق است، و ظاهرا كلام وى چنان مينمايد كه وى عامى مذهب است، و ابن حبّان او را 
رده و گفته است وى كوفى و ثقه و در جمله ثقات آورده، و ابن قايماز ذهبى او را توثيق نموده، و لكن نجاشىّ او را عنوان ك

اى به اينكه وى عامى مذهب است نكرده، بهر حال داراى كتابى است، و ظاهر كلام نجاشىّ، او را امامى مينماياند چون اشاره
از وى خبرى نقل كرده است، و طريق مؤلّف به او بجهت محمّد بن سنان بنا بر مشهور ضعيف  3695مؤلّف در مجلّد چهارم برقم 

 «.است

از محمدّ بن حسن  -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از صباح بن سيابه آمده است، پس روايت كرده
صفّار از محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب از جعفر بن بشير بجلى از حمّاد بن عثمان از صباح بن سيابه برادر عبد الرحمن بن 

 سيابه كوفى.

اح بن سيابه را شيخ در اصحاب امام صادق عليه السّلام ذكر كرده و حالش مجهول است و از اخبارى كه در كافى صبّ»توضيح: 
 «.آيد، و طريق مؤلّف به وى صحيح استنقل شده حسن حال او بدست مى

از سعد  -للَّه عنهمارضى ا -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از ابراهيم بن هاشم آمده است، پس روايت كرده
 -ام آن را از محمّد بن موسى بن متوكّلبن عبد اللَّه و عبد اللَّه بن جعفر حميرى هر دو از ابراهيم بن هاشم، و نيز روايت كرده

 از علىّ بن ابراهيم از پدرش ابراهيم بن هاشم. -رضى اللَّه عنه
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اصل اهل كوفه بوده و بعدا بقمّ انتقال يافته، و گويند وى اوّلين كسى است كه  ابراهيم بن هاشم ابو اسحاق قمّى، در»توضيح: 
اخبار كوفيان را در قم منتشر ساخت. در رجال كشّى آمده است كه وى شاگرد يونس بن عبد الرّحمن بوده، و ظاهرا در نسخه 

اد اسماعيل بن مراّر است، و در هيچ كجا كشّى تحريفى رخ داده و صحيح آنست كه روى عن تلميذ يونس بن عبد الرّحمن و مر
رزندش اند، فبدون واسطه از يونس نقلى از او ديده نشده است، و وى توثيق صريح نشده است همچنان كه طعنى هم بر وى نزده

حيح ص كنند و در نزد علماء اماميّه مورد قبول است، و دو طريق صدوق به وىعلىّ بن ابراهيم و ديگران از وى بسيار نقل مى
 «.است

ام آن را از جعفر بن علىّ بن حسن بن علىّ بن عبد اللَّه بن و آنچه در آن از روح بن عبد الرّحيم آمده است، پس روايت كرده
 مغيره كوفى از جدّش حسن بن على كوفى از حسن بن على بن فضّال از غالب بن عثمان از روح بن عبد الرحيم.



و  كند، و نجاشىو شريك معلّى بن خنيس است، از امام صادق عليه السّلام روايت مى روح بن عبد الرّحيم كوفى»توضيح: 
اند، و داراى كتابى است، و در طريق مؤلّف جعفر بن على بن حسن مهمل است، و شايد از مشايخ اجازه علامه او را توثيق كرده

 «.باشد، و غالب بن عثمان واقفىّ و موثّق است

 -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن موسى بن متوكّللَّه بن حمّاد انصارى آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از عبد ال
 از علىّ بن حسين سعدآبادى از احمد بن ابى عبد اللَّه برقى از پدرش از محمّد بن سنان از عبد اللَّه بن حمّاد انصارى.

ام صادق و موسى بن جعفر عليهما السّلام و داراى دو كتاب است، و از شيوخ عبد اللَّه بن حمّاد انصارى از اصحاب ام»توضيح: 
 و بزرگان اماميّه است، و طريق
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 «.مؤلّف به او بمحمّد بن سنان بنا بر مشهور ضعيف است

از محمّد بن حسن  -عنهرضى اللَّه  -حسن -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از سعيد بن يسار آمده است، پس روايت كرده
 محمّد بن أبى نصر بزنطى از مفضّل از سعيد بن يسار عجلى اعرج حنّاط كوفى. -صفّار از احمد بن محمّد بن عيسى از احمد بن

سعيد بن يسار أعرج )لنگ( حنّاط و از وابستگان بنو ضبيعه بوده و از راويان امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام »توضيح: 
 «.ى ثقه و داراى كتاب است، و طريق مؤلّف به وى به وجود مفضّل بن عمر ضعيف استاست، و

 از پدرش -رضي اللَّه عنه -احمد بن ادريس -ام آن را از حسين بنو آنچه در آن از بشّار بن يسار آمده است، پس روايت كرده
 از محمّد بن عبد الجبّار، از محمّد بن سنان از بشار بن يسار.

بشّار بن يسار برادر سعيد بن يسار است كه اكنون گذشت، وى نيز ثقه و صاحب كتاب است، و طريق مؤلّف به او به »توضيح: 
 «.وجود محمّد بن سنان بنا بر مشهور ضعيف است

ضى ر -ام آن را از احمد بن زياد بن جعفر همدانىو آنچه در آن از محمّد بن عمرو بن ابى المقدام آمده است، پس روايت كرده
 سنان از محمّد بن عمرو بن ابى المقدام. -از على بن ابراهيم از پدرش از محمّد بن -اللَّه عنه

 محمّد بن عمرو بن ابى المقدام ثابت بن هرمز در كتب رجال عنوان نشده»توضيح: 
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 «.است و حالش مجهول است و طريق مؤلّف به او به وجود محمّد بن سنان ضعيف است



از سعد بن عبد اللَّه از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمچه در آن از عبد الملك بن عمرو آمده است، پس روايت كردهو آن
 محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب از حكم بن مسكين از عبد الملك بن عمرو أحول كوفى، وى عرب خالص است.

دق عليه السّلام است، و حكم بن مسكين در طريق مؤلّف به وى عبد الملك بن عمرو ممدوح و از اصحاب امام صا»توضيح: 
 «.مجهول الحال است

از سعد بن عبد اللَّه از محمّد بن  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از يوسف بن يعقوب آمده است، پس روايت كرده
 قوب و هر دو فطحى مذهبند.يعقوب برادر يونس بن يع -عيسى بن عبيد از محمّد بن سنان از يوسف بن

يوسف بن يعقوب كوفى است. و شيخ طوسى ويرا واقفى داند، و نجاشى او و برادرش را به جعفى وصف كرده و ظاهرا »توضيح: 
هر دو اشتباه ناسخ باشد، و فطحى به واقفى و جعفى تحريف شده است، وى ضعيف است، و طريق مؤلّف به وى بوجود محمد 

 «.بن سنان ضعيف است

ام آن را از پدرم و محمّد بن حسن و محمّد بن موسى و آنچه در آن از محمّد بن علىّ بن محبوب آمده است، پس روايت كرده
از محمّد بن يحيى العطّار از محمّد  -رضى اللَّه عنهم -بن متوكّل و احمد بن محمّد بن يحيى العطّار و محمّد بن علىّ ماجيلويه

 -بن علىّ بن
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از احمد بن ادريس از محمّد بن  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و حسين بن احمد بن ادريسمحبوب، و نيز روايت كرده
 عليّ بن محبوب.

محمّد بن علىّ بن محبوب اشعرى ابو جعفر قمّى از مشايخ حديث و بزرگان زمان خويش در قم بوده، صحيح المذهب »توضيح: 
 «.، و طريق اوّل مؤلّف به وى صحيح و دوّم حسن همانند صحيح استو داراى كتابهائى است

از عمويش  -رضى اللَّه عنه -علىّ ماجيلويه -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از محمدّ بن سنان آمده است، پس روايت كرده
ن از علىّ ب -رضى اللَّه عنه -آن را از پدرمام محمّد بن ابى القاسم از محمّد بن علىّ كوفى از محمّد بن سنان، و نيز روايت كرده

 ابراهيم از پدرش از محمّد بن سنان.

 اند، لكن از او رواياتى بسيار نقلمحمّد بن سنان ابو جعفر زاهرى را نجاشيّ و كشّي و شيخ و علّامه تضعيف كرده»توضيح: 
يستند نگراند و اصولا قدما به مروى مىكردهه نقل مىاند، لا بدّ به انتخاب از كتب وى هر كجا كه قرينه صحّت موجود بودكرده

( در اخبار ابو محمّد علوى گفته 203خود در كمال الدّين )طبع مكتبة الصدوق ص  -رحمه اللَّه -نه به راوى، چنان كه صدوق
اهر است، و نقل كه خود در مدعّى ظ« أخبرني أبو محمّد الحسن بن محمّد فيما اجازه لي ممّا صحّ عندي من حديثه»است: 

اند بزرگان صدر اولّ از افراد ضعيف، دليل بر وثاقت آنان نخواهد بود بلكه دليل بر معتبر بودن روايتى است كه بدان احتجاج كرده
)در نظر آنان فقطّ و كسانى كه مقلّد ايشانند( و لذا ممكن است همان خبر نزد ديگر بزرگان، از اهل فنّ معتبر نباشد چون خود 



دارند، بارى طريق اولّ مؤلّف به وجود محمّد بن سنان و ابو سمينه كوفى ضعيف انديشه دارند و تقليد را بر خود روا نمى فكر و
 «.است، و طريق دوّم حسن
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لَّه رضى ال -ام آن را از احمد بن زياد بن جعفر همدانىو آنچه در آن از محمّد بن وليد كرمانى آمده است، پس روايت كرده
 وليد كرمانى. -از على بن ابراهيم بن هاشم از محمّد بن -عنه

محمّد بن وليد مشترك است بين سه تن كه يكى موثّق است و ديگرى ضعيف و سوّمى مجهول الحال و از طريق »توضيح: 
ى كند كه اوّلم روايت مىآيد كه مراد آن كس باشد كه از ابو جعفر ثانى امام جواد عليه السّلااى روايات چنين بدست مىپاره

 «.باشد. و طريق مؤلّف به وى حسن است

از محمد  -رضى اللَّه عنه -علىّ ما جيلويه -ام آن را از محمدّ بنو آنچه در آن از محمدّ بن منصور آمده است، پس روايت كرده
 سنان از محمّد بن منصور. -بن يحيى العطّار از محمد بن عبد الجبّار از محمّد بن

محمّد بن منصور اشعرى ظاهرا همانست كه شيخ در رجال او را از اصحاب ابى الحسن الرضا شمرده و گفته است: »ح: توضي
 «.وى مجهول است، و طريق مؤلّف به وى به محمّد بن سنان بنا بر مشهور ضعيف است

از  -رضى اللَّه عنه -احمد بن ادريسام آن را از حسين بن و آنچه در آن از عبد اللَّه بن قاسم آمده است، پس روايت كرده
پدرش از محمّد بن احمد بن يحيى كه گفته است حديث كرد ما را ابو عبد اللَّه رازى از عبد اللَّه بن احمد بن خشنام اصبهانى 

 از عبد اللَّه بن قاسم.
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 .«به ابو عبد اللَّه رازى ضعيف است عبد اللَّه بن قاسم چه حضرمىّ باشد و چه غير او ضعيف است، و طريق»توضيح: 

 -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسن و محمّد بن موسى بن متوكّلو آنچه در آن از عبد اللَّه بن جبله آمده است، پس روايت كرده
 از عبد اللَّه بن جعفر حميرى از محمّد بن عبد الجبّار از عبد اللَّه بن جبله. -رضى اللَّه عنهم

 هاى مشهوراللَّه بن جبلة بن حيّان ابو محمّد وى از پدر و جدّش حيّان روايت ميكند و خانواده جبله از خانواده عبد»توضيح: 
در گذشته، و طريق مؤلّف به او بنا  519كوفه است، عبد اللَّه واقفى بود و داراى كتابهائى است و مورد وثوق است و در سال 

 «.بر قول علامه حلّى صحيح است

رضى اللَّه  -ام آن را از محمّد بن موسى بن متوكّلدر آن از محمّد بن عبد اللَّه بن مهران آمده است، پس روايت كردهو آنچه 
 عبد اللَّه برقى از محمّد بن عبد اللَّه بن مهران. -از على بن حسين سعدآبادى از احمد بن ابى -عنه



الى و كذاّب و فاسد المذهب است، وى داراى كتبى است كه يكى از محمّد بن عبد اللَّه بن مهران الكرخى ضعيف و غ»توضيح: 
آنها بنام نوادر است و اين كتاب نسبت به ديگر كتب وى بحق نزديكتر است، و در طريق مؤلّف على بن حسين سعدآبادى توثيق 

 «.نشده است

 از حسين -رضى اللَّه عنه -حمّد بن مسرورم -ام آن را از جعفر بنو آنچه در آن از محمّد بن فيض آمده است، پس روايت كرده
 بن محمّد بن عامر از عمويش عبد اللَّه بن عامر
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 از ابن ابى عمير از محمّد بن فيض.

ذشت فيض تيمى كه از تيم الرباب بود گ -ظاهرا مراد محمّد بن فيض بن مختار جعفى كوفى است زيرا قبلا محمّد بن»توضيح: 
الياس  -ست و جعفى بن سعد العشيره از مذحج است، و تيمى نسبش به تيم بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة بنو اين مرد جعفى ا

رسد، و اختلاف نسب دليل بر تعدّد است، هر چند مرحوم وحيد بهبهانى آن دو را متّحد احتمال داده است. بارى بن مضر مى
چون ابن ابى عمير در طريق وجود دارد سند را ميتوان تصحيح وى مجهول الحال است، و طريق مؤلّف به وى صحيح است، و 

 «.كرد

 -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسن و محمّد بن موسى بن متوكّلو آنچه در آن از ثعلبة بن ميمون آمده است، پس روايت كرده
بد اللَّه بن محمد حجّال اسدى از ابو از عبد اللَّه بن جعفر حميرى از محمّد بن حسين بن أبى الخطّاب از ع -رضى اللَّه عنهم

گانه از حميرى از عبد اللَّه بن محمّد بن عيسى از حجّال از ام آن را از مشايخ سهاسحاق ثعلبة بن ميمون، و نيز روايت كرده
 ثعلبة.

بود، و  و نحو و لغتثعلبة بن ميمون كوفى و از وابستگان بنى اسد است، وى از وجوه اماميّه و فقيه و عالم بقراءات »توضيح: 
همچنين مردى نيكو رفتار، زاهد و بسيار اهل عبادت بود، و از روات امام صادق و امام كاظم عليهما السّلام ميباشد وى داراى 

 «.كتاب است، و دو طريق مؤلّف به وى صحيح است

از علىّ بن حسن بن علىّ  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از عبّاس بن عامر قصبانى آمده است، پس روايت كرده
 كوفى از پدرش از عبّاس بن عامر قصبانى، و نيز
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 ام آن را از جعفر بن علىّ بن حسن بن علىّ كوفى از جدّش حسن بن علىّ از عبّاس بن عامر قصبانى.روايت كرده

بسيار حديث و داراى چند كتاب است و طريق اوّل عبّاس بن عامر ابو الفضل قصبانى شيخى است صدوق و ثقه، و »توضيح: 
 «.حسن بن علىّ بن عبد اللَّه بن مغيره كوفى و همچنين طريق دوّم -مؤلّف به او قوى است به علىّ بن



از  -رضى اللَّه عنه -محمّد بن مسرور -ام آن را از جعفر بنو آنچه در آن از رومي بن زراره آمده است، پس روايت كرده
 حمّد بن عامر از عمويش عبد اللَّه بن عامر از محمّد بن ابى عمير از رومى بن زراره.حسين بن م

رومى بن زرارة بن اعين شيبانى ثقه و احاديثش اندك است و از اصحاب امام صادق و موسى بن جعفر عليهما السّلام »توضيح: 
 «.است، وى داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به او صحيح است

از  -رضى اللَّه عنه -علىّ ما جيلويه -ام آن را از محمّد بنآن از داود بن اسحاق آمده است، پس روايت كردهو آنچه در 
 عمويش محمّد بن ابى القاسم از احمد بن ابى عبد اللَّه از پدرش از محمّد بن سنان از داود بن اسحاق.

 «.ه او بنا بر مشهور ضعيف استداود بن اسحاق در كتب رجال مذكور نيست، و طريق مؤلّف ب»توضيح: 
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از محمّد  -رحمه اللَّه -ام آن را از محمّد بن حسنآمده است، پس روايت كرده -هموزن جعفر -و آنچه در آن از بكّار بن كردم
 بن حسن صفّار از احمد بن محمّد بن عيسى از محمّد بن سنان از بكّار بن كردم.

ل كوفه و اصحاب امام صادق عليه السّلام بوده و طريق مؤلّف به او ضعيف و خود او مجهول الحال بكار بن كردم از اه»توضيح: 
 «.باشدمى

ام آن را از پدرم و و آنچه در آن متفرّقا و پراكنده از قضايا و داوريهاى امير المؤمنين عليه السّلام آمده است، پس روايت كرده
عبد اللَّه از ابراهيم بن هاشم از عبد الرّحمن بن ابى نجران از عاصم بن حميد  -سعد بناز  -رضى اللَّه عنهما -محمّد بن حسن

 از محمّد بن قيس از ابى جعفر عليه السّلام.

 «.ترجمه محمّد بن قيس سابقا گذشت و طريق در آنجا و اينجا حسن است»توضيح: 

از سعد بن عبد اللَّه از  -رحمه اللَّه -ام آن را از پدرمردهو آنچه در آن از ادريس بن عبد اللَّه قمّى آمده است، پس روايت ك
 محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب از جعفر بن بشير از حمّاد بن عثمان، از ادريس بن عبد اللَّه بن سعد الاشعرى قمّى.

حب كتاب است، و تا زمان ادريس بن عبد اللَّه قمّى اشعرى از اصحاب امام صادق عليه السّلام ميباشد، و ثقه و صا»توضيح: 
 حضرت رضا عليه السّلام حيات
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از وى حديثى از امام صادق عليه السّلام روايت  0751داشته و آن حضرت را درك كرده است، و مؤلّف در مجلّد چهارم برقم 
 «.كرده است، و طريق مؤلّف به او صحيح است



از سعد  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنروايت كرده و آنچه در آن از سلمة بن خطّاب آمده است، پس
 بن عبد اللَّه از سلمة بن خطّاب براوستانى.

اند، و اى شهر رى، او را در حديث ضعيف گفتههاى جلگهاى از قريهقريه -سلمة بن خطّاب منسوبست به براوستان»توضيح: 
 «.به وى صحيح استداراى كتابى چند است، و طريق مؤلّف 

از علىّ بن  -رضى اللَّه عنه -علىّ بن زياد -ام آن را از احمد بنو آنچه در آن از ادريس بن زيد آمده است، پس روايت كرده
 ابراهيم از پدرش از ادريس بن زيد قمّى.

ر صورتى كه مراد به احمد بن وى قبلا عنوان شده، و در اينجا تكرار شده است، و طريق هم در آنجا و هم در اينجا د»توضيح: 
 «.علىّ احمد بن زياد همدانى باشد حسن است

از سعد بن  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از محمّد بن سهل آمده است، پس روايت كرده
 سهل بن يسع اشعرى. -عبد اللَّه از احمد بن محمّد بن عيسى از محمّد بن

الحسن الرضا و ابى جعفر جواد عليهما السّلام  -محمد بن سهل اشعرى ممدوح و داراى كتاب است، و از حضرت ابى»توضيح: 
 «.كند، و طريق مؤلّف به او صحيح استروايت مى
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وسى الكمندانىّ از على بن م -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از جعفر بن عثمان آمده است، پس روايت كرده
 از احمد بن محمّد بن عيسى از حسين بن سعيد از محمّد بن ابى عمير از ابى جعفر شامى از جعفر بن عثمان.

جعفر بن عثمان مشترك است ميان كلابىّ و رواسيّ و صاحب ابو بصير و طائي، و اوّلى و سوّمى حالشان مجهول »توضيح: 
 «.طريق مؤلّف دو تن مهمل است: كمندانىّ و شامىّ  است، و دومى و چهارمى ممدوح و قوى، و در

ام آن را از عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس عطّار نيشابورى از و آنچه در آن از عثمان بن زياد آمده است، پس روايت كرده
 ن بن زياد.ر از عثماسليمان از محمّد بن حسين از عثمان بن عيسى از عبد الصّمد بن بشي -على بن محمّد بن قتيبه از حمدان بن

عثمان بن زياد مشترك است ميان رواسىّ و همدانىّ و احمسىّ و ضبّىّ، و بقول اردبيلى در جامع الرواة مراد همدانىّ »توضيح: 
اند، باشند و هيچ كدام توثيق صريح نشدهاست و بقول مجلسى شارح فقيه رواسيّ و هر دو از اصحاب امام صادق عليه السّلام مى

 «.عيسى واقفى غير موثق است -ريق مؤلّف عبد الواحد نيشابورى از مشايخ اجازه است، و عثمان بنو در ط

رضى اللَّه  -ام آن را از احمد بن محمد بن يحيى العطّارو آنچه در آن از اميّة بن عمرو از شعيرى آمده است، پس روايت كرده
 از سعد بن عبد اللَّه از احمد بن هلال از -عنه
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 اميّة بن عمرو از اسماعيل بن مسلم شعيرى.

باشد، و داراى كتابى است كه مذهب و از اصحاب امام كاظم عليه السّلام مىاميّة بن عمرو معروف به شعيرىّ واقفىّ»توضيح: 
 «.ف استكند، و طريق مؤلّف به وى به احمد بن هلال عبرتائى ضعيمسلم نقل مى -بيشتر آن را از سكونى اسماعيل بن

از محمّد بن يحيى العطّار از احمد  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از منهال قصّاب آمده است، پس روايت كرده
 بن محمّد بن عيسى از حسن بن محبوب از منهال قصّاب.

است و طريق مؤلّف به وى منهال قصّاب از روات امام صادق عليه السّلام شمرده شده است ولى حالش مجهول »توضيح: 
 «.صحيح است

از سعد بن  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از مسعدة بن زياد آمده است، پس روايت كرده
 عبد اللَّه و حميرى هر دو از هارون بن مسلم از مسعدة بن صدقه بن زياد.

 باشد، و ثقه و داراى يك كتاب استاصحاب امام باقر و امام صادق عليهما السّلام مىمسعدة بن زياد ربعىّ كوفى و از »توضيح: 
 «.كه در حلال و حرام بطور مبوّب تأليف شده است، و طريق مؤلّف به وى صحيح است

اللَّه از احمد  از سعد بن عبد -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از داود بن ابى يزيد آمده است، پس روايت كرده
 بن محمّد بن عيسى از عبّاس بن معروف از
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 ابى محمد حجّال از داود بن أبى يزيد.

داود بن فرقد ابى يزيد عطّار، كوفى و ثقه و داراى كتاب است، و از امام صادق و موسى بن جعفر عليهما السّلام »توضيح: 
 .«كند، و طريق مؤلّف به وى صحيح استروايت مى

د از سع -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمدّ بن حسنو آنچه در آن از ثوير بن أبى فاخته آمده است، پس روايت كرده
بن عبد اللَّه از هيثم بن ابى مسروق نهدى از حسن بن محبوب از مالك بن عطيّه از ثوير بن أبى فاخته، و اسم ابى فاخته سعيد 

 علاقه است. -بن

 اش ابو جهم است و از اصحاب علىّ بن الحسين و محمّدكنيه -بكسر عين مهمله -ثوير بن ابى فاخته سعيد بن علاقه»توضيح: 
كند، و عامّه او را عنوان كرده و تضعيف بن علىّ امام باقر عليهم السّلام است و از حضرت صادق عليه السّلام نيز روايت مى

گفته است وى جز اينكه از شيعه است عيبى ديگر بر وى نگرفته و ندارد. كشّى در اند، و حاكم نيشابورى در مستدرك نموده



عبّاد بن بشير از ثوير روايت كرده كه گفت: عمر ]و[ بن ذرّ و ابن قيس الماصر و  -رجالش از محمّد بن قولويه از محمّد بن
دم، بپرسند، و من بر آن حضرت از اين سؤالات ترسي صلت بن بهرام سؤالاتى تهيّه كرده بودند كه از ابو جعفر باقر عليه السّلام

لكن روايت چنان كه از «. اين روايت نه متضمّن قدح است نه مدح، لذا من در روايات وى توقّف دارم»و علامه حلّى گويد: 
ن ذهب چناجملات ديگران پيداست متضمّن مدح بالغ است زيرا عمر ]و[ بن ذرّ عامّى مذهب است، و ابن قيس الماصر بترى م

راى بوده، باند، و سؤالات آنان تعنّتى بوده نه استفهامى، و ناراحتى ثوير از اين رو مىكه ابن داود و خود علّامه تصريح كرده
اطّلاع بيشتر به رجال كشّي مراجعه شود تا مطلب كاملا واضح شود، و امّا در طريق مؤلّف هيثم بن ابى مسروق صريحا توثيق 

 «.ح استنگشته است و ممدو

 226ص:

از محمّد بن احمد بن علىّ بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از عيسى بن اعين آمده است، پس روايت كرده
 صلت از ابى طالب عبد اللَّه بن صلت از عبد اللَّه بن مغيره از عيسى بن أعين.

و از اصحاب امام صادق عليه السلام و داراى كتاب است، و در طريق  عيسى بن اعين جريرى از وابستگان بنى اسد»توضيح: 
مؤلّف يكى از مشايخ پدرش كه محمّد بن احمد بن علىّ بن صلت باشد آمده كه در كتب رجال عنوان نشده است، ولى مؤلّف 

 «.در كمال الديّن او را نامبرده و به علم و عمل و زهد و عبادت وصف كرده است

 -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسن و حسين بن احمد بن ادريسز محمدّ بن حسّان آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن ا
 از احمد بن ادريس از محمّد بن حسّان. -رضى اللَّه عنهم

ايت م رومحمّد بن حسّان مشترك است و مراد در اينجا محمدّ بن حسّان رازى زبيبى است كه از امام هادى عليه السلا»توضيح: 
روايت  شود، از ضعفا بسيارشود و هم شناخته نمىكند، و نجاشىّ او را عنوان كرده و گويد: ابو عبد اللَّه زبيبى هم شناخته مىمى
كند، و شيخ در فهرست گويد: داراى كتبى است كه از جمله آنها كتاب ثواب الأعمال او ميباشد، و طريق مؤلفّ به او صحيح مى

 «.است

ام آن را از پدرم و محمّد بن آمده است پس روايت كرده -رضى اللَّه عنه -ر آن از احمد بن محمّد بن عيسى الاشعرىو آنچه د
 از سعد بن عبد اللَّه، و -رضى اللَّه عنهما -حسن

 227ص:

 عبد اللَّه بن جعفر حميرى هر دو از احمد بن محمّد بن عيسى الاشعرى.

ه باشد وى مردى فقيهاى درخشان مىعيسى الاشعرى، ابو جعفر شيخ محدّثين قم ثقه و از چهرهاحمد بن محمّد بن »توضيح: 
 «.و شخصيّتى ممتاز است، كه در درجه اعلا قرار دارد، و داراى كتابهائى است، و طريق مؤلّف به او صحيح است



از محمّد  -رضى اللَّه عنه -علىّ ماجيلويه -د بنام آن را از محمّو آنچه در آن از عمر بن أبى شعبة آمده است، پس روايت كرده
 بن يحيى از محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب از جعفر بن بشير از حمّاد بن عثمان از عمر بن ابى شعبة الحلبىّ.

وثيق تعمر بن ابى شعبه حلبىّ از اصحاب امام صادق عليه السّلام و در ضمن توثيق آل أبى شعبه نجاشىّ مجملا او را »توضيح: 
 كرده است، و طريق مؤلّف به او صحيح است.

از  -رحمهما اللَّه -ام آن را از پدرم و محمد بن حسنو آنچه در آن از عمر ]و[ بن قيس الماصر آمده است، پس روايت كرده
 اصر.سعد بن عبد اللَّه از احمد بن ابى عبد اللَّه برقىّ از پدرش از محمد بن سنان و ديگرى از عمر بن قيس الم

اى از نسخ است. بترى مذهب بوده و طريق مؤلّف به وى به محمّد بن عمر بن قيس الماصر يا عمرو چنان كه در پاره»توضيح: 
 «سنان ضعيف و بغير او مجهول است

تدايش كه ابو آنچه در آن از ابو سعيد خدرى از سفارش و وصيّت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به امير المؤمنين عليه السّلام 
 آنست كه فرموده:

 يا عليّ اذا دخلت العروس»

 228ص:

 بيتك

از ابو سعيد حسن بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن ابراهيم بن اسحاق طالقانيآمده است، پس روايت كرده« الخ -
حاتم كه گفت: حديث كرد ما را ابو جعفر احمد علىّ عدوى از يوسف بن يحياى اصفهانى ابو يعقوب از ابو علىّ اسماعيل بن 

صالح بن سعيد مكّى و گفت: حديث كرد ما را عمر ]و[ بن حفص از اسحاق بن نجيح از حصيف از مجاهد از ابو سعيد  -بن
 هابى طالب سفارش كرد و فرمود: اى علىّ هر گاه عروس را ب -خدرى كه گفت: رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به علىّ بن

 .-و حديث را بطور مفصّل چنان كه در اين كتاب ذكر شده است نقل كرد -ات آوردىخانه

ابو سعيد خدرى نامش سعد بن مالك است و از صحابه رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله ميباشد و از طرفداران و »توضيح: 
ر طريق مؤلّف به وى افرادى مجهول و افرادى از عامّه سابقين و آن كسانى است كه به امير المؤمنين عليه السّلام گرويدند، و د

 «.هستند

از محمد بن حسن  -رضى اللَّه عنه -حسن -ام آن را از محمّد بنو آنچه در آن از علىّ بن حسّان آمده است، پس روايت كرده
حسن بن موسى الخشّاب از علىّ بن از سعد بن عبد اللَّه از  -رضى اللَّه عنه -صفّار از علىّ بن حسّان واسطى، و أيضا از پدرم

 حسّان واسطى.



 در ذيل، 0931اين شخص در باب معرفة الكبائر در مجلّد پنجم برقم »توضيح: 

 229ص:

اش مختصرا اشاره شده كه علىّ بن حسّان هاشمىّ است نه واسطى و اينان دو تن هستند، و واسطى ثقه است، و هاشمىّ ترجمه
كند از غلات و ضعيف است، و مؤلّف اشتباه كرده هم در اصل كتاب و هم در حمن بن كثير روايت مىكه از عمويش عبد الرّ

مشيخه زيرا در نقل طريقش به عبد الرحمن بن كثير هاشمىّ، علىّ بن حسّان واسطى را ذكر كرده است چنان كه گذشت و ما 
 «.اينجا صحيح است در آنجا نيز باين امر اشاره نموديم، و اما طريق مؤلّف به وى در

ام آن را از محمّد بن موسى بن و آنچه در آن از اسماعيل بن مهران از كلام فاطمه عليها السّلام آمده است، پس روايت كرده
از علىّ بن حسين سعدآبادى از احمد بن محمّد بن خالد برقى از پدرش از اسماعيل بن مهران از احمد  -رضى اللَّه عنه -متوكّل

 خزاعى از محمّد بن جابر از عباد عامرى از زينب بنت امير المؤمنين عليهما السّلام از فاطمه عليها السّلام. محمّد -بن

اسماعيل بن مهران ابو يعقوب ثقه و جزء معتمدين اصحاب حضرت رضا عليه السّلام است و چون از ضعفاء بسيار »توضيح: 
به وى بجهت سعدآبادى و محمّد بن جابر مجهول الحال ضعيف، يا حديث ميكند مورد غمز واقع شده است. و طريق مؤلّف 

 «.چندان مورد اعتماد نيست

ام آن را از حمزة بن محمّد بن احمد بن جعفر بن محمّد و آنچه در آن از شعيب بن واقد در مناهى آمده است، پس روايت كرده
گفت: حديث كرد مرا ابو عبد اللَّه عبد العزيز بن محمّد بن  بن زيد بن علىّ بن الحسين بن علىّ بن ابى طالب عليهم السّلام كه

 عيسى

 264ص:

الأبهرى، گفت: حديث كرد ما را ابو عبد اللَّه محمّد بن زكريّاى جوهرى غلابى بصرى، گفت: حديث كرد ما را شعيب بن واقد 
رانش از امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب عليهم گفت: حديث كرد ما را حسين بن زيد، از صادق جعفر بن محمّد از پدرش از پد

السّلام، گفت: نهى فرمود رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله از خوردن چيزى در حال جنابت و گفت: آن موجب فقر و تنگدستى 
كور مذشعيب بن واقد در رجال شيعه »توضيح:  -و حديث را بطور مفصّل چنان كه در اين كتاب آمده است ذكر كرد. -است

 «.نيست و در ذيل حديث مناهى در اصل غربى توضيح لازم داده شده بدان جا رجوع شود

از سعد بن عبد اللَّه از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از على بن اسماعيل ميمى آمده است، پس روايت كرده
 ن اسماعيل بن ميثمى.يحيى از علىّ ب -محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب از صفوان بن

علىّ بن اسماعيل بن شعيب بن ميثم تمّار ابو الحسن ميثمى از اصحاب ابو الحسن رضا عليه السّلام است و از دانشمندان »توضيح: 
 «.و متكلّمين اماميّه و داراى كتاب ميباشد، و طريق مؤلّف به وى صحيح است



از سعد  -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمد بن حسنكردهو آنچه در آن از يعقوب بن يزيد آمده است، پس روايت 
 -بن عبد اللَّه، و عبد اللَّه بن جعفر حميرى و محمّد بن

 261ص:

 از يعقوب بن يزيد. -رضى اللَّه عنهم -يحيى العطّار و احمد بن ادريس

ت اند و رواياموسى الرضا عليه السّلام -على بنيعقوب بن يزيد كاتب انبارى و پدرش هر دو ثقه و از اصحاب »توضيح: 
 «.بسيارى دارد و داراى كتابى است، و طريق مؤلّف به او صحيح است

 -رضى اللَّه عنهما -ام آن را از پدرم و محمدّ بن حسنو آنچه در آن از حسن بن علىّ بن نعمان آمده است، پس روايت كرده
 نعمان. از سعد بن عبد اللَّه از حسن بن علىّ بن

حسن بن علىّ بن نعمان از اصحاب امام هادى عليه السّلام و ثقه و مورد اعتماد است، و كتابى دارد بنام نوادر كه »توضيح: 
 «.احاديثى صحيح در آن است و بسيار پر فائده، و طريق مؤلّف به وى صحيح است

از عمويش  -رضى اللَّه عنه -حمّد بن علىّ ماجيلويهام آن را از مو آنچه در آن از عبد الحميد آمده است، پس روايت كرده
محمد بن ابى القاسم از محمّد بن علىّ قرشى از اسماعيل بن بشّار از احمد بن حبيب از حكم خيّاط ]حنّاط ظ[ از عبد الحميد 

 ازدى.

د و داراى كتاب است، لكن باشعبد الحميد بن ابى العلاء خفّاف ازدى ثقه و از اصحاب امام صادق عليه السّلام مى»توضيح: 
طريق مؤلّف به اصحاب امام صادق عليه السّلام با شش واسطه چندان معهود نيست و راوى كتاب ابن ابى العلاء غالبا ابن ابى 
عمير است هم در طريق شيخ و هم در طريق نجاشىّ و هم در كافى. و عبد الحميد ازدى ديگرى در رجال هست كه وى را نيز 

چنان كه در غالب نسخ  -اند و حالش مجهول است، و حكم بن اعين حنّاط يا خيّاطم صادق عليه السّلام شمردهاز اصحاب اما
از اصحاب امام صادق و امام كاظم عليه السّلام است، و احمد بن حبيب در رجال مذكور نيست، و اسماعيل بن يسار يا  -است

 «.بشّار ضعيف است يا مجهول الحال

 265ص:

 آنچه در آن از سلمة بن تمام صحابى امير المؤمنين عليه السّلام آمده است ...و 

مرسلا نقل  2331ام بياض بوده، ولى مؤلّف از وى روايتى در مجلّد پنجم برقم اين قسمت در تمام نسخ خطّى كه ديده»توضيح: 
محمّد بن محمّد بن نعمان و الحسين »ت كرده كه شيخ طوسى همان خبر را در تهذيب كتاب ديات آورده و سند آن چنين اس

احمد بن يحيى الاشعرى از  -عبيد اللَّه و احمد بن عبدون از محمّد بن حسين بن سفيان از احمد بن ادريس از محمّد بن -بن
مان ض احمد بن محمّد بن ابى نصر از عيسى بن مهران از ابو غانم از منهال بن خليل از سلمة بن تمام، و بهمين منوال در باب



ا از ام آن رپس روايت كرده»شود بايد در موضع سفيدى اين كلام باشد: دو تن سواره، و آنچه از طريق شيخ و مؤلّف ظاهر مى
ادريس هر دو از محمّد بن احمد بن يحيى بن  -از محمّد بن يحيى العطّار و احمد بن -رحمهما اللَّه -أبى و محمّد بن حسن

مهران از ابو غانم از منهال بن خليل از سلمة بن تمام صاحب امير المؤمنين عليه  -از عيسى بن عمران اشعرى از ابن ابى نصر
السّلام، و بايد دانست كه اين سلمه با سلمة بن تمام كه در كتب اهل سنّت عنوان شده متّحد نيست و او از طبقه پس از تابعين 

 «.ن از اصحاب آن حضرت عليه السّلام ميباشداست، و امير المؤمنين عليه السّلام را نديده است، و اي

از حسن بن  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمد بن حسنو آنچه در آن از محمدّ بن اسلم جبلى آمده است، پس روايت كرده
ام روايت كردهزيد رزامى خادم الرضا عليه السّلام از محمّد بن اسلم جبلى، و نيز  -متّيل از محمّد بن حسّان رازى از محمّد بن

 اسلم جبلى. -از سعد بن عبد اللَّه از محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب از محمّد بن -رضى اللَّه عنه -آن را از پدرم

 محمّد بن اسلم كوفى جبلى را شيخ از اصحاب امام هشتم شمرده است و»توضيح: 

 263ص:

نسوب معرّب گيلى كه م« جيلى»اند، و لكن ظاهرا او را جبلى گفته رفتههكذا نجاشىّ و چون از كوفه بتجارت به طبرستان مى
بگيلان است بوده، به جبلى تصحيف گرديده بارى وى غالى و فاسد الحديث است و كتابى دارد و طريق مؤلّف به او اوّلى قوى 

 «.و دوّمى صحيح است

ام آن را از محمّد بن محمّد بن عصام پس روايت كرده آمده است، -رحمة اللَّه عليه -و آنچه در آن از محمّد بن يعقوب كلينى
از محمّد بن يعقوب كلينى و همچنين تمام كتاب  -رضى اللَّه عنهم -كلينى و علىّ بن احمد بن موسى و محمّد بن احمد سنانى

 ام از ايشان از روات او.كافى را روايت كرده

تاب كافى ترجمه حالش آمده است، و محمّد بن محمّد بن عصام از محمّد بن يعقوب صاحب كافى مفصّلا در مقدّمه ك»توضيح: 
 «.باشندمشايخ اجازه است چنان كه آن دو تن ديگر مى

رضى اللَّه  -ام آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه در آن از محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب آمده است، پس روايت كرده
و محمد بن يحيى و احمد بن ادريس از محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب زيّات، و اسم از سعد بن عبد اللَّه و حميرى  -عنهما

 أبو الخطاب زيد بوده.

محمّد بن حسين بن ابى الخطّاب همدانى كوفى و جليل القدر و كثير روايت و ثقه و مورد اعتماد و داراى كتابهائى پر »توضيح: 
 «.يهما السّلام است، و طريق مؤلّف به وى صحيح استفائده و معتبر و از اصحاب حضرت جواد و هادى عل

 ام آن را ازو آنچه در آن از عبّاس بن معروف آمده است، پس روايت كرده
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رحمه  -ام آن را از پدرماز محمّد بن حسن صفّار از عبّاس بن معروف، و أيضا روايت كرده -رضى اللَّه عنه -محمّد بن حسن
 ن عبد اللَّه از احمد بن محمّد بن عيسى و احمد بن ابى عبد اللَّه برقى هر دو از عبّاس بن معروف.از سعد ب -اللَّه

ند، كعبّاس بن معروف ابو الفضل، قمّى است و از اصحاب ابو الحسن رضا و گاهى نيز از حضرت هادى روايت مى»توضيح: 
 «.وى داراى كتاب است، و طريق مؤلّف به او صحيح است

از سعد بن  -رضى اللَّه عنهما -ر آن از معاوية بن حكيم آمده است، پس روايت كردم آن را از پدرم و محمّد بن حسنو آنچه د
از محمّد بن حسن صفّار از معاوية  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از محمّد بن حسنعبد اللَّه از معاوية بن حكيم، و نيز روايت كرده

 حكيم. -بن

يم بن معاوية بن عمّار دهنى كوفى است و از اصحاب علىّ بن موسى الرضّا و امام جواد و امام هادى معاوية بن حك»توضيح: 
عليهم السّلام است، نجاشى گويد: وى ثقه و جليل است، و كشى گويد: فطحى و عادل و عالم است. داراى كتبى چند است، و 

 «.طريق مؤلّف به او هر دو صحيح است

از سعد بن  -رضى اللَّه عنهما -حسن -ام آن را از پدرم و محمّد بنوزاء آمده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از ابو الج
 از محمّد بن حسن صفّار از ابو الجوزاء. -رضى اللَّه عنه -عبد اللَّه از ابو الجوزاء منبّه بن عبد اللَّه، و ايضا از محمّد بن حسن
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 «.تميمى ثقه و صحيح الحديث است، و هر دو طريق مؤلّف به وى صحيح است منبّه بن عبد اللَّه»توضيح: 

حاتم از راه اجازه كه گفت: خبر داد ما را  -ام آن را از علىّ بنو آنچه در آن از حمدان بن حسين آمده است، پس روايت كرده
 قاسم بن محمّد و گفت: حديث كرد ما را حمدان بن حسين.

نوادر ميراث نامش آمده است و در كتب رجال يا جاى ديگرى بدين نام و نسب كسى را نيافتم،  حمدان بن حسين در»توضيح: 
عبد  -و شايد بتقديم و تأخير تصحيف شده باشد و در اصل حسين بن حمدان بوده است، و چنانچه وى باشد نجاشىّ گويد: ابو

ت و اى اساست. و علّامه گويد: كذّاب و صاحب مقاله اللَّه حسين بن حمدان خصيبى جنبلانى فاسد المذهب و داراى كتابهائى
باو نبايد اعتناء كرد و ملعون است، و چنانچه وى نباشد و تصحيف نيز نشده باشد مجهول الحال و مهمل است، و در طريق 

 «.مؤلّف به او قاسم بن محمّد مشترك است ميان ضعيف و مهمل و موثّق و معلوم ما نشد مراد كدام است

در آن از حمّاد بن عمرو، و انس بن محمّد در سند وصيّت رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله به امير مؤمنان عليه السّلام و آنچه 
ام آن را از محمّد ابن علىّ شاه در مرورود كه گفت: حديث كرده ما را ابو حامد احمد بن محمّد بن آمده است، پس روايت كرده

ما را ابو يزيد احمد بن خالد خالدى، گفت: حديث كرد ما را محمّد بن احمد بن صالح حسين، گفت: حديث كرد  -احمد بن
 تميمى، گفت: خبر داد ما را احمد بن صالح تميمى،
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گفت: خبر داد ما را محمّد بن حاتم قطّان از حمّاد بن عمرو از جعفر بن محمّد از پدرش از جدّش از علىّ بن ابى طالب عليهم 
ام آن را از محمّد بن علىّ شاه، گفت: حديث كرد ما را ابو حامد، گفت: خبر داد ما را ابو يزيد، گفت: م، و نيز روايت كردهالسّلا

خبر داد ما را محمّد بن احمد بن صالح تميمى، گفت: خبر داد ما را پدرم، گفت: حديث كرد مرا انس بن محمّد ابو مالك از 
از جدّش از علىّ ابن ابى طالب عليهم السّلام از رسول خدا صلّى اللَّه عليه و آله كه به او  پدرش از جعفر بن محمّد از پدرش
كنم به دستوراتى كه بايد آنها را بخاطر بسپارى، و پيوسته در راه خير و صلاحى مادامى كه فرمود: اى علىّ تو را سفارش مى

 آن سفارشات را بكار بندى، و حديث را بتفصيل ذكر كرد.

حمّاد بن عمرو شايد نصيبى باشد كه مهمل است، و انس بن محمّد نيز غير مذكور است و در طريق به اين دو تن چند »توضيح: 
 -ابو زيد احمد بن محمّد بن« »ابو يزيد احمد بن خالد»اى از نسخ بجاى تن مجهول است كه شايد از عامّه باشند، و در پاره

 «.آمده است« خالد جوزى

 -ام آن را از محمّد بن ابراهيم بن اسحاق طالقانىآن از احمد بن محمّد بن سعيد همدانى آمده است، پس روايت كردهو آنچه در 
 سعيد همدانى كوفى مولى بنى هاشم. -از احمد بن محمّد بن -رضى اللَّه عنه

و قدرت حفظ بسيار مشهور  مراد از احمد بن محمد بن سعيد، ابن عقده معروف است كه امرش در وثاقت و عدالت»توضيح: 
 كردند كه گفته بود: يك صد و بيست هزار حديث با اسانيدشاست، و شيخ طوسى گويد: شنيدم جماعتى از وى نقل مى
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كنم، وى داراى كتابهائى است كه از جمله آنها كتابى است در اسماء روات و ام، و با سيصد هزار حديث مذاكره مىحفظ كرده
اند كه عددشان به چهار هزار تن ميرسد، و از هر كدام حديثى را نقل كرده كه از حضرت صادق عليه السّلام روايت كرده كسانى

 .«در كوفه از دنيا رفته است، و محمّد بن ابراهيم بن اسحاق طالقانى از مشايخ اجازه شيخ صدوق است 333است، و در سال 

ام آن را از پدرم و محمّد بن حسن، و جعفر بن محمدّ بن مده است، پس روايت كردهو آنچه در آن از معلّى بن محمّد بصرى آ
 محمّد بن عامر از معلّى بن محمّد بصرى. -از حسين بن -رضى اللَّه عنهم -مسرور

 اش ابو الحسن است، نجاشى او را مضطرب الحديث و المذهب گفته است، و طريق مؤلّفمعلّى بن محمّد بصرى كنيه»توضيح: 
 «.به او صحيح است

 ام آن را از خود او.و آنچه در آن از عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس نيشابورى آمده است، پس روايت كرده

كند، و وى در رجال نيز عنوانى ندارد باشد و كتاب خود او را مؤلّف باجازه خود او نقل مىوى از مشايخ اجازه نمى»توضيح: 
 اى در كار نيست.اند نه آنجا كه واسطهه براى ذكر رجال طريق است كه واسطهو مذكور نيست. و اساسا مشيخ



از سعد بن عبد اللَّه از  -رضى اللَّه عنه -ام آن را از پدرمو آنچه در آن از سعد بن طريف خفّاف آمده است، پس روايت كرده
 يف خفّاف.علوان از عمرو بن ثابت از سعد بن طر -هيثم بن ابى مسروق نهدى از حسين بن
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سعد بن طريف از وابستگان بنو تميم و حنظلى به ولاء، ضعيف است، و از اصبغ بن نباته و امام باقر و امام صادق »توضيح: 
كند، و قاضى زمان بوده، و از رواياتش تشيّع او پيداست و عامه او را عنوان كرده و تضعيف نموده و عليهما السّلام روايت مى

 اند، و كشّى او را ناووسى گفته است، و شيخ طوسى گفته است:خوانده رافضيش

 «.سعد بن طريف داراى كتابى است، و حسين بن علوان عامّى است و توثيق نشده

گويد: از من شنيد كتاب را از آغاز تا پايان آن سيّد محمّد بن علىّ بن حسين بن موسى بن بابويه قمّى مؤلّف اين كتاب مى
 -كه خداوندش او را دوام تأييد و توفيق و تسديد دهد -«نعمت»ابو عبد اللَّه علوى موسوى مدينى معروف به  شريف فاضل

بخواندن من بر او، و روايت كردم آن را از مشايخم كه ذكر آنان گذشت، و اين كار در شهر بلخ از ناحيه ايلاق صورت گرفت، 
اس گو و شكرگزارم، و بر محمّد و آل او صلوات و سلام فرستنده، و بدست خويش آن را نوشتم در حالى كه خداى را سپ

و ذلك في ذي القعدة من سنة »اى از نسخ پس از درود اين عبارت اضافه است خداوندا بپذيراى پروردگار جهانيان. و در پاره
آيد كه تحرير كتاب و قراءت بر بود( و از اين تاريخ بدست مى 375)و اين در ماه ذى قعده سال « اثنتين و سبعين و ثلاثمائة

بوده و چون يك بار بيش بآنجا مسافرت نكرده است  368سيّد نعمت هر دو در بلخ واقع شده، و ورود مؤلّف به بلخ در سال 
از  آيد كه بهمراه مؤلّف مقدار زيادىشود كه تأليف كتاب اندكى كمتر از چهار سال طول كشيده است، و نيز بدست مىفهميده مى

بوده به اضافه مصنّفات خود او. كتاب مى 502اين شيوخ ذكر شده بوده و آن چنان كه در مقدّمه كتاب ذكر كرده بالغ بر  كتب
سپاس خداى را كه توفيق ترجمه و توضيح اين اثر گرانبها را بما ارزانى داشت و ما را در اين راه يارى فرمود و در جمعه اولّ 

 هجرى بپايان رسيد. 1048رجب سال 

 فله الحمد على ما منّ علينا في ذلك و له الشكر علينا به كذلك. على اكبر غفارى
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 توضيحات لازم

يسانى، فلان شخص فطحى، يا بترىّ، يا زيدى، يا ناووسي، يا ك»ايم: در تحقيق شخصيّت مشيخه بسيار اتّفاق افتاده است كه گفته
است. از اين رو شايسته است كه مذهب ايشان را بطور اجمال بيان كنيم، تا خواننده « مولىيا واقفى، يا جارودى، يا غالى، يا 

 در اين باره داراى بصيرت باشد، و بهمين مناسبت با استظهار بتوفيق الهى ميگوئيم:

يهم جعفر بن محمّد صادق عل اى از شيعه است، كه به امامت علىّ أمير المؤمنين و أئمه بعد از آن بزرگوار، تا امامفطحيّه: نام فرقه
ترين اند، و حجّت ايشان در اين باره اينست كه او بزرگسالجعفر را به امامت گرفته -السّلام قائلند، ولى پس از او عبد اللَّه بن



ه از و اين گرو «1» «پذيردامامت جز در بزرگترين فرزندان امام تحقّق نمى»فرزندان پدر خويش است، و پدر او فرموده است: 
بوده و « افطح الرأس»بوده، يعنى پاهاى پهنى داشته، و يا « افطح الرّجلين»اند كه عبد اللَّه بن جعفر ناميده شده« فطحيّه»آنرو 

اند عبد اللَّه بن جعفر هفتاد يا نود روز بعد از رحلت پدرش عليه السّلام بوده. گفته« أفطح»بنا بقولى از آنرو كه رئيس ايشان 
م! فرزند عزيز»است، و از امام صادق عليه السّلام روايت شده است كه به پسر خود، موسى عليه السّلام فرمود:  وفات يافته

اى نزاع مكن، زيرا كه او نخستين برادرت بعد از من بجاى من خواهد نشست، و مدعّى امامت خواهد شد، پس با او حتّى به كلمه
 «.كس از خاندان منست كه به من خواهد پيوست

اند، و و در ميان راويان ما جمعى از اينان وجود دارند، ولى بيشتر ايشان به امام ابو الحسن موسى عليه السّلام رجوع كرده
 اند.در نقل اخبار ثقه« بنى فضّال»بسيارى از ايشان از قبيل 

______________________________ 
در صحيح از ابو يحيى الواسطى از هشام بن سالم از آن امام عليه ( اصل در اين خبر، چنان كه در كافى و غير آن آمده، 1)

در فرزند بزرگست در صورتى كه عيب و نقصى در او نباشد. و عبد اللَّه علاوه بر  -يعنى امامت -اين امر»السّلام چنين است 
 اينكه أفطح بوده از نظر عقلى نيز نقصى داشته است.
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ى فضّال در صحنه روايت اخبار ظاهر شدند، بعضى از شيعيان به امام أبو محمد عسكرى عليه السّلام بن« فطحيان»و زمانى كه 
هاى ما از كتابهاى اينان انباشته است؟ پس امام در آيد، در حالى كه خانهمعروض داشتند كه: كتابهاى ايشان بچه كار ما مى

و با استناد بهمين خبر است كه طايفه حقّه اثنا عشريه بروايات بني «. درواياتشان را بگيريد، آرائشان را واگذاري»جواب فرمود: 
 اند.فضّال عمل كرده

اى از شيعه است كه بر امامت امام صادق عليه السّلام توقّف كردند، و ايشان پيروان مردى از روستاهاى هيت ناووسيّه: نام فرقه
 اند.از روستاى هيت بوده« ناووسه»اى بنام سوب بدهكدهميناميدند، و بنا بقولى من« ناووس»اند كه او را بوده

اند كه امام صادق عليه السّلام وفات نيافته و نخواهد يافت تا ظهور كند و كار امامتش و گفته شده است كه ايشان معتقد بوده
ربوط اين نسبت م»گفته است: « ناووسى»در عنوان « لباب»غلبه و ظهور يابد، و او همان امام قائم مهديست. ابن أثير در كتاب 

اى از غلات شيعه است، كه ايشان را ناووسى ميگفتند، و ايشان در باره وفات محمد بن على بن الحسين بن على بن أبى بطايفه
اند، و در انتظار او و جعفر بن محمد عليهما السّلام بسر ميبرند. و به طالب عليهم السّلام كه همان امام باقر است شك كرده

ليه پنداشتند كه على عأبو حامد زوزنى حكايت كرده است ايشان چنين مى»اند: كه شهرستانى گفته« ملل»كايت از كتاب ح
السّلام وفات يافته است، و پيش از روز قيامت زمين از او شكافته خواهد شد، و آنگاه او جهان را سرشار از عدل و داد خواهد 

 «.ساخت



اح الحنيفه را به امامت گرفتند، و در صح -د از امام أبى عبد اللَّه الحسين عليه السّلام محمّد بنكيسانيّه: گروهى هستند كه بع
 بوده است.« كيسان»اند، كه ميگويند لقب او آمده است كه: ايشان صنفى از روافض، و اصحاب مختار بن أبى عبيده

متوقّف شدند، و گفتند: او وفات نيافته، و هم او قائم اهل  واقفه: كسانى هستند كه در امامت امام موسى بن جعفر عليه السّلام
بيت است، و علّت پديد آمدن اين طايفه اينست كه امام ابو الحسن عليه السّلام بحالى وفات يافت كه وكلاى آن حضرت مالى 

ياد نكر شدند، چنان كه زبسيار در اختيار داشتند، و براى تصاحب همين اموال بر امامت آن حضرت توقّف كردند و وفاتش را م
 بن مروان قندى هفتاد هزار دينار، و عثمان بن عيسى العامرى الكلابى الرواسىّ وكيل آن امام در مصر مالى فراوان و شش
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از  وكنيز در اختيار داشت، و چون امام على بن موسى عليهما السّلام كسى را بمطالبه آن اموال و كنيزان بسوى او فرستاد، ا
تسليم آنها سرباز زد، و در جواب آن حضرت نوشت كه پدرت وفات نيافته است. پس امام به او نوشت: پدرم وفات يافته و ما 

 ميراث او را قسمت كرديم، و اخبار صحيحى در باره وفات آن حضرت انتشار يافته است.

كه  چنان -اموال مورد ندارد. و اگر وفات يافته باشدو او در جواب امام نوشت كه اگر پدرت وفات نيافته باشد سخن در باره 
 اند.ام و ايشان ازدواج كردهاو مرا نفرموده است كه چيزى بتو بپردازم، و كنيزان را آزاد كرده -تو حكايت ميكنى

 «.زيديّه و واقفه و نواصب در يك سطحند»و در كتاب رجال كشّى از امام رضا عليه السّلام آمده است كه: 

فاطمى  اند، و ايشان هره: اينان كسانى هستند كه زيد بن على بن الحسين عليهما السّلام را پس از پدرش به امامت گرفتهزيديّ
عالم صالح صاحب رأيى را كه با شمشير بر حاكم وقت خروج كند امام ميخوانند، چنان كه يحيى بن زيد، و محمد و ابراهيم 

 اند.ن را امام ميدانند. و اينان بچند فرقه منقسم شدهپسران عبد اللَّه بن حسن و امثال ايشا

سشان اند، ولى در حقيقت زيديّه اهل سنّتند، و به رئياند، و بنا بقولى ايشان، مانند بتريّه منسوب بزيديّهاى از زيديّهجاروديّه: فرقه
د از خراسانست، و او پس از خروج زيد أبو الجارود زياد بن منذر همدانى كوفى وابسته به همدان منسوبند. در اصل اين مر

« حوبسر»على بن الحسين عليهما السّلام در عقيده دستخوش دگرگونى شد، از طرف امام أبو جعفر باقر عليه السّلام  -بن
ناميده گشت. و سرحوب نام شيطان كورى است كه در دريا سكونت دارد و اين أبو الجارود، چنان كه در رجال كشى آمده 

 و كوردل بود.است كور 

اند كه مقدّم داشتن مفضول بر فاضل را جايز ميشمارند، و اى از زيديّهبتريّه: بضمّ يا بفتح باء و سكون تاء و كسر را طايفه
ن، اند، ولى ايميگويند: أبو بكر و عمر دو امامند، اگر چه امّت در بيعت با ايشان در صورت وجود على عليه السّلام خطا كرده

 توقّف «1» كه بدرجه فسق نرسيده است. و اين طايفه در باره عثمانخطائى است 

______________________________ 
 اند.اند، الّا اينكه آنان عثمان و طلحه و زبير و عايشه را تكفير كرده( و اينان مانند سليمانيّه1)
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اند، و اين فرقه خروج با فرزندان على عليه السّلام را واجب مودهكرده، و بولايت علىّ امير المؤمنين عليه السّلام دعوت ن
ميشمارند، و آن را از باب أمر بمعروف و نهى از منكر ميدانند، و امامت را براى هر يك از اولاد على عليه السّلام كه با شمشير 

و سالم بن أبى حفصه، و حكم بن عتيبه، ، و حسن بن صالح بن حىّ، «1» خروج كند اثبات ميكنند. و اينان اصحاب كثير نواّء
 و سلمة بن كهيل ابو يحيى الحضرمى، و أبو مقدام ثابت بن هرمز حداّدند.

كم بن عتيبه، ح»و كشى به اسناد خود از أبو بصير روايت كرده است كه گفت: از امام أبو جعفر عليه السّلام شنيدم كه ميفرمود: 
اند، شيدهاند بگمراهى كبسيارى از آنان را كه گمراه شده -يعنى سالم بن أبى حفصه -و تمّار و سلمه، و كثير نوّاء، و أبو المقدام،

 و ايشان از كسانى هستند كه خداى عزّ و جلّ در باره آنان فرموده است:

 «.و بعضى از مردم كسانى هستند كه ميگويند: بخدا و روز جزا ايمان آورديم، در حالى كه ايشان مؤمن نيستند»

من در حالى كه سلمة بن كهيل و أبو المقدام، ثابت بن حداّد، و »مچنين به اسناد خود از سدير روايت كرده است كه گفت: و ه
سالم بن أبى حفصه، و كثير نوّاء و جماعتى از ايشان را بهمراه داشتم، بمحضر امام أبو جعفر در آمدم، در اين حال برادر امام ابو 

لام در حضور آن سرور بود، پس آن جمع به امام أبو جعفر عليه السّلام گفتند: ما على و حسن و جعفر زيد بن على عليه السّ
حسين را دوست ميداريم، و از دشمنانشان بيزارى ميجوئيم فرمود: بسيار خوب. گفتند: أبو بكر و عمر را دوست ميداريم، و از 

ايشان كرد، و گفت: آيا از فاطمه عليه السّلام بيزارى ميجوئيد؟ امر دشمنانشان بيزارى ميجوئيم، زيد بن على عليه السّلام رو به 
 «.ناميده شدند« بتريه»ما را مقطوع ساختيد، خدا نسلتان را قطع كناد، و از آن روز ايشان 

 بتريّه صفاگر »و به اسناد خود از ابن أبى عمير، از سعد بن جلّاب از امام صادق عليه السّلام روايت كرده است كه فرمود 
 «.واحدى ما بين مشرق تا مغرب باشند، خدا بوسيله ايشان دينى را قوى و گرامى نخواهد ساخت

______________________________ 
 اند، زيرا كه او ابتر بوده است.( بنا بقولى ايشان را بتريه ناميده1)
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على عليه السّلام غلوّ ميكنند و او را خدا ميخوانند و به تخميس قائلند،  اى از ايشان در بارهاند، كه فرقهغلات: آنان سه فرقه
يعنى عقيده دارند كه سلمان و ابو ذر و مقداد و عمّار و عمر بن أميّه ضمرى از طرف على عليه السّلام مأمور بتدبير جهان 

 اند، و او داراى مقام ربوبيّت است.بوده

السّلام غلو ميكنند، و در حق ايشان قائل بصفات و خصوصيّاتى هستند كه خود ايشان در و فرقه ديگر در باره اهل بيت عليهم 
 باره خود چنين ادعّائى ندارند، از قبيل ادّعاى نبوّت و الوهيّت.



نياز ميسازد، و از اين رو طهارت و نماز و روزه و فرقه ديگر معتقدند كه شناخت امام شخص را از همگى عبادات و واجبات بى
زكات و حجّ را با اتّكال بدوستى و ولايت اهل بيت ترك ميكنند، و قسمت مهمّ آنچه در كتب رجال بويژه كتب متقدّمين آمده و 

است كه فلان شخص غالى است، يا از غلاتست مقصود همين طايفه است، و گواه اين امر موضوعى است كه احمد بن حسين 
از مشايخ و اساتيد خود شنيدم كه ميگفتند: محمد بن »ت كرده است كه گفت: غضائرى از حسن بن محمد ابن بندار قمّى رواي

أورمه وقتى رمى بغلوّ شد، اشاعره كسانى را براى قتل او برانگيختند، ولى ايشان او را بحالى يافتند كه در چند شب از اولّ تا 
 .«آخر آن نماز ميگزارد، و بهمين جهت از اعتقاد خود در باره او متوقّف شدند

با احمد بن مليك كرخي راجع به آنچه از امر غلوّ »از حسين بن احمد مالكى آمده است كه گفت: « فلاح السائل»و در كتاب 
 .«شود سخن بميان آوردم، گفت: معاذ اللَّه! او طهور يعنى وضو و غسل را بمن آموخته استدر باره محمّد بن سنان گفته مى

ه آمده است كه دلالت بر اين دارد كه مراد بغلوّ و غالى در كتب رجال قدما همين معنى و همچنين اخبار ديگرى در اين زمين
 است، نه آن دو معناى اوّل.

را به اشتباه افكنده تا چنين پنداشته كه مراد بغالى دو معناى اوّلست، و از  -رضى اللَّه عنه -و همين موضوع يكى از متأخرين
اند علّت اينكه ايشان بعضى از روات را رمي بغلوّ كرده»را مورد طعن قرار داده، و گفته است:  -قدّس اللَّه أسرارهم -اين رو قدما

وار و اين سخنى نااست«. اند، يا نظير آناند، يا براى امام علم غيب قائل شدهاى از معجزات را از ايشان نقل نمودهاينست كه پاره
 منا اللَّه منه.و سوء ظنّى نسبت بمشايخ حديث، و بزرگان است، عص
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 -«حرورا»اى از خوارجند كه از على عليه السّلام بيزارى جستند، و بكفر او گواهى دادند. و اين عنوان منسوب به حروريه: طايفه
لى با ع اى در بيرون كوفه است، زيرا اين فرقه در آغاز كار خود در آنجا اجتماع كردند، ودهكده -بفتح اولّ و دوم و سكون واو

 عليه السّلام از در مخالفت درآمدند، و از اين رو به آن دهكده منسوب شدند.

قدريّه: قومى هستند كه گفتند: همگى افعال و اعمال ايشان مخلوق خودشانست، و خدا را در آن اعمال قضائى و قدرى نيست، 
ميگويد: چيزى كه خدا بخواهد تحقّق  هيچ قدرى ببهشت داخل نميشود، و او كسى است كه»و در حديث آمده است كه: 

 «.شوديابد، و آنچه شيطان بخواهد متحقّق مىنمى

اى از مسلمانانند كه بعقيده ايشان با بودن ايمان، هيچ معصيتى زيان نميرساند، همان طور كه با كفر طاعتى سود مرجئه: فرقه
يشان را در برابر گناهان بتأخير افكنده، و گفته شده است نميدهد. و وجه تسميه ايشان اينست كه بعقيده اين گروه خدا عذاب ا

كه ايشان همان فرقه جبرى هستند كه بعقيده ايشان بنده انجام دهنده فعلى نيست، و اضافه فعل به او مجازيست چنان كه 
كنند، و افخدا را بتأخير مىاند كه ايشان امر ميگوئيم: نهر روان شد، و آسيا بگردش افتاد. و مجبّره را از آن جهت مرجئه ناميده

كه حكم  اندمعاصى كبيره را مرتكب ميشوند، و در بيانى حكايت شده از مطرزّى آمده است كه ايشان را از آنرو به اين نام ناميده



مرتكبين كبائر را بروز قيامت موكول ميكنند. و بنظر ميرسد كه در اثر اشكالات بسيارى كه مردم به بعض از صحابه وارد 
 كردند و پاسخ صحيحى نداشت اين مذهب اختراع شد.مى

دس اللَّه ق -اند، و اين تفويض چنان كه علّامه مجلسى و وحيد بهبهانىمفوّضه: ايشان كسانى هستند كه قائل بتفويض شده
 شود، كه بعضى از آنها صحيح است، و بعضى فاسد:اند، بر معانى بسيارى اطلاق مىگفته -روحهما

خدا محمد صلّى اللَّه عليه و آله را آفريده است، و كار جهان را به او واگذاشته است، و بنا بر اين، »نى اينست كه يكى از آن معا
اند كه خدا اين امر را به على عليه السّلام واگذار كرده است، و بسا كه آفريدگار دنيا و ما فيها آن حضرتست، و بعضى گفته

 «.ان تعلّق گرفته استميگويند اين امر بر عهده ساير امام

 رجوع شود. 014بر منهج المقال ص  -رحمه اللَّه -به تعليقه وحيد بهبهانى
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دوّم از آن معانى واگذار كردن خلق و رزق به ايشانست، و چنين بنظر ميرسد كه اين نيز بهمان معنى اولّ بازگردد، و فساد اين 
 رجوع شود. 8حسن رضا عليهما السّلام وارد شده است. بهمان تعليقه ص دو معنى از طرف امام صادق و امام أبو ال

 سوّم از معانى تفويض تنها واگذار كردن تقسيم ارزاق است، گاهى عنوان مفوّضه به ايشان هم اطلاق شده است.

كار خلق و رزق را به كسى كه بگويد كه خداى تعالى »و در عيون اخبار الرضا عليه السّلام از آن امام آمده است كه فرمود: 
ولى اگر مراد او اين باشد كه خداى تعالى خود به تنهائى فاعل است، و هيچ شريكى «. حجّتهاى خود واگذاشته است مشركست

ندارد، ولى اين فاعليّت را با اراده ايشان و دعا و سؤالشان در اين باره از خدا مقارن ساخته، و اين لطف را بعلّت كرامت ائمّه 
لسّلام نزد خدا و فزونى قرب ايشان و بمنظور اظهار فضيلت و رفعت مقام ايشان در ميان بندگانش مبذول داشته است عليهم ا

تا ايشان ائمّه را تصديق كنند، و مطيع ايشان شوند، و براهنمائى ايشان هدايت يابند، و به آنان اقتدا كنند، چنين معنى شرك 
 نيست.

دين است، و اگر منظور از اين معنى آن باشد كه خداى تعالى كار دين را به ايشان سپرده  چهارم از آن معانى تفويض در امر
چنان كه بعضى از اخبار آن را  -است كه هر چه را بخواهند حلال كنند، و هر چه را اراده كنند به رأى خودشان، بدون وحى

بمنكران رسالت »خارج است، چنان كه فرمود: چنين معنى بالضروره باطل است، و از حوزه شريعت  -بوهم منعكس ميسازد
 ام تا پيمبريم را انكار كنيد، و من نميدانم كه خدا با من و با شما چه خواهد كرد.خود بگو: من نخستين پيمبر از سوى خدا نبوده

از  -يعنى پيمبر -و او»و نيز فرموده است: ...«. و من در گفتار و كردار خود جز از آنچه خدا بمن وحى كند پيروى نميكنم 
 «.شود نيستروى هوا و هوس خود سخن نميگويد: سخن او جز وحيى كه به او نازل مى



پذيرد و اگر مراد از تفويض اين باشد كه خدا چون پيمبر خود را بمرتبه كمال برآورده، چنان كه جز آنچه را موافق حقّ باشد نمى
اظهار شرف و كرامت پيمبر صلى اللَّه عليه و آله تعيين برخى از امور، و با خواست او مخالفت نميكند، در اين صورت بمنظور 

هاى مستحبّى و سهمى از ارث براى جدّ و مانند اين موضوعات را به او مانند افزودن بعضى از ركعات، و تعيين نمازها و روزه
 تفويض كرده، و اين تفويض را بوسيله وحى
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رار داده. چنين تفويض چه از جهت عقل و چه از جنبه نقل فسادى در آن نيست، بلكه در بسيارى از جانب خود مورد تأكيد ق
صلى اللَّه  باب التفويض الى رسول اللَّه»از اخبار بياناتى بنشان آن آمده است، حتّى اينكه كلينى در كتاب كافى بابى با عنوان 

ن گشوده است، و اين گونه تفويض اختصاص به پيمبر صلى اللَّه عليه و آله عليه و آله و الى الائمّه عليهم السّلام في أمر الديّ
 ندارد، بلكه در باره أئمّه عليهم السّلام جارى و ساريست.

پنجم از معانى آن، تفويض در عطا و منع است، زيرا خداى تعالى زمين و آنچه را كه در آن وجود دارد براى ايشان آفريده 
ايا را براى پيشوايان معصوم قرار داده است، و بنا بر اين ميتوانند هر چه را بخواهند عطا كنند، و است، و انفال و خمس و صف

هر چه را بخواهند منع نمايند و دريغ بدارند، و اين معنى نيز بمانند معنى سابق آن در باب خودش و در باره صحّتش جاى 
 سخن نيست.

اى بظاهر شريعت يا بعلم خودشان، يا الهامى كه ت از اينست كه در هر واقعهمعنى ششم از آن معانى، اختيار است، و آن عبار
از جانب خداى تعالى از واقع امر به ايشان ميرسد حكم كنند، چنان كه بعضى از اخبار بر آن دلالت دارد، و سيد محسن اعرجى 

اى است، ولى واقع بودن مطلق در هر واقعه ذكر كرده است، و ظاهر معنى اختيار مختار« عدةّ الرجّال»كاظمى آن را در كتاب 
 امر اينست كه ايشان در كليه امور بدون شرط و قيد مختار نيستند.

اى خلهفعاليّت و مدا -جلّ شأنه -معنى هفتم از معانى تفويض معنائى است كه معتزله بر آنند، و خلاصه آن چنين است كه خدا
آفريده است و قدرت بخشيده است، و آنگاه امر افعال را به ايشان تفويض كرده در افعال بندگان بجز اين ندارد كه ايشان را 

آورند، و اين معنى بديهى البطلان است، و اخبار دائر بر است، بطورى كه بر عكس گفته مجبّره هر چه بخواهند مستقلا بجا مى
 ست.مذمّت قائلين آن آمده است، همچنان كه در مذمّت برادران جبرى ايشان رسيده ا

هشتم از معانى تفويض، قول زنادقه و ابا حيان است، و آن عبارت از قائل بودن برفع منع از خلق در افعال، و مباح ساختن هر 
 در بحث امر بين الأمرين حكايت كرده است. -رحمهما اللَّه -كاريست كه اراده كنند، همان طور كه سيّد اعرجى از شهيد
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 معنى مولى



، در بسيارى موارد، راجع بشخصى ميگويند: او مولاى فلان شخص است، يا مولاى فلان خاندان يا «مولى»در باره لفظ امّا 
فلان طايفه، يا فلان قوم و قبيله است، و گاهى اين لفظ را از مضاف اليه آن جدا ميكنند، و ميگويند: او مولى است از اين رو 

ت داراى معانى بسيار است، چنان كه بر مالك، و غلام، و آزادكننده، و آزاد شده، و لازمست يادآور شويم كه لفظ مولى در لغ
كننده در ميان يكقوم، و شريك، صاحب، و خويشاوند مانند عموزاده، و همسايه، و هم پيمان، و پسر، و عمّ، و فرود آينده و منزل

 شود.اد اطلاق مىو سرپرست، و يار و ياور، و ربّ، و شخص مورد إنعام، و دوست، و دام

شود، و گاهى در اصطلاح و اما در اصطلاح علماى رجال اين كلمه، در بسيارى از موارد بر شخص غير عربى خالص اطلاق مى
 نيز اطلاق -يا ميزبان -اطلاق ميگردد، چنان كه در باره منزول به -يعنى آزادكننده يا آزاد شده -«عتاقه»ايشان بر مولاى 

 شود.مى

شود، و گاهى در اصطلاح اصطلاح علماى رجال اين كلمه، در بسيارى از موارد بر شخص غير عربى خالص اطلاق مىو اما در 
 نيز اطلاق -يا ميزبان -اطلاق ميگردد، چنان كه در باره منزول به -يعنى آزادكننده يا آزاد شده -«عتاقه»ايشان بر مولاى 

، و در آنجا كه اين لفظ بطور مطلق استعمال شود، «ر بن عبد اللَّه الانصارىعطيه عوفى مولى جاب»شود، چنان كه ميگويند: مى
 منصرف ميگردد.« غير عربى خالص»غالبا بمعنى اولّ، يعنى 

 است، مراد اينست كه او در بعضى« ارتفاع»است، يا مذهبش « مرتفع القول»و امّا اينكه در كتب رجال ميگويند: فلان شخص 
 -، بر حسب اجتهادشان، و بمقتضاى رأيشان«قميّين»است، زيرا بسيارى از علماى سلف، بويژه « غالى»از معتقدات يا رواياتش 

براى ائمّه عليهم السّلام منزلت خاصّى در رفعت و جلال، و مرتبه معيّنى از  -كه از مجموع روايات و ظاهر آيات اتّخاذ شده
ه اند نميشمرده« ارتفاع»اند، و اندك تجاوز از آن را ا جايز نميدانستهاند، و تجاوز از مرز آن عقيده رعصمت و كمال قائل بوده

 غلوّ.
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 مصادر تحقيق مشيخه

ترين كتاب در ايم، و اين كتاب متقنرا وسيله اشاره به آن قرار داده« جش»و ما لفظ  «1» -رحمه اللَّه -رجال نجاشى -1
 است.« هرست مصنّفينف»موضوع جرح و تعديل است و نام حقيقى آن 

 است.« ست»و وسيله اشاره به آن لفظ  -«5» اعلى اللَّه مقامه -فهرست شيخ طوسى -5

 است.« كش»، تأليف شيخ طوسيّ، و اشاره به آن بوسيله لفظ «3» مختار رجال كشّي -3

 ايم.همچنين رجال شيخ كه در كليّه موارد آن را با نام كاملش ياد كرده -0

 است.« صه»كه وسيله اشاره به آن لفظ  -رحمه اللَّه -،«0» حلّي -وال علّامهخلاصة الاق -2



______________________________ 
د اللَّه عب -( او عالم رجالى كبير معروف به: احمد بن على بن احمد بن عباس بن محمد بن عبد اللَّه بن ابراهيم بن محمد بن1)

 نجاشى والى اهواز است.

در طوس متولد شده، و در سال  382است. بسال « شيخ الطائفه»ر محمد بن حسن بن على طوسى مشهور به ( او أبو جعف5)
در نجف اشرف وفات يافته است. براى اطلاع از ترجمه او بمقدّمه رجالش كه در نجف بچاپ رسيده است رجوع شود. و  064

نظير فراهم ساخته است. و جالب نگاشته، و شرحى بىاى جامع و مقدّمه -مد ظله -علامه سيد محمد صادق آل بحر العلوم
 -رحمة اللَّه عليه -همچنين رجوع شود بمقدّمه استبصار بقلم فقيه و اديب لبيب شيخ محمد على غروى اردوبادى

لم است. و ترجمه جامع و شامل او در معا -رحمه اللَّه -( او شيخ جليل اقدم أبو عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز كشّى3)
العلماء، و منهج استرآبادى، و روضات الجنات، و نقد الرجال، و ديگر كتب آمده است، و چنان كه از كلام ابن شهر آشوب در 

 است و شيخ آن را مختصر ساخته، و -عليهم السّلام -معرفة الناقلين عن الأئمة الصادقين»آيد، اسم كتاب رجال او معالم بر مى
 ه است.ناميد« اختيار رجال الكشى»

جعة نور اللَّه مض -( او شيخ أجل آية اللَّه مطلق، جمال الدين أبو منصور حسن بن سديد الدين يوسف بن على بن مطهّر حلّى0)
 الشريف است.

مدفون شده است، و  -عليه السّلام -وفات يافته، و در جوار امير المؤمنين 756متولد شده، و در سال  608آن بزرگوار بسال 
از جلد سوّم  229و درود بر او در بسيارى از معاجم تراجم از قبيل منهج المقال، و روضات الجنّات، و صفحه ترجمه حال 

سفينة  5از جلد  558الميزان، تأليف عسقلانى و صفحه  -لسان 319مستدرك الوسائل، و الدّر الكاهنه، و جلد ششم از صفحه 
 البحار آمده است.
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قدّس  -استاد اكبر بهبهانى «2» با تعليقه -قدّس سرّه -عروف برجال كبير، تأليف ميرزا محمد استرآبادىمنهج المقال، م -6
 بر آن كتاب. -سرّه

و اين كتاب حاوى نام و شرح احوال رجاليست كه در كتب رجال چهارگانه مذكور  «6» -رحمه اللَّه -مجمع الرّجال قهپايى -7
ايم و هر آن چيزى كه ما از ابن الغضائرى نقل كرده «7» -رضى اللَّه عنه -بن الغضائرىنخستين ذكر شده، به اضافه رجال ا

 مأخوذ از همين كتابست، زيرا كه هنوز رجال ابن الغضائرى بطور مستقل چاپ نشده است.

 و آن مطبوع، و بچاپ رسيده است. «8» -رضوان اللَّه تعالى عليه -شرح مشيخه، تأليف مولى محمّد تقى مجلسىّ -8

 .«9» -رحمه اللَّه -جامع الرّواة و ازاحة الاشتباهات عن الطرق و الاسناد، تأليف مولى محمّد علىّ اردبيلىّ  -9



______________________________ 
آبادى، روا مدار، و اما استر( اين تعليقه در حاشيه متن بچاپ رسيده، و آن مشتمل بر فوائدى بسيار است. پس غفلت از آن را 2)

پس همان متتبع كبير و عالم رجالى بصير، و متبحر خبير، محمد بن على بن وكيل استرآبادى، معاصر سيد مصطفى تفرشى، 
ن طايفه، اى از ثقات ايصاحب رجال معروف به نقد الرجال است، و در كتاب نقد در ستايش او گفته است: او فقيهى متكلم و ثقه

عبّاد و زهاد آنست و در رجال و روايت و تفسير تحقيقى چنان عميق بجا آورده است كه زائد بر آن خارج از حد  و از جمله
 الخ. -امكانست

 وفات يافته است. 1458بسال  -خدايش رحمت كناد -او

ا كه نجفى است، زير ( او شيخ اجل علّامه، زكى الدين مولى عناية اللَّه بن شرف الدين على قهپايى اصفهانى، و لقبش زكى6ّ)
اصل و منشأ و محل اقامتش نجف اشرف بوده است. و او عالمى محقق و از جمله شاگردان محقق اردبيلى، و شيخنا البهائى، و 

 -است. و كتاب او در اصفهان با تحقيق عالم بارع: سيد ضياء الدين شهير بعلّامه -قدس اللَّه اسرارهم -مولى عبد اللَّه تسترى
 در هفت مجلد بچاپ رسيده است. -مد ظلّه

معاصر شيخ طوسى و نجاشى است، و كتاب رجال او نزد  -قدس سره -( ابو الحسين احمد بن حسين بن عبيد اللَّه غضائرى7)
 ارباب جرح و تعديل معروفست.

ن سيد محمد على ب( دو نسخه از شرح المشيخه نزد من موجود است، كه يكى از آن دو متعلّق بكتابخانه شريف اجل حجّت 8)
و نسخه دوم متعلّق بعالم  -چنان كه در مجلد اولّ ذكر شد -است، -مد ظلّه -سيد محمد صادق حسينى، مشهور به ميرصادقى

اى نفيس است كه از اوّل مقيم تهران و آن نسخه -رحمة اللَّه عليه -بارع حجّت، مرحوم حاج شيخ بهاء الديّن صدوقى همدانى
 تا آخر مشيخه در آن مندرج است. -صلى اللَّه عليه و آله -مناهى النبىشرح باب ذكر جمل من 

ه خدايش ك -( او عالم متتبع متبحر خبير، و رجالى كامل بصير، مولى محمد على اردبيلى المولد، و عراقى الموطن است. و او9)
خر عمر به اصفهان سفر كرده است و در طول زندگانى خود در دو مشهد شريف غرىّ و حائر مقيم بود، و در اوا -رحمت كناد

 اجازه داشت، و از علماى نيمه دوم قرن يازدهم بود. -رضوان اللَّه عليهما -از طرف علّامه مجلسى
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 .«14» -رحمه اللَّه -الفوائد الرّجاليّة، تأليف شريف اجلّ علامه عصر خويش، آية اللَّه سيد محمد مهدى طباطبائى -14

قاموس الرجال، تأليف محقق معاصر  -15 -قدّس اللَّه تعالى سرّه القدّوسى -، تأليف علامه مامقانى«11» لمقال،تنقيح ا -11
 .«15» -أدام اللَّه ظله -تسترى

 .825تهذيب التهذيب، تأليف شهاب الدين أبو الفضل احمد بن على بن حجر عسقلانى، متوفى بسال  -13



 سقلانى.تقريب التهذيب، تأليف ابن حجر ع -10

 لسان الميزان، )توضيح و تهذيب ميزان الاعتدال(، تأليف عسقلانى نام برده شده. -12

 .063تاريخ بغداد، تأليف خطيب حافظ أبو بكر احمد بن على بغدادى، متوفى بسال  -16

______________________________ 
طى سه مجلّد در نجف اشرف بچاپ  -دامت بركاته -( اين كتاب با تحقيق علامه حجّت، سيد محمد صادق آل بحر العلوم14)

 رسيده است. و آن كتابى كريم است كه مانند آن ديده نشده، بويژه با چنين تحقيق.

( آن كتابى بزرگ، با ضخامت و فخامت و داراى فوائدى بسيار و بيانى لطيف است، ولى از بعضى اشتباهات و مسامحات 11)
كتابهاى علمى بسيارى دارد كه در تنقيح آنها را نام  -رحمه اللَّه -د است. و مؤلّف اين كتابخالى نيست، و محتاج بتهذيب و نق

 برده است.

ه است. اين كتاب او در دوازد -دام ظلّه الوارف -( او عالم بارع متبحّر متتبع و افتخار عصر، حاج شيخ محمد تقى تسترى15)
ات بينات آي»ز دارد، كه از آن جمله كتاب الأخبار الدخيله و كتاب مسمى به مجلّد بچاپ رسيده، و اين مؤلّف كتابهاى ديگرى ني

و قضا امير المؤمنين عليه السّلام و شرح اربعين بچاپ رسيده است، و از جمله تأليفات او شرحى بر « في تعبير بعض المنامات
 نها بچاپ رسيده است.نهج البلاغه در بيشتر از ده مجلد است، و النجعة في شرح اللمعة كه بعضى از آ
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 فهرست مجلد ششم

 كتاب من لا يحضره الفقيه

 موضوع/ صفحه

 3باب اتصال وصيّت از زمان آدم عليه السلام 

اش بر او منّت مينهد، و بينائى و شنوائى و عقلش را به او باز ميگرداند تا وصيّت كند باب اينكه خداوند تعالى بهنگام وفات بنده
11 

 11احتجاج خداى عزّ و جلّ بر تارك وصيّت  باب

 15باب اينكه وصيّت حقى بر ذمّه هر مسلمانى است 



 15كننده نارسائيهاى زكاتست. باب متعلّق به اينكه وصيّت كامل

 13باب آنكه وصيّت كند و ستم نكند و ضرر بوارث نرساند 

 13ل خود را، كم يا زياد وصيّت نكند اش چيزى از ماباب آنكه بهنگام مردنش براى خويشان غير از ورثه

 10باب آنكه بهنگام مردن وصيّتش را بخوبى انجام ندهد 

 10باب ثواب كسى كه زندگانيش با سخن خيرى يا عمل خيرى پايان پذيرد 

 12باب آنچه در باره زيان رساندن بورثه آمده است 

 12باب عدل و جور در وصيّت 

 12وصيّت از گناهان كبيره است باب متعلّق به اينكه جور و ظلم در 

 16باب مقدارى از مال كه وصيّت به آن مستحبّ است 

 17شود، و آنچه از مال ميّت كه بخودش تعلّق ميگيرد باب وصيّتى كه بمعروف برگردانده مى

 51باب رسم و طرح وصيّت 

 59باب شاهد گرفتن بر وصيّت 

 31باب نخستين مورد مصرف تركه ميّت 

 35دى كه بميرد، در حالى كه دينى برابر بابهاى كفنش را بر ذمّه داشته باشد باب مربوط بمر

 33باب وصيّت براى وارث 
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 30باب امتناع از قبول وصيّت 

 36باب حدّى كه چون كودك به آن حدّ برآيد وصيّتش نافذ است 

 37باب وصيّت بوسيله نوشتن و اشاره كردن 



 39باب تجديد نظر در وصيّت 

 01باب كسى كه در حضور ورثه بيش از ثلث وصيّت كند و آنان تجويز كنند آيا پس از مرگ او حقّ نقض دارند؟ 

 05باب وجوب إجراء وصيّت و نهى از تبديل ان 

 00باب آنكه انسان تا چيزى از روح در بدن دارد، به مالكيّت مال خود سزاوارتر است 

 06د. باب وصيّت كسى كه از روى عمد خودكشى كن

 07باب در باره دو مرد كه بوصايت برگزيده ميشوند، پس هر يك وصايت خود را به نيمى از تركه اختصاص ميدهد. 

 08ء، و سهم، و جزء، و كثير باب وصيّت به شى

 21باب آنكه شخصى ببذل مالى في سبيل اللَّه وصيّت كند 

 25 باب ضمان وصىّ نسبت به تغييرى كه در وصيّت ميّت پديد آورد

 22باب وصيّت براى اعمام و اخوال و موالى 

 26باب وصيّت به بالغ و نابالغ 

 27باب آنكه موصى له قبل از موصى يا قبل از دريافت مال موصى به درگذرد 

 29باب وصيّت به آزاد كردن بنده و صدقه و حجّ 

 62باب وصيّت بنفع مكاتب و امّ ولد 

 67اى براى ديگرى وصيت كند كشتىباب آنكه به شمشيرى يا صندوقى يا 

 68اش ميان ورثه قسمت يا بحساب ايشان فروخته ميگردد باب راجع به كسى كه بدون وصيّت از دنيا رفته و از اين رو تركه

 69آورد باب آنكه وصيّتى ميكند، و وصى آن را فراموش كرده جز يك باب از آن را بخاطر نمى

 74را در فروش بمزايده بخرد باب اينكه وصى چيزى از مال ميّت 

 74باب مردى كه پسرش را بعلّت مقاربت با كنيز صاحب فرزند او از ارث محروم ميسازد 



 75باب پايان يافتن يتيمى يتيم 

 76باب حكم كسى كه پس از بلوغ از گرفتن مال خود امتناع كند 

 76شود رث بعلّت عدم امكان ازدواج مرتكب زنا مىباب وصيّى كه بعد از بلوغ وارث از تسليم مال او امتناع ميكند، و وا
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 77اى را آزاد سازد باب كسى كه با داشتن دين وصيّتى كند، يا برده

 84باب براءت ذمّه ميّت از دين بوسيله ضمانت كسى كه طلبكاران بضمانتش رضا دهند 

 84ر بهاى مبيع بر ذمّه داشته باشد باب مبيعى كه عينا موجود باشد و مشترى بميرد، و دينى علاوه ب

 81باب پرداختن دين از محلّ ديه 

 81باب كراهت وصىّ ساختن زن 

 85آنچه بر وصىّ وصىّ از جهت قيام بوصيّت واجبست 

 83باب كسى كه چيزى از مال خود را براى ديگرى وصيّت كند، و آنگاه بخطا كشته شود 

ش بمردى وصيّت ميكند، و به او اجازه ميدهد كه مال را سرمايه كار كند و سود باب حكم اينكه مردى در باره فرزندان و مال
 80ميان او و فرزندانش قسمت شود 

 86باب اقرار مريض بداشتن دين بوارث 

 88باب اقرار بعضى از ورثه بعتق يا دين 

 89باب در باره مرد عيالمندى كه بميرد و دينى بر ذمّه خود داشته باشد 

 89اخبار متفرّقه مربوط بوصايا باب نوادر و 

 99باب وقف و صدقه و عطيّه و هبه 

 119باب سكنى و عمرى و رقبى 



 كتاب فرائض و مواريث

 153باب إبطال عول در مواريث 

 159باب ميراث فرزند صلبى 

 133باب ميراث ابوين 

 133باب ميراث زوج و زوجه 

 130باب ميراث فرزند صلبى و أبوين 

 136با فرزند باب ميراث زوج 

 138باب ميراث زوجه با فرزند 

 138باب ميراث فرزندان و والدين با زوج 

 104باب ميراث فرزندان و والدين با زوجه 

 101باب ميراث والدين با زوج و زوجه 
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 100 -يعنى نوه -باب ميراث فرزند فرزند

 102باب ميراث والدين با وجود فرزند فرزند 

 106ه با زوج و زوجه باب ميراث نو

 107باب ميراث پدر و مادر و برادران و خواهران 

 108باب ميراث والدين و شوهر و برادران و خواهران 

 109باب كسى كه حاجب از ميراث نميشود 

 124باب ميراث برادران و خواهران 



 164باب ميراث زوج و زوجه با برادران و خواهران 

 165باب ميراث اجداد و جداّت 

 178باب ميراث خويشاوندان 

 543باب ميراث خويشاوندان و موالى 

 542باب ميراث موالى 

 547اند باب ميراث كسانى كه غرق شوند يا سقفى فرود آيد و نتوان دانست كدام وارث ديگرى شده

 511باب ميراث جنين و منفوس و سقط 

 513ن دو ميميرد اند و آنگاه يكى از آباب ميراث دو كودكى كه زوج يك ديگر شده

 512باب توارث مطلّق و مطلّقه 

 512باب توارث مرديكه در مرض موت زن را تزويج و بعد طلاق گويد 

 517باب ميراث زن شوهر مرده 

 518باب ميراث مخلوع 

 519باب ميراث حميل 

 554باب ميراث فرزند مورد شك 

 555 باب ميراث فرزندى كه پدرش انتساب او را پس از اقرار نفى كند

 555باب ميراث زنازاده 

 553باب ميراث قاتل و آنكه از ديه ارث ميبرد، و آنكه نميبرد 

 559باب ميراث فرزند ملاعنه 
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 536باب ميراث كسى كه بر سر ميراث اسلام آورد يا آزاد شود 

 537باب ميراث خنثى 

 505شود باب نوزادى كه دو سر متولّد مى

 503باب ميراث مفقود 

 502باب ميراث مرتدّ 

 508باب ميراث كسى كه وارث ندارد 

 509باب ميراث اهل اديان مختلف 

 522باب ميراث بردگان 

 529باب ميراث مكاتب 

 561باب ميراث مجوس 

 566باب نوادر و مطالب متفرّقه مربوط بمواريث 

 570باب نوادر، و آن آخر ابواب اين كتابست 

 315اللَّه عليه و آله به على امير المؤمنين عليه السلام سفارشات رسول خدا صلّى 

 354نصايح امير مؤمنان عليه السلام به پير مرد مسافر 

 350نصايح آنحضرت به فرزندش محمد حنفيه 

 332مواعظ امام صادق عليه السلام و ديگر معصومين عليهم السلام 
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 اسامى راويان و مشيخه

 فهرست مشيخه



مور مذهبى علمى را كه فرا ميگيريد دقت كنيد از چه كسى فرا ميگيريد موقعيت و منزلت افراد را باندازه رواياتشان از ما در ا
 اهل بيت بشناسيد

 288ص:

 فهرس المشيخة

 الاسم/ الصفحة

 048أبان بن تغلب  باب الهمزة

 087أبان بن عثمان الأحمر 

 062إبراهيم بن أبي البلاد 

 022بن زياد الكرخيّ إبراهيم 

 392إبراهيم بن أبي محمود 

 247إبراهيم بن أبي يحيى المدائني 

 254إبراهيم بن سفيان 

 006إبراهيم بن عبد الحميد 

 062أبو أيّوب  -إبراهيم بن عثمان

 240إبراهيم بن عمر اليمانيّ 

 210إبراهيم بن محمّد الثقفيّ 

 081إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ 

 033مهزيار إبراهيم بن 

 029إبراهيم بن ميمون 



 205إبراهيم بن هاشم 

 007و  015أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ 

 204أحمد بن الحسن الميثميّ 

 231أحمد بن عائذ 

 041أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطيّ 

 266ابن عقدة  -أحمد بن محمّد بن سعيد

 226أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري 

 255د بن المطهّر أحمد بن محمّ

 236أحمد بن هلال العبرتاتيّ 

 092إدريس بن زيد 

 221إدريس بن عبد اللّه القمّيّ 

 089إدريس بن هلال 

 382إسحاق بن عمّار 

 240إسحاق بن بريد 

 013أسماء بنت عميس 

 201إسماعيل بن أبي فديك 

 395إسماعيل بن جابر الخثعميّ 

 027إسماعيل الجعفيّ 

 051إسماعيل بن رباح 



 031إسماعيل بن عيسى 

 259و  218إسماعيل بن الفضل الهاشميّ 

 008إسماعيل بن مسلم السكونيّ 

 229إسماعيل بن مهران 

 245أبو همّام  -إسماعيل بن همّام

 052الأصبغ بن نباتة 

 223اميّة بن عمرو الشعيريّ 

 262أنس بن محمّد 

 214أيّوب بن أعين 

 238أيّوب بن الحرّ 

 020أيّوب بن نوح 

 067بحر السقّاء  باب الباء

 020بزيع المؤذّن 

 200بشّار بن يسار 

 094بشير النبّال 
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 221بكار بن كردم 

 249بكر بن صالح الرّازيّ 

 054بكر بن محمّد الأزديّ 



 019بكير بن أعين 

 000بلال المؤذّن 

 050أبو حمزة الثمالي  -ثابت بن دينار باب الثاء

 209 ثعلبة بن ميمون

 222ثوير بن أبي فاختة 

 068جابر بن إسماعيل  باب الجيم

 056جابر بن عبد اللّه الأنصاريّ 

 386جابر بن يزيد الجعفيّ 

 015جراّح المدائنيّ 

 071جعفر بن بشير البجليّ 

 223جعفر بن عثمان 

 211جعفر بن القاسم 

 035جعفر بن محمّد بن يونس 

 252جعفر بن ناجية 

 044جميل بن دراّج 

 010جويرية بن مسهر العبديّ 

 006جهيم بن أبي جهم 

 253بيّاع الأنماط  -الحارث باب الحاء

 005و  046الحارث بن المغيرة النصريّ 



 059حبيب بن المعلّى 

 243حذيفة بن منصور 

 389و  053حريز بن عبد الله 

 053حريز بن عبد الله في الزكاة 

 043الحسن بن الجهم 

 086الحسن بن راشد 

 246و  049الحسن بن زياد الصيقل 

 001الحسن بن السريّ 

 238الحسن بن عليّ بن أبي حمزة 

 242الحسن بن عليّ بن فضّال 

 058الحسن بن عليّ الكوفيّ 

 261الحسن بن عليّ بن النعمان 

 086الحسن بن عليّ الوشّاء 

 004الحسن بن قارن 

 038الحسن بن محبوب 

 254الحسن بن هارون 

 040أبي العلاء الحسين بن 

 024الحسين بن حمّاد العبديّ 

 257الحسين بن زيد ذو الدّمعة 



 254الحسين بن سالم 

 097الحسين بن سعيد 

 257الحسين بن محمّد القمّيّ 

 051الحسين بن المختار 

 015حفص بن البختريّ 

 066و  028أبو ولّاد  -حفص بن سالم
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 071حفص بن غياث 

 390حكم بن حكيم 

 038حمّاد بن عثمان الناب 

 262حمّاد بن عمرو 

 002و  389حمّاد بن عيسى 

 217حمّاد النوّاء 

 262حمدان بن الحسين 

 258حمدان الديّوانيّ 

 259حمزة بن حمران 

 064حميد بن المثنّى 

 396حنان بن سدير 

 218خالد بن أبي العلاء الخفّاف  باب الخاء



 050خالد بن ماد القلانسيّ 

 001بن نجيح  خالد

 220 -فرقد -داود بن أبي يزيد باب الدال

 039داود بن أبي زيد 

 224داود بن إسحاق 

 029داود بن الحصين الأسديّ 

 243داود الرّقّيّ 

 060داود بن سرحان 

 033داود الصرميّ 

 220 -أبي يزيد -داود بن فرقد

 236أبو هاشم الجعفريّ  -داود بن القاسم

 079درست بن أبي منصور 

 252ذريح المحاربيّ  باب الذال

 065ربعيّ بن عبد اللّه  باب الراء

 037رفاعة بن موسى النخّاس 

 203روح بن عبد الرّحيم 

 224روميّ بن زرارة 

 043الريّّان بن الصلت 

 389زرارة بن أعين  باب الزاى



 393زرعة بن محمّد الحضرميّ 

 068أبو جرير القميّ  -زكريّا بن إدريس

 067بن آدم القمّيّ زكريّا 

 069و  081النقّاض  -زكريّا بن مالك الجعفيّ 

 037زياد بن سوقة الجريريّ 

 064زياد بن مروان القنديّ 

 058زياد بن المنذر 

 013زيد بن عليّ بن الحسين عليهما السّلام 

 391زيد الشحّام 

 084أبو خديجة  -سالم بن مكرم باب السين

 237سدير بن حكيم الصيرفيّ 

 267سعد بن طريف 

 387سعد بن عبد اللّه الأشعري 
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 043عبد الرّحمن بن مسلم  -سعدان بن مسلم

 074سعيد بن عبد اللّه الأعرج 

 096سعيد النقّاش 

 200سعيد بن يسار 

 262سلمة بن تمام 



 225سلمة بن الخطّاب 

 051سليم الفرّاء 

 031سليمان بن جعفر الجعفريّ 

 006المروزيّ سليمان بن حفص 

 012سليمان بن خالد البجليّ 

 061سليمان بن داود المنقريّ 

 073سليمان بن عبد اللّه الديّلميّ 

 095سليمان بن عمرو 

 395سماعة بن مهران 

 020سهل بن اليسع 

 250سويد القلّاء 

 066سيف التمّار 

 099سيف بن عميرة 

 229شعيب بن واقد  باب الشين

 242شهاب بن عبد ربّه 

 056صالح بن الحكم النيليّ  باب الصاد

 257صالح بن عقبة 

 205الصباح بن سيابة 

 014صفوان بن مهران 



 058صفوان بن يحيى 

 083طلحة بن زيد  باب الطاء

 078عاصم بن حميد الحنّاط  باب العين

 025عامر بن جذاعة 

 056عامر بن نعيم القمّيّ 

 016عائذ الأحمسيّ 

 209يّ العبّاس بن عامر القصبان

 263العبّاس بن معروف 

 001العبّاس بن هلال 

 052عبد الأعلى مولى آل سام 

 261عبد الحميد الأزديّ 

 239عبد الحميد بن عوّاض الطائيّ 

 391عبد الرّحمن بن أبي عبد اللّه البصريّ 

 098و  399عبد الرّحمن بن أبي نجران 

 059عبد الرّحمن بن الحجّاج 

 073الهاشميّ عبد الرّحمن بن كثير 

 043عبد الرّحمن بن مسلم 

 040عبد الرّحيم القصير 

 204عبد الصمد بن بشير 



 063عبد العظيم بن عبد اللّه الحسنيّ )ع( 

 047أبو مريم  -عبد الغفّار بن القاسم

 007عبد الكريم بن عتبة الهاشميّ 

 295ص:

 091كراّم  -عبد الكريم بن عمرو الخثعميّ

 393أبي يعفور عبد اللّه بن 

 390عبد اللّه بن بكير 

 208عبد اللّه بن جبلة 

 256عبد اللّه بن جعفر الحميريّ 

 002عبد اللّه بن جندب 

 233عبد اللّه بن الحكم 

 203عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ 

 022عبد اللّه بن سليمان 

 044عبد اللّه بن سنان 

 000عبد اللّه بن عليّ 

 004عبد اللّه بن فضالة 

 207عبد اللّه بن القاسم 

 098عبد اللّه بن لطيف التفليسيّ 

 204عبد اللّه بن محمّد الجعفيّ 



 005أبو بكر الحضرميّ  -عبد اللّه بن محمّد

 025عبد اللّه بن مسكان 

 009عبد اللّه بن المغيرة 

 214عبد اللّه بن ميمون القدّاح المكّيّ 

 218عبد اللّه بن يحيى الكاهليّ 

 089من بن القاسم عبد المؤ

 247عبد الملك بن أعين 

 093عبد الملك بن عتبة الهاشميّ 

 202عبد الملك بن عمرو الأحول 

 267عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس 

 018عبيد بن زرارة 

 398عبيد اللّه بن عليّ الحلبيّ 

 045عبيد اللّه الراّفقيّ 

 080عبيد اللّه بن الوليد الوصّافي 

 223الهمدانيّ عثمان بن زياد 

 231عطاء بن السائب 

 021العلاء بن رزين 

 231العلاء بن سيابة 

 093عليّ بن أبي حمزة البطائنيّ 



 230عليّ بن أحمد بن أشيم 

 092عليّ بن إدريس 

 248عليّ بن أسباط 

 264عليّ بن إسماعيل الميثميّ 

 039عليّ بن بجيل 

 042عليّ بن بلال 

 382عليّ بن جعفر عليه السّلام 

 228عليّ بن حسّان الواسطيّ 

 090عليّ بن الحكم 

 075عليّ بن رئاب 

 032عليّ بن الريّّان 

 012عليّ بن سالم الكوفيّ 

 090عليّ بن سويد 

 237عليّ بن عبد العزيز 

 074عليّ بن عطيّة 

 232عليّ بن أبي المغيرة  -عليّ بن غراب
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 070عليّ بن الفضل الواسطيّ 

 250محمّد الحصينيّ عليّ بن 



 098عليّ بن محمّد النوفليّ 

 230عليّ بن مطر 

 057عليّ بن مهزيار 

 215عليّ بن ميسرة 

 255عليّ بن النعمان 

 036عليّ بن يقطين 

 249عمّار بن مروان الكلبيّ 

 380عمّار بن موسى الساباطيّ 

 026عمر بن أبي زياد الكوفيّ 

 227عمر بن أبي شعبة الحلبيّ 

 020أذينة عمر بن 

 055عمر بن حنظلة 

 227عمر بن قيس الماصر 

 388بياع السّابري  -عمر بن يزيد

 219عمران الحلبيّ 

 235و  246عمرو بن ثابت  -عمرو بن أبي المقدام

 077عمرو بن جميع البصريّ القاضي 

 088عمرو بن خالد 

 253عمرو بن سعيد السّاباطيّ 



 095عمرو بن شمر 

 091عيسى بن أبي منصور 

 226عيسى بن أعين 

 245عيسى بن عبد اللّه الهاشميّ 

 243عيسى بن يونس 

 034العيص بن القاسم 

 097غياث بن إبراهيم  باب الغين

 251فضالة بن أيّوب  باب الفاء

 239و  080الفضل بن أبي قرّة السمنديّ 

 000الفضل بن شاذان 

 048الفضل بن عبد الملك 

 049الفضيل بن عثمان الأعور 

 018يل بن يسار الفض

 232القاسم بن بريد بن معاوية العجليّ  باب القاف

 084القاسم بن سليمان 

 094القاسم بن عروة 

 096القاسم بن يحيى 

 387كردويه الهمدانيّ  باب الكاف

 252و  005كليب الأسديّ 



 017مالك بن أعين الجهنيّ  باب الميم

 076مبارك العقرقوفيّ 

 250مثنّى بن عبد السّلام 

 009محمّد بن أبي عمير 

 072محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعريّ 
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 265محمّد بن أسلم الجبليّ 

 259محمّد بن إسماعيل البرمكيّ 

 032محمّد بن إسماعيل بن بزيع 

 026محمّد بن بجيل 

 077محمّد بن جعفر الأسديّ 

 042محمّد بن الحسن الصفّار 

 226محمّد بن حسّان الراّزيّ 

 090محمّد بن حكيم الخثعميّ 

 263محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب 

 092و  044محمّد بن حمران الشيبانيّ 

 066محمّد بن خالد البرقيّ 

 076محمّد بن خالد القسريّ 

 206محمّد بن سنان 



 225محمّد بن سهل بن اليسع الأشعريّ 

 078محمّد بن عبد الجبّار 

 208محمّد بن عبد اللّه بن مهران 

 256محمّد بن عثمان العمريّ 

 237محمّد بن عذافر 

 090محمّد بن عليّ الحلبيّ 

 202محمّد بن عليّ بن محبوب 

 245محمّد بن عمران العجليّ 

 200محمّد بن عمرو بن أبي المقدام 

 099محمّد بن عيسى بن عبيد 

 088محمّد بن الفيض التيميّ 

 208محمّد بن الفيض الجعفيّ 

 213سم الاستر آباديّ محمّد بن القا

 099محمّد بن القاسم بن الفضيل 

 094محمّد بن قيس البجليّ 

 244محمّد بن مسعود العياشيّ 

 082محمّد بن مسلم الزّهريّ 

 387الطائفيّ  -محمّد بن مسلم الثقفيّ

 207محمّد بن منصور 



 396مؤمن الطّاق  -محمّد بن النعمان

 207محمّد بن الوليد الكرمانيّ 

 054بن يحيى الخثعميّ محمّد 

 263محمّد بن يعقوب الكلينيّ 

 022مرازم بن حكيم 

 077مروان بن مسلم 

 220مسعدة بن زياد 

 017مسعدة بن صدقة 

 030مسمع بن مالك البصريّ 

 085مصادف 

 085مصعب بن يزيد الأنصاريّ 

 260معاوية بن حكيم 

 061معاوية بن شريح 

 039معاوية بن عمّار 

 399 معاوية بن ميسرة

 017معاوية بن وهب 

 069معروف بن خرّبوذ 

 060المعلّى بن خنيس 

 292ص:



 267المعلّى بن محمّد البصريّ 

 074معمر بن خلّاد 

 016معمر بن يحيى 

 035أبو جميلة  -المفضّل بن صالح

 046المفضّل بن عمر 

 262أبو الجوزاء  -المنبّه بن عبد اللّه

 214منذر بن جيفر 

 046حازم منصور بن 

 215منصور الصيقل 

 088منصور بن يونس، بزرج 

 220منهال القصّاب 

 034موسى بن عمر بن بزيع 

 070موسى بن القاسم البجليّ 

 244ميمون بن مهران 

 027ناجية بن أبي عمارة  باب النون

 242النضر بن سويد 

 023النعمان الرّازيّ 

 258النعمان بن سعد 

 082الوليد بن صبيح  باب الواو



 079أبو البختريّ  -وهب بن وهب

 028وهيب بن حفص 

 071هارون بن حمزة الغنويّ  باب الهاء

 076هارون بن خارجة 

 035هشام بن المثنّى  -هاشم الحنّاط

 003هشام بن إبراهيم 

 011هشام بن الحكم 

 388هشام بن سالم 

 023أبو كهمس  -الهيثم بن عبد اللّه

 038ياسر الخادم  باب الياء

 230ياسين الضرير 

 093يحيى بن أبي العلاء الرازيّ 

 030يحيى بن أبي عمران الهمدانيّ 

 255يحيى بن حسّان الأزرق 

 042يحيى بن عبّاد المكّيّ 

 011يحيى بن عبد اللّه العلويّ 

 045أبو بصير  -يحيى بن القاسم الأسديّ

 078يعقوب بن شعيب 

 086يعقوب بن عثيم 



 264بن يزيد  يعقوب

 251يوسف الطاطريّ 

 202يوسف بن يعقوب 

 072يونس بن عمّار 

 036يونس بن يعقوب 

 266أحمد بن محمّد  -ابن عقدة باب الكنى

 391زيد الشّحّام  -أبو اسامة

 296ص:

 397أبو الأعزّ النخّاس 

 062إبراهيم بن عثمان  -أبو أيّوب الخزّاز

 045يحيى بن القاسم  -أبو بصير

 064أبو بكر بن أبي سمال 

 005عبد اللّه بن محمّد  -أبو بكر الحضرميّ 

 201أبو ثمامة 

 058زياد بن المنذر  -أبو الجارود

 068زكريّا بن إدريس  -أبو جرير القمّيّ 

 033المفضّل بن صالح  -أبو جميلة

 260المنبّه بن عبد اللّه  -أبو الجوزاء

 027ناجية بن أبي عمارة  -أبو حبيب



 219الحسن النهديّ أبو 

 050ثابت بن دينار  -أبو حمزة الثماليّ

 084سالم بن مكرم الجمّال  -أبو خديجة

 248أبو الرّبيع الشاميّ 

 027أبو زكريّا الأعور 

 227أبو سعيد الخدريّ 

 253أبو عبد اللّه الخراسانيّ 

 051أبو عبد اللّه الفرّاء 

 023الهيثم بن عبد اللّه  -أبو كهمس

 047عبد الغفّار  -الأنصاريّ أبو مريم 

 064حميد بن المثنّى  -أبو المغرا

 046أبو النمير 

 083أبو الورد بن زيد 

 028و  066حفص بن سالم  -أبو ولّاد الحنّاط

 236داود بن القاسم  -أبو هاشم الجعفريّ

 045إسماعيل بن همّام  -أبو همّام

 394سند حديث جاء نفر من اليهود  المتفرّقات

 397كتبه الرّضا عليه السّلام إلى محمّد ابن سنان سند ما 

 012سند حديث سليمان بن داود 



 000سند خبر بلال و ثواب المؤذّنين 

 234سند وصيّة أمير المؤمنين عليه السّلام لابنه محمّد بن حنفيّة 

 221سند القضايا المتفرّقة لعليّ عليه السّلام 

 

 

 


